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 این اثر: چند حرف از برگردانندۀ

 

ن نشستۀ ما صدای فیر خاموش است که در وطن به خوبیش از سی و پنجسال  

بمبارد وجود هرروز خبری جز کشتن، سوزاندن، انفجار دادن و    ؛گرددمین

قابل پیشبینی است.  لوم و غیرآن نیز نامعندارد و تا نوشتن این سطور خاتمۀ  

یابیم که از جملۀ عوامل متعدد داخلی، منطقوی و   با یک نگاه گذرا درمی 

لعیده  معنوی کشور ما را بجنگ بی انتها که همه هستی مادی و این    المللیبین

ستان و به صورت ت دولت پاکدر قدم نخسعامل اصلی و اولی  و می بلعد؛  

 است.  1اطلاعات داخلی آن )آی.اس.آی(  ۀمشخص ادار

قرار)آی.اس.آی(    فراریان  با تحت حمایه  از  نفری  اولین گروه چهل  دادن 

ه، تربیه تابا  شه و اعا  و  13۵3افغانستان" در سال    وابسته به "نهضت اسلامی

عیت  ه کشور، در واقفرستادن آنان بدوباره  نمودن و  تمویل    و  تسلیح  نظامی و

اولین ش برعله امر  را  این جنگ خانمانسوز  است. محمدهای  اکرام افروخته 

چگونگی فرار   ق کشور به تفصیل در مورد موجبه ومحق   اندیشمند نویسنده و

 کستان مینویسد:ه "نهضت اسلامی" به پااولین گرو

 ...«  ( زمستان  سال  های  ماهدر  فبروی(  و  از    ۱۹۷۵جنوری  نفر  چهل 

می افغانستان در یک پایگاه نظامی ارتش پاکستان تحت  عضای نهضت اسلاا

در گرفتند.  قرار  نظامی  سپس   آموزش  و  افراد  این  سازماندهی  و  تنظیم 

صیرالله بابر نقش  غانستان جنرال نشان در داخل اف   مسلحانۀشورش ناکام  

عمده داشت... چهل نفر متذکره که تحت تعلیمات نظامی ژنرالان پاکستانی  

قرار گرفتند، از رهبران و فعالان ارشد جریان اسلامی بودند که بسیاری از  

دموکراتیک خلق به    آنها در دوران تجاوز نظامی شوروی و حاکمیت حزب

فرماندها و  حیث  و    ۀعمدقوماندانان  ن  تبارز  های  تنظیماحزاب  مجاهدین 

 کردند... چهل نفر از اعضای نهضت اسلامی در دو گروپ بیست نفری از 

سوی افسران نظامی ارتش پاکستان تعلیم نظامی فرا می گرفتند. در راس 

 الف 
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گرو  دو  قرار  این  حکمتیار  گلبدین  و  مسعود  احمدشاه  نفری  بیست  ه 

 2»داشت...

این جنگدر   تا  مورد  از   شده و   متعددی نوشتهحال کتب    طولانی  آنها  در 

  عاملها  هد  و  المللیبینها، عوامل داخلی، منطقوی،  زوایای گوناگون انگیزه

، "تلک  هاکتاببررسی شده است؛ از جملۀ این    مربوط به آن، تحلیل، تجزیه و

  کتاب توسط مختص به خود است؛ زیرا این    خرس" دارای ارزش بیشتر و

اداره ارشد  اداره آی.اس.آی  کارمند  نخستین روز،  از  که  این یی  تمهید  های 

و    زماندهی، تمویلبه صورت مستقیم در امر سا  و  جنگ تا امروز، بلاوقفه

 دارد، نوشته شده است.  واساسی را داشته    تجهیز عاملین جنگ؛ نقش اولی و

انمان سوز در راس سال در اوج این جنگ خر چهابرای مدت    ، کتاب  ۀنویسند

( فعالیت میکرد، قرار  آی.اس.آیی" که تحت امر مستقیم رئیس )"دفترافغان

را  معلومات  ارزشترین  صلاحیت وظیفوی، با  بنابر همین موقف و  داشت و

محافظه کاری    و  وجود پنهان کاریبا  پیرامون این جنگ گردآوری نموده و

نیز آنرا ضمنی تذکر داده   نویسندهشدید دولت پاکستان که  سانسور  نویسنده و

ر افغانستان را افشا نموده است که  بخشی از مطالب پشت پردۀ جهاد داست، 

در این آن را یافت. علاوه برآن از  شمۀ تواننمیتا حال در هیچ منبع دگری 

جهادی مبنی بر مستقل بودن شان باطل    هایتنظیمکتاب ادعاهای رهبران  

زیرا   است؛  شده  "رهب  ۀ نویسند ثابت  که  است  داده  تذکر  باربار   رانکتاب 

آنان را طبق سناریوی   بوده و  )آی.اس.آی(" وسیلۀ اجرایی در دست  جهاد

و امر  است.  خویش  مینموده  تحت  « ...نوسید:می  وی  نهی  قومانده  برای 

و سوق نمودن آنان قوماندانان  و  ها  تنظیمدرآوردن و تحت تأثیر قرار دادن  

دادن و یا دریغبه   کردن    استقامت درست، من بجز از همین وسیله یعنی 

وسیله و امکان دیگر نداشتم. به عبارۀ دیگر    ،اسلحه و مهمات و آموزش

 »گر من قمچین بود.در یک دست من علف و در دست دی

گی پیشبرد جنگ  چگون پشت پرده وهای دستدر این کتاب  نویسندههمچنان 

برملا ساخته و و  را  با جزئیات  است:   آنرا  نموده  چنین توضیح  تفصیلات 

سعودی،    لمللیابینمنابع  « عربستان  دولت  جنگ  این  پولی  کنندۀ  تمویل 

بوده و سلاح و    دولت امریکا )سی.آی.ای(، شیخ های عرب و... و غیره
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مصر، ترکیه، انگلستان، چین و  کشورهای  مهمات، توسط )سی.آی.ای(، از  

 «  .قاچاق سلاح تهیه گردیده است  المللیبینای هشبکهدولت اسرائیل و 

نشان داده است    سیع در این پروسه پرده برداشته وساد ووی از موجودیت ف

چ درگونه  که  خون  سیل  شدن  جاری  برکت  ثروت  افغانستان    از  بر 

...   استمداران،سی و  نظامیان  کانگرس،  نقش    اعضای  است.  شده  افزوده 

بهپاکستان   )  و  از آی.اس.آیصورت مشخص  بود  عبارت  این جنگ  در   )

وحدت  جهادی، تلاش برای  های  ظیمنتتعیین خط مشی برای    سازماندهی و

نان، نقل و  آموزش مجاهدین، تمویل پولی آ   تربیوی وهای  کمپآن، ایجاد  

مهان وتقال سلاح،  و  مات  دیپوساختن  به    تجهیزات،  آن  های  تنظیمتوزیع 

مخابروی، تهیه اطلاعات از طریق    وسایل ارتباطی و  تأمین  تهیه و  جهادی،

واستخ  هایکانال پاکست اطلاعات  باراتی  و ی  وسی.آی.  ان  تهیه  تدوین    ای، 

تخری  هایپلان برای  وعملیاتی  وان  ب  پل  مانند  ستراتیژیک  اهداف   فجار 

و تیل  لین  پایپ  سالنگ،  تونل  ذخایرآب،  برق،  بندهای  و   پلچک،    صدها 

مرکز    مدرسه، شفاخانه و  المنفعه دیگر مانند مکتب وعامل   هزاران موسسۀ

  های پلاندر اجرای    شانه با مجاهدینهمکاری شانه به   صحی و اشتراک و

 تخریبی در داخل افغانستان.  

ور مفصل در کتاب بیان شده است،  نظر داشت حقایق بالا که همه به طبا در 

عنوان  ب خرس  تلک  کتاب  مجدد  ترجمۀ  در  رای  جهاد  پردۀ  پشت  »حقایق 

ت  و یا است و به زعم من این عنوان بیشتر با محت  برگزیده شده  »افغانستان

 مخوانی دارد.اب ه کت

 چرا ترجمه و نشر مجدد این کتاب؟

اما این نی میگذرد؛  آن مدت طولا   اولی این کتاب و ترجمۀکه از نشر    باوجود

گذشت زمان نه تنها از ارزش و اهمیت مطالب مندرج در آن نه کاسته، بلکه 

برعکس سیرحوادث اهمیت آنرا بیشتر ساخته است؛ زیرا جنگ امروزی در 

  ر در واقعیت تداوم همان جنگ دهۀ هشتاد میلادی است، البته با د افغانستان،

  تغییراتی جزئی   و  المللیبین  تحولات گوناگون ملی و  شت تغییرات ودانظر

عاملین جنگ به میان آمده    تمویل کننده جنگ، اهداف جنگ و   ع که در مناب

به   ن پیشبرد این جنگ دولت پاکستان ودایرکترا  یکی از طراحان و  است.
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در عقب   ( است، که هنوز همآی.اس.آیمشخص ادارۀ اطلاعاتی آن )ورت  ص

 .  رار داردوطن ما ق کشتارهای امروزی همه ویرانی و

ها  تروریستمرکز تربیوی  ها  ده،  ذشتهگمیلادی قرن    امروز مانند دهۀ هشتاد

پاکستان داخل  و  در  طالبان  رهبری  حلقات  اند.  که    فعال  گروهای  سایر 

داخ در  جنگ  افغانستانمصروف  حقانی    از  ؛اند  ل  شبکه  حمایه، جمله  از 

ذکر  ر در دهۀ  باشند. اگ( برخوردار میآی.اس.آی)  رهنمایی وسیع  رهبری و

"سکرها امروز   "یشده  بود،  افغانستان  مردم  جان  بلای  امریکا،  اهدایی 

را    "های"انتحاری بیشتر  بار خطر  پاکستان، صدها  مدارس  در  تربیه شده 

  متحدین آن و افراد غیرنظامی ساخته است. سیر جنگ   ،هاامریکاییمتوجه  

ی جان نظامیان و  نشان میدهد که دیر یا زود سلاح معادل "ستینگر" که بلا

طالبان قرار خواهد گرفت و بدون   غیر نظامیان در آن زمان بود؛ در دسترس

" برای مجاهدین بودند، به ستینگرو آموزش "  شک آنانی را که مبتکر تهیه

 ابه دچار خواهند ساخت. سرنوشت مش

تربیوی  های  کمپامروز نیز مانند دهۀ هشتاد میلادی، پاکستان از موجودیت  

داخل خاک  وابسته به طالبان، حزب اسلامی و گروه حقانی در  های  تروریست

منکر دادن سلاح    انکار نموده وحیایی خاص  بی  آن کشور با چشم سفیدی و

دی  همانند دهۀ هشتاد میلا  ،پاکستان.  مالی به آنها استهای  کمک  آموزش و  و

گفته است و بارها  که بر ضد هایگروهمیگوید که رهبری    قرن گذشته،  ی 

ج  و  افغانستان  نیست  پاکستان  داخل  در  میبرند  پیش  را  )آی.اس.آی(  نگ 

 با آنها ندارد.  یارتباط هیچگونه 

وبا   دوجنگ  بین  مشترک  وجوه  این  سابق  درنظرداشت  بازشناخت   ۀ برای 

مقایسه   جهادی وهای  تنظیماز  )آی.اس.آی(  پاکستان در وجود  دولت    حمایت

اداره آن  فعلی  نقش  با  ط  آن  از  حمایه  ج  والبان  در  پیشبرد  در ادامه  نگ 

بار تا  است  ضرور  ارشد   »اعترافنامۀ«گر  ید  افغانستان  مقامات  از   یکی 

«  سوختاندن کابل «  را که در راس "دفتر افغانی" قرار داشت و)آی.اس.آی(  

گر  ی د  بار  ی بازخوانی هموطنان پیشکش گردد وستراتیژک او بود؛ برا  عارش

ابعاد همیشگی جنگ و ویرانی   از  یابد.یکی  علاوه برآن    کشور، وضاحت 

نامعلوم، پیدا کردن نسخ قبلی کتاب دشوار است و در    بنابر دلایل معلوم و

های  یزۀن خود یکی از انگ متن آنرا دریافت کرد که ای  تواننمیانترنت نیز  
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ترجمۀ مجدد این کتاب به منظور جبران این کمبود و نشر وسیع آن در دنیای 

ه تا  است  انترنت  پیدا بیکران  آنرا  به  دسترسی  امکان  سهولت  به  موطنان 

  نمایند. به امید برآورده شدن این آرزو.

 2012و بر محمد قاسم آسمایی. دوم اکت 

 
پاکستان بعد   ی اداره اطلاعات داخل  ای  telligence (ISI)Inter Services In:  ی .اس.آیآ  1

( که در  R.Cawthom)  یسیبه ابتکار تورن جنرال انگل  19۴8پاکستان در سال    جادیاز ا

اداره با  نی. ادیگرد جادیاپاکستان را بر عهده داشت  یاردو ینیزم یقوا یآن زمان قوماندان

 ن یسه گانه پاکستان است. ا  یت اطلاعاتاداره از جمله ادارا  نیدرترمقت  و  نیتر  تی صلاح

فراهم کرده   زیاداره ن   نیمسئولان ا  یرا برا  یمتعدد  یها سوءاستفاده  نهیزم  تی مصون  قدرت و

  ۀ شت پردپ  یهاپاکستان دست  ریاخ  ۀسه ده  یهاحکومت  یبرکنار  کار آوردن و  یدر رو  و

ـ    2۵000در حدود  آن    لی داخل تشک  ینظامریغو    یاست. کارمندان نظام  لیآن سازمان دخ

آن    ع یافغانستان سبب رشد وس هیفعال آن در جنگ برعل  یری. سهمگگرددیم  نیتخم  30000

 ( برخوردارشد.ی.ای.آیهمه جانبه )س  یو کمک ها یبان یشده و از پشت 

  ی مسلح آن نظر خوب  یقوا  یداخل پاکستان و حتکتاب آمده است، در    نیکه در ا  یآنطور

( روابط  ی.اس.آی. )آدانندی رد و آنرا دولت در درون دولت منسبت به آن سازمان وجود ندا

 دارد. لی ( اسرائMOSSAD)( انگلستان وMI 6) کا، ی( امرCIAبا ) کینزد
  .شمندیاکرام اند ۀنوشت «ما و پاکستان»( کتاب 10۵ـ  10۴صفحه )  2



 

 

 پیش گفتار نویسنده  

 

که   کتاب  این  آغاز  در جهادر  نقش من  است بیانگر  افغانستان  میخواهم  د   ،

من و  ه دیَنی بر  خاموش" جنرال عبدالرحمن اختر کسپاس خود را به "سرباز

مجاهدین دارد ابراز نمایم. من در اوج جنگ    در واقعیت امر بر پاکستان و

برای مدت چهارسال تحت امر او خدمت نموده ام؛ در حالی که او برای مدت  

 قدرت شوروی داشت.ت بزرگی را در جهت مقابله با ابرلیهشت سال مسئو

باز خاموش" را "سرمن وی    فروتنی که خصلت او بود،  به خاطر تواضع و

سقوط    ۀکه وی یکجا با ضیاءالحق در حادث  1988می نامم. زیرا تا ماه اگست  

عدۀ معدودی از مردم    تنها بعضی از اعضای فامیلش و  هواپیما جان باخت،

تن . با مرگ او و ضیاءالحق، جهاد دورا میشناختیماو ید و بایدمن طور شا و

 رهبران قدرتمند خود را از دست داد.از 

در افغانستان، رئیس جمهور ضیاء    1979شوروی در سال    ۀ زمان با مداخلهم

وظیفه    ،مقرر شده بود)آی.اس.آی(  به جنرال اختر، که تازه در رأس اداره  

را سازماندهی نماید. در آن زمان    و اقداماتدابیر  ا در جهت مقابله با آن تداد ت

یالات متحده( در  ان و دول آنطرف اوقیانوس )به شمول اهیچکس در پاکست

افغانستان از دست رفته حساب   ابله با قوای نظامی شوروی نبود وصدد مق

ر تنها کسی بود که در جهت دفاع  میشد. در داخل اردوی پاکستان جنرال اخت

طرح عملی را در این زمینه ارائه    نستان قرار گرفت واد افغات از جهحمای  و

زه بر ضد متجاوزان و شکست  رئیس جمهور را متقاعد ساخت که مبار  کرد و

، نه تنها ممکن بلکه این مبارزه در راستای منافع پاکستان نیز هست.  دادن آنها

وانایی  بعد ضیاء به او گفت: شما معجزه یی را انجام دادید که من ت  هایسال

 بدهد.تو  دادن پاداش به آنرا ندارم، خدا پاداش آنرا به

امور "دفترافغانستان" بود. این اداره    ۀادار  سوق و)آی.اس.آی(  وظیفۀ من در  

اخ به عهده داشت. جنرال  را  افغانستان  علیه  پیشبرد جنگ  به  مسؤولیت  تر 
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ه علینظارت کننده این طرح ]پیشبرد جنگ بر  حیث مبتکر، کنترول کننده و

ه بود. در ساده ترین مدافع من در این عرص  افغانستان. مترجم[ آمر، مشوق و

 شخص ورزیده در مسلک خود بود. ا تدبیر وب  ستستراتیژیل، او یک شک 

ی در آغاز "جهاد" او یگانه کسی بود که میگفت اتحاد شوروی را با تمام قوا

دیده شکست  هزار مجاهد مسلح آموزش  عصری آن میتوان توسط چند  مدرن و

برداشت اولی من در ابتدای   در آغاز ناممکن به نظر میرسید و  داد. این امر

اختر نیز چنین بود. پیامد  با جنرال    یهمکار  آغاز  وآی(  )آی.اس.تقررم در  

او نظریات  صحت  و    رویدادها،  هدایات  رهبری،  تحت  ساخت.  ثابت  را 

شینی کرد؛ بلکه  مطروحۀ او، قوای شوروی نه تنها عقب ن  ستراتیژیبراساس  

قیمت زیادی را    1ک.گ.ب علت در لیست سیاه    شکست هم خورد. به همین

س ناشی از این  ه بودند؛ اما من هرگز در وجود او تربرای سر او تعیین کرد

 تهدید را ندیدم. او همچنان به حمایت از جهاد ادامه میداد. 

راتیژی،  جهت عمده توجۀ بیشتر داشت. یکی از لحاظ ستجنرال اختر در دو 

های گروهجنگ را باید به پیروزی رساند. او معتقد بود که  گونه  یعنی این که چ

به شرط    ا در میدان جنگ به زانو درآورند،نند ابر قدرتی رپارتیزانی میتوا

آن که تکتیک "وارد کردن هزاران زخم" بر دشمن را به شکل دوامدار عملی  

جاهدین از  لیان متمادی، مبه تدریج طی سابرای تعمیل این اصل،    ازند.س

د و از لحاظ  ش   طرف پاکستان بیشتر و خوبتر تسلیح و تجهیز و آموزش داده

های بزرگی برای آنان سازماندهی  ذخیره سازی، کار  طات، اکمالات وارتبا

به خروج    گردید از سبکدوشی   کاملکه منجر  بعد  تنها  قوای شوروی شد. 

از   اختر  دور  )آی.اس.آی(  جنرال  مفهوم  م]به  رهبری  از  ین. جاهدشدن 

در حمله    عدول از این شیوه، شکست سختی را متحمل شدیم؛ چنانچهمترجم[ و

آمد و سخت شکست خوردیم.  د  آباجلالبر   وارد  ما  بر  جانکاه  در ]ضربۀ 

پلان   شکست  علل  و  طرف  دو  نیروهای  جنگ،  این  چگونگی  مورد 

یاد مانده  «  ستر جنرال محمد نبی عظیمی در کتاب تحت عنوان)آی.اس.آی(  

 
ственной ра́т Госуде́Комит: یبه زبان روس(  یدولت تیامن تهیکم) 1

Безопа́сности/ KGB / KGB ترجم م 
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داده است؛ که توجه خوانندۀ معلومات  به تفصیل    »آبادجلالهایی از جنگ  

 [ب مینمایم. مترجمگرامی را به آن جل

و اولی  هدف  کابل  در    شهر  او   ستراتیژیاساسی  اما  بود؛  اختر  جنرال 

هدف نهایی    خواست و  را با یک حمله تصرف نماید؛ بلکه  که آن  خواستنمی

تا  نامبرده بود  سیاسی،   تمام  آن  تأسیسات  از  اعم  کابل  نیست  و  هست 

کابل  «او چنین بود  اقتصادی، نظامی و خدمات اجتماعی آن نابود گردد. شعار  

دائماً تحت فشار    اکمالاتی آن قطع و   خطوط ارتباطی و، باید تمام  »باید بسوزد

ا  باشد. در  که  میدانست  واو  سهولت  به  میتوان  را  شهر  بدون    ینصورت 

  ویرانی و  ی وی این بود تا بعد از سقوطبزرگترین آرزوف کرد.  مقاومت تصر

که این  ر آنجا ادا نمایدانه" را د"نماز شکرکابل از آن بازدید بعمل آورده و 

 آرزوی او برآورده نشد. 

و  دپل  سیاسی بود. البته نه  ودیپلوماتیک  امت کار او در عرصۀ  دوم استق  جهت

. داخلی مجاهدین امور سی درو مایپل، بل کاربرد دالمللیبینسیاست  سی وما

را  حدت یی وتا اندازه توانستمیاز نظر من جنرال اختر یگانه کسی بود که 

  تأمین یکدیگر بودند،    سختدشمن سرمتعدد مجاهدین که  ی  هاگروپ  در بین

هم که شده، رهبران جهادی را  کوتاهی    یولو برای مدت  توانستمیاو  نماید.  

بدون این اتحاد، امکان وصول پیروزی در    ر او از نظهم نزدیک سازد.  با

جنگ   او  جبهۀ  نبود.  ا  توانستمیموجود  جهاد،  منافع  که  برای  را  فرادی 

 یدن چهره یکدیگر را نداشتند؛ با یکدیگر متحد سازد.حوصلۀ د

بطور دوامدار اضلاع متحده    توانستمیعلت عمدۀ موفقیت او در این بود که  

قویه  د تا ماشین جنگی جهاد را طبق دلخواه او تامریکا را تحت فشار قرار ده

 هایکانالتا    زیدورمیهمیشه تلاش    1(.اینماید. امریکا از طریق )سی.آی 

و آموزش  تجهیزاتی،  مجاهدین  اکمالاتی،  به  سلاح  کنترول   توزیع  در  را 

این از برکت مهارت جنرال اختر بود که آنها نتوانستند    خویش داشته باشد و

اه خود عملی نمایند. بنابر همین ملحوظ، جنرال اختر زمانی  آنرا طبق دلخو

 
1.Central Intelligence Agency)  سیا  یسازمان اطلاعات مرکزCIA. مترجم  
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پیروزی قرار   ۀهدین در آستانسبکدوش گردید که مجا)آی.اس.آی(  از رهبری  

خروج قوای   او مانع آن شد تا وی یک سال بعد، شاهد  غم انگیزداشتند. مرگ  

افغانستان وشور از  و    وی  پاکستان  دولت  من  نظر  به  باشد.  خود  پیروزی 

رای من افتخار بزرگ دین افغانستان باید سپاسگزار او باشند. همچنان بمجاه

هم داشتم، جنگی که نبوغ  مخفی بزرگ ساست که تحت امر او در این جنگ 

   را ثابت ساخت.نظامی او

 س.ب ت  یوسفمحمد   یگادیرمتقاعدبر       

  

 یادداشت در مورد مأخذ این کتاب

کتا این  نگارش  برای  کبه ص  تقریبا  ب  من  و ورت  تجارب  از  مشاهدات    ل 

حین   بعدا    و)آی.اس.آی(  سال خدمت در  که در مدت چهارشخصی خویش  

بازگشت به پیشاور آنرا کسب نموده بودم؛ استفاده کرده ام. من با شناخت و  

و بعضی از مجاهدین قوماندانان  روابطی که با تمام رهبران جهادی، اکثر  

و وضع    کار کرده ام؛ پیرامون این اثرمدت چهارسال مشترکا  با آنان    داشته و

این کتاب از مراجع دیگر و در  فعلی تبادل نظر نموده ام. روی همین ملحوظ  

های روزنامه نگاران استفاده نشده است. برعلاوه من با بسیاری از  یا نوشته

حقایق ذکر  بعضا   زیرا    ها پیرامون جنگ در افغانستان موافق نیستم؛نوشته

بته این بدان معنی نیست که تمام هم غلط تفسیر شده است. ال  شده نادرست و یا

غانستان غیرقابل اعتبار است، بلکه تنها من کمتر  اف  در مورد جنگ  هاکتاب

چیزی در آن ها یافته ام که در نوشتن این کتاب برایم ممد واقع شود. در آثار 

 ذیل میتوان حقایق نسبتا  دقیق و واقعی را بدست آورد.

 Mark Urban نوشته:غانستان. جنگ در اف .1

 . Arms and Armourجنگ در کشور دوردست. اثر   .2

 Robert D. Kaplan’s شتهخدا نو سربازان .3

 



 

 

 مقدمه 

 

پارتیزانی    های جنگاین شیوه امتحان شدۀ    ،« مرگ با وارد کردن هزار زخم»

در مقابل اردوهای قوی و بزرگ است. با کاربرد این شیوه در افغانستان، 

بود که با استفاده یی  شیوهوی به زانو درآورده شد؛ زیرا این یگانه  خرس شور

یی قبیلهنشده و دسپلین ناپذیر  های کم آموزش دیده، خوب تسلیح  از آن، نیرو

ر به ادامه جنگ ساخت. کمین،  جنگجو را قاد  اما با روحیه شکست ناپذیر و

پایپ  ،  هاپلیب  تخر  هوایی و  هایمیداناکمالاتی،    هایکاروانترور، حمله بر  

وخودداری    و  هالین منظم  جنگ  ثابت،    از  ی  هاتکتیک  وها  شیوهموضع 

پارتیزانی است که پلانگذاری، سازماندهی و هماهنگی    هایجنگآزمون شده  

 به دوش من بود.1987تا  1983آن طی مدت چهار سال از 

ل  به حیث مسؤو  به طور ناگهانی  اردوی پاکستان بودم که  ۀ من دگروال پیاد

خلاف خواست قلبی   رر شدم. من با کراهت و( مقآی.اس.آینی در )دفتر افغا

که از جمله مؤثرترین    با وجود)آی.اس.آی(  ا  ین وظیفه آغاز کردم؛ زیرام به ا

در داخل و اطلاعاتی در کشورهای جهان سوم به شمار میرود؛  هایسازمان

دانسته   مخوف  سازمان  و  و  شودمیخارج  بد  شهرت  کنندۀ  تهدید    از 

 .  برخوردار است

قرار)آی.اس.آی(  در راس   اختر  نفو  داشت کهتورنجنرال عبدالرحمن  ذ  از 

روزانه با رئیس    رابطۀ مستقیم و  در قوای مسلح پاکستان برخوردار وزیادی  

هزاران   ملکی و  افسر، نظامی و  تحت امر او صدها  جمهور ضیاء داشت و

 کارمند مصروف خدمت بودند.  

فرقۀ تعلیمی قوماندان  ۀ جدید آگاهی یافتم،  از تقررم به وظیفزمانی که تلفونی  

هیچگونه صحت این خبر را قبول نمایم؛ زیرا من    مستانتونمی در کویته بودم.

استخباراتی را نداشتم.   تحصیل در عرصۀ ادارات اطلاعاتی و  و  کار  ۀسابق

به ه  بنابراین باشد.  اشتباه صورت گرفته  باید  نمودم که در مورد  مین فکر 

نماید. زمانی که    خاطر از افسر مربوط تقاضا نمودم تا چگونگی آنرا تدقیق
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آباد باشم، ترس من  ساعت در اسلام    72ور رسید که من باید در ظرف  دست

،  فکر کردم که این پایان کار مسلکی من استیی  لحظه برای    بیشتر گردید و

آیند نبوده  یز خوشمافوق نهای  قدمهها برای  مقرریگونه  این  زیرا طبق معمول

ب از  ر یک شزیرا د  .پیداکردن دشمن بیشتر بود تا دوست  ،طبعا  پیامد آن  و

شک در مورد شما   همقطاران تان با ظن و  شما شخصی دیگری ساخته شده و

از  نمایندمیقضاوت   بیرون  دیدۀ  )آی.اس.آی(  . حتی مقامات مافوق  به  نیز 

از وظایف  شک شما را می  به  .آی(  .اس)آینگرند، زیرا یکی  تا  است  این 

تا بدینوسیله طور غیرمحسوس جنرالان را نیز باید تحت نظر داشته باشند  

شود. با در نظرداشت این که در آن    تأمینامنیت رژیم به طور اطمینان بخش  

حکوم حکمرواییوقت  ضیاء  نظامی  از   میکرد  ت  وحشت  و  ترس 

 یک واقعیت عینی بود. )آی.اس.آی( 

دم که  من با استفاده از موقع عرض نمو  تیلفون نمود ووز بعد جنرال اختر  ر

وهیچگونه  من   در  توانایی   تجربه  او  )آی.اس.آی(    کار  ندارم.    و کوتاه  را 

در چنین )آی.اس.آی(  مختصر گفت که او نیز در ابتدای تقرر در ریاست  

میکند    محول  را که به منیی  وظیفهموقعیت بود. او به من اطمینان داد که  

 در عمل نیز چنین شد.  من خواهد بود ومطابق میل 

اطلاعات دخیل نبودم. وظیفۀ  ی  آورجمعمستقیم در امور مربوط به  من به طور

قدرت جهان یعنی اتحاد طی سالیان متمادی این بود تا برعلیه دومین ابر  من

س را  عملیات  و شوروی  بزرگ  چالش  این  نمایم.  مسئوولیت    ازماندهی 

)آی.اس.آی( به حیث مدیر "دفترافغانی" در    وحشتناک در زندگی من بود. من

مسلح   دا( را آموزش داده وازان خن )سربوظیفه داشتم تا مجاهدی نه تنها  

عملیاتی آنان را در داخل افغانستان نیز    هایپلان  سازم، بلکه مکلف بودم تا

  سیستم  روی نقشه به زمانی که من در اتاق اوپراسیون بر سازماندهی نمایم.

جنرال   چهاریی،  ، حداقل یک جنرال چهار ستارهانداختممیظر  جنگی دشمن ن

از بیست و پنج   و  یی شورویجنرال دوستاره  هنزدیی و پاسه ستاره بیشتر 

 افغان را که مجربتر از من بودند، تصور میکردم. 

پیروزی بر قوای شوروی   ستراتیژی)آی.اس.آی(  در    من در جریان وظیفه

  ان را برای آنها به ویتنام آن بود تا افغانست  عملی نمودم. هدف من  را طرح و
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البته  دی نمایم.  تبدیل  نیز برعملیات  گر  افغان  کمونیستی  اردوی  علیه 

بدون  زیرا  بود.  شوروی  اتحاد  من  اساسی  دشمن  مگر  میشد؛  سازماندهی 

)آی.اس.آی( ( در  1983ها قبل از تقرر من )ماه اکتبرجنگ مدت  ،حمایه آنها

 ختم میشد.  

من صرف نظامی بود، اما من دقیقا  درک  های  مسئولیتاین که    علی الرغم 

  ؛ تنها بی اثر نیست   اسی بر عملیات نظامی نهقدامات سیتاثیرات امیکردم که 

خود را  کمتر    مستقیما  میشد؛ اما من    بل اکثرا  تحت تأثیر تصامیم سیاسی اتخاذ

 م. ساختمیدر اتخاذ تصامیم سیاسی دخیل 

زما  در باگذشت  درهرحال،  و  ۀنتیج  ن،    هایخودخواهی  تعصبات 

ها سرخوردگی و ناامیدیعلت  به    رهبران مجاهدین وسیاستمداران، از جمله  

شارهای گوناگون بالایم وارد ف آنان،  سیاسیهای  بازی   درونی و  و اختلافات

 تنها حمایه جنرال اختر مانع از آن شد که من از وظیفه ام استعفا نمایم.  شد و

جهادی از جانب پاکستان به رسمیت شناخته   د که هفت تنظیمباید توضیح نمو

سه   از جمله چهار تنظیم "بنیادگرا" وتان فعال بود.  شده و مراکز آن در پاکس 

دارای رهبران مستقل ها  تنظیمهر یک از این    دیگر "میانه رو" نامیده میشدند.

بسته به یکی که هر کدام وا  جهادیقوماندانان  بودند. این رهبران را نباید با  

 هفتگانه بودند، مغالطه کرد.های تنظیماین  از

دم؛ من باید یکی از بزرگترین به تقاعد سوق ش  1987تا زمانی که در سال  

نفر از    300افسر و    ۶0پارتیزانی معاصر را با تشکیل مرکب از    هایجنگ

متحد ساختن  پائینتر سازماندهی میکردم. بیشترین وقت من در جهت  های  قدمه 

، متخاصم جهادی که دشمن سرسخت و آشتی ناپذیر یکدیگر بودندهای  وهرگ

  ن نشدم تا در بین آنها نظم دلخواه را ایجاد نمایم من قادر به آصرف شد؛ اما  

بیشتری  های  در این بخش برتریها  و شوروی  هاافغان درحالی که رقبای من،  

با وارد   دم تاداشتند. من باید به ادامه کار سلف خویش طوری عمل می نمو

 ساختن هزاران زخم خونین، نیروی بیشتر انسانی و پولی بلعیده شود.

من مجبور بودم که در شرایط نهایت دشوار مخفی و سری، امور جنگ را  

چکترین پیش ببرم. اکثریت جنرالان ارشد اردوی پاکستان از وظیفۀ من کو
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یفۀ من چیزی  آگاهی نداشتند. حتی اعضای فامیلم در مورد ماهیت اصلی وظ

اً مدعی که دولت پاکستان رسمبه خاطر این بود    کاریمخفینمیدانستند و این  

و هیچ مقام دولتی    نمایدنمیجهادی"  های  تنظیمنوع کمک به "بود که هیچ  

اعتراف نمیکرد که سلاح و مهمات از طریق پاکستان در اختیار مجاهدین  

رین و آموزش میداد را تم  جاهدین( مآی.اس.آیقرار میگیرد. این راز که )

ج   و عملیات  طرح  حتیدر  و  نظامی  با  نگی  مشاورین  داخل    رد  اعزام 

کسی حق نداشت  آنان را همراهی میکرد، حیثیت تابو را داشت که    افغانستان 

اشاره و  آن  نماید.  در مورد  به   با وجود که تسلیمی سلاح و  تبصره  پول 

و نبود  مخفی  طری  مجاهدین  از  که  میدانستند  اختیار  همه  در  پاکستان  ق 

. هیچگاه نپذیرفت؛ اما پاکستان رسماً این امر را  شودمیهدین قرار داده  مجا

یاسی با سفرای سهای  بازی با حوصله مندی به  ها  دیپلوماتر جریان جنگ  د

شوروی در اسلام آباد مصروف های  دیپلومات  کابل و  پاکستان در مسکو و

 بودند. 

د، من نمی  جهاد افغانستان بسیار حساس بو از آنجایی که نقش پاکستان در  

  ی امنیت کشورم ایجاد نموده و راب  یا تهدیدی را  واستم زمینه شرمساری وخ

به همین   یا اینکه خللی در امر پیشبرد عملیات برعلیه شوروی وارد گردد.

دلیل نوشتن این کتاب را مدتی به تعویق انداختم. زمانی که در ماه اگست سال  

سوق شدم، توافقات ژنو در مرحلۀ امضا شدن قرار داشت،    به تقاعد  1987

افغانستان را آغاز نکرده بود؛ اما مجاهدین ز  ا  قوای شوروی هنوز برآمدن

بودند. در مورد شکست شوروی واز موضع برتری برخور روزی  پی  دار 

بعد از تقاعد، من مصروف  های  ماه اولین    مجاهدین شکی وجود نداشت. در

صدد    شدم؛ اما در)آی.اس.آی(  دوران کار در    طراتم درنوشتن خا  تدوین و

جانب مقامات به صورت اکید برایم  ازهمچنان نبودم. حیث کتاب  نشر آن به

سال  اواخر  که  حالا  کنم.  خودداری  اقدامی  چنین  از  تا  بود  شده  توصیه 

این  1991 نشر  و  اسرارهیچگونه  معلومات  است  افشای  برای  را    خطری 

در مورد در پاکستان همه    به میان نمی آورد و  جاهدینعقیب مدولتی و یا ت

این همکاری   با آنان آگاهی دارند وآی.اس.آی(  )کمک    ومجاهدین  های  فعالیت

ن ب دانسته  راز  این  از  از   و  شودمییشتر  شوروی  قوای  که  حال  همچنان 
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افغانستان عقب نشینی نموده است، به عقیده من افشای مطالب در مورد جریان  

پروسه گونه  . همیناپراتیفی ندارد  علیه آنها، دیگر ماهیت سری وبرت  فعالی

آموزشی آنها برچیده  های  کمپ  در پاکستان قطع و  مجاهدینآموزش    تربیه و

 شده است. 

عملیات  )آی.اس.آی(  کارمندان   به  افغانستان  داخل خاک  و پردازند  نمیدر 

  می کنند. مجاهدین نیز آن طرف دریای آمو در داخل خاک شوروی تعرض ن

دی تعداد آن کاهش زیادر    ونما شده وحتی در سیستم توزیع اسلحه تغییراتی ر

آمده اس آنان در مورد    ۀت. "کمیتبه عمل  با  افغان" که من  نظامی رهبران 

جن عملیات  وپلانگذاری  است  گردیده  منحل  میکردم  کار  جدید   گی  سیستم 

ه است. بنابر همین  کنترول از طرف حکومت انتقالی افغانستان جانشین آن شد

نگاران اریخ  ن و تبرای آیندگا  دلایل من متیقن هستم که کتاب حاضر میتواند

رهبران نظامی   یی باشد برای سیاستمداران وزندهمنبع آمو  ممد واقع شود و

تجربه   از  آن  ملاحظۀ  با  میتوان  پیشبرد    هایجنگکه  برای  افغانستان 

که اگر چنین شود؛ هدف نویسنده    پارتیزانی در آینده استفاده کرد،  هایجنگ

 این کتاب برآورده شده است. 

افغانستان   1989ماه فبروری سال  سرباز شوروی در    از این که آخرین  بعد

فته دولت افغانستان سقوط  را ترک کرد، تصور عام چنین بود که طی چند ه

خارجی در صدد    هایدیپلوماتپیروز میگردند. چنانچه    و مجاهدینمیکند  

ابل از بین رفته همه چنین بود که مقاومت در ک  و برداشتبل بودند  ترک کا

مسلح نیز در    و قوایو میشوند  و برقحطی ر  سنگی وبا گرشهر    و ساکنین

افغانستا قضایای  ناظران  تمام  برآمد.  خواهد  تسلیمی  تکرار  صدد  منتظر  ن 

حداکثر در   مجاهدین را در ظرف چندهفته و   و پیروزیسیگون دوم بودند  

بعد از سپری   پیوست و  یی که به وقوع نهند. پیشبینیکردماه پیشبینی میچند  

افغانسشدن سه س در  و  تانال، وضع  ننمود  کام مجاهدین سیر  واقع    به  در 

این امر سبب ناامیدی   آمده از دست مجاهدین بیرون رفت وپیروزی به دست  

رشت به  حالت  آن  چگونگی  توضیح  جهت  در  کتاب  این  شد.  تحریر   ۀزیاد 

 است. درآمده 

 اصلی  این همه، من مدعی تاریخ نویسی جنگ افغانستان نیستم؛ بلکه هدفبا  
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ت  است  بوده  این  که وقایع چرا  من  بنویسم  افتاده  گونه  و چ ا صادقانه  اتفاق 

است. من سعی کرده ام تا چگونگی پیشبرد جنگ چریکی و سوق و ادارۀ آن  

یدا نمایم که  ساخته، عللی را پو نقاط ضعف آنرا برجسته  ها  تواناییو همچنان  

نتوانستند به پیروزی    بعد از خروج قوای شورویهای  ماهچرا مجاهدین در  

 ست یابند. د

بعضی و یا شاید هم اکثر مطالبی را که من در این کتاب راجع به جنگ نوشته 

من   بر همین سببارتباط جمعی نشر نشده باشد. بنا  در وسایل  قبلا  ام، ممکن  

های من باعث کتاب از احتیاط کار گرفته ام تا نوشتهاوین فرعی  در انتخاب عن

فعلی و یا آینده در افغانستان نگردد. در این    به عملیاتوارد کردن ضربه  

برای اولین بار نقش واقعی پاکستان در آموزش، اکمالات و عملیات   کتاب

  د . طی مدت چهار سال مدت خدمت من، در حدود هشتاگرددمیمجاهدین افشا  

در اختیار    و مهمات  لاحها هزار تن سصد  د آموزش داده شد.هزار مجاه

دآ قرار  چننان  شد،  میلیارداده  پروس  دین  این  در  مصرف   ۀدالر  اکمالاتی 

مکرر با همراهی مجاهدین به   به طور مرتب و)آی.اس.آی(  های تیمگردید.  

  عملکرد و    ها انگیزهکه از واقعیت برخی    یقینا    ند.گردید میافغانستان اعزام  

و    ایالات متحده امریکا، که در این کتاب ذکر شده است ، انکار خواهد شد

 این نیز ممکن صحیح باشد. 

شبه   ر مورد چگونگی رویداد حوادث شک ووقتی من احساس کرده ام که د

یی که منجر به کشته شدن رئیس جمهور ضیاء  سقوط طیاره  مثلا  وجود دارد،  

ام   کوشیده  نخست  مداشد،  کنم  رک  تا  بررسی  صادقانه  به    بعدا  و  را 

آنرا از    متواننمیو  شخصی است    کاملا  . این استنتاج  بپردازمها  گیرینتیجه

بزدایم خویش  ممکن  ذهن  من   و  نزد  همیش  برای  رویداد  این  چگونگی 

 نامکشوف باقی بماند.

ب در  است.  شده  نوشته  افغانستان  جنگ  به  راجع  زیادی  این  کتب  از  رخی 

و   هردو  هایگنج ،  هاکتاب شده  تشریح  سال  به  سال  دیگر،   طرف  عدۀ 

در معیت مجاهدین سفرهایی به افغانستان  که است ژورنالیستانهای گزارش

  توصیف و تمجیدهای مبالغه آمیز و   هاکتاباین  داشته اند. بدون استثناء در  

آنان صورت گرفته است؛ زیرا قوماندانان  و  جهادی  های  تنظیمچاپلوسانه از  
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است  ۀسندنوی بوده  آنها  با  همراهی  در  جمعی  .  کتاب  ارتباط  وسایل  برای 

دشوار بود؛ زیرا جریان ه در افغانستان اتفاق می افتاد بسیار  درک حقایق آنچ

از   آن  به  مربوط  حوادث  و  از های  فاصله جنگ  است،  شده  ارزیابی  دور 

تان نه  ژورنالیستان قرار داشتند. در داخل افغانسپاکستان، جایی که    پیشاور

امکانات آن بود تا پس از صرف ناشتای    و نههای مستریح وجود داشت  هوتل

در    بحانهص را  فیرها  کرده ها  کوچهصحنه  برداری  فیلم  آن  از  و  ببینند 

برای  هایگزارش برای ویانی  جالب  که  حالی  در  کنند؛  ارسال  لندن  و  رک 

آوردن   ا ت  معلومابدست  میشد  دست  سفر  افغانستان  به  باید  کار    نایو  ول 

راه هفته  چندین  زیرا  داشت.  بیشتر  جسمی  توانایی  به  پیمایی  ضرورت 

ناطاقت نداشتن غذای مناسب  فرسا را در شرایط  ،  و سرپناهمساعد کوهی، 

های دشواریو  ، مبتلا شدن به امراض گوناگون  احتمالیتحمل کردن خطرات  

مجاهدی قوماندان  نظر قرار می گرفت. پیداکردن  باید مددیگر ازین دست،  

همه  این  از  پس  ممکن  بود.  ضروریات  از  نیز  باشد  مناسبی  همراه  که 

ش صورت چیزی جالبی هم بدست نمی آمد، لذا روزها باید تلا ها  زحمتکشی

 .گردیدمی پاداش حاصل  و قابلمیگرفت تا موضوعی دلچسپ 

تحمل شرایط دشوار که ذکر آن رفت در توان همه گزارشگران "جهاد" نبود؛  

  ند ساختمیمجاهدین را وادار  قوماندانان  ژورنالیستان. مترجم[،  ]  ۀپس عد

مجاهدین   اً را که اکثر  و محلات  جنگ و تخریب اماکن  تگیساخ های  صحنهتا  

فیلم سبک  به  بودند،  افغان  اردوی  یونیفورم  به  هالیوود  ملبس  های 

داغ تهیه گردد. مجاهدین با شور  خبری  های  فیلمتا از آن   سازماندهی نموده

پیهم در فضای دودآلود    و فیرهایاسلحه گوناگون    و استعمالزیاد    قشوو  

ان برای تهیه این  . البته ژورنالیست نمودندمیداری صحنه آرایی  برای فیلمبر

ضمن آن   و درجهادی پول میپرداختند  قوماندانان  ها برای  صحنه آرایی  ونهگ

در امریکا و ها  فیلمگونه  این  بعداً و  شهرت آنها را نیز فراهم ساخته    زمینه

ن شیوه  دیگر ایبه عبارت    یا جاهای دیگر به قیمت خوب به فروش میرسید.

جهادی بود. در نوشتن  های  تنظیمعایداتی برای    و منبعمتمدن تبلیغ جنگ  

نیز   انگیز  های  فعالیتگزارش  و  قوماندان  حیرت  میشد  برجسته  همراه 

معمولی بود برای ترویج  شیوۀین  . ا گردیدمیتصویر مبالغه آمیز از او ارائه  



 مقدمه 

12 

 

 ونهاینگ یکردند. در  صحنه سازی متنظیمی که  قوماندانان  های  دیدگاه  افکار و

گویی در  اضافه با مبالغه ومقالات پیرامون آنها، سعی میشد تا  بعدا   وها فیلم

شخصیت،   خواننده  عملکردهای  و  ها  خواستمورد  ذهن  بر  تأثیر  آنان، 

 بیننده وارد شود. و

، من از  احتمالیجهادی و خطرات  قوماندانان  شدن    ری از رسوابرای جلوگی

صحنه سازی  های  عملیات]ها  عملیاتگونه  ینل در مورد اآنان و تفصی  نامذکر  

مترجم[   نمخودداری  شده.  من  منظور  این  برای  تپیک  ونهمیکنم.  های 

انتخاب میکردم که حتی    هاییجنگ انجامیده  بعضا   را  به شکست  در عمل 

عمل گونه  دیگر اینقوماندان  تحقیر    وقوماندان  من برای تشویق یک  ا  امبودند،  

زیرا ق  میکردم.  مقوله  اساس  امان  بر  در  و  نبر  نام  "از کسی  نظامی  دیمی 

اکنون   همین  که  آنهایی  شهرت  و  نام  ذکر  از  من  ترتیب  همین  به  باش". 

طالب و یا قوماندان  مینمایم. ]ممکن به حیث  خودداری  مصروف خدمت اند  

و دهشت  اژ  سبوتن اکنون به ایفای وظایف مشابه تخریب،  مان دیگر، همیساز

ابر ملحوظات امنیتی ممکن بر بن  و یافغانستان باشد. مترجم[  خل ار داافگنی د

یاامنیت   واقعی   هاینام حیثیت آن صدمه ببیند. صرف در موارد محدود    و 

 در این کتاب ذکر شده است.قوماندانان 

ف نشر این کتاب باشند تا  ن کاری، ممکن عدۀ مخالباوجود رعایت این پنها

تقاعد سوق میشدم آمر مافوق    حینکه من بهگرفته شود.  ها  واقعیتجلو نشر  

باید موافقۀ مقامات بالایی ارتش    حتما  من بر این امر اصرار داشت که من  

به نشر کتاب،    پاکستان را برای نشر این کتاب اخذ نمایم، در غیر آن اقدام

مقامات نظامی پاکستان برای جلوگیری از وارد  مرگ است.  پیشواز    رفتن به

. به همین ملحوظ یوه عملکرد آنان، آمادۀ محو منتقد هستندشدن انتقاد به ش

این   ترتیب  در صدد  دوسال،  گذشت  از  بعد  من  که  شدم ها  یادداشتزمانی 

 دریافت نکردم.کمکی را از جانب مقامات رسمی هیچگونه 

به مشکل دیگر مواجه شدم و آن این که  ها  یادداشتتنظیم  بعد از ترتیب و  

فامیلم اعضای  از  یک  نوشته  هیچ  کردن  تایپ  به  من قادر  دستنویس  های 

ا رفع  برای  ونبودند،  کردم  تهیه  تایپ  ماشین  مشکل،  با    ین  بزرگم  دختر 

ا  نها هشتاد صفحه رهایم شروع به یادگیری آن نمود. بار نخست، تیادداشت
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ر  انگشت آنرا تایپ نماید. همچنان من مجبو  با دوقرار دادم تا  در اختیارش  

کراچی به  تا  و  بودم  نوشته  من    نامه  نمایم.  حاصل  را  کتاب  نشر  اجازۀ 

از آن در صدد اخذ اجازه نامه    و پستا ختم تایپ منتظر بمانم    مستتواننمی

مسئله بود  ممکن  زیرا  شود    شوم؛  کشانده  محاکمه  به  تبلیغاتحتی  سوء    و 

 علیه آن سازماندهی گردد.  بر

  و در استفاده کنم    ز پنج ـ شش تایپستمن مجبور شدم تا برای تایپ کردن ا

"در حالی که من بالای بعضا   صفحه را قرار دهم و 20ـ  1۵هریک اختیار 

به مشتریان دیگر نشان  سر آنان ایستاده بودم؛ آنان بعضی صفحات نوشته را  

 روز صفحات  ب نا راحتی من میشد. در اخیرسبن  این عمل آنا  و طبعا  میدادند"  

تایپست  را به  ها  یادداشتبعد متباقی    و روزمیکردم  آوری  جمعتایپ شده را  

تصحیح چهارصد صفحه مدت طولانی را   بعدا  و  دیگر میدادم. تایپ کردن  

دربر میگرفت؛ گاهی برای تایپ کردن یک بخش یک هفته انتظار میکشیدم.  

دوباره  ه مجبور میشدم به دلیل پیدا نکردن تایپست تازه،  گاه اتفاق می افتاد ک

شتناکی بود. همچنان تا  جربۀ وحنمایم و این واقعا  ت  به تایپست اولی مراجعه

آن وقت من هنوز تضمینی برای نشر کتاب به دست نیاورده بودم و متیقن 

ن  نبودم که آیا با موجودیت بیروکراسی حاکم بر نظام پاکستان این کتاب امکا

نشر خواهد یافت یا خیر؟ سرانجام جواب داده شد که چون امریکا متحد ما  

 این موضوع به آنها ارتباط میگیرد.)برعلیه افغانستان است( لذا  در جنگ

در امریکا شناخت  یی  عده با  )آی.اس.آی(  از آنجایی که به حیث افسر سابق   

ردم و او  سال کرک ارو یاداشتم؛ دستنویس کتاب خود را به یک دوستم در نی

شما    دسترسمعرفی کرد. سر انجام، این کتاب که در    Mark Adkin  مرا به

 محصول این همکاری است. ؛قرار دارد

)آی.اس.آی( من سعی کرده ام با استفاده از تجارب خویش در دوران کارم در  

بر اساس تجارب دیگران "طعم" این جنگ پارتیزانی را توضیح نمایم.   و یا

و تجهیزات  طرف آن قوای شوروی با تسلیحات    د که در یکاین جنگی بو

بیست   ب  و طرفقرن  آن  امکانات  دیگر  مقابله  ا  در  یکدیگر  با  نزدهم  قرن 

سال   زمستان  در  که  بودند  آنانی  وارثان  افغانان  اردوی    18۴2بودند. 

ر کردند. اینان از اردوی و ماایی را در اثنای عقب نشینی از کابل تاربریتانی
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پنج هزار  و بیشنفر را کشتند  ه هزارزدسیشوروی   آنرا زخمی    از سی و 

 مجبور به ترک افغانستان نمودند.   ل آنان رااز نه سا و بعدنموده 

چنانچه  اند.  نکرده  زیادی  تغییر  متمادی  قرون  طی  سرزمین  این  ساکنین 

پنجشیر    ۀسال قبل قوای سکندرمقدونی حین عبور از در  2300طور که  همان

سربفلک کشیده، های  کوهنیز تصرف    این بارد مواجه شد؛  با مقاومت شدی

مشکلات زیادی را ایجاد  العبور  صعبهای  تلوکغیرقابل کشت و  های  زمین

ننموده  نمود. به عبارت دیگر گذشت زمان در افغانستان چندان تغییراتی وارد  

 است.

ن برآمد  بعد ازمن تا حال علت اصلی این را نمیدانم که چرا مجاهدین نتوانستند  

را میتوان  ها  علت هفته کابل را تصرف نمایند، یکی از  قوای شوروی طی چند

جهادی دانست. های  تنظیمدرونی در بین    و اختلافاتها  خصومتموجودیت  

پیروزی نظامی مجاهدین نبود.   علاوه برآن، به نظر من امریکا نیز خواستار

با    ندتوانست می؛ آنان  دبومیهرگاه پیروزی مجاهدین در راستای منافع امریکا  

د. متأسفانه ابن ت یبه پیروزی دسالبینی  های ذاتخصومتوجود اختلافات و  

 دو ابرقدرت در بن بست وضع مقصر اند. و هرکه چنین نشد 

این کتاب بازگویی تاریخ رسمی نیست، اما من در حد توان کوشش کرده ام  

های تبصرهات و یا  تا حقایق را بیان نمایم. هرگاه اشتباهی در مورد تصور

یم که بدون  من بوده باشد، مسؤولیت آنرا می پذیرم. میخواهم خاطرنشان نما

همه   )  جانبۀکمک  در  زیردستانم  و  من های  پیروزی  (آی.اس.آیکارمندان 

آنها شب   آگاه  و روزناممکن بود.  آنها  از کار  این که مردم  یابند،  بدون  ی 

سپاس گزار همۀ آنان هستم.   نو ممیکردند    و تلاشبرای موفقیت جهاد کار  

زیاد سهم و نقش خود را در  دم تا آنان با دیدن این کتاب تا اندازۀ و منمن آرز

بب پیروزی  بر  این  نهایت  در  باینند.  که  میفرستم  درود  مجاهدین  وجود تمام 

 هایتلاش"امکانات محدود" بر ابرقدرت پیروز شدند. باید گفت که با وجود 

عمده  دیپلوماتیک نقش  ن،  عقب  در  افغانسترا  از  شوروی  قوای  ان شینی 

 "سربازان خدا" داشتند.

 



 

 

  

 وایی سانحۀ ه

 "مرگ ضیاء ارادۀ خداوند بود" 

 ۱۹۸۸بی نظیر بوتو، دختر سرنوشت  

  

کموفلاژ شده قوای  نسپورتیهواپیمای ترا1988ماه اگست سال 17تاریخ  به

زمین اصابت کرد   درجه در حالی بر  ۶۵با زاویه    (C  ـ130هوایی پاکستان )

الا و قفل هایش در حالت تعادل قرار داشت. گیر فرودآمدن در حالت بکه بال

عادی کار میکرد. سرعت هواپیما در اثنای    کاملا  ار انجن آن  هبود و هر چ

بود. بعد    [مترجم  .واحد پیمایش سرعت هواپیما]گره    190اصابت به زمین

بلند  از انفجار تانکی تیل    نارنجی رنگ بزرگ ناشی  ۀشعلکوتاهی  از لحظۀ  

  و یک پنجاه    سه بجه وشد. هردو ساعت موجود در کابین هواپیما دقیقا  ساعت  

 بعد از ظهر وقت محلی را نشان میداد.  ۀدقیق

می چند  در  صرف  هواپیما  سقوط  بهاولپور محل  شهرک  گارنیزیون  لی 

یی قیقهاد دهفت  پروازآن هواپیما    دقیقا  پنج دقیقه قبل از  داشت، جایی کهقرار

دقیقه    دو  تقریبا    وع نموده بود. سقوطآباد، از آنجا شر خود را به جانب اسلام

 نتیجۀ آن تمام سرنشینان هواپیما سر به نیست شدند.  و دررا دربر گرفت 

حافظ تاج محمد چند لحظه قبل از این حادثه در حالی که به طرف کشتزار 

قریه نزدیک  کمال  خود  ج  Dhok Kamal  دهک  ددر  در  وار  سُتلج  ریای 

خ هواپیما سر  با شنیدن صدای  بود،  بهاولپور روان  میلی  بلند ر  ودهشت  ا 

 ۵000تقریبا  را مشاهده کرد که به طور نامنظم در ارتفاع    یی طیارهوی    نمود.

دگر  طرف زمین میلان پیدا کرده و بار  بود. هواپیما نخست به  پروازفوتی در  

اما بع پائین  دوباره    هحظد از چند لحالت صعود را اختیار نمود؛  به طرف 

اصابت راکت،   ونهگ ی هیچبر زمین اصابت کرد. و  قسمت پیشرو  با  سقوط و

 قبل از اصابت به زمینرا که دلالت بر وقوع فاجعه    یو دودانفجار، شعله  

 نماید، مشاهده نکرد. 
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رئیس جمهور پاکستان و  قربانیان حادثه عبارت بودند از جنرال ضیاءالحق  

که    عبدالرحمن خان رئیس کمیته قرارگاه مشترک قوای مسلح  اخترجنرال  

دو  سیرئ  احتمالیجانشین   مرگ  با  میشد.  دانسته  مقتدر  ش  جمهور  خصیت 

در راس  1987تا    که برای مدت هشت سال  و شخصیپاکستان، رئیس دولت  

( داشت،آی.اس.آیاداره  قرار  و    (  بزرگ  حامی  دو  افغانستان  مجاهدین 

عبارت بودند از    قربانیان دیگر این حادثه  دست دادند.  ز اخود را  "قهرمان"  

سفیر ایالات متحده امریکا در پاکستان که   Arnold Raphelآرنولد رافایل  

داشت،   ۀسالدوازده  شناخت   جمهور  رئیس  واسووم    با  هربرت  بریدجنرال 

Herbert  Wassom   جنرال هشت  آباد،  اسلام  در  امریکا  نظامی  آتشه 

همراها با  عملپاکستانی  و  شان  مجموع  ۀن  در  که  نفر    هواپیما  یک  و  سی 

     میشدند.

باید در یک    حتما  اختر    و جنرالرئیس جمهور  چرا  که    شودمی سوال ایجاد  

قاعد شده بودند که باید در شان مت  خواستهواپیما همسفر شوند. آنان خلاف  

( ساخت امریکا که خواستار فروش آن به پاکستان   M-1تانک رزمی )  نمایش

نمایش  ب آنها در چنین  ضروری  امر غیر  یکودند اشتراک نمایند. اشتراک 

مانند معاون لوی درستیز   در چنین حالات می بایست قدمه پائینتر  معمولا  بود.  

قوای مسلح، جنرال میرزا اسلم بیگ اشتراک میکرد. باید علاوه کرد که بعد  

یجو، در سه  امنیتی ناشی از سبکدوشی صدراعظم جونهای  دشواری از ایجاد  

 ون میرفت. بود که ضیاء از محل اقامت خود بیر ماه اخیر این اولین باری

  قبلا  درانی    اصرار بریدجنرال محمود  ۀچهارده اگست در نتیجضیاء به تاریخ  

فرقه زرهدار که  قوماندان    و فعلا  آتشه نظامی پاکستان در امریکا    سکرتر و

دیپلوماتیک  دارد، از لحاظ  میگفت از اینکه ضیاء در راس قوای مسلح قرار

کرد. جنرال اختر نیز تا  اشتراک او در این نمایش ضروری است؛ موافقه  

تصمیمی رفتن به بهاولپور را نداشت. او هیچگونه  ساعت قبل از آن،  دوازده  

( که میگفت اختر باید  آی.اس.آیپیهم رئیس قبلی )های تلفونبنابر استدلال و  

میخواست در سلسله مراتب گاه شود که ضیاء  از تغییرات جنجال برانگیزی آ

جمهور    و رئیسیس جمهور شد  قات با رئاستار ملانظامی وارد آورد، خو

وت نمود تا  چون تصمیم اشتراک در نمایش تانک را داشت، از اختر نیز دع 

 این  و بهسفر در مورد باهم صحبت نمایند    جریان  و دروی را همراهی نماید  
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 باهم گره خورد. ترتیب سرنوشت هردو شخص 

  لحوظات امنیتی، بود و بنابر م  (Pakـ 1)نام رمزی هواپیمای رئیس جمهور 

که در چند    چکلالهدر پایگاه قوای هوایی  (    C  -  130دو هواپیما )  معمولا  

برای   داشت،  قرار  آباد  اسلام  آماده    پروازمیلی  جمهور  و میرئیس  بود 

در آن    ییطیاره باید رئیس جمهور  ، صرف مدتی قبل از کردمی  پروازکه 

)  پرواز دومی  هواپیمای  از  و  میشد  بهPakـ  2مشخص  هواپیمای    حیث  ( 

( استفاده میشد. بعد از مشخص Pakـ  1)  یاحتیاطی و برای مشایعت هواپیما

اتاق مخصوص مسافرین عالی مقام به آن هواپیما منتقل   ،VIPشدن هواپیما  

تا    گردیدمی میشد  پروازو  حفاظت  آن  از  شدت  مخصوص به  اتاق  این   .

هایی با وزن  ها و آهنبود و با تخته  فوت عرض  8فوت طول و    21دارای 

ستریح از جمله سیستم م  و امکاناتوند ساخته شده بود که با وسایل  پ  ۵000

هوا   سیستمتهویه  مجزا    و  متکیتنویر  گردیده    و  مجهز  خود  شرایط به   و 

از    پروازیما قبل از  هواپ  هردو  معمولا  میکرد.    تأمین  پروازمستریح را برای  

 لحاظ امنیتی مورد بازرسی دقیق قرار میگرفت.  

ین  پلان شدۀ آن روز یک مشکلی وجود داشت و آن عبارت از ا  پروازدر  

ـ 1)  نشست میدان هوایی بهاولپور تنها برای نشست یک هواپیمای  خطبود که  

Pak)  به همین ملحوظ هواپیمای فاصلۀ  (Pakـ  2)  مساعد بود و    1۵0  به 

حین   به زمین نشست. به این ترتیب  کیلومتری از آن در میدان هوایی سرگوده

، با موجودیت صرف یک هواپیما،  چکلالهرئیس جمهور از  دوباره  برگشت  

 انتخاب هواپیمای دوم وجود نداشت. 

در میدان هوایی بهاولپور دو هواپیمای کوچک دیگر نیز موجود بود. یک 

( که بعد از حمله ناموفق شش سال قبل، از  Cessnaاکتشافی )  بال هواپیمای

شد استفاده میها  تروریستن هوایی در مقابل  آن برای محافظت اطراف میدا

و دومی هواپیمای هشت نفره مربوط جنرال بیگ مهماندار اصلی این نمایش  

سفیر امریکا تا ملتان سفر میکردند. زیرا طیاره جت    بود که با آن باید او و

می امریکا در آنجا برای انتقال سفیر و آتشۀ نظامی پارک کوچک آتشۀ نظا

است، پس این دو امریکایی  بوده  سبوتاژ  این سانحه در نتیجۀ  ه  هرگا  شده بود.

 هدف اصلی پلان تروریستی نبوده اند.
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مقامات عالی نظامی   ی از که در محضر تعداد زیاد  (Abrams)نمایش تانک  

آمیز نبود؛ زیرا   بود موفقیتست امریکا  صورت گرفت، آن طوری که خوا

 قد نگردید.الری نیز عمیلیارد د ۀنتیجه معامل و درخطاهای داشت 

ارشد مصروف صرف نان چاشت بودند،    و افسرانجمهور    وقتی که رئیس

در زیر شعاع آفتاب توسط گارد امنیتی محافظت میشد    (Pakـ  1)  هواپیمای

مخصوص برای   ۀزو اکارگوی )در  دروازهو هفت تخنیکر مصروف ترمیم  

. پیلوت هواپیما  ه بودما شدنقل و انتقال اموال( آن بودند که خرابی در آن رون

که  مشهود بود  شخصا  حسن  شده  برگزیده  )پیلوت    توسط ضیاء  کوپیلوت  با 

  پرواز کنترول پیش از    و به به هواپیما مراجعه کرده    و انجنیردوم(، کشاف  

در عقب کابین پیلوت    مجزا  ورط  VIPو آماده گی برای آن پرداختند. اتاق  

ت چپ هواپیما با  نه در قسمسه پله زی  از طریق در کوچک و  قرار داشت و

 آن وصل میشد.  

از    و قبلبعد از ظهر رسید    دقیقۀضیاء با همراهان خویش ساعت سه وسی  

مقام عالی  وی از دوان روی به مکه زانو زد.  خداحافظی با مشایعت کنندگ

وی همراه شوند؛ آنها   ا نمود تا آنها نیز در هواپیما بارتبه امریکایی نیز تقاض

تعلل به این تقاضا لبیک گفتند. جنرال بیگ با وجود اصرار    بدون کوچکترین

خود را معذرت خواست. او هواپیمای    (Pakـ  1)  رئیس جمهور از سفر با

ضیاء همیشه عادت داشت تا  میکرد.    پروازترجیح داد، زیرا باید به لاهور  

  بلند مقام را با خود داشته باشد تا بدینوسیله خطر   های جنرالزیادی از  تعداد  

 را به حداقل برساند.   احتمالیسبوتاژ 

  و یک هواپیما    VIP، دو کریت " امَ " برای سرنشینان  پروازلحظاتی قبل از  

تانک به هواپیما آورده شد و بدون تلاشی و معاینه  های  مدلصندوق حاوی  

 دید. در هواپیما جابجا گر

 م و منشیضیاء، اختر، افضل، رافایل، واسو  یاتاق مخصوص هواپیما  در

جنرال نجیب احمد حضور داشتند. ضیاء، رافایل ئیس جمهور بریدنظامی ر

اثنای   در  تا  نشستند  یکدیگر  نزدیک  اختر  اگرچه   پروازو  نمایند.  صحبت 

هواپیما   در  اندازه  (C  -130)صحبت  بود؛تا  دشوار  هواپیما    یی  زیرا 

بعد از ظهر هواپیما    دقیقۀشش    صدای زیادی داشت. ساعت سه و چهل وسرو
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از امنیت ساحۀ اطراف    Cessnaپس از آن که هواپیمای اکتشافی    (Pakـ  1)

داد،   اطمینان  را    کاملا  الت  ح  پروازنمود. بورد    پروازمیدان هوایی  عادی 

هواپیما بدون    ترمینل ارتباط برقرار بود. این واقعیت که  برج  و بانشان میداد  

بعدها مورد   ،بود  پرواز  و نحوءعمله  های  صحبتثبت    ۀیاه و وسیلس  جعبۀ

قرار گرفت.   اثنایانتقاد  از عمله    پرواز  در    و مسافرین در ذهن هیچ یک 

هواپیما خطور هم نمیکرد که چند لحظه بعد چه سرنوشتی در انتظار آنان 

 است. 

ساختن استقامت، وقت رسیدن عیار  حسن بعد از گرفتن ارتفاع لازم و  مشهود

 لاع داد. طاهواپیما را از طریق مخابره به اسلام آباد 

برای   زمین  در  بیگ،  جنرال  هواپیمای  میگرفت.    پروازپیلوت  آمادگی 

. امواج نددر آمده بود  پروازنیز به    در سرگوده  2پاک ـ    و  Cessnaهواپیمای  

همۀ آنها   لذا  ؛بودعیار   (Pakـ  1)  آنها به عین فریکونسی پاک  ۀمخابره هم

  موقعیت آنرا سوال   (Pakـ  1)از    مرکز کنترول در زمین را شنیدند کهآواز  

خاموشی مطلق حکمفرما    و سپسجواب "منتظر باشید" را شنیدند    نموده و 

صدای دسپیچر برج کنترول جواب داده نشد. این حالت دلالت بر   و به  گردید

مسافرین هواپیما، بسته با است.  اتفاق افتاده  یی غیرعادی  حادثه آن داشت که  

 رار داشتند و توان حرکت از آنهاهای امنیتی در حالت وحشت آوری قکمربند

در لابلای غرش   آنها  امداد  بود. صداهای  هواپیما می  های  انجن سلب شده 

تحت کنترول قرار دوباره    ویاپیچید. بعد از چند لحظۀ زود گذر، هواپیما گ

ک  رفتن  بالا  به  و شروع  و  گرفت  هواپیمارد  ر دیی  لحظهبرای    سرنشینان 

تلاش برای زنده ماندن  (Pakـ  1)  ار دیگرگرفتند و ب   های خویش آرامسیت

 سقوط هولناک.   بعدا   ...ونمود، اما تلاش بیهوده و ناکام 

 مقصرین : 

یا هم    از لحاظ ترمینولوژی حقوقی این سانحه را باید حادثۀ تصادفی دانست و

پاکستان تنها یک بر    این واقعهوقتی خبر    قتل عمد؟ پخش شد در سرتاسر 

که این حادثه تصادفی بوده باشد. ضیاء    ندتوانستمیده  میلیونم مردم باور کر

این حادثه  شماریبیدشمنان   از  شش بار تلاشی برای  حداقل    ،داشت. قبل 

از جمله یک بار فیر راکت بر هواپیمای حامل وی صورت گرفته  ترور او و
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ان آشتی ناپذیر او در داخل پاکستان یکی هم فامیل بوتو  لۀ دشمن. از جمبود

، حکم اعدام ذوالفقار بوتو  المللیهای بیناعتراضضیاء با وجود  را  زی  .بود

ر زمان  دبوتو  پاکستان را تائید نموده بود.    فعلی   بینظیربوتو صدراعظمپدر  

وجود  اورا با  ضیاء را مساعد ساخت و  و ارتقایرشد    زمینۀصدارت خویش  

به این    نسبتاً پائین، به حیث لوی درستیز پاکستان مقرر کرد و   ۀداشتن رتب

 .  ضا نموده بودترتیب موصوف سه سال قبل حکم اعدام خویش را ام

به دار آویخته شد و   در زندان راولپندی  1979بوتو به تاریخ چهارم اپریل  

ر  ، بینظیید. ضیاءآغاز گردبعد از آن دشمنی آشتی ناپذیر خاندان بوتو با ضیاء  

لان را ممنوع اعمربوط بوتو  ساخت، حزب مردم    مادرش را زندانی  بوتو و

  مرتضی را به ارتکاب جرایم جنایی غیابا   میر و  وازران وی شاه نو پسکرد 

مرتضی در تبعید گروه تروریستی الذوالفقار )شمشیر( را    میر  محکوم نمود.

ا با کمک سازمان آزادیبخش نرآ  و دفاتررعلیه ضیاء در کابل ایجاد نمود  ب

ر و تخریب نمود. از جمله در فلسطین در دمشق فعال کرد و مبادرت به ترو

را  1981سال   پاکستان  هواپیمایی  ن  هواپیمای خط  شاه  سال    وازربود.  در 

 اوگویا  در پاریس به شکل دردناک در گذشت و چنان شایع شد که  198۵

ت آشتی ناپذیر تا هنوز ادامه توسط عمال ضیاء مسموم شده است. این خصوم

حیث اولین   و بهبات شود  رنده انتخااز آنکه ب  ر بوتو سه ماه قبلدارد. بینظی

صدراعظم زن در تاریخ پاکستان به قدرت برسد، در مورد سقوط هواپیما  

 ی نبود. هی، چیزی دیگرود که این حادثه به جز از امر الضیاء گفته ب

که با اختر یکجا از دورۀ اخیر اکادمی ود  ب  نظامیضیاء از جملۀ آن افسران  

فارغ   19۴7هند و ایجاد پاکستان در سال    نظامی هندوستان قبل از تجزیه 

 «. قوای مسلح عرصۀ دلخواه زندگی من است»ه  شده بود. او همیشه میگفت ک

درستیز مقرر شد، این پست را وی بعد از آن که از طرف بوتو به حیث لوی  

ضیاء در بین نظامیان نیز دوستان چندانی نداشت.    تا لحظۀ مرگ ترک نکرد.

از رقبای خود   گی خاصی که داشت، رشد نمود ورنز  و بنابر  به سرعت  او

لقوۀ  و با  احتمالیمام آنهایی را که رقیب  در کسب مقامات پیشی گرفت. او ت

از تقرر در مناطق دورتر از اسلام   خویش تشخیص میداد با حیل گوناگون

او به حیث لوی درستیز در ساختمیی، از صحنه دور  آباد، تا سبکدوش  .
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میشه با دقت زیاد از رتبه برید جنرال به بالا ه   افسرانترفیع    و  مورد تقرر

همین علل    و بنابرر مورد آنان تصمیم اتخاذ میکرد  د  شخصا  و  برخورد نموده  

لشاد بدون اینکه آنرا علناً تبارز دهند؛ از مرگ او دقوماندانان  عدۀ زیادی از  

 شدند.  

به   محدود  قاتلان  از    بانیپشتی  .ستتواننمیبوده  ها  پاکستانیحلقۀ  ضیاء 

افغانستان، سبب آن شد که عمال خاد نیز    و دولتمجاهدین برعلیه شوروی  

به   پاکستان  دولت  ادارۀ  تخریبی  های  فعالیتبرای تضعیف  خ.ا.د  بپردازند. 

داده میشد    و آموزش  کمک  تان بود که از جانب ک.گ.بپولیس مخفی افغانس

قرار داشتند. ضیاء   اختر در صدر فهرست سیاه آنها  جمهور ضیاء و  و رئیس

حمایه و   با  آموزش  دادن سلاح،  شامل  که  مجاهدین  از  ساله    های جنگ  نه 

آنان   ساختن  مجبور  ی وسرباز شور  13000؛ عامل هلاکت  پارتیزانی بود

 ساخت میکستان را متهم  به بیرون شدن از افغانستان بود. شوروی همچنان پا

اث  در  شوروی  قطعات  بر  حمله  برای  را  مجاهدین  از که  آن  خروج  نای 

اپیمای ضیاء تنها نصف قوای شوروی از  افغانستان )در حین وقوع سقوط هو

افغانستان خارج شده بود( تشویق و تسلیح مینماید. در این راستا از طریق 

روی  شوگویا  رسیده بود که    به پاکستان هوشداری نیز  سفیر امریکا در مسکو

 میخواهد به ضیاء درس عبرتی بدهد. 

ن هند  اتهبر  شده  یز  وارد  هند    توانستمیام  پاکستانزیرا  در   و  مرتبه  سه 

به کشتار یکدیگر پرداخته بودند. راجیف   1971و    19۶۵، 19۴7  هایسال

سیک  های  تروریستاسلحه به    گاندی صدراعظم هند، ضیاء را متهم به ارسال

 به قتل رسانده بودند. در حال حاضر چندین هزاره مادر وی را  نمود کمی

بر ضیاء اتهام وارد میشد که وی به آنان   سلح در هند فعال بودند وشی مشور

را در پاکستان مهیا ساخته و با رهبران ها  چریکپناه داده، زمینۀ آموزش  

این   با  مقابله  در جهت  دهلی  مینماید.  ملاقات  اداره    هایپلانآنان  پاکستان 

 ( را ایجاد نموده بود. RAWحقیق و تحلیل )خاص ت

ایالات متحده امریکا چند قطره اشکی را در مرگ ضیاء ه حکومت  باوجود ک

اما وزارت امور خارجۀ آن عقیده داشت که رسالت ضیاء خاتمه فرو ریخت؛  

. با بیرون شدن قوای شوروی از افغانستان، خواست امریکا این یافته است
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ی  کابل با دولت اسلامی بنیادگرا تعویض گردد. در حالد تا دولت کمونیستی  بو

که در واقعیت، این خواست ضیاءالحق بود. به    گفتندمی  که مقامات امریکایی

بر گیرندۀ ایران، اء در آرزوی ایجاد یک بلاک مقتدراسلامی درنظر آنها، ضی

پاکستانافغانستان   سرانجام  و  چوهایی  بخش  و  شوروی  ازبکستان،  ن  از 

د که به میان ترکمنستان، و تاجیکستان بود. در وزارت خارجه عقیده داشتن

به مراتب خطرناکتر منطقه،  نقشۀ  در  افغانستان   آمدن چنین ساحۀ سبز  از 

 سرخ بوده میتواند. 

قوای هوایی پاکستان هیئت تحقیق را  قوماندان  هواپیما،  حادثۀ سقوط  بعد از   

لل حادثه، خسارات وارده و مقصرین حادثه را ع  تعیین کرد و هدایت داد تا

باشند موجود  که  صورت  مشخص)در  پیشنهادهای  و  تثبیت  برای   ی(  را 

 جلوگیری از تکرار همچو حوادث ارائه نمایند. 

قوای هوایی پاکستان عباس میرزا به عهده قوماندان  ریاست هیئت تحقیق را  

یب آن شامل در ترک   پاکستانی  داشت و سه تن از مقامات ارشد قوای هوای

کر شده، شش هیئت ذبرای    و تخنیکیفنی  های  مشورهبه منظور ارائه    بود.

امریکا تحت ریاست دگروال نیروی هوایی  )  افسر   Danielدانیل سووادا 

Sowadaوارد پاکستان شدند.  ( با عجله از اروپا 

موده و نآوری  جمعمربوط حادثه را    و اسناده، مدارک  و ماهیئت طی مدت د

شده آوری  جمعپرزه جات متعدد    ا مورد پرسش قرار دادند. قطعات وشهود ر

اجزای    و سایرها، سیستم کنترول  انجن، پروانه حل سقوط هواپیما شامل  از م

از لاشباقیماند پاکستان    ۀه  در  ایالاتهواپیما،  به همکاری   و  امریکا  متحده 

یکی  لازم تخن  ات و معاینمپنی مولد هواپیما( مورد بررسی  کمپنی لاکهید )ک 

تحقیق   جریان  در  گرفت.  برقرار  آمده،   هایگیرینتیجهمبنای    و  دست  به 

دلایلی که در مورد سقوط هواپیما، موجه و دخیل دانسته نه شدند، از فهرست 

، از  پرواز  و عملۀپیلوت    ثبیت شد کهت  ،این بررسی  حذف گردید. بر اساس

پیل و  بودند  برخوردار  روانی  و  جسمی  کامل  اثنای  صحت  در   پروازوت 

واد سوخت بود و ممساعد    پروازمرتکب اشتباه نشده است. وضع جوی برای  

هواپیما به چیزی آلوده نبوده است. حین اصابت هواپیما بر زمین، حریق در  

ها، سیستم برقی  هواپیما رخ نداده و تمام سیستم هواپیما از قبیل انجن، پروانه
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ثاری از دستکاری در آن به مشاهده سالم و آفعال و    کاملا  و سیستم هایدرولیک  

انفجار در داخل هواپیما به دست نیامد.  بنی بر  مدرکی منرسید. هم چنان هیچ  

علاوه آثاری که اثبات کنندۀ اصابت راکت بر بدنۀ هواپیما باشد؛ مشاهده بر

د: سقوط هواپیما و کشته شدن سی  نشد. نتیجه نهایی بررسی و تحقیق این بو

 نان آن ناشی از عمل تروریستی بوده است. سرنشی  تن از و یک

که همه عملۀ هواپیما همزمان، در اثر مواد ه رسید  ین نتیجهیئت تحقیق به ا

لج  کیمیاوی مانند گازی بی بو و بی رنگ که به سرعت سیستم عصبی را ف

ه  آنها موجودیت گاز را احساس ننمود و حتی  میسازد، مسموم و فلج گردیده  

ستفاده نمایند. همچنان تثبیت شد که هیچ یک از سک ضد گاز اند تا از مابود

شتند. کمیسیون خاطر نشان سر نداسقوط، کلاه محافظتی را بر  نایاث  ، درعمله

کوچک عادی،   ۀدارد مواد کیمیاوی مولد گاز در محمول  احتمال  ساخت که

مانند ظرف آب، ترموز، بوتل و یا بستۀ تحفه مانند که جلب توجه نکند؛ طور  

 در کابین عمله جابجا شده باشد.  مخفی

مسم برای  شده  استفاده  گاز  عملنوعیت  زیرا    پرواز  ۀومیت  نشد،  مشخص 

برای تثبیت آن ضرورت به کالبد شکافی و اجرای معاینات ضروری و حتمی  

اجساد عمله   واسوم  بر  دگروال  تنها جسد  نگرفت.  بود که صورت  هواپیما 

(Wassomکه آنهم در )    اتاقVIP  در کابین پیلوت، در   و نهشت  ر داقرا

در مورد آن    کالبدشگافی  ۀ؛ اما اجازشفاخانه نظامی بهاولپور معاینه گردید

که در آن آثاری ناشی . از معاینه جسد وی چنین نتیجه به دست آمد  داده نشد

تنفس گاز مسموم کننده قبل از اصابت هواپیما بر زمین وجود   از انفجار و

ای کالبدشگافی، عمل غیرقابل قبول و سوال برانگیز  نداشت. ممانعت از اجر

کال اجرای  زیرا  و حتمی بود.  اصلی  از عناصر  در چنین حالات    بدشگافی 

گفته شد که نسبت سوختن کامل اجساد،    بعدا  .  شودمیپروسۀ تحقیق شمرده  

 امکان کالبد شکافی وجود نداشت.

این  ز دفن ببیند، به جسد وی را قبل ا  خواستندمی برای فامیل جنرال اختر که 

چیزی از آن باقی    و هیچشیده از هم پا  کاملا  جسد  گویا  ه  دلیل اجازه داد نشد ک

. زیرا بنابر گفتار شاهدان  دتواننمینمانده است. این دلیل نیز چندان موجه بوده  

 سول از بین رفته بود، کپ  کاملا  محل سقوط، برعکس قسمت عقبی هواپیما که  
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 کابین پیلوت در چنین حالت نبود.  یرتبه ومحل نشستن مقامات عال

مانع اجرای معاینات لازم شود.  نبود که   در حالتی Wassomهم چنان جسد 

قرآن مجید متعلق به ضیاء دود آلود؛ اما به سهولت قابل تشخیص بود. همچنان 

)رئیس   کلمه  و  نشان  با  که مزین  دوسیه شخصی وی  با  اختر  نظامی  کلاه 

JCSC  ایالات  توانستمیشده  نده  خوا  کاملا  ( بود از مقامات رسمی  یکی   .

امریکا کر  متحده  بناباعلام  که  اسلامد  اصول  اوت ر  اجساد  شده وپسی،  ی 

ار ساعت دفن شود. البته در حالات عادی هچید در مدت بیست و و با   دتواننمی

شیوه   لازم  کاملا  این  و  این  معمول  در  اما  است؛  برای  گونه  الاجرا  قضایا 

حقیقدری اجرایافت  کارکناناست    و لازمیمعاینات حتمی    ت،  شفاخانه   و 

 ت بودند. آمادۀ اجرای چنین معاینانظامی بهاولپور

دارای   تحقیق  هیئت  تحقیقات  های  تواناییاعضای  تا  نبودند  لازم  مسلکی 

نوشتند:   آنها  ببرند.  پیش  را  جنایی  برای«ضروری  مجموع  جسد    31در 

ا نه کسی در بیمارستان و نه در محل  گواهی مرگ داده شده اما این تعداد ر

این  ه حساواقع هواپیما    را که کسی در بهاولپور در  احتمالب نموده است. 

 »رد کرد. تواننمیسوار نشده باشد، 

این تمایل و   بعدا  )آی.اس.آی( در ابتدا تحقیقات را با جدیت آغاز نمود؛ اما   

بهاول  هوایی  میدان  خدماتی  پرسونل  فروکش کرد.  در اشتیاق  اینکه  از  پور 

بودند. همچنان عجب  مورد قضیه از آنها سوال و جوابی صورت نگرفت در ت

قوط طیاره  قضیه قتل افسر پولیس که در نزدیک شهر بهاولپور همزمان س

یق از پیلوت  نشد. در حالی که تحق  جدیت بررسیصورت گرفته بود نیز با

ورت گرفت و  با شدت تمام در جهت گرفتن اعتراف ص  2پاک ـ    هواپیمای

رهبران شیعه   موجبۀ این شدت، قتل اخیر یکی از   این هم تعجب برانگیز بود.

وانش مرگ او به ضیاء نسبت داده شده بود. از آنجایی  بود که از طرف پیر

دو شیعه مذهب بودند،  ساجد هر1و کوپیلوت پاک ـ    2پیما پاک ـ  که پیلوت هوا

، ساجد را به خودکشی 2  روی همین ملحوظ چنین تصور شد که پیلوت پاک ـ

هیئت تحقیق    زمانی کهود. تنها  ته شقانع ساخته تا انتقام رهبر مقتول شیعه گرف

به این نتیجه رسید که از لحاظ عملی وقوع این نوع عمل ناممکن است، پیلوت  

 ار هیئت تحقیق، این یک قتل دستجمعی بدبخت را رها کردند. بر اساس قر
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 بیت نشدند.بود که عامل یا عاملین آن تث 

ی کشورهای گفته شد، تعداد زیاد اشخاص، ادارات و حت  قبلا  آن طوری که  

ا سیاسی در آرزوی نابودی ضیاء بودند. متعددی بنابر ملاحظات شخصی و ی

نموده آوری  جمع این مجموعۀ حقایق و مدارکی بود که من در حد امکان آنرا  

 ابراز مینمایم: خویش را ذیلا  های گیرینتیجهو با استناد برآن، 

ناکام    هایتلاشد که  شدن هواپیما نشان میدهموازنه  بی  حرکت نوسانی واولا   

حدس این  و  است  گرفته  صورت  آن  درآوردن  کنترول  تحت  های  برای 

میکشد:  یگوناگون میان  به  جمله  را  عمله از  از  یکی  شخص  این  هرگاه   ،

طریق مخابره شنیده  وی مبنی بر اعلام خطر از  آواز  هواپیما بوده باشد باید  

برآن دارد که    لت دلا  و اینطلق حکمفرما بود  درحالی که خاموشی م میشد،  

گویا  گفته شد که    بعدا  بود.    وی توانایی آنرا نداشت و به عبارۀ دیگر فلج شده

اح نجیب  دگروال  پیلوت  فریاد  به  که  است  شده  شنیده  مخابره  از طریق  مد 

نجیب تلاش کرده بود تا  گویا  که همچنان چنین حدس زده شد  چیزی میگوید.

 های محض است؛من این یاوه گویی  هواپیما را تحت کنترول درآورد. از نظر

نسته کمربند امنیتی خود  تواگونه  زیرا در حالت نوسانی بودن هواپیما، وی چ

از   1کابین پیلوت برود؟ دلیل دیگر این که بعد از اینکه پاک ـ    او ترا باز  

امکان آن موجود نبود تا  گونه  ، از لحاظ فزیکی هیچ  کنترول خارج شده بود

کند و داخل   را باز  دروازهبالا رفته،  ها  زینهک و از کسی چوکی خود را تر

اشاره یی مبنی  هیچگونه  از طرف هیئت تحقیق    و سرانجامکابین پیلوت گردد.  

  چنین چیزی اتفاق افتاده باشد هرگاه  نجیب احمد نشده است.  آواز  بر شنیدن  

ته  پایین آمدن هواپیما باید علت دیگری وجود داش  و دوبارهبرای بالا رفتن    پس

این نوع هواپیما  هرگاه  متخصصین کمپنی لاکهید،  معلومات  باشد. بر اساس  

(C-130  )سیستم    هواپیمانه گی قرار گیرد، در قسمت دم  وازدر حالت بی م

دارد که آنرا عیار ساخته    خودکار وجود  در    هو طیاربه طور خودکار  را 

و تعادل  چنموازنه    حالت  سقوط،  از  قبل  دارد  امکان  میدهد.  بار قرار  دین 

" phugoidاین حالت را "  حالت تکرار شود. اصطلاح تخنیکی برایگونه  این

 مینامند. 

  ؛ ضیاء بود  و کشتنر من هدف اساسی در این حادثه، سربه نیست کردن  به نظ
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اما من در   نظر بوده باشد؛ ن اصلی، همزمان قتل اختر نیز مدممکن در پلا

رگ همزمان هردو در آرزوی معدۀ زیادی  وجود که  تردد هستم. بااین مورد م

نام   و همچنانزیادی از نظامیان عالیرتبه بود  اختر مورد نفرت عدۀ    بودند.

ضیاء بعد از    احتمالیاو در صدر لیست سیاه خاد قرار داشت. او جانشین  

را  او  یل، شاید توطئه گران تلاش کردند تامرگش دانسته میشد. بنابر همین دلا

باشد، پس نامبرده    همسفر نمایند. اگر چنین بوده  1با ضیاء در هواپیمای پاک ـ  

آ خرین لحظات شامل پلان گردیده است. به عقیدۀ من مرگ وی پاداش  در 

   غیر منتظره برای قاتلین بوده است.

این منظو  سقوط به  قتل  به حیث وسیله  انتخاب شده بود که  دادن هواپیما  ر 

  در مکان ردیابی کسانی که  در حادثه مطرح گردد، اسبوتاژ  موضوع  هرگاه  

داشتند   نقش  پلان  این  گازحداقل  تعمیل  از  استفاده  در  گردد.  سمی می 

غیرمعمولی که سبب کشتن همزمان چهار نفر عمله هواپیما گردید؛ باید دست  

قوی پاکستان چنین گازی را   لاحتماکدام ادارۀ اطلاعاتی را دخیل دانست. به  

گونه  این  انواع  سی.آی.ایه ک.گ.ب و  در اختیار نداشت. اما بدون شک و شب

آنرا از   ندتوانست میهردو    1( RAWگاز را در اختیار داشتند. خاد و راو )

طریق ارتباطات شوروی خویش به دست آورند. هرگاه توطئه گران از جملۀ  

آنرا به منظور دیگری  )سی.آی.ای(    است  ممکننظامیان پاکستانی بوده باشند  

 باشد.  در اختیار آنها قرار داده

نقش داشتن نظامیان عالی رتبه و پایین رتبه پاکستان در واقعه   احتمالهمچنان  

ا دارد.  برناممعلومات  گرچه حصول  وجود  مورد  در  رئیس    پرواز  ۀلازم 

امنیتی میدان آنرا از بخش    و میتواناست    و آسانساده  یی  اندازهجمهور تا  

یاهوایی   اما ک.  و  آورد؛  داخل هواپیما بدست  راو   و یاگ.ب، خاد  سیستم 

   .ی در شفاخانه نظامی شوندوپسمانع اجرای ات ستتواننمی

بودند تا ضیاء از  یی  لحظهمنتظر  ها  هفتهلرز،    با ترس وشاید طراحان پلان  

استف خود  درنظرهواپیمای  با  تانک  نمایش  نماید.  ایناده  ضیاء داشت  که 

بود که از یی لهوسیکوچکترین علاقمندی به آن نداشت، شاید به حیث آخرین 

که بود  آن  در  میشد. مشکل  استفاده  پلان  اجرای  برای  باید  باید  گونه  چ  آن 

بدون اینکه سبب ایجاد کوچکترین سؤظن شود تا   و آنهمرا قانع ساخت  ضیاء  
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قوای زرهدار امکان  ن  قوماندادر نمایش تانک اشتراک ورزد. جنرال درانی  

دهد که    و توضیحیش قناعت  ا به اشتراک در آن نماآنرا داشت تا ضیاء ر

اهمی افزایش  باعث  وی  نمایش  اشتراک  این  وگرددمیت  اصرار  این  پا   . 

نیز متوجه وی نمی  را  اشتراک رئیس جمهور سوء ظن  فشاری در مورد 

ت درانی با ارزش ساخت زیرا اشتراک وی در آن نمایش برای بلند بردن حیثی 

 بود. 

کشنده   گاز  که  کرد  تصور  اخ  قبلا  باید  شدر  شده  تیار  داده  قرار  و خصی 

بوده   لازم هم در مورد صورت گرفته و وی باید مترصد فرصتهای  آموزش

تیکنیشن    احتمالا  و  شخص باید از جملۀ افراد نظامی    باشد. بدون شک، این

رست باشد، پس باید کسی از قوای هوایی بوده باشد. اگر این فرضیه من د

ثه سهیم باشد.  پاکستان در این حاد  شماره شش قوای هوایی  جمله افراد گروه

 چکلاله را در پایگاه    C-130زیرا این گروه مسؤولیت ترانسپورتی هواپیما  

که در چند میلی اسلام آباد قرار دارد؛ به عهده داشت. تصمیم در مورد کاربرد 

ه باشد که تثبیت گردید که ضیاء مصمم است تا به  گاز، باید زمانی گرفته شد

بهاولپور.  ]نماید. اما گاز چه وقت و در کجا جابجا گردد؟ آنجا    پروازبهاولپور  

زیرا تا هنوز تثبیت نگردیده بود که کدام هواپیما    ؟چکلالهو یا در    [مترجم

 انتخاب گردد.  1باید به حیث پاک ـ 

خریبی در بهاولپور جابجا شده بود؛ اکثریت نظرها بر این است که وسیلۀ ت

بیشتر متصور است. زیرا   چکلاله تعبیه آن در  ما من معتقد هستم که امکان  ا

راد قوای هوایی کسی دیگری  یما از افهواپعملۀ پرواز  در بهاولپور به جز  

به این کار مبادرت ورزد، مگر   ستتواننمیکسی    پروازجمله عملۀ    و ازنبود  

گونه گ خویش توام با هواپیما باشد. توطئه گران چاینکه کسی در صدد مر

ان حاصل نمایند که یک فرد نظامی بتواند داخل هواپیمایی  میناط ندتوانست می

اید در کابین پیلوت  ؟ زیرا وسیله بحت تدابیر شدید امنیتی قرار داشتشود که ت

ور  از عب  و بعدآنجا، وی باید از زینه استفاده  ای رسیدن به  و برجابجا میشد  

بردروازهاز   شیوه  این  شدن  عملی  میشد.  پیلوت  کابین  داخل  از سربای  ، 

انتقال وسیله تخریبی را در بین   ناممکن به نظر میرسد و همچنان فرضیه 

"امَ"   زیرا    تواننمیکریت  کرد؛  پرواز  موجودیت    احتمالقبول  در  عملۀ 

صدد    دروازه در  که  اسلا  پروازبگاژ  آبه  بود.  موجود  بودند،  آباد  و  نها  م 
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یاکه سرباز    دادندنمیاجازه    محافظین هواپ  و  به  ملکی  نزدیک  شخص  یما 

م با اطمینان  توان نمیداخل کابین پیلوت گردد. من    رسد به اینکه کسی  شود، چه

بگویم که این کار در بهاولپور صورت گرفته است. اگر فرضا  این کار در  

و  آنجا صورت بسیار خطرناک  باشد، عمل  به  چانس رس   گرفته  هدف  یدن 

   بسیار کم بوده است.

نفوذ ” اداامکان  دراوپراتیفی“ یک  قوای   رۀ اطلاعاتی  دایمی  بین پرسونل 

 C      به مراقبتی  جود بود. دسترسی پرسونل خدماتی ومو  چکلاله  هوایی در

مرۀ وظیفوی آنها بود. با جابجایی کابین  و روزکارهای عادی    جزء   130-

د شد،  وطئه گران ایجادی برای تفرصت مساع  1در پاک ـ    VIPمخصوص  

نصب کابین اگر کسی به    جابجایی و  در حین  وزیرا هواپیما مشخص گردید  

یام و  نشانی  آتش  تبدیل وسیلۀ  دیگر  جابجایی  نظور  پیوسیلۀ  کابین  لوت  در 

. هرگاه جابجایی وسیلۀ گرفتنمیشک قرار    ، مورد سوءظن وگردیدمی داخل  

رت از تایمر  که عباد، به دو وسیلۀ  صورت گرفته باش  چکلالهتخریبی در  

ارتفاع  انفجار و  انفجارس دهنده  تایمر  بود.  ضرورت  باشد  ممکن نج  دهنده 

با رسیدن در ارتفاع معین فعال شود. لذا در چهار    طوری عیار شده باشد که

، یک ساعت در  پروازساعت اول محفوظ خواهد بود. پس یک ساعت قبل از  

یک در بهاولپور باید وسیله ارتفاع سنج  ـ    پاک  از نشست  بعد  و  پروازاثنای  

باید در ارتفاع معین فعال  انفجاردهنده    ۀ. در اینصورت وسیلجابجا شده باشد

صورت گرفته    چکلالهدر  سبوتاژ  و گاز کشنده در کابین پخش میشد. هرگاه  

  در آن صورت وسایل دوگانه همزمان به کار گرفته میشد در غیر آن   بودمی

مدت سقوط میکرد و مسؤولیت متوجه پرسونل کوتاه    وازرپبعد از    1پاک ـ

 میشد. چکلالههوایی قوای 

اشتباه عملی شد؛ اما تنها دونفر که عبارت بودند از    و بدوناین دسیسه، دقیق  

ند. یقینا  در طرح پلان،  امریکا و آتشه نظامی آن کشور قربانی آن شدسفیر

اء یده شده نتوانست که چرا ضیپیشبینی نشده بود. اما فهمنفر متذکره  کشتن دو

همراهی با خویش دعوت نمود. مرگ این دو  در آخرین لحظات آنها را به  

صورت اجرای تحقیقات  نفر سبب وارخطایی طراحان دسیسه شد؛ زیرا در  

انجام که چنین تحقیقات صورت نگرفت. سر همه جانبه هویت آنان افشا میشد

 پرده پوشی شد. ستی وحشتناک از طرف امریکااین عمل تروری



هواییسانحۀ   

29 

 

 پرده پوشی/ پلَ پتُ کردن: 

ای امروزارت خارجه  این حادثه،  الات متحده  تا علت  یکا زیاد علاقمند بود 

. زیرا اگر هدف  سبوتاژنقص تخنیکی و یا هم اشتباه پیلوت وانمود شود، نه  

متحده امریکا دانسته ارشد ایالات  های  دپلوماتاز این عمل کشتن دو تن از  

د  به آن علاقمند میش   جمعیدر آن صورت جامعه و وسایل ارتباط  میشد؛ طبعا   

انگیخت و فشار وارد  آن بر می  طولانی را برعلیه عاملین  و اعتراض شدید و

از    گردیدمی گردند. چون حکومت  تثبیت  حادثه  این  عاملین  و  تا مقصرین 

و خاک انداختن برآن یگانه چاره   تثبیت عاملین آن عاجز بود، لذا خاموشی

 انسته شد. د

کی واقعه  عاملین  اینکه  نظرداشت  در  بوبدون  بدند،  ها  حالت  وجه    هچنین 

میرساند. هرگاه عامل آن    کشورها صدمه  و سایر  سیاسی امریکا در منطقه

یاک.گ.ب   قتل   و  قتل رئیس جمهور یک کشور و  دانسته میشد، پس  خاد 

د؟ ایالات  تأثیر میکرگونه  غرب چ  عدۀ دیگر بر مناسبات حسنه شرق و  جمعی

امریکا چ ایجاد خصومت    توانستمیگونه  متحده  اتحاد شواز  با  روی تازه 

موضعگیری، سبب به تعویق انداختن عقب گونه  جلوگیری نماید؟ ممکن این 

 نشینی قوای شوروی از افغانستان و نارضایتی مسکو میشد.  

و   نتیجۀ تحقیقات ثابت میشد که عامل واقعه، اردوی پاکستانهمچنان اگر در  

این حالت  هایجنرالهدف آن از بین بردن ضیاء و   نیز سبب خشم ش بود، 

کا به اردوی پاکستان مستمر امریهای  کمکامریکا میشد، زیرا با وجود    مردم

.  نداز آنها، آنان عامل کشتن سفیر و جنرال امریکایی بود  و حمایهو مجاهدین  

اسب و  اند، نیز من  نفر بی تفاوتگفتن این که آنان در مورد سرنوشت این دو

به  ها  و کمک  گردیدمی  تیرهپاکستان  سبات با  زیرا منا  شدنمی  معقول دانسته

انتخابات دموکراتیک که برای ماه نوامبر پیشب ینی آن کشور محدود میشد، 

طولانی به حکمروایی ادامه  برای مدتی    و نظامیانشده بود به تعویق می افتاد  

. طوری که گفته شد، از  رسیدنمیوزیری    بینظیر بوتو به مقام نخست  داده و

وزارت امور تأسف ایالات متحده امریکا نمی شد. زیرا    بین رفتن ضیاء سبب

از   قوای شوروی  رفتن  بیرون  به خاطر  امریکا  افغانستان مسرور خارجه 

بود؛ اما از اینکه برخلاف تمایل امریکا، ضیاء علاقمند بود تا بنیادگرایان بر 
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. همچنان آنها از تمایلات و تلاش  رسیدندنمیراضی بنظر    کابل مسلط گردند،

ضیاء برای امریکا از  راض بودند.  یاء برای دستیابی به سلاح هستوی ناض

اضافی نیز دانسته  باردوش  داشت بلکه  به بعد نه تنها ارزش ن  ۱۹۸۸اواسط  

 میشد.

داشتنیز    احتمالاین    سیاسی    هایسازمان که    وجود  یاکوچک  گروه    و 

مشکل در  والفقار در این حادثه دست داشته بوده باشند.  ستی چون الذتروری

آن وجود داشت   احتمالاین بود که هرگاه تحقیقات جدی صورت میگرفت،  

های ناخواسته و نامطلوب" نیز از  که با برداشتن سرپوش از این جعبه "کرم

 آن بیرون شوند. 

از طرف ریچارد   که  ددر گزارشی  دستیار وزیر  در ارمیتاژ  امریکا،  فاع 

کمیته عدلی مجلس   حضردر م  1989نایت ذکر شده در ماه جون  مورد ج

تحقیق جدی  سبوتاژ نمایندگان امریکا ارائه گردید، ذکر شده بود که در مورد  

بود شده  ذکر  یک  شماره  یادداشت  در  است.  نگرفته  امیدواریم  «:  صورت 

دمو راه  در  کپاکستان  نظامیان  کراسی حرکت  رند... مرگ  جمهور    ئیسو 

اندازد که مبادا در  به تشویش می  را  گرد صورت  مورد، عقب   پاکستان ما 

در این قضیه به قتل   سفیر رافایل و واسوم  به عبارۀ دیگر هرگاه  »گیرد...

 .مصمم بودند تا قضیه را تحقیق نه نمایند  کاملا  ؛ آنها  رسیدندنمی

ند، هیچ ضرورت  شدنمی  امریکایی در این حادثه کشته  ۀمقام بلند پایاگر دو

  198۶میشد که در سال  آنجا آغاز  . مشکل از  بودمینها  تحلیلبه این نوع  

اداره فدرالی  ]آی    کانگرس قانونی را تصویب کرد که بر مبنای آن اف. بی. 

تروریستی را که در آن تبعۀ   ۀمؤظف گردید تا هر قضی  [تحقیقات. مترجم

"دست قیق نماید. این قانون  امریکا در خارج مورد سوء قصد قرار گیرد، تح

 نامیده میشد. " باز

پس ازین حادثه، به منظور پوشاندن اصل واقعه بدون   ه امریکاوزارت خارج

 درنگ به چهار اقدام مبادرت ورزید:

 در ظرف چند ساعت گروپ مشاورین تخنیکی قوای هوایی را اعزام نمود    ـ1
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بررسی قضیه کمک   تا با کمیسیون تحقیق قوای هوایی پاکستان در پیشبرد

 کند.  

اجساد از جمله در مورد  اوتوپسی  د  ـ آنها از طریق سفارت خود در مور2

نات لازم شدن اجساد بدون معای  دفن  و باله هواپیما پا فشاری نه نمودند  عم

علت حادثه دریافت  دلیل سقوط را معلوم نماید، امکان    توانست میطبی که  

 نیز دفن گردید. 

آنها، معاون مشاو3 امنیت ملی  ـ  به حیث جانشین    Robert Oakleyر  را 

ماهرانه قضیه را پرده پوشی نماید. وی   توانستمی م نمودند. او  رافایل اعزا

حین اشتراک در جلسه شورای امنیت ملی پیرامون    1989بعدها در ماه جون  

چنین  العمل  عکس و  کرد  تردید صحبت  و  با شک  قضیه  در مورد  امریکا 

" را فراموش کرده است. در حالی که بازقانون "دستان  گویا وانمود کرد که 

در تدوین آن سهم گرفته و از حامیان سرسخت  با علاقمندی زیاد  صا  خشوی 

 آن بود.

آی را مبنی بر اعزام هیئت تحقیق به  از همه مهمتر، آنها تقاضای اف.بی.  ـ۴ 

فاهی اجازه ش  اگست  21رد کردند. اگرچه بتاریخ    پاکستان که خیلی مهم بود

در آن زمان در    هک  Oakleyه شد، اما بعد از چند ساعت بنابر هدایت  داد

 اسلام آباد بود، این اجازه فسخ گردید. 

جنرال بیگ که از مرگ یک جایی با رئیس جمهور نجات یافته بود، قبل از 

خویش در اطراف هواپیمایی که   ۀمستقیم به اسلام آباد چند بار با طیار  پرواز

  دش کرد. وی همینکه به اسلام آباد رسید قوای مسلحبود، گر  ال سوختندر ح

امنیت قرار داده شد  قرار گرفت. محلا  به حالت احضارات و ت مهم تحت 

اضطراری کابینه دائر گردید. اما نظامیان قدرت را به دست نگرفتند.  جلسه  

کرد بیگ پست لوی درستیز را که تا آنوقت ضیاء بر آن تکیه زده بود قبول  

ین ساله به حیث جانش   73مجلس سنا غلام اسحق خان  غیرنظامی  یس  و رئ

انتخابات طبق پلان  موقتی ضیاء به ریاست دولت منصوب شد. برگز اری 

 درماه نوامبر، تائید گردید. تعیین شده قبلا  

 قوی میتوان گفت که هویت آن مقامات نظامی پاکستان که  احتمالو به  تقریبا  
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ه با غیرقانونی کچنان جزئیات توافق سریع وهم اجساد شدند واوتوپسی مانع 

سفارت امریکا در اسلام آباد صورت گرفت،    امات پاکستانی وعجله بین مق

 هیچگاه افشا نخواهد شد. 

امریکا   ۀکانگرس، وزارت خارجتنها بعد از سپری شدن ده ماه تحت فشار  

ضیه سهم  تحقیق ق  و درند اف.بی.آی به پاکستان رفته  اجازه داد تا سه کارم

گفت:    (Bill Mclollum R. Fla)س  بگیرند. آن طوری که عضو کانگر

آی میتواند واقعیت آنچه را اف.بی.گونه  ز سپری شدن مدت طولانی چ»بعد ا

د؟ من نمیدانم؟ اما ما باید واضح سازیم که در پاکستان اتفاق افتاده تثبیت نمای

 که در وزارت خارجه ما چه اتفاق افتاده است.«

مسلکی"   "سوال هاینیز قضیه را باعلاقمندی تعقیب نه نمود و  آیبی..فتیم ا

می  گزارش دادند که برعکس بیانیه رسها  اجنتا در مورد مطرح نه کرد.  ر

نبود،  گونه  این   ساختمیغیرممکن  را    معایناتو  سوخته    کاملا  اجساد  گویا  که  

مات  اقداود.  بلکه در واقع این نوع اجراآت موافق با خواست حکومت بوتو ب 

استجواب    مه تحقیقاتی وبود تا اجراآت لاز  گذار شبیههیئت بیشتر به گشت و

سفر  برای  صرف  هیئت  تایمز،  واشنگتن  منابع  روایت  به  رویداد.  شهود 

کار آنها چنین فهمیده میشد که آنها   به اسلام آباد رفته بود. از شیوۀ  سیاحتی

 ند" اجراآت نمودند. طبق دستورالعمل که "نباید سرپوش دیگ را باز نمای

مراسم تاریخ    در  به  ضیاء  زیادی ریاکاری 1988ت  اگس  20تدفین  های 

عهده   به  کشور  آن  جمهور  رئیس  را  هندی  هیئت  ریاست  گرفت.  صورت 

روسیه بر مرقدش اکلیل  داشت و آن روز را عزای ملی اعلان کرد. سفیر  

را تس، ضیاء  عین زمان وزیر خارجه امریکا جورج شول  و درگل گذاشت  

کرد    "شهید" بهخطاب  بنیاد  و  گلبدین  رهبر  مجاهدین  از گرای  حکمتیار 

تدفین   اسمپشتیبانی همه جانبۀ خویش در جهت آزادی افغانستان وعده داد. مر

و اسلامی  اصول  طبق  هزار    بر  صدها  گرفت.  صورت  نظامی  تشریفات 

 وت ضیاء را کهطلایی فیصل جمع شده بودند تا تاب پاکستانی در جوار مسجد

پاکس  پرچم  وبا  پوشانده شده  گل  تان  برها  ،  میشدزان حمل  های سرباشانهو 

 فیر توپ صورت گرفت.   21مشاهده نمایند. بعد از نماز جنازه به رسم احترام  
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ودند. مجاهدین سه ملیون مهاجر افغان در پاکستان نیز در این غم شریک ب

می بزرگ فرو که طراح پیروزی آنها بودند در غ اختر نیز با مرگ ضیاء و

فاق افتاد که قوای شوروی گ آنان درست در زمانی اترفته بودند. زیرا مر

آستانۀ آخرین حمله بر کابل    در حال خروج از افغانستان بود و مجاهدین در

چند قدمی حصول پیروزی قرار داشتند و حمایه و پشتیبانی آنها در این   و در

اند مصیبت مجاهدین میتو  کتاب  ۀضروری دانسته میشد. خوانندمرحله امر  

را بهتر درک نماید.

 
1 external intelligence agency, the Research and Analysis  India's

Wing (RAW) هند. مترجم یاداره اطلاعات خارج ه یو تجز قی بخش تحق 



 

 

 سرآغاز 

 آب در افغانستان باید به درجۀ مناسب نگهداری شود."یدن "جوش

  الحق رئیس جمهور پاکستان، خطاب به تورنجنرالجنرال ضیاء

 1979عبدالرحمن اختر در دسامبر سال 

  

تغی  کویته در  عمدۀ  نقش  که  جاییست  پاکستان،  بلوچستان  ایالت  یر  مرکز 

ایفا نموده است. این شهر بعد   چهارم   از ربعسرنوشت من به حیث سرباز 

قرن نوزدهم گارنیزیون نظامی بوده و نام آن از کلمه "کوهات، کوت" به 

  قبل از تجزیه شبه قاره هند وها  مدتمعنی قلعه گرفته شده است. این شهرک  

سال   در  پاکستان  نقطه،   ،1947ایجاد  ترین  جنوبی  قدر  حیث  رارگاه  به 

گِلی به یک   و قریه  قدیمی  گذشت زمان از یک مخروبۀو بارحدی ایجاد شد  س

اردوی هند های  پایگاهپررونق به حیث یکی از معروفترین    شهر بزرگ و

این جا تهداب گذاری گردید  کالج نظامی در  1907برتانوی مبدل شد. در سال  

جمله اینجانب با ها تعداد زیادی از افسران ارشد اردوی پاکستان از  که بعد

زمان با من محصلین زیادی از  همشده ام.  التحصیل  از آن فارغ    ینړرتبه جگ 

ایالات  کشور استرالیا،  کانادا،  انگلستان،  اردن،  های  امریکا، مصر،  متحده 

سعودی  ت عربستان  سنگاپور،  کشورهای  ایلند،  تحصیل و  درآنجا  دیگر 

امروزمیکردند   شهرت    و  داشتن  با  کالج  این  تربیه    ،مللیالبیننیز  مرکز 

 خارجی است. افسران ارشد تعداد زیادی از کشورهای

یران از مدهش ترین شمال ا 1990که تا زلزله ماه جون  1935زلزله سال   

کرد   به خاک برابر  کاملا  شهر را    تقریبا  حاضر دانسته میشد،  های عصرزلزله 

زرگترین چهل هزار سکنۀ آن کشته شدند. امروز در این شهر یکی از ب  و

داراهای  گارنیزیون گردیدکه  جابجا  پاکستان  متعدد،  های  جزوتامی  نظامی 

است. همچنان در اینجا مرکز سوق  شهرک نظامی   فرماندهی وهای  قرارگاه

متر از صدها کیلو  امتداد سرحد  و درعملیاتی قراردارد که بلوچستان    ادارۀ  و
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در که  کوژک  کوتل  به  تا  غرب  شمال  ازاستقامت  جنوبو  اۀ  به   فغانستانی 

    )نقشه شماره یک(.ت. در ساحۀ مسؤلیت آن شامل اس شودمیدانسته 

زمانی که در کویته وظیفه داشتم، تلفونی از تقررم    1983در سپتمبر سال  

در  )آی.اس.آی(  در   من  آنوقت  در   . یافتم  حیث    تعلیمیجزوتام  آگاهی  به 

"حادثه کویته"، سبب   هفرقه ایفای وظیفه میکردم. بعدها آگاه شدم کقوماندان 

)آی.اس.آی(  صوب شوم. چند ماه قبل، سه افسر  شده بود تا من به پست جدید من

مجاهدین و دادن سلاح قوماندانان  در ارتباط با افتضاح بزرگ اخذ پول از  

در نواحی سرحدی   بعدا  بیشتر در مقابل آن، دستگیر شده بودند. این اسلحه  

دستگیر شده از طرف محکمۀ   د. افسرانپاکستان به قیمت بلند فروخته میش

آنان از وظیفه برطرف و من جانشین قوماندان  و  ند  حبس شدنظامی محکوم به  

 وی شدم.

" در ی"اداره افغان  یشقراولپ جزوتام    یثبه ح  یتهبعد از تقررم دانستم که کو 

اسرع وقت به    در  یدواصله با  یت. بنابر هداگرددمیمحسوب  )آی.اس.آی(  

خبر سبب    ینا  یدن. شن یکردمتورنجنرال اختر ملاقات م  و با  زواپراسلام آباد  

افسر   یثبه ح  ی،من در طول مدت خدمت نظام  یرامن شد؛ ز  ۀهراس و دلهر

  داشتم  یفهوظ  یاتیدر قرارگاه عملجزوتام  قوماندان    یثبه ح  و سپس نظام    یادهپ

که  سوال    ینا  ینداشتم. برامعلومات  هیچگونه    یاستخبارات  یلمورد مسا  درو  

  ی اجرا  یمن براودند،  شده ب  یدمنظور کاند  ینتن که به ا  یس  ۀاز جمل  چرا

 افتم.یشدم، جواب نه   یده( برگزی.اس.آیدر )آ یفهوظ

صلاحیت بود که رئیس آن در مقایسه با سایر  و باادارۀ مقتدر  )آی.اس.آی(  

مورد اعتماد خاص رئیس جمهور قرار داشت. این اداره مسئوول    هاجنرال

بود.  هایکارتمام   کشور  سطح  در  تمام    تأمین  اطلاعاتی  های شبخامنیت 

صلاحیت حیطۀ  سیاسی، نظامی، امنیت داخلی و خارجی و ضد اطلاعات در  

با کمی  ها بخش. من به طور کل و در بعضی و مکلفیت آن اداره قرار داشت

احساس  عادی  افسران  که  میدانستم  و  داشتم  اداره  آن  از  تصوری  جزئیات 

ع)آی.اس.آی(    میکردند که داشتاز طریق  نظر  تحت  را  آنها  و  ه  مال خود 

   مینماید.آوری جمعمورد آنها اطلاعات در
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قرار داشت، سایر )آی.اس.آی(  طبق معمول افسری که در یکی ازمقامات  

به وی به دیدۀ بی اعتمادی می نگریستند. حتی زمانی که در    افسران ارشد

د، در اولین ساعات احساس کردم و کویته رفقایم از مقرری من آگاهی یافتن

 جزء آنان نیستم.دانستم که من دگر، 

جهت   ینجنرال اختر بود. البته نه تنها از امن از جانب    یشتشو  یگر،علت د

جهت که او شهرت دلهره    ینبلکه از ا  یشد؛من دانسته م  آمر مافوق  یثکه به ح

ح  یآور به  اختر  توپچ  یثداشت.  برعل  ی،افسر  جنگ  در  بار  هند    هیسه 

پاکستان    لهند واستقلا  یهجزدر زمان ت  یانهشاهد کشتار وحش  اشتراک نموده و 

. او انسان سرد یگرفتهند، از همانجا منشا ماو از    بود. به باور من نفرت 

 نداشت.  یگریدوستان د یلشمرموز بود. به جز از فام مزاج، محافظه کار و

بس باور  منضبط    ،یاریبه  خشن،  شخص  بااو  دشمنان  ودب  یندسپل  و  او   .

از   یناش  ییلابه مقامات با   یابیدست  او و  یترق   داشت. علت رشد و  یاریبس

او در به دست آوردن اهداف بود.    ی عال  و سازماندهیجسارت، کارمستمر  

نموده بودم. به    یفهوظ یفایتحت امر او ا یکندک، زمانقوماندان  یثمن به ح

به مثابه   کاملا  . او  ختمنایشبهتر م   یر،جنرال سختگ   یث لحاظ او را به ح  ینا

ز  یک به مسلک،  وفادار  آن    یندگشخص  وقف  را  به    نمودهخود  بود. من 

او به من    بعدا  را شکست دهد.    یکه او مصمم است تا شورو  یافتمدر  یزود

نموده  بازدید  آرزویش این است تا بعد از پیروزی، از کابل    ینگفت که بزرگتر

از افغانستان بود،    یشورو  یوج قوا. او شاهد خریدادا نما  و نماز شکرانه

 برآورده نشد. شنیآخر یآرزو ینا یکل

  جنرال اختر را در منزلش واقع   یلفونی،ساعت بعد از صحبت ت  هفتاد ودو

  د ومنیرسرباز، با نگاه نافذ، جسامت ن   یک   یثاسلام آباد ملاقات کردم. او به ح

با رد  و  م  ینهبرس  یخته آو  یهامدال   یفسه  اویشداش مشاهده  جلدرنگ با    . 

. او  یکردم خار داشت افت یانجر یشکه در رگها یبه داشتن خون افغان یده،پر

سال، جوان    و نهکرده بود و با وجود داشتن پنجاه    یرا سپر  یخوب  هایسال

آنا     یلدل  ینبه هم  .یستمن  یدجد  یفۀکه من علاقمند وظ  یدانست. او میشدمعلوم م

افغانستان سوال   یهجنگ بر عل  دیشبر( در پی.اس.آ یاز من در مورد نقش )آ

 یی پراگنده در مورد رسوا  شایعات  افواهات عام و  نیدمن به جز از شن  کرد.
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هم  یشترب معلومات    یته،کو به  طولان   یننداشتم.  مدت  او  مورد   یعلت  در 

انتصاب مرا گرفته و ازجانب   یمکه شخص خودش تصم و گفتصحبت کرد 

تائ  یسرئ ثقلت    یدهگرد  یدجمهور  من  را   یفۀ وظ   اهمیت  واست.  محوله 

در آن آوان    یم، دوره ها  ماز ه  یاریمانند بس احساس کردم.    یشخو  یهابرشانه

در مورد افغانستان نبودم. من   یشدولت خو  یاستصحت س  معتقد به  یزمن ن

نظام دادن  شکست  مورد   یشورو  یقوا  یبه  در  همچنان  نداشتم.  باور 

بود که   ینا  ستان، برداشتمافغان در پاک  یناز مهاجر  یریتعداد کث   یتموجود

با   است  مهاجر  عربی  یکشورها  یبعضبه  مشا  هایجنجالممکن  با    ین که 

برداشت  ینکه ادریافتم  چند هفته کار،  ی. اما طیمداشتند مواجه شو ینیفلسط

 من درست نبود. 

اس آن  در پاکستان حکومت نظامی مسلط بود و در ر  1983در اواخر سال  

ضیاءال داشت. جنرال  قرار  با  حق  داشتضیاء  با  وجود  مشترک  وجوه  ن 

استثناآتنظامی را  خاص    ان،  سیاستمدار،  خود  شخص  وی  بود،  دارا  نیز 

ورای آن ، به نیات باطنی وی    و ازبود. ظاهر فریبنده داشت    و بیرحم  زیرک

از وی چنین تعریفی داده بود: "شخص    بوتوباری بینظیر  پی بردن دشوار بود.

موهای دو نصف چرب شده با   و با  یرمؤثربا چهرهء غ  ،عصبی  ،قدکوتاه  

من، او شخص مناسبی برای رهبری پاکستان دانسته    نظراز    روغن موی".

میشد. در برخورد اول، به نظر میرسید که ضیاء شخص بی ضرر است و  

  شد نمی  قدم می برداشت و معطلمهمان  پیشواز  ی به  وازبرای ابراز مهمان ن 

پ احترام  ابراز  آنان جهت  قدتا  نمیش  اومی  که  کسانی  اما  کم ایند.  را دست 

 تو( دچار میشدند. نوشت بوتو )پدر بینظیر بو میگرفتند به سر

مسلح تحت تسلط کامل ضیاء    و قوایستان را قوای مسلح اداره میکرد  پاک

قات بالایی آنرا در خدمت اهداف قرار داشت. موصوف با مهارت خاص حل

ن تحت امر یک گورنر نظامی  افع خود می چرخانید. هر ایالت پاکستاو من

میشد رسیدن  اداره  گورنر  ضیاء    که  شخص  لطف  مدیون  را  مقام  آن  به 

که   و بلوچستانسرحد(    صوبهالت شمالغرب )ایالت  میدانست. از جمله دو ای

بخش بزرگی    به حیث خط مقدم جبهه حساب میشد و  همسرحد با افغانستان اند،

آن   در  پاکستان  اردوی  شده  از  جابجا  این  مناطق  بر  هاقوتبود.  علاوه   ،
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تند تا عندالزوم از  لت احضارات کامل قرار داشمراقبت و حفظ سرحد، در حا

 سرحد دفاع کنند و جنگ را در داخل سرحد افغانستان پیش ببرند. 

  

زیرا هند   اش همیشه احساس ناامنی میکرد؛  پاکستان بنابر موقعیت جغرافیایی 

پاکستان  بار باه، سه هشتصد ملیون سکنبا نفوس بیش از در جناح شرقی آن 

ابر    حمایۀجناح غربی آن دولت افغانستان قرار داشت که با    رو دیده بود  جنگ 

نماید.    ربه جانب پاکستان عبوها  کوهبه سهولت از    توانستمیقدرت شوروی  

را به جود آورده    و ستراتیژیکخطرناک  العاده  فوق ت عملا  وضع  این حال

تان  نها پاکسآاین که   احتمالمتحدین یکدیگر بودند، شوروی اتحاد  بود. هند و

ن برآیند، موجود بود. من تمام آ در صدد محو    و یاحت فشار قرار دهند  را ت

 های پلان نند سایر افسران میدانستم که تمام و مارا درک میکردم تهدیدها این 

سال  ز ا و بعداده، براساس محاسبۀ جنگ با هند نظامی ما در حالات فوق الع

د شوروی یت که اتحا. این واقعبا اتحاد شوروی، طرح ریزی میشد  1979

هند درصدد دستیابی به توانایی سلاح    ابرقدرتی با پوتنسیال بزرگ اتمی و
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نیز برای دفاع از خود، در صدد    و ماه یی بود سبب عصبانیت ما میشد،  هست

 یم. دستیابی به آن بود

با هند روی مسئله کشمیر و فعالیت   وضعیت پاکستان نسبت موجودیت مناقشه

هی در بلوچستان و بی ثباتی صد ساله در ایالت سرحد سه جنبش آزادی خوا

 ( 2سرحد( همیشه بحرانی بود. )نقشه  صوبه)

ایالت شمال غربی که منطقۀ قبایلی است، هیچگاه حاکمیت دولت مرکزی را 

دولت بریتانیا    تیمردیورند که مامور   سرمور  1893  در سالنه پذیرفته است.  

تعین    بود، این منطقه  در  نام وی »خط  خط سرحدی را  به  اکنون  که  نمود 

و پاکستان را از افغانستان جدا می سازد. تعیین این خط،   شودمیدیورند« یاد  

ارتفاع  برتری بر  کنترول  نسبت  را  هند ستراتیژیک  دولت  به  منطقه،  ات 

اکنونبرتانوی   ، خط دفاعی و  این سرحدآن زمان  به پاکستان میدهد. در  و 

دانسته میشد. این خط بدون در نظر داشت   محافظتی امپراطوری هند برتانوی

ها را از همدیگر جدا فرهنگی، پشتون  ، قومی وییقبیلهتاریخی،  های  واقعیت

تحت فرمان خود درآورده نتوانست  ناطق را  نموده است. بریتانیا هیچگاه این م 

بسیاری دیورند  و  مناطق شرق  به  از  در مجموع    را  نمود.  رها  حال خود 

بریتانیا یک    در آن زندگی میکنند، در زمان تسلطها  ونپشتکه    سرحد  صوبه

مستقر در هند، باری به این مناطق غرض جزوتام    و هراردوگاه مسلح بود  

هم   گاهی  یا  و  در تمرین  میشد.  اعزام  آنجا  به  محل  مردم  سرکوب  برای 

ی  آن بدین منظور استفاده مینماید. همانطوروضعیت کنونی، پاکستان نیز از  

بر مناطق پشتون نشین مسلط شوند،   طور کاملبه    ها نتوانستندکه انگلیس  

قبایل    بعد از ایجاد پاکستان، نیز تغییر بزرگی در مورد به وجود نیامده است.

گردانی امور پرداخته و طبق خواست خود آزادانه،  قه همچنان به خوداین منط

را در   ن نیز آنهاو دولت پاکستا  نمایندمیدیورند رفت وآمد  دو طرف خط  

بود  یی  شیوهازعات شان به حال خود رها کرده است. این  و منبرد تجارت  پیش

 د.که انگلیس بر طبق آن عمل میکرد و پاکستان نیز آن را ادامه میده

امتداد مناطق سرحدی،   از  های  خوندر  ریخته شده  افغان  گان  آوارهزیادی 

  1500  در امتداد  و اطفال دان، زنان  نفر شامل پیرمر  دوملیون  تقریبا  .  است

کیلومتر سرحد از چترال در شمال، تا کویته در جنوب در صدها کمپ متشکل  
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ثابت شد که  بعدها  های محقر به سر میبرند.  گلی و کلبههای خانه، هاخیمهاز 

بازی   افغانستان  را در جنگ  و اساسیپناهندگان، نقش عمده  های  اردوگاهاین  

 نموده اند. 

  شوروی داخل افغانستان شد، ضیاء قوای  1979 هنگامی که در دسمبر سال

رئیس   اختر  جنرال  عاجل  صورت  احضار)آی.اس.آی(  به  تا   را  کرد 

جواب   چند سوال عمده  و بهستان را در مورد ارزیابی نموده  موضعگیری پاک

تا بداند   باید در مورد  گونه  که ضیاء چپیدا نماید. مقدم برهمه او مایل بود 

نظامی، به عوض استفسار    هر شخص اء مانند  نشان دهد. ضیالعمل  عکس

یا سیاست مداران، مشورۀ همصنفی دوران تحصیل خود در ها  دیپلوماتنظر  

اختر مطالبه کرد تا به اصطلاح نظامی  او از    پوهنتون نظامی را خواستار شد.

ملی. ارزیابی منطقی باید    وسیع و  عیت" نماید، البته به سطح"محاکمه وض

د. تمام فکتور های ناگون در نظر گرفته شود . حالات گوبه مرحله باشمرحله  

و دشمن در آن ارزیابی گردد  و اهداف و اقداماتکننده  و عمل، واقعی مؤثر

یاتی که اهداف ما را برآورده سازد، و عملبا آن پلان عمومی عملی   متناسب

 پیشبینی گردد. 

دولت   یناز مخالف  دیمشوره داد که پاکستان با  یاءض  یبرا  یل،ائه دلابا اراختر  

 یهنه تنها حما  یبانیو پشت  یهحما ینکرد که ا ید . او تائ یدنما یبانیافغانستان پشت

حق در  بلکه  اسلام،  ن   یقتاز  پاکستان  از  مخالف  یزدفاع  از  دولت   ینهست. 

با  دفاع  یبخش  یثبه ح   یدافغانستان  اول   یشورو  یهبرعل  ستانپاک  یاز خط 

به سهولت افغانستان را    ازه داده شود کهاگر به آنان اج  یراز  استفاده شود.

بلوچستان در پاکستان خواهد بود. اختر   یقآنان از طر  یقدم بعد  یند،اشغال نما

را شکست   یشورو  یتوانم  یکیچر  یعجنگ وس  یشبردکرد که با پ   یریگ  یجهنت

این  کرد، اما    یلتبد  گریید  یتنامبه و  وانتیرا م  نکه افغانستا  یگفتداد. او م

را به    یاءجنگ خواهد شد. او ض  ینا  یقربان  ی شورو  یکا،امربه عوض    بار

 یبصورت مخف  یدکه پاکستان با  یمعن  ینمتقاعد ساخت. بد  یراه نظام  ینشگز

 یاتیعمل  هایو پلانظ اسلحه، مهمات، پول، اطلاعات،  را از لحاجنگجویان  

بایدنماآموزش، مشوره و کمک   اولتر از همه    ی مطمئن براهای  پایگاه  ید. 

  شده و از آن به   یجادسرحد و بلوچستان ا  صوبهدر  جنگجویان  و    ندگانپناه
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با   یاءو سلاح به داخل افغانستان استفاده شود. ض  یرومحلات اعزام ن  یثح

 طرح موافقت کرد.  ینا

 

ر پاکستان استحکام موضع خویش د  وی برایضیاء به جنرال اختر گفت که  

د  المللیبین  و سطح ء با ضیا1979در سال    سال ضرورت دارد.وبه مدت 

به اعدام صدراعظم سابق )بوتو( مبادرت ورزید   المللیبینهای  مخالفتوجود  

پاکستان شدیدا  لطمه دیده و   و خارجامر سبب شد تا وجه او در داخل    و این

انزوپ حالت  در  حمایت  اکستان  برکت  به  گیرد.  قرار  برعلیه از    واا  جهاد 

ولو که در خفا صورت   تان. مترجم(ابرقدرت کمونستی )جنگ برعلیه افغانس

به خود جلب خواهد نمود. امریکا بدون تردید به  دوباره  گیرد، توجه غرب را  

بود تا به همسایه آرزومند کمک او خواهد شتافت. به حیث مسلمان حقیقی او 

 مسلمان خود کمک نماید.  

ک و سیاسی موجود در مجموع تصادف نیک بود،  ستراتیژی  عوامل نظامی،

د را بیشتر در مورف طرح شده ضیاء. عامل اخیر که اووصول اهدا  برای

اینکه سعی گردد تا از  مصمم ساخت عبارت از استدلال اختر بود مبنی بر  
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تصادم و  دیگر    رویارویی  عبارۀ  به  گردد.  خودداری  شوروی  با  مستقیم 

. ضیاء در  ب نگهداری شودان باید به درجۀ مناسجوشیدن آب در افغانست

ت بود  ازصدد  استفاده  با  موجود  ا  در  ،وضع  را  شهرتی  خود  بین برای 

بین غرب به حیث مبارز ضد   و درعربی به حیث مدافع اسلام  کشورهای  

 تجاوز کمونیستی کسب کند.  

آنها  اول، ضیاء را مأیوس ساخت زیرا  های  ماهدر    هاامریکاییموضع گیری  

. رئیس جمهور  موقف بیننده را اختیار کردند انکشاف اوضاع بودند و   منتظر 

گروگانگیری کارکنان   ۀ اشغال سفارت امریکا در تهران ومعضلکارتر در  

بنیادگرایان  امریکا را نسبت به    ۀکه افکار عامیی  حادثهآن گیر مانده بود؛  

میداد که  مشوره    پنتاگون  و سی.آی.ای  یر داد. در عین حال  تغی   کاملا  اسلامی  

وجود ندارد.   ن امید پیروزییت پاکستابدون حما  و یاتان، با حمایت  در افغانس

ط هفته بر امور کشور مسلند که قوای شوروی میتواند طی چندآنها فکر میکرد

خوب را در راه خراب مصرف نمود   و پولشود، پس چرا باید مداخله کرد  

با افغانستان خصو  و  دولت  مخالفین  به  جلب  کمک  را  بیهوده شوروی  مت 

و حۀ منافع کشور شوروی قرار داشت  ساین که این کشور در  کرد؟ برای ا

کمونیستی  گذاران  سیاست اردوگاه  جزء  آنرا  اخیر  سال  بیست  طی  امریکا 

که جلو آنرا بگیرند، لذا    ندستتوان نمی  و یا  ندخواستنمیحساب میکردند، آنها  

 در تقابل قرار گیرند. فرصتی مساعد نبود که با قوای شوروی 

دهۀ اخیر به در دو بارۀ افغانستان  در    هایامریکایمن همیشه در مورد پالیسی  

با   شوروی  تجاوز  مورد  در  آنها  چنانچه  مینگریستم.  شک  ، خبریبیدیدۀ 

و مماشاتبی لذا    تفاوتی  نمودند.  در مورد، لعمل  اعکسبرخورد  آنها  بطی 

  1978قابل کودتای کمونیستی سال  سبب تعجب و تحیر من نشد. امریکا در م

کابل اقت  در  نفوذ  اوج  وکه  طولانصادی  خاموشی سیاسی  بود،  شوروی  ی 

خود را قطع نکرد، بلکه رژیم تازه دیپلوماتیک  تنها مناسبات    و نهاختیارکرد  

به    (Adolph Dubsامور شوروی )را به رسمیت شناخت. تعیین متخصص  

رت گرفت. نامبرده بعد از چند حیث سفیر امریکا در کابل طبق معمول صو

  کابل از جانب سربازان افغان زیر  هوتلای  هقاتادر یکی از    ماه در حالی
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که   رسید،  قتل  به  مشاورین شوروی  چهار   ندتوانست مینظر  از چنگ    آنرا 

 رباینده نجات دهند.  

به تدریج از   بعدا  و  ض ضعیف امریکا را در قبال داشت  اعترامرگ سفیر  

فغانستان کاسته شد. بعد از سپری شدن نه سال، سفیر  ر به اآن کشوهای  کمک

 از طرف شوروی احتمالا  امریکا، به شکل مرموز و عجیب و بازهم    دیگر

 کشته شد و این بار حتی تلاش صورت گرفت تا قضیه پوشانیده شود. 

بار   اکتمن  هجدهم  تاریخ  به  براول  دفتر    1983  و  محفوظ    کاملا  از 

افغانستان سازماندهی میشد، گزارش جنگ بر عجایی که  )آی.اس.آی(   لیه 

نیز ملبس با لباس عادی/ ملکی   "دفتر افغانی"انند تمام کارمندان  دادم. من م

لباس نظامی به تن نکردم. دفتر مرکزی من در ساحه  دوباره  بودم و هرگز  

شمالی شهر راولپندی واقع بود و با تعمیر    هکتار زمین در حاشیه   80ـ  70

تر کیلوم  12جایی که دفتر جنرال اختر در آن قرار داشت    س.آی()آی.ااصلی  

بلند  ف تعمیر  داخل  در  داشت.  بزرگاصله  قرار  ی  هاسلاحکوتخشتی،    و 

به مجاهدین    ارسالی  و مهماتهفتاد فیصد تمام انواع اسلحه    تقریبا  داشتند که  

اکمال میشد. گ آن  پارکنگ برای    راجااز  تمام وسایل ضروری و    تقریبا  با 

نمبرپلیت  300 با  نقلیه  ملکی،  وسیله  ا  هایمیدانهای  محلی  نداخت،  وسیع 

فر  ن  500برای گنجایش    طعامخانه  روانی، قاغوش و  هایجنگجزوتام  ای  بر

بعد  دیگر  جزء بود.  مجموعه  ستینگر این  راکت  آموزش  مخفی  مرکز    ها 

(Stinger.نیز در آنجا فعال گردید ) 

در جوار شاهراه اصلی    نامیده میشد،(  Ojhriکه به نام اوجری )  این کمپ 

و آباد  روالپندی  داشت  اسلام  درقرار  شاهراه  .  دیگر  اردوی   جناح  کمپ 

مسکونی تا حاشیه راولپندی ادامه  های  خانهآن    و اطرافبود    پاکستان واقع

 المللیبینبه سوی میدان هوایی    المللیبینخطوط هوایی  های  طیارهمی یافت.  

ر  بالای سر ما رد میشدند. موقعیت آن در جوار یک شه  زا  مستقیما  اسلام آباد  

هزاران شخصی که در جوار آن در    .شدنمی  جلب توجه کسی، سبب  بزرگ

که   نمیکردند  گمان  هرگز  بودند،  آمد  و  علیه  قوماندۀ  محل  رفت  بر  جنگ 

 در آنجا قرار داشته باشد.  افغانستان
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مخفی مبدل گشتم.    به این ترتیب من طی یک شب از مسلک پیاده به سرباز

گاهی با فامیل و هیچردم  خطاب میک مستعار    هاینامبه    من مادونان خویش را

ا جواب نمیدادم. ونهتیلف  به  مستقیما  نکردم و    خود در مورد وظیفه ام صحبت

های خود هیچکس را  به سفر  و راجعنمبرپلیت موتر من همیشه تبدیل میشد  

، من در  هاکاریمخفیتمام این    از قبل آگاه نمی ساختم. همزمان با رعایت

دارای پسته امنیتی نبود.   زلمو منزندگی میکردم    یی در اسلام آبادمنزل کرا

برحال بادیگارد   هایجنرالمن تنها با تفنگچه مسلح بودم، اما هیچگاه مانند  

برایم گفته شد که من    )آی.اس.آی(کارم در    را با خود همراه نداشتم. در مدت 

  لر( دا 50000)معادل    د قرار دارم و جایزه ده ملیون افغانیدر لیست سیاه خا

وجودی که من زندگی اجتماعی عادی داشتم،  ا برای سر من گذاشته اند. بار

فامیلم هیچگاه توسط خطری تهدید نشدیم و این   ار سال من و هدر طی مدت چ

کمونیست توانایی رسیدن  های  اجنتمن بود که    ی مسلکیهاکاریمخفینتیجه  

 تند. اهداف خود را در آن نداش به

دیپلوماتیک  هیچگاه در مراسم    و منپا نگذاشتم  گز به سفارت امریکا  من هر

ز این ها امناسبات با چیناییمراسم رسمی نظامی شرکت نمی ورزیدم. تنها    و

اختر به سفارت آن کشور رفته   و جنرالامر مستثنی بود. چنانچه هرسال من  

بعد قرارداده  و  امضای  مورد  از  در  مهماتسلاح  های  کمکا  برای   و 

میشه در مورد تمام امور  ا اشتراک میکردیم. آنها همجاهدین، در صرف غذ

، چنانچه ها بودبارز خصلت چینایینمونۀ    و اینقت زیاد برخورد میکردند  با د

هزاران   جمله  از  سفارت  بالایی  مقامات  از  یکی  غلفت  اثر  در  بار  یک 

ایجاد    صدای زیادی رار وحساب شد، که س  صندوق کوچک کم  صندوق، یک

ما آنرا پیدا کردیم اما آنها بسیار مؤدبانه گفتند که ما بین    بعدا  نمود. اگرچه  

 زمین و آسمان در حرکت هستیم و این ارزیابی خوبی از کار ما دانسته شد.

رئیس جمهور    به  مستقیما    و اومقابل جنرال اختر گزارشده بودم  من تنها در  

ان ادارۀ له مراتب نظامی معمولی در بین کارمندا انتقال میداد. سلس مطالب ر

حکومت نسبتا  دموکراتیک به قدرت  یی  اندازهکه تا  بعدها  ما حکمفرما بود.  

در راس حکومت   که  به صدراعظم  میبایست همزمان  اختر  رسید، جنرال 

قب سال  یک  تنها  این  میداد.  گزارش  نیز  داشت،  که قرار  بود  آن  از  ل 
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غانستان را در مورد نقش خویش در اف  اجازه یافت تا صدراعظمی(  اس.آ)آی.

. ضیاء به هیچکس حتی صدراعظم اجازه نمیداد تا بفهمد  در جریان قرار دهد

فع نوع  چه  مصروف  ما  نقش  که  هستیم.  بود.    کاملا  من    ادارۀالیت  مخفی 

و ست  اجرین و مجاهدین پناه داده اباوجودی که هویدا بود که پاکستان به مه

همیشه طور رسمی از  گذار میکنند، اما دولتدر پاکستان گشت وآزادانه آنها

 انکار مینمود.  آن

از لحاظ شکلی عالیترین پست در سیستم نظامی پاکستان عبارت بود از رئیس 

سه گانه های  کمیتهوای مسلح( که جلسات رؤسای  کمیته متحد )درستیزوال ق

. اما این مقامی نبود که صلاحیت ردیدگمیقوای مسلح تحت ریاست او دایر  

قومانده قوای مسلح را    ستتواننمی، زیرا از یکطرف  اجرائیوی داشته باشد

دهد، از طرف دیگر چون ضیاء پست لوی درستیز قوای مسلح پاکستان را 

نموده بود، لذا این پست عملا  فاقد مؤثریت عملی بود. اختر بعد  نیز تصاحب 

این پست    و درار ستاره شد  هآی، جنرال چ.اس.آیاز هشت سال کار در راس  

 هجده ماه ، هر دو یکجا در سقوط  س ازء منصوب شده بود که پاز جانب ضیا

 هواپیما کشته شدند. 

  ،دیدن گدام اصلی   و با ، از شعبات مربوط بازدید نمودم  در روز نخست کار

،  چون هاوان  و بزرگرد  واسلحه خو اقسام  زیاد متعجب شدم؛ زیرا انواع  

ی  ربوط در فضابا مهمات م  و غیرهبی پسلگد  های  توپنداز، تفنگ،  راکت ا

بودند   انبار گردیده  باهم  کوچکترینباز  نگهدارینورم حفظ    و  و  سلاح    و 

. در حالی که چهار طرف آن منازل مسکونی  شدنمی  در مورد رعایت  مهمات

 د:نیز موقعیت داشت. جواب افسر لوژستیکی در مورد تشویش من چنین بو

  « .عادت میکنیدشما با آن    جنگ مخفی را پیش میبریم، به زودی  جناب ما»

 و او واقعا  حق به جانب بود.

خوبتر    بیشتر ومعلومات  را قادر ساخت تا  ملاقات با کارمندان تحت امر، م 

باوجود آن احساس    ولی  را از نحوهء پیشبرد جنگ در افغانستان حاصل نمایم؛

  دارد، عدم همکاری در دفتر وجود    اعتمادی وبی  فضاییی  اندازهتا    کردم که

هوشدار دادند که باید مراقب ماحول خود نیز باشم؛ افسر به من  چنانچه چند  
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به دستور رئیس عمومی مصروف جاسوسی در مورد کارمندان یی  عدهزیرا  

 هستند.  

اما دومرکزی مو سلاح کوت  قرارگاه   داشت؛  قرار  در راولپندی  مرکز   ا 

یف فیت اجرای وظاکدام مکلکویته نیز موجود بود که هر  پیشاور وپیشقدم در  

ار بودند. مخابراتی را عهده د  ی واستخباراتی، لوژستیک   شفی وعملیاتی، ک

درهای  قرارگاهاین   و  ما  جهادی  رهبران  دفاتر  به  نزدیک  های گدامفاصلۀ 

مهمات وتشریک مساعی   سپردن اسلحه  موقعیت داشتند تا درها  تنظیمح  سلا

آنان   اجرایبا  ک   و  نمایندگی  باشد.  شده  ایجاد  سهولت  دارای عملیات  ویته 

را از راولپندی در فاصلۀ نسبتا  دوری سلاحکوت نه چندان بزرگ بود. زی

و تجهیزات  کان آنرا فراهم مینمود تا سلاح  ام  هاسلاحکوتقرار داشت. این  

بدون ضیاع   و  مستقیما  در بندر کراچی تخلیه و  ها  کشتی  از  مستقیما  واصله  

 وقت به آنجا ارسال گردد.  

افزایش رجهاد بآی.اس.آی(  )ر مدت کار من در  د افغانستان ده برابر  علیه 

طلبید تا با سرعت خود را با نیازهای روز یافت. شدت فشار جنگ از ما می 

از  این صلاحیت را داشتم تا مطابق نیاز عمل نمایم.    و منافزون عیار سازیم  

آموزشی های  کمپجاهد در  م  ۸0000بیشتر از    ۱۹۸۷تا سال    ۱۹۸4سال  

به افغانستان ارسال شد و    و مهمات  اسلحه ها هزار تند و صدما تربیه شدن 

عملیاتی تخریبی طرح    هایپلان ما  ولایت افغانستان از جانب    2۹در    همزمان

عمل گردید.و  توانستم  ی  من  رتبه   100افسر،    60با    سرانجام  پایین  افسر 

 رمند دیگر این پروسه را رهبری نمایم. کا  300ابط( و )معادل خورد ظ

یک دگروال   بخش عملیاتی تحت امرمن مرکب از سه بخش بود:  ه  قرارگا

وظایف آن   اطلاعات جزءآوری  و جمع افراد    و آموزشقرار داشت که تربیه  

ع اهداف  گزینش  مسئوول  همچنان  بخش  این  عملیات، بود.  طرح  ملیاتی، 

جهاد و تقسیم وظایف به   ستراتیژیجهت تعمیل    در  آن  و کنترولسازماندهی  

یفی داشت تا اطلاعات حاصله اپرات ، این بخش وظیفهبرعلاوهد. مجاهدین بو

آموزشی   هایکورسمراقبت از    سجم سازد.و مناز منابع گوناگون را توحید  

. بخش دوم نیز تحت امر  برای مجاهدین نیز جزء وظایف آن شمرده میشد

دگروال،   و  لوژستامور  یک  توزیع  تهیه،  مسئوول  که  میبرد  پیش  را  یکی 
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ح، مهمات و تجهیزات به مجاهدین بود. بخش سوم تحت امر یک  ارسال سلا

رد جنگ روانی و استفاده از آن  رمن قرار داشت که مسئوولیت پیشبنفر دگ

بر عهده داشت. آنان با استفاده از سه دستگاه رادیویی    را  علیه افغانستانبر

دجابجا   سرحشده  سازماندهی  ر  و ها  مصاحبهد،  اوراق  پخش  و  اخبار  و 

 تبلیغاتی را پیش میبردند.  نشرات

تمام وظایف را در جهت   ستتوان نمی"دفتر افغانی" تحت امر من به تنهایی  

پیشبرد جنگ عهده دار گردد، لذا جنرال اختر بخش دیگری را نیز ایجاد نمود  

د و تدارک البسه و مواظیفه آن تهیه نامیدم زیرا واتی" تأمیندفتر" که من آنرا

آرد( برای مجاهدین بود که از سرتاسر ت وو با حب  برنج،  از جملهخوراکه )

خریداری میشد. من همکاری بسیار نزدیک با  )سی.آی.ای(  پاکستان با پول  

ه وظیفۀ آن تهیه این بخش داشتم. چون در ادارۀ پاکستانی "افغان کمیشنری" ک

افغان در پاکستان بود فساد  وراکه  مواد خالبسه وو تدارک   برای پناهندگان 

لذا بنابر هدایت رئیس جمهور، تحت امر یک جنرال وم   گسترده جود بود؛ 

همچنان وظیفه داشت تا  )آی.اس.آی(  دفتری دیگری به این منظور ایجاد شد.  

که در داخل افغانستان باقیمانده بودند نیز پیش  یی  هاافغاناین وظیفه را برای  

به انجام   اهدیناین سیاست در ظاهر برای این بود تا در مناطقی که مج ببرد.

 و همزمان صورت گیرد    و غمخواریمیپردازند از مردم مواظبت  عملیات  

اطلاعات استفاده آوری  جمع  و منبعکننده    و حمایهاز آنان به حیث پشتیبان  

تمویل اسلحه، توسط کنگره امریکا    ۀبودیج  ۀ این بخش مجزا از گردد. بودیج

 میشد.  

د بگیرم. من تصمیم گرفتم  یاو  میکوشیدم تا بشنوم    نخست کار،های  هفتهدر  

و اقدامات ما باشد.  ها  فعالیت  و افزایشسال تغییر، دگرگونی ها    1984ال  تا س

با بعضی   و ملاقاتقبل از ارزیابی امکانات موجود    اگر  بودمیاما احمقانه  

مورد اتخاذ میکردم . این  یم عملی در  مجاهدین تصمقوماندانان  و  از رهبران  

صرف    اطلاعاتی دخیل نبودم و  موراآوری  جمعقیم در  امر که من به طور مست 

بروظیف فعال  جنگی  عملیات  پیشبرد  من  سبب  ه  بود،  شوروی  اتحاد  علیه 

 بی نهایت دشوار بود. شد اما این وظیفه ؛ دلهره آور و دلخوشی من می
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باید  فهبه حیث سرباز حر را  مسلکی  های  تارمهیی،  میبردم.  خود  کار  به 

وظیفه داشتم تا در مورد اردوی شوروی، )آی.اس.آی(    ر د  مدتی قبل از تقررم

آن برای پاکستان، تحقیقاتی    احتمالیتکتیک، سازماندهی، توانایی و تهدیدات  

را انجام دهم. بر اساس این تحقیقات خویش به سرباز شوروی در اثنای جنگ  

آنزمان    و دربودم؛ اما این چهل سال قبل بود  زیاد قایل  دوم جهانی ارزش  

ازارد شوروی  برایم  وی  آنان  حالا  مگر  میکرد،  دفاع  خود  اشغال    یهن 

میرزمیدند   دیگر  انگیزۀسرزمینی  داشتند    و  از موضع    و منمتفاوت  حالا 

 دیگر، اردوی شوروی را مطالعه میکردم. 

ی نمایم، ضرور بود تا بدانم  پلانگذار  1984قبل از اینکه برای اجراآت سال  

من باید دشمنان   ؟تاده استاتفاق افه  خیر چسال اچهار  طی  که در افغانستان

ضعیف، موقعیت و اهداف آنان را میشناختم. همچنان برای    خود، نقاط قوی و

بیرون راندن شوروی از افغانستان، در قدم نخست، من باید بیشتر و بهتر به  

 . شناختن مجاهدین می پرداختم

  

  

 



 

  

 مجاهدین 

ان پلنگ و انتقام افغان در امان خداوندا! ما را از زهر مار کبرا، دند" 

 ار"نگهد

 ضرب المثل قدیمی هندی 

  

نفر  ملیون15حین مداخله شوروی در حدود    1979در سال    نفوس افغانستان

یافته است. در این مدت، حدود   ملیون نفر کاهش  8این رقم به    و امروزبود  

شده    دوملیون کشته  بیش نفر  ایران    و  به  افغان  ملیون  پنج  پاکستاز    ان و 

زبان دارای  مختلف  اقوام  از  افغانستان  مردم  اند.  نموده  و  مهاجرت  ها 

است.  فرهنگ آنها  همۀ  مشترک  دین  اسلام  و  یافته  ترکیب  گوناگون  های 

دهم آن شیعه هستند. در    بر  و یک، اکثریت مردم را تشکیل میدهند  هاسنی

وه  شرق ک  افغانان را به دو بخش تقسیم نمود: در جنوب و میتوان  مجموع  

ها که به زبان بکو ازها  ها، ترکمنو درشمال آن تاجیکها  پشتونکش  دوهن

  و   سی( صحبت و افهام و تفهیم میکنند، زندگی دارند. اینان ریشهدری )فار

در  آمو  دریای  آنطرف  همسایگان  با  را  خویش  فرهنگی  مشترک  وجوه 

ن مردم،  در مورد ایمعلوماتم  مشترک میدانند. من اعتراف مینمایم که    شوروی

مقرر    انی که به حیث رهبری کننده مبارزۀ مسلحانۀ آنان بر علیه کمونیسمزم

تر این مردم را  مهم من این بود تا بیش  وظیفۀشدم، همه جانبه نبود. لذا اولین  

 بشناسم. 

ریان آموزش، کار و در ج شناختن مجاهدین افغان پروسۀ دوامدار بود. من  

آنان های  پایگاهزدید از  و باکلات  مش  پیرامونها  صحبتحین    فعالیت عملی و

شتم و بیشتر آنان را دا  هاییصحبتدر داخل افغانستان، با عدۀ زیادی از آنها  

و نمودم  بر اعتماد    درک  توانستم  طریق  این  به  آوردم.  دست  به  را    شانرا 

مدتی زیاد به  در اوایل توقعات زیاد داشتم و   .منمای  عملکرد آنان تأثیر وارد

م تا  بود  "کار  من  که  نمایم  درک  که قوماندانن  بل  نیستم؛  منظم  اردوی   "

.  برای من بود   یکنم. این یک مرحلۀ جالب فراگیریرا رهبری م ها  چریک
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هستم. آنان از آزمون    تحسین زیاد قایل  افغان ارزش وجنگجویان  من برای  

قیام را    1980ه با مداخلۀ شوروی در سال  ند. چنانچبدر شده ازمان پیروز

ن  و بعد از هشت سال توانستند آنان را از سرزمین خویش بیرو   دآغازکردن

طافیت شان است. اشتباهات شان ناشی از عدم انعکنند. آنان مانند همۀ ما اند.  

. روی همین فغان را بشناسد ولو اندک هم باشدلذا ضرور است تا خواننده، ا

 م.  در آغاز این فصل، من بعضی از خصوصیات آنها را بر میشمار ظملحو

نفر آنها شرط بسته اند، تا ثابت  دور آتش حلقه زده و دو  هاافغان ز  ایی  عده

اثبات این ادعا، یکی از آنان دست خود  که کی شجاع تر است؟ برای    سازند

اما   گوشت دست او را میسوزاند،  ر بین قوغ فرو میبرد، آتش پوست و را د

ده است. قفل شدهن او  ، گویی  شودمیناله و فریاد بلند نهیچگونه  از دهن او  

خیره شدۀ او، دلالت بر تلاشی برای های  و چشمتنها کمی لرزش در بازو  

او دست خویش را در معرض دید تماشاگران قرار    بعدا    اثبات اراده مینماید.

او  میده از آن  و ماسرخ روشن بود    کاملا  د. دست  این   مییع  او به  چکید. 

 سازد.شجاعت خود را ثابت  ترتیب توانسته بود

و  شخصیت    مردانگی  اساسی  عنصر  میدهد.   هاافغانشجاعت،  تشکیل  را 

حادثه ذکر شده، اگر چه نادر است؛ اما واقعیت دارد. یقینا  که این شخص درد  

و  سکوت  شجاعت،  با  آنرا  مردانگی،  اثبات  برای  اما  میکند  احساس    را 

نموده است. گریه وردی تخونس با وجود مجروحیت زیا  حمل  مل د عناله، 

از    و  شودمیمردانه شمرده  غیر کردن افغان  گریه  که  آموزد  می  طفولیت 

مرد. مرد باید درد طاقت فرسا را تحمل کند. ممکن    نه از  مشخصۀ طفل است

هفت ساله بدور    طفل پنجساله افغان با زدن بر دستش گریه کند، اما از طفل 

 ر است. د. شخص بدون شجاعت، در جامعه مترود و منفوست که چنین نمایا

ج در  شده  زخمی  جنگ  مجاهدین  وریان  دشوار  بسیار  شرایط    ۀ تذکر   با 

ها  کوهبا عبور از  ها  هفته  روزها و گاهیهم بر پشت اسپ    و گاهیخودساز  

ه واسطه تا محل تداوی به پاکستان انتقال داده میشدند. آنها از امکانات انتقال ب

قابلیت ت  هلیکوپتر که امروز جزء با  حرک است، محروم  اساسی اردوهای 

طبی بعد از زخمی شدن تا وصول های  کمکی مجاهدین دریافت  بودند. برا

محاسبه  های  کمک روزها  به  دقایق  عوض  به  طبی،  قطع گردیدمیلازم   .
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ای یا حتی تبر بر  از کارد معمولی  و استفادهبدن بدون بیهوشی    از  یعضو

ن شیوه جان باخته پا امر عادی بود. تعداد زیادی به ای  و یات  قطع کردن دس

تقاضا نمود تا اره جراحی را  قوماندان  رم که باری یک  اند. من به خاطر دا

برایش مهیا سازم تا به کمک آن جلو خونریزی بیشتر گرفته شود. این تقاضا 

  شخصا  ود. او  ه مشهور به "قصاب" بی صورت گرفت کقومانداناز جانب  

اه تا رسیدن به محل  ول ردر طها  زخمیرمندان خاد را می برید.  گلوی کا

  را متحمل میشدند؛ زیرا هر حرکت و امکانات طبی، رنج و عذاب زیادی  

رنج خویش    ، اما به ندرت از درد وگردیدمیا اذیت آنه گردش باعث آزار و

 بزرگترین صفت یک سرباز است.   و اینشکوه میکردند 

س مرگ هرااما از    ترسید؛، او میترسیدنمیمی گویم که مجاهد هرگز  ن  من

حین   روی این ملحوظترس آنها بیشتر از ماین بود و  هنداشت. من دریافتم ک

  متردد  دودله و  کشتزار ماین موجود بود،که اطراف آن  های  پوستهحمله بر  

د با ماین میشدند. علت ترس آنها ناشی از معلولیت بود که در نتیجۀ برخور

ضروری و  جزء  تی،  سرسخ  که استقامت ویی  جامعهنصیب آنها میشد. در  

لازمۀ زندگی است، معلولیت بدتر از مرگ است. برخورد با ماین که نمی  

  پس شخص ، گردیدمیبازو    و یاسبب قطع شدن پای، دست    معمولا    کشت اما 

گوسفندان   خود نان تهیه کند،  پا برای فامیل  بدون دست و  توانستمیچطور  

تصور ادامۀ    ؟تپه بالا شود  آباد سازد، برخود را  به چرا ببرد، خانه  خود را  

 زندگی به مراتب وحشتناکتر بود، تا مردن در میدان جنگ.گونه این

می رزمیدند،  مذهبی که آنها به خاطر آن    ترکیب شجاعت با اعتقادات محکم

آور به وجود  نیروی بسیار خوب جنگی  آنهاز مجاهدین  یا جنگ    ا جهادد. 

یدانستند پیش میبردند. آنها به  علیه کسانی که آنها را "کافر" ممذهبی را بر

واقعی،   مؤمنین  میدانستند  حیث  را  کریم  قران  مطابقهدایات  عمل    و  آن 

همه فرض  و بری اعلان  هاد از طرف رهبران مذهب. لذا زمانی که جنمودندمی

فاع از استقلال و افتخارات خود دین، د  سته شد تا برای حفاظت از ایمان ودان

. سن  گفتندمی به آن لبیک ، همهبه جهاد بپیوندند فامیل خود ودفاع از وطن و

به جها  و پیوستن  پیرمردان    ساله و  14ـ    13های  . بچهشدنمی  دسال مانع 

 پهلوی همدیگر میجنگیدند. پهلو به  هفتاد سالهشصت 
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متحد کننده در   به حیث عامل مداخلۀ کفار، و  هاکمونیستشعار جهاد برعلیه 

ا این  اما  قبایل مختلف شد.  قبیلوی و بین  تحاد به معنی رفع کامل اختلافات 

 مدت برای جهاد وکوتاه د؛ اما در  بروز مینمووقتا  فوقتا   نبود، بلکه  ها  دشمنی

شوروی و متحدین   . چنانچه آنان برای مبارزه برعلیهگردیدمیاسلام فراموش  

موجود را موقتا  فراموش   و اختلافاتگرفته  ف واحد قرار نی آنان در صافغا

   ند.نمود

.  جنگندمیکافران  علیه  زان الله اند که به خاطر الله برمجاهدین به معنی سربا

 .گرددمیواقعی اجرا  مومن  جانب  وظیفه است که از  و یکاین یک افتخار  

 ت. ، شهید اس شودمیقرآن کریم میفرماید کسی که در راه جهاد کشته 

شکر »که  گفتندمی  بلکهکه چقدر کشته داده اند،  گفتندمینهیچگاه  قوماندانان 

ه براساس . آرزوی شهادت در جهاد برای این است ک«خدا پنج شهید داریم

خدا، نظر  وعدۀ  در  چه  بدون  حیات  زمان  در  وی  اینکه  را گناداشت  هانی 

در راه خدا،    و میباشد. شهادتمرتکب شده است، بهترین جای بهشت نصیب ا

ص  ر جنت برایش تخصیی دخاصو جای  را از تمام گناهان منزه میسازد  او

.  گرددمیکفن با لباسی که در تنش بود دفن    داده شده است. شهید بدون غسل و

ایمان خود شهید شده    به خاطری که در راه  روندمینزد الله    به  مستقیما  آنها  

 اسلام وجود ندارد. گجویان نجافتخار بزرگتری از این برای  اند. شکوه و

ه کسانی ، بلک شودمیاجر دانسته    تخار وابل افهادت قباید گفت که نه تنها ش

ستند. اینان لقب غازی را داشته  ثواب برخوردار ه  نیز از اجر و  جنگندمیکه  

او نیز بهترین جای در بهشت وعده داده شده است. بنابر گفته پیغمبر    و به

ثواب یک شب   با عبادت هزار شب ی  دار پهرهاسلام،  برابر است  مجاهد، 

 عادی یک مؤمن.

.  نمایندمیدشمن آتش    و برالله اکبر، به حمله پرداخته    هدادن نعرمجاهدین با سر

. نمایندمیر اثنای تمرینات، زمانی که دشمن فرضی است، نیز چنین  اینان د

اجدادش که  مجاهد امروز مانند    این نعره طی سالیان متوالی شنیده شده است،

نای مقابله با دشمن آنرا سر  های اشغالگر می رزمیدند؛ در اثعلیه انگلیسبر

 دهد.می



ن یمجاهد  

53 

 

تقسیم وظایف    نمیگیرند.تمام مردان یک فامیل در یک وقت در جهاد سهم  

امور خانه وجود دارد. مجاهد،    ردان فامیل در مورد پیشبرد جنگ وبین م

چار ماه در جبهه بوده و در  داوطلبی است که معاش ندارد. ممکن وی سه ـ  

 و یاکارگر روزمزد در ایران باشد    و یادهقان    کاندار،به حیث د  متباقی ایام

وارسی    مهاجرین در پاکستانهای  مپکهم از زنان چند فامیل در یکی از  

د سهم گرفته  قدر کافی در جها  نماید. زمانی که شخص احساس کرد که به

دیگری فامیل گردد. به    وی، عضویجانشین    و ممکناست، به خانه رفته  

ادعا نماید که ده هزار نفر تحت امر او است؛ دان  قوماناین ترتیب ممکن یک  

اما در عمل زمانی که حمله بزرگ مطرح باشد ممکن بتواند تنها در حدود 

 نماید.آوری جمعجنگجو را  2000

مایند  ناساس عنعنۀ پشتونوالی زندگی  تا بر  نمایندمیریت افغانان کوشش  اکث

آن علاوه بر شجاعت و در  انتوازن مهمان  که  اخذ  کلمه ها  پشتونقام که  ی، 

نتقام در  "بدل" را برای آن به کار میبرند، نیز دارای اهمیت است. گرفتن ا

بوده    هاافغان  خصلت  تحقیر، در طول تاریخ جزء  تمام موارد چون توهین و

ه ها، بین طایفه ها و قبایل است. انتقام گرفتن، دشمنی خونی بین افراد، خانواد

و  د ندارد یعنی قتل در مقابل قتل  نتقام وجودر مورد ا  معمول است. تعویض

انند آن، از نسل به نسل به میراث میماند. خانواده هرگز گرفتن انتقام را هم

نگیرد.  نمایدنمیفراموش   سریع صورت  ممکن  انتقام  گرفتن  مدت بعضا   . 

رصت مساعد فراهم گردد. پسر باید  ر کشید تا فباید انتظا  هاسالطولانی حتی  

کشد. در بسیاری موارد، مادر پسر را به اخذ انتقام تشویق و  ب   را قاتل پدر

قاتل  هرگاه  رسوا نماید.    در صورت تعلل، ممکن وی را عاق و  ترغیب نموده

کاکای او باید کشته شود. به این   و یاده باشد، به عوض وی پسر، برادر  مر

تن  نی ادامه می یابد. حتی در وقت جهاد نیز گرفطی مدت طولا   ترتیب دشمنی

 . شودمیانتقام متوقف ن

با انتقام در تصادم قرار میگیرد. پناه ندادن به نوازی  بعضی اوقات مهمان  

تصور است حتی اگر این شخص دشمن خونی وی   غیرقابلشخص فراری، 

ضو خانواده دانسته شده  نیز باشد. پناهنده در این خانه در امان بوده و مانند ع

اندن صاحب خانه با ریخت  ت ضرورت،. در صورگرددمی و اعاشه و اباطه  
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لو غریب  مینماید. در خانه یک افغان و  و حمایهخون خود، از پناهنده دفاع  

اه ضرورت باشد، یگانه گوسفند  ، هرگشودمین بهترین غذا داده  باشد، به مهما

یی که بیگانه  مهمان و مچنان به یک  خواهد کرد. هذبح    هم برای اوخود را  

ترین سهم و بیشر دسترخوان نشسته باشد، بهترین  به دو  هاافغان در حلقۀ از  

 داده خواهد شد.  

توانایی جسمی، تحمل با اضافه ساختن خصوصیات دیگری چون بلند بردن  

را تربیه نمود. در  نیرومند  انعطاف پذیری میتوان جنگندۀ    محرومیت ها و

ن  حالت زندصلح  در  یز  کردن  دشتها  کوهگی  اما  های  و  دشوار  افغانستان 

معمولی    درجه فارنهایت عادی و  130تا به    ان گرمیدلپذیر است، در تابست

درجه عادی    30ـ    20حرارت تا منفی    ۀدرجها  کوه زمستان در    و دراست  

فت ارتفاع داشته و    20000کوه هندوکش تا    . بسیاری از نقاطشودمیتلقی  

ست که  فته شده اوشیده از برف و یخ است. نام هندوکش از زمانی گرهمیشه پ

این کوه به های  کوتله غنیمت گرفته شده از هند در  زیادی از غلامان ب  عدۀ

های ریگی و ماسه دار بی جنوب غرب، دشتهای  قسمت  هلاکت رسیدند. در

یافته است.   امتداد  دارد  اینانتها  نام  ا ی دشت مرگ رکه معن  دشت مارگو 

خت کوش،  مردم را س   دشوار زندگی، طبعا  و شرایط یعت خشن  میدهد. طب 

مغرور بار می آورد. از موضع دید نظامی این صفات برتر است    کش وسر

برای مجاهد. زیرا از لحاظ فزیکی او دارای مقاومت بیشتر در شرایط دشوار 

  یات معنوزرگ شده است. از لحاظ  است تا نسبت به حریفش که در اقلیم نرم، ب

دارد  او بیشتری  برتری  به    نیز  آزادیزیرا  عقیده،  خود   خاطر  فامیل  و 

 رزمد. می

ن آنرا داشت با عملی شدن روش زمین سوخته از طرف شوروی، مجاهد توا 

راهپیمایی    ریه زندگی نماید. در اثنای سفر و دورتر از ق  تا در شرایط دشوار و

و چای  او  است  غذای  پتو  در  شده  پیچیده  روغنی  نیز    نان  فاسد  اکثرا   که 

بعضا  حین سفر روزها و  مجاهدین    ا میخورد.رحال آنر؛ اما در هگرددمی

 نمایندمیرا پیدا    زمانی که غذایی  و  نمایندمیبا این حداقل غذا گذاره  ها  هفته

 آینده ذخیره داشته باشند.روزهای خورند که مانند شتر برای آنقدر می

 جزئیح میباشد. تفنگ، دون سلاب درتا  یک مرد افغان حتی در زمان صلح ن
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سلاح زیور و    دون آن احساس ناراحتی میکند.است که بلباس او    از وجود و 

همین جهت همیشه با وی است. تا قبل از این جنگ   و بهنماد مردانگی است 

بل از جنگ جهانی اول انگلیسی بود که ق  بور  303سلاح محبوب آنان تفنگ  

فروش سلاح بین  وپاکستان نیز تولید میشد. خرید  مشابه آن در ساخته شده و

بین    خرید و  مانند  غانان،اف در  به    هاامریکاییفروش موتر  است. دسترسی 

سهولت به  مجاهدین  که  ساخت  فراهم  را  امکان  این  آموزش    بتوانند  سلاح 

نتیجه خوبی از آن بدست آورند. من در بسیاری   سلاح جدید را فرا گرفته و

بازد از جریان  موارد حین  را   هایکورسید  پاکستان، حالاتی  در  آموزشی 

صرف    جه مطلوب از انداخت،ده کرده ام که شخص نسبت نگرفتن نتیمشاه

گرفتن نتیجه خوب آنرا ادامه میداد. نشان   و تاانداخت  غذا را به تعویق می

داشته به عبارۀ دیگر نزد   زنی دقیق در مقایسه با فراگیری سواد ارزش بیشتر

 بیشتر دارد.  یتسلاح نسبت به قلم ارجحآنها 

پتو   از سلاح،  ارزشبعد  پتو    برای مجاهدین  دارد.  دارای   معمولا  بیشتری 

برای مقاصد   شب و روز از آن  یی متمایل به خاکستری بوده وهوهرنگ ق

چپن استفاده   ر زمستان از آن به حیث بالاپوش و. دنمایندمیگوناگون استفاده  

ب  و گاهیمیکنند   به کار   ه حیثهم  آنرا  از دید دشمن  وسیله پوشاندن خود 

انتقال  میبرند برای  نقل  و  حمل  وسیلۀ  بحیث  زمانی  سفره،  بحیث  گاهی   ،

بر آن    خوانند گاهی هم آنرا هموار نمودهبرآن نماز می  یض و زمانی هممر

 خوابند.  می

یمی شرایط اقلا لباس متناسب با  بودم تلاش نمودم ت)آی.اس.آی(  در    زمانی که

مارچ زندگی کردن    هفصلی برای مجاهدین تهیه گردد. از ماه دسمبر تا ما  و

مغاره ودر  است.   ها  دشوار  زمستانی  مناسب  لباس  بدون  دیگر  جاهای 

فروکش مینمود؛ اما  یی اندازهتا  باوجودی که در فصل زمستان جریان جنگ

ارتباط باها  عملیاتامکان اجرای بعضی   ضوع  پاپوش مو  موجود بود. در 

قابل  ند که در برف غیرچپلی به پا میکن  معمولا  مطرح شد زیرا افغانان    جالبی

نبود. زیرا  اوایل چندان معمول  در  آنهم پوشیدن موزه  با  اما  است؛  استفاده 

ز کردن و  و با بستن    های متعدد وبند بوده وی نظامی دارای سوراخهابوت

ادای نماز   فتن وضو وروز چند مرتبه برای گر  پوشیدن و کشیدن آن در طول
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ما    برای رفع این مشکلبر میگرفت.    زیادی را در  و وقتپنجگانه دشواربود  

 دو سوراخ بود بدست آوردیم.   بند و هایی را که دارایموزه

نباید تصور کرد که مجاهدین به حیث سربازان چریکی به طور کلی بدون 

ها  خصومتک کردم غرور، سر سختی،  بودند. طوری که من درنقاط ضعف  

های مخالفتد. این  های شخصی، مشکلات زیادی را بار می آورکشیدگی  و

احزاب،  دوامدار   با  همکاری  میشد  قوماندانان  و  ها  گروهمانع  در دیگر    و 

 مشکلاتی را ایجاد مینمود. اجرای عملیات

به طور مثال پایپ لین انتقال نفت که از حیرتان تا پایگاه نظامی بگرام از 

هدف  1984ه سالنگ بر روی زمین تمدید شده بود، در سال  طریق شاهرا

اما زمانی که تصمیم گرفتم تا در مورد برای حمله مجاهدین تثبیت شد.    خوبی

، به اعترض  ترین طریقه، برای مجاهدین آموزش دهمانفجار دادن آن با ساده

  و یک که این عملیات بسیار ساده است    آنها مواجه شدم. من توضیح نمودم

فجار دادن  ند آنرا به تنهایی عملی سازد. بهترین طریقه برای انمیتواشخص  

در   تقریبا  ه که و پوستپایپ لین، این است تا از طرف شب با احتیاط از بین د

به آن رسانیده، مواد منفجره  ا  خود رقرار دارند،    ازی کدیگرمتر    500فاصلۀ  

نان در مسیر عیار کردن وقت انفجارمحل ترک شود. همچ  و باجابجا شود  

رسونل جابجا  ضد پهای  بم  یدبا  کسانی که برای ترمیم آن می آیند،  احتمالی

گروپ  صورت ضرورت، میتوان    و درگردد. برای حالت غیرپیشبینی شده  

آنان این  اطراف آن را مورد ضربه قرار دهد.  های  پوسته  با ماشیندار ثقیله

 یکدیگر قرار دارند.نزدیک  بسیار  ها  پوستهند که  و گفتپیشنهاد مرا رد کردند  

نظر اثبات  تمرین    برای  من  جخویش  از  را  کورس آموزشی  شاملان  مله 

متر از یکدیگر   500سازماندهی کردم که طی آن دو گروپ افراد به فاصله 

گروپ دیگر متشکل از چهارنفر   را ایجاد نمایند وهایی پوستهشب از طرف 

ند تا دیده شود جره را جابجا نمایعبورکرده مواد منفها  پوسته باید از بین آن  

عبور افراد را احساس میکنند یا خیر. آنها گفتند  شده    ایجادهای  وستهپکه آیا  

اما باز هم قناعت ننموده    ؛از جابجایی مواد انفجاری آگاه نشدندها  پوستهکه  

 احتمال گفتند که در محل آنها امکان اجرای چنین عملیات وجود ندارد، زیرا 
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ای اطراف آن نیز براراضی  در امتداد پایپ لین وجود دارد و  ینموجودیت ما

 ملیات مساعد نیست.اجرای همچو ع

نکردند، که    در واقعیت امر، آنان به این علت با پلان مطروحۀ من موافقت 

قربانی   های زیاد وفیرکردن  آن  و دراین نوع عملیات سر وصدا خلق نمیکرد  

نوع   این  لذا  نداشت،  وجود  موجب  بار  بدون  را  افتخار  برایشان  عملیات 

. طریقۀ آنها چنین بود  شدنمی  حاصلجۀ آن غنیمت  علاوه در نتیبر  و  آوردمین

ا نفر  ـ چهل  با سی  کنند  که  را محاصره  منطقه  ازز طرف شب    فاصلۀ  و 

ثقیل بر هدف انداخت نمایند. در نتیجۀ   و سلاحنزدیک با استفاده از ماشیندار  

ح گارنیزیون  این  اگر  میکرد  مله،  پوستهسقوط  میشد،    هاو  اموال اشغال 

ش اسغنیمتی  مامل  خوراکه  لحه،  مواد  سایر همات،  هم تجهیزات    و  که 

امکانات فروش آن موجود بود به دست    و همضرورت آنها را رفع میکرد  

مواد منفجره را برای انفجار    ندتوانستمیعملیات آنان  گونه  آمد. بعد از این  می

  مایند. اگر گارنیزیون سقوط نمیکرد، پس پایپ لین نیز دادن پایپ لین جابجا ن

 باقی میماند.  سالم

بلکه در    آوردمینعملیاتی، نه تنها نتایج مطلوب را بار  های  شیوهبیشتر چنین  

تجدید روش مجبور به  قوماندان    و بعدۀ آن تلفات زیادی هم وارد میشد  نتیج

قرارداشتن در    موضع و  کثر سربازان، از حفر کردن میشد. مجاهد نیز مانند ا

خصلت وی ناسازگار    شستن، به خوی وداشت. جا به جا نحالت تدافعی نفرت  

د، لذا کمتر راضی خود را محدود ساز   و حرکتآزادی    خواستنمیبود. او  

از    د. همچناندفاعی برای خود حفر نمایسنگر  میشد تا موضع و خمیده  او 

. رفتن در زمین سخت سنگی  دورزیمیاباء    بودمی که نزدیک دشمن    رفتن ولو

حالت پروت    و در  اما خمیده  او دشوار نبود؛  یا رفتن در بین کشتزار مین برای

 رفتن را دشوار میدانست.

طور دارا به  را  چریکی  مبارزه  لازم  خصوصیات  تمام  مجاهدین    خلاصه 

و منطقۀ   معنوی آماده . ساحه  لحاظ جسمی و   و ازبودند. آنها به راه خود معتقد  

داشتند، شان تسلط    داشتۀاستعمال سلاح دسته    و برتند  ا بهتر میشناخخود ر

و   و هممحل مناسبی هم برای حمله    اعاتارتف  وها  کوه   برای عقب نشینی 

ان دارای خصایل منفی  آنها بود. با وجود این خصوصیات مثبت، آن  گاهپناه
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برای ن خود نیز بودند.  اشتهای سیری ناپذیر برای جنگیدن بی  چون لجاجت و

فراموش کردن ابرقدرت، آنها به چار عنصر ضرورت داشتند:    پیروزی بر 

محل مساعد برای عقب نشینی، جای که   ؛به خاطر جهادالبینی ذاتاختلافات 

کافی    اسلحه  ؛رئیس جمهور ضیاء در پاکستان برای آنها مساعد ساخته است

مایی برای برای پیشبرد جهاد و تربیه و آموزش دقیق، مشوره و رهن  مؤثر و  

لذکر ساحۀ مسئولیت  ر اخیرادو عنص  تأمینعملیاتی. از جمله تهیه و    هایپلان

 من بود. 

بعد از تقرر، به پیشاور رفتم تا با کارکنان دفتر آنجا نیز آشنا شوم چند روز  

کارها را گونه  اطمینان حاصل نمایم که بخش پیشقراول دفتر من در آنجا چ   و

قوماندانان  ، نمایندگان آنان و  هاتنظیمبا رهبران    پیش میبرد. همچنان میخواستم

ی آشنایی با آمر عملیاتی از نزدیک ملاقات کنم . آنان نیز آرزو  ر آنجاحاضر د

خود  ، پروسۀ شناخت  هاملاقاتگونه  جدید خویش را داشتند. میخواستم با این 

 در مورد آنان آغاز نمایم. را 

حدی، تجارتی و  میشه شهر سرنند کویته ه و ماسرحد    صوبهپیشاور، مرکز  

مانند کویته در جنوب، در جوار سرک منطقۀ نظامی بوده است. این شهر  

غرب    کیلومتری  40موقعیت دارد که از طریق دره خیبر در فاصله  اصلی  

افغانستان منتهی   به  از مردمشود میآن،  اینجا همه چیز  تا قصه   .  ها گرفته 

ظروف   قل،انی، پوست قرهالین افغهای آن قمانند افغانستان است. در بازار

  ازان به دست آمده از سربلوازم  .  شودمیروخته  مسی و اموال غنیمتی جنگ ف

کشته شدۀ شوروی مانند مدال، کلاه پیکدار، سگک کمربند، کلاه عسکری و 

در این اواخر منابع    ، اگرچهشودمیها فروخته  کلاه پشمی روسی در دکان

 حصول آن وجود ندارد. 

ون دب  بین قبایل پشتون  ترافیک  و  مرورستقامت غرب عبور وور به ااز پیشا

آزادانه   وخط دیورند زندگی میکنند    طرفو  یچ مانعی جریان دارد. آنها در د ه

جنوب   همانند یک امریکایی بین شمال و  -  بین دو کشور پاکستان و افغانستان

که در آمد اند. پیشاور در قسمت غربی جاده بزرگ  رفت و  در  –  کارولینا

امتداد داشت، قرار  تا لاهور و دهلی    زمان هند برتانوی از طریق راولپندی
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توسط   اکنون  پیشاور  وهای  کمپدارد.  شده  احاطه  افغان   اکثر  مهاجرین 

  باشندگان آنرا افغانان تشکیل میدهد.

 و دفاتر ها  تنظیما مراکز  است. در این جپیشاور قلب مقاومت افغان در خارج  

  آنان دری  هاسلاحکوت.  نمایندمیاینجا زندگی    رهبران آنان درآن فعال بوده  

آن طریق   و ازبه دیپوهای سرحدی    و مهماتنجا قرار دارد و از اینجا سلاح  ای

  و مجاهدین قوماندانان . این جا محل تجمع گرددمی به داخل افغانستان ارسال 

گاران و اخبار تازه است. پیشاور محلی است که خبرن  و تبادلۀ اطلاعات و

خود جذب میکند. ، مانند مقناطیس به  هافعالیتجاسوسان را غرض اجرای  

ها باید نخست  زمزمه  آوردن تازه ترین اخبار، شایعات وبرای به دست    آنان

نیز   در کویته  بیایند.  پیشاور  تنظیمنمایندگیبه  دفتر و  هاحکوتسلا،  هاهای 

 ور، کوچکتر است.دارد، البته در مقایسه با پیشا  قرار)آی.اس.آی( 

برده نام  تنظیم  از  که  زمانی  کرد  توضیح  از شودمی  باید  یکی  منظور   ،

هفتگانه جهادی است که قرار است در آینده نزدیک در یک اتحاد  های  تنظیم

 مجاهدینقوماندانان  ، از  هاتنظیمباهم یکجا شوند. برای اینکه سران سیاسی  

به نام رهبر یاد میشوند. از که در عمل جنگ را پیش میبرند، تفکیک شوند  

  . یکنند نفر، دیگران در جنگ اشتراک نم  دو  یکی  ان به استثنایجملۀ این رهبر

ارشد و قوماندانان  تا از    روندمیبه داخل افغانستان  وقتا  فوقتا   باوجودی که  

نظامی    هایقوتآنان بازدید به عمل آورند. مجاهدین نیزمانند اکثر  های  پایگاه

که  دارای رهبران   هستند  میگیرند  قوماندانان  سیاسی  هدایات  آنان  بهاز   و 

و   لۀوسی سلاح  پول،  ایشان  برای  رهبران  میشوند.  حاصل  رهنمایی  آنان 

ین این دو عبارۀ دیگر ب تجهیزات را برای پیشبرد جنگ مهیا میسازند. به  

جنگد، فاصلۀ زیادی موجود است و  دیگری نمی  جنگد وکه یکی می  گروه

های  خواستسرباز به قیمت جان خود،   مقولۀ قدیمی است که این منطبق با

 ن را عملی میسازد. مداراسیاست

گذار    یح دارند، در موترهای لوکس گشت وبعضی از رهبران زندگی مستر

در واقعیت،    ویلاهای مجلل زندگی میکننند.  و درنموده   این شیوۀ زندگی 

آنان به ا به خاطر  حیات خود ر  که زندگی و  اهانت بزرگی بود به آن هایی
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نمیکردندخطر می کاری  هیچ  که  اینگاهی  هگا.  انداختند  باره صداهای    در 

 عمال دشمن نیز به آن دامن میزدند.  انتقاد بلند میشد و

طور خاص    و به)آی.اس.آی(  در عقب این سیستم سادۀ تشکیلات مجاهدین،  

ی  ها کوتحسلا دفتر من قرار داشت. وظیفۀ ما آن بود تا به صورت دوامدار،  

را که در قوماندان  ها  دص  گوناگون وهای  تنظیمالیت  را اکمال و فعها  تنظیم

دلخواه   نتیجۀ  تا  نمایم  بودند، طوری سازماندهی  فعال  افغانستان  سرتاسر 

 بدست آید.

در   بار  نخستین  برای  که  اکتزمانی  براواخر  پیشاور رسیدم،   1983  و  به 

ائت  وهنوز  بود  نشده  ایجاد  هفتگانه  و  تا   لاف  تمام    رسوایی  کویته،  افتضاح 

که زمینۀ مساعد را  اکمال میشدند  )آی.اس.آی(    طریقاز  مستقیما  قوماندانان  

و اختلاس  کوچک  ساختمیمهیا  استفاده  سوء  برای  احزاب  تعداد  و  . 

جنرال اختر دستور داد بی حساب، مانند کابوس وحشتناک بود.  قوماندانان  

های  تقاضااما    مربوطه اکمال شوند؛ی  هامتنظیباید از طریق  قوماندانان  که  

. من به  ادامه داشتها  مدت شناختن احزاب کوچک    زیادی برای به رسمیت

یم در عرصۀ نظامی توان نمیاین نتیجه گیری رسیدم که بدون وحدت سیاسی  

ی من در پیشاور احترام آمیز، اما  هاملاقاترا به دست آوریم.  هایی  موفقیت

تن من  بود.  ملاقات توانستمیها  تشریفاتی  رهبران  با  انفرادی  به صورت  م 

یک  ندستتواننمین  آنا  زیرانمایم.   بنشینند. اتاق    در  محتاط    باهم  باید  من 

مبودمی که  شود  استنباط  چنین  آن  از  که  نگویم  چیزی  که  بر  م  را  یکی  ن 

من با کسانی مواجه بودم  از آن پشتیبانی می کنم.  و یا دیگری ترجیح میدهم 

؛ اما از جانب د بودندمصمم به جها  مدعی راستین اسلام وک طرف ه از یک

ها،  د رقابت  در  چنان  ویگر  که   تعصبات،  بودند  غرق  یکدیگر  از  نفرت 

خاطر    ندستتواننمی به  باید  من  بنشینند.  یکدیگر  با  سقف  یک  زیر  در 

افغان،  داشتمی اول  قدم  در  آنها  که  جاه  استسی  بعداً م  با  های  طلبیمدار 

 مبارز اند.  آنها جنگجو و بعداً  وسیاسی 

قف امور پنجاه فیصد وقت خود را و  ی ای. آر به حیث رئیس آی.  جنرال اخت

آن تنها به خاطر  ۷5فیصد  باور من از جمله    و بهجهاد افغانستان مینمود  

 رفع اختلافات آنان مصرف میشد.   اهنگی بین رهبران جهادی وو همنزدیکی  
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اصول عمومی،   و  ستراتیژی  و تثبیتتعیین  او سپاسگزارم که بعد از    من از

حل آن را به  های  راهیافت  و درامی  امون مسائل نظصمیم گیری پیراختیار ت

 خود تنها مصروف امور سیاسی شد. من واگذار کرد و

ها  تنظیمجنرال اختر تصمیم گرفت تا نوعی اتحاد را بین    1984در اوایل سال  

، تی دانستند که با به کار گیری آنحیا نماید. عدۀ این تصمیم را عمده و ایجاد

افغانستان   در جنگ  مؤثرتوزیع شده، به طور    و پولح  مینه مهیا میشد تا سلا ز

تلاش کرد تا موافقۀ رهبران را ها  هفته  روزها و  موصوفبه مصرف برسد.  

اطلاعات   ادارۀ( رئیس  Turkieحاصل نماید. برای این کار شهزاده ترکی )

دولت عربستان به جهاد های  کمکئوولیت نظارت بر  عربستان سعودی که مس 

هیچگونه ؛ اما  آمد تا بر رهبران فشار وارد آورده پاکستان  را داشت نیز ب

با احزاب میانه رو    ندخواست نمیبنیادگرا  های  تنظیماز آن حاصل نشد.    نتیجۀ

همکاری کنند. رئیس جمهور ضیاء مجبور شد تا در مورد مداخله نماید. برای 

مد.  به دست نیایی  نتیجهاما    متعددی صورت گرفت؛ی  هاملاقاتور  منظاین  

و رفت  سر  ضیاء  حوصله  تا   سرانجام  داد  هدایت  شب،  بجه  دو  ساعت 

ظرف    یها تنظیم در  و   ۷2هفتگانه  بیاورند  وجود  به  را  اتحادی    ساعت 

خویش که   احتمالیالعمل  عکسمشترکی صادر کنند. او در مورد    ۀاعلامی

دانستند که اما رهبران به خوبی می  تعمیل نشود، چیزی نگفت.هرگاه امر او  

صورت مشخص ضیاءالحق همه چیز برای آنان    و بهن  ن حمایه پاکستابدو

  ختم میشد.

مدت   در  هدایت ضیاء  ایجادشد  طبق  جدید  اتحاد  شده،  درتعیین  آخرین   و 

از امضای آن خودداری تا  اما   لحظات یکی از رهبران در صدد بود  کند؛ 

امضا گرواد به  ایندید  ار  زدن نمونۀ    و  از چنه  بجالبی  افغانی  بر  ود.  های 

جهادی  های  تنظیم  باید مربوط به یکی ازقوماندانان  مبنای این اصول تمام  

به )آی.اس.آی(    را از  و پولسلاح، مهمات    ندستتواننمیمیشدند، در غیرآن  

ات،آنان  امکاناین    و بدونتحت تربیه نظامی قرار گیرند    و یادست بیاورند  

ه پیوستن به یکی از جبور بلذا م  به موجودیت خود ادامه دهند،  ندستتواننمی

   شدند.ها تنظیم
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در کارم  زمان  رهبران  )آی.اس.آی(    در  مورد  های  تنظیمبا  در  جهادی 

آموزش   سازماندهی اکمالات،  داشتم؛  و  متعدد  جلسات  نظامی  اما    عملیات 

و قول  مسایل  کم  بیشترین  با  من  آناقرار  نظامی  از یته  متشکل  که  بود  ن 

ملاقات ارشد هر تنظیم بود. قبل از ایجاد اتحاد،  قوماندانان  مشاوران نظامی و  

حداقل  رسمی داشت. اما زمانی که اتحاد به وجود آمد،  شکل غیر  تقریبا  با اینان  

تا   که  بودند  افرادی  آنها  میکردم.  ملاقات  پیشاور  در  را  آنها  یکبار  ماهانه 

سه  در این عرصه کار میکردند. از جمله  و یاتجربه نظامی داشتند  ییاندازه

 Yabyaکمیته عضویت داشتند. جنرال    افسر سابق اردوی افغانستان در آن

Nauroz   [مترجم  .و روزبگمان اغلب یحیی ن]    که زمانی درستیزوال اردو

بگمان اغلب رحیم وردک وزیر دفاع که مدتی قبل از  ]دگروال وردک   بود و

دفاع سبدوش گردید. مترجم  پست اکادمی [وزارت  از  که  تورن موسی  . و 

بعد از فراغت به مجاهدین پیوست. نحو ارتباط با    Dehra Dun  نظامی هند

 دیده شود.ها تنظیمکمیته نظامی، در شمه کنترول نظامی ـ سیاسی 

ایجاد اتحاد موفقیت بزرگ بود؛ اما با تشکیل آن تمام مشکلات ما  باوجود که

ه گاکمتر شد. یکی از معضلات بزرگ که هیچیی  اندازهنگردید ولی تا  حل  

با سه  بنیادگرا  عمیق بین چهار تنظیم    و نفاقحل نشد، عبارت بود از اختلاف  

های اسلامی گرا در مورد نفوذ غرب در آموزهبنیاد های  تنظیمتنظیم میانه رو.  

 ند، اما بنیادگراها دو گروه مسلمان هست هروجودی که  د جداگانه داشتند. با  دی

شیوه زندگی  مخالف طرز و  شدیدا   محافظه کار بوده و بیشتر اصولگرا و

، یک خانم میتواند پتلون بپوشد اما مخالف روهامیانهاز دید    مثلا  بی هستند.  غر

 بنیادگراها مخالف پوشیدن پتلون وهستند در حالی که  کوتاه  پوشیدن دامن  

 دامن برای زنان اند. 

بحث انگیز ترین رهبر بنیادگراها گلبدین حکمتیار است. او  مشهورترین و

تولد شده و نسبت به سایر رهبران جوانتر است. وی در لیسه   1946سال  در  

پوهنتون کابل دیپلوم انجنیری را به دست آورده   عسکری درس خوانده و از

ضد دولتی )ضد کمونستی. نویسنده(  های  فعالیتنسبت    1972است. در سال  

  نن او نسبت به همه رهبرات دو سال در زندان بوده است. از نظر مبه مد

جملۀ   و ازاست. او بهترین سازمانده  نیرومندتر   تحاد جوانتر، سرسخت تر وا
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جایی که من  و تااسلامی در افغانستان بوده است  هواخواهان معتقد حکومت

د. او  وجود داشتن دارایی، زندگی ساده دار  و با اورا شناختم، شخص صادق  

ا پروا،  بی  متکبر،  شخص  خشک  همچنان  منضبط  ناپذیر،  با  نعطاف  و 

 ناسازگار است.  هاامریکایی

اشتراک در اجلاس   حین سفر به امریکا و  1985در سال  از اینکه حکمتیار  

ریگن   جمهور  رئیس  با  ملاقات  از  متحد  از  خودداری  ملل  هرگز  ورزید، 

بود که از طرف او بر روی    یکا بخشیده نخواهد نشد. این سیلی ییطرف امر

ت امریکا پول زیادی را برای پیشبرد  اخته شد. با وجودی که دولامریکا نو

دست دراز شده آنرا رد نمود. حکمتیار با وجودی که  جهاد پرداخت؛ اما وی

از طرف سایر رهبران مستقر در پاکستان تحت فشار قرار گرفت تا انعطاف  

برای جهاد   بزرگی را  وی خسارۀعمل  این    ایش گفته شد کهو برنشان دهد  

با ریگن،    ند؛ اما استدلال او این بود که مذاکرهدر مناسبات با غرب وارد میک

جنگ موجود، ب گردد که بگویند  دستاویز قوی برای خاد و ک.گ.تواند  می

های  اجنت.  جهاد نه بلکه گسترش پالیسی و سیاست خارجی امریکا است

ن پول میدهد تا با  افغا  دند که امریکا برایب همیشه تبلیغ میکرخاد و ک.گ.

بجنگد   بلکه    هدینو مجاافغان  نه،  خدا  ایی  وسیله سربازان  دست  مریکا  در 

 است. 

ها نخواهد فهمید که چرا امریکا مایل به این زودی  و یا  حکمتیار نمی فهمید

صحبت شود؟ او میفهمید که   آنهای  کمکاست که چنان علنی باید در مورد  

او قابل قبول است اما نباید تمام جهان از آن آگاه گردد. برای  ها  کمکاین  

مدیون بودن در مقابل غیر   تحقیرآمیز و، این عمل  هاافغان   مانند بسیاری از

درک    غیرقابلاظهارات  گونه  . خواست امریکا نیز برای این شودمیدانسته  

این به مشبرخوردگونه  است.  با شرق همیشه  در مناسبات  امریکا  اهده  های 

آنخیرهای  کمکرسیده است، چنانچه در مورد   مطالبی ه  گونیه آن کشور، 

که کمک گیرنده به عوض ابراز سپاس، احساس حقارت    گرددمیتبلیغ    نشر و

 مینماید. 

او به   و عملکمتیار اشتباه جدی را مرتکب شد  درک کردم که ح  شخصا  من  

همچو اشخاص   جهاد ضرر رسانید و امریکا معتقد شد که به قدرت رسیدن
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که این حادثه سبب شد   خطرناک است. من معتقدمها  کمونیستدر کابل، مانند  

است  افغانستان  از  خروج  به  مصمم  شوروی  که  جنگ  مرحله  این  در  که 

در   مگر  نماید.  وارد  نظر  تجدید  خود  پالیسی  بر  حکمت امریکا  یار  کرکتر 

 . انعطاف موجود نبود

از جمله رهبران    یزن  یافس  ورسیپروف  و  یربان   یسورخالص، پروف  یمولو

بابنیادگرا   اما سخت    یدهرس  یبه سن هفتاد سالگ   وجودی کههستند. خالص 

  یک تاجک تبار،    یگذار باشد. ربان  یربر حوادث تاث  شخصا  علاقمند است تا  

م  که  است  زبانشناس  و  نما  یتواندمحقق  صحبت  زبان  شش  س یدبه   یاف . 

ازقابل احترام    نفکرروش برخوردار   یان سعودبه عربستهمه جان  یهحما   و 

فIntellektuel)  یومعن  یزهجا  1985در سال    است، چنانچه شاه   یصل،( 

 عربستان به او داده شد. 

نم  وجود  یدانممن  با  امر   یچرا  مناسبات  در  بن  یکا که  رهبران    یادگرا با 

امر به  کمتر  آنان  دارد،  وجود  م  یکامعضلات  حال  یشوند،دعوت  که    یدر 

هر شش ماه به مصرف دولت   تقریبا    یو مجدد  یلانید گ رو مانن  یانهرهبران م

که پول   دبدان  یدبا  یکاقابل درک است که امر  ین. ایکنندفر م نجا س به آ  یکاامر

مراقبت   یتو صلاح  یرسدبه مصرف مها  راهو در کدام  گونه  آنان چ  یکمک 

ور  . آنان همچنان بایسازدرا قانع نم  یادگراهابن   یت،واقع  ینبر آن را دارد؛ اما ا

قام  ظور گرفتن انتدارد و به من  یاسیس   یزهانگ   کاملا    یکاامرهای  کمکدارند که  

 . گیردیصورت م ی،از شورو یتنامشکست در جنگ و 

و طرز تفکر آنها    هر دو طرفۀ  من به حیث شخصی که با مقامات بلند پای

نتیجه گیری خویش    در برداشت وبنیادگراها  یکنم که  آشنا هستم، احساس م 

نه  تا اندازۀ حق به جانب هستند؛ اما در ضمن بسیار احمقاها  کمک  در ارائه

زیرا بدون  را طور علنی ابراز دارند، ها گیرینتیجهخواهد بود که این چنین 

وجود داشته باشد و   ستتواننمیحمایه و پشتیبانی همه جانبه امریکا جهاد  

 به پیروزی برسد.  دتواننمی

نبیتح  روهامیانه پیر  ت رهبری مولوی  و،  قرار    گیلانی  مجددی  حضرت 

است که امور تنظیم را به دو پسر خود واگذار دارند. اول الذکر رهبر ضعیف  
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به  ک آن  اند چنانچه پسر  سوءاستفاده  رده و هر دوی  در  متهم شده  او  ارشد 

ص نرم و ازآن ذکر گردید، دست داشت. گیلانی شخ  قبلا  افتضاح کویته که  

قمند زندگی مستریح است و بیشتر در خارج لاع  ملایم، لیبرال دموکرات و

خود را  بر امور اداری تنظیم    و کنترولبر قوی نیست  به سر میبرد. او ره

 ندارد. 

 

شناس   زبان  یک مجددی  سپری و  که  است  اسلامی  برجسته  فیلسوفان  از  ی 

ل حبس تجرید به اتهام سوء قصد کردن چهار سال زندان، از جمله سه سا

یدش از کابل، سبب شهرت او گردیده است. چف حین بازدنیکیتا خروشعلیه  بر
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مقامات    معاونین و  و  ر امور تنظیم خود تسلط نداشتهسد که او نیز ببه نظر میر

مشکوک آنها سبب  های  فعالیت  بالایی تنظیم، اورا سلب صلاحیت نموده اند و

 بدنامی تنظیم وی شده است. 

،  هاتنظیمتحاد بین میان آمدن ابا وجود به من در طی چند ماه اول دریافتم که 

ل چندان کار سهل نیست.  آنان در عم  دانانقومان ایجاد روحیه همکاری بین  

صرف با ایجاد تشکیل اتحاد از    تواننمیهای موجود را  حسادت  و  هارقابت

در یک منطقه،    مثلا  .  گردیدمیسبب مشکلات  ها  ضعفاین    بین برد. اکثر

یک در صدد  و هرداشتند    شوبامختلف بودای  هتنظیموابسته به  قوماندانان  

فرمانروای منطقه میخواندند  خود را  قوماندان  ند.  طقه بودم بر منو تاتسلط عام  

و  و از خویش  اطاعت  به  را  آنان   اهالی  میدانستند.  مالیات  تادیه  به  مکلف 

پوسته دولتی غنایم را بدست آورند و    از حمله بر هر موسسه و  خواستندمی

با    اده شود .تا اسلحه ثقیله در اختیارشان قرار د  خواستندمیظور  برای این من

سبب میشد تا نیروی بیشتری   اعتبار آنان بلند میرفت و  مکانات موقف واین ا

با  را زورگویی    خشونت وشدن بیشتر درجه  نیرومند    به خود جلب نمایند. 

در    دانانقومانفعالیت سایر    نع عبور ومرور وو ما  گردیدمیآنان نیز بیشتر  

هنگی در عملیات مشکلات برای ایجاد هما  ت تسلط شان میشدند و منطقه تح

طور کامل بر یک   و بههایی  به وجود می آورند. هیچ تنظیم به تنمشترک  

  سیاف و   در پکتیا حکمتیار، خالص و  مثلا  .  منطقه مسلط نبود  و یکولایت  

عملداشتند  قوماندانان  گیلانی   هماهنگ و  در  تنها  بزرگ  آنها یات  کامل  ی 

 موفقیت آمیز باشد.  توانستمی

نزدیک قریه دارای    و یادور  های  فاصله   وها  کوه  مول درطبق معقوماندان    هر

مورد حمایه   پول را به دست آورده و  و گاهیآنجا مواد غذایی    و ازپایگاه بود  

مجموع    و دریک پایگاه محلی  حداقل  ولسوالی    325آنها قرار میگرفت. در  

از پایگاه موجود بود. مجاهدین کمتر علاقمند بودند تا دورتر    4000  تقریبا  

طولانی در جنگ اشتراک تنها اگر آنان زمانی    پایگاه خود به عملیات بروند.

دورتر،  ندورزیدمین ساحه  در  جنگ  به  بود  آنان   ممکن  بگیرند.  علاقه 

  به دست آمدن غنایم   هر زمانی که امکانضرورت به پلان گذاری نداشتند.  

چپاول میپرداختند.  بودمیموجود    و  عملیات  به  ارتب  بود  با    اتاطشکل 
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رهبری نظامی ـ سیاسی آنان، زمانی که من   و سیستمقوماندانان  و  ها  تنظیم

وظیفه داشتم توسط شمه مندرج این صفحات توضیح شده  )آی.اس.آی(  در  

 است اما در عمل کاربرد آن بسیار دشوار بود.

گارنا  هدشواری این  نمونه  من   بر  حمله  حین  در  را  افغانی  کوچک  یزیون 

در    ارگون و تا    1983سال    نیمه دومخوست  اگست  از ماه  مشاهده کردم. 

اما شهر خوست    ؛مجاهدین بر هر دو شهر حمله کردندنوامبر تعداد زیادی از  

تصرف نشد. زمانی که قوای دولتی قبل از زمستان ضد حمله را آغاز کردند، 

ا کمترین مقاومت، راه را باز کردند. مجاهدین اطراف  پس از مواجه شدن ب

تا در عوض، بر شهر ارگون بدون کمک دیگران حمله  ح دادند وست ترجیخ

دیگران تصاحب نمایند.    و بدونا در صورت تصرف، غنایم را تنها  کنند ت

و  به دست آوردن منفعت فوری   بود براییی  قبیلهجنگ    برجستهنمونه  این  

 عمومی. ک وستراتیژی داشتن اهداف بدون

ز تعلل، آهستگی و عبارت بود اتأثر من شد  زیاد باعث    عامل مهم دیگری که

، و عملوارد مانند مباحثه، تصمیم گیری  کندی در اجرای امور. در همه م

برایش    و وقت  حوصله استولانی ضایع میشد. افغان بسیار بامدت زمان ط

راین تا ب  ید. بسیار تلاش کردمندرت عمل سریع مینما   و بهاهمیت زیادی ندارد  

 مجاهدینی را به دوش داشتمجنگجویان  ۀ  ادارمن سوق و  نمایم.مشکل غلبه  

به تدریج سرعت   شبختانهخوکه سرعت عمل در کار آنها زیاد باارزش بود و

دار موتر  هایکاروانبعضی حالات، نسبت به    و درعمل آنان افزایش یافت  

 ت میکردند. و وسایط زرهدار با سرعت بیشتر حرک

خصی یق تماس های شا مارچ( از طر)از دسمبر ت  1984من در زمستان سال  

نظامی، امکانات مجاهدین  های  تواناییدر مورد    هاو تماسها  نشستطی    و در

به دست آوردم. همچنان با سیستم فرماندهی که باید از  معلومات  یی  اندازهتا  

م  توانستمیمعلومات  اس این  طریق آن امور را پیش میبردم آشنا شدم. بر اس

اختر و ام  با جنرال  اینکه چرکارمندان تحت    بتوانیم گونه  خویش در مورد 

خود توانایی جنگی آنان را افزایش دهیم، مذاکره نمایم. بعد از این همه، توجه  

را به دشمن معطوف کردم.



 

 

 ملحدین

 "این اصل زرین است که حتی باید از دشمن نیز آموخت"

 رفورس چهارم اووید. متامو

  

حاوی  هایی  نقشه بزرگ،  مقیاس  جمعبا  اقمار شآوری  معلومات  توسط  ده 

جاسوسی   دیوار)سی.آی.ای(  مصنوعی  بر  افغانستان،  سراسر  اتاق از 

بیرق های سرخ نشانی    آن مناطقی با علایم و  و دراوپراسیون من آویزان  

گون زمینی  ناگوهای  جزوتام  و  هاقوت تی است که در آنجا  محلا  شده است. این

ود تا محلات  اقدام من این ب   شده اند. نخستینجابجا  افغانی    و هوایی شوروی و

ت عمومی نشان میدهد ( به صور3دشمن تثبیت گردد. نقشه شماره )جابجایی  

های افغانستان در کجا جابجا شده اند. در  که لواهای مستقل شوروی و فرقه 

اف  هزار سرباز شوروی 85این محلات   بیشغانستان  در داخل  از  و   30تر 

جا شده  خل اتحاد شوروی جابدر دا  ی آمو،سرباز دیگر در شمال دریا  هزار

از    بود. اخیرالذکر  های  جزوتامبعضی  فوقتا   قطعات  وظایف برای  وقتا  

مرور  آموزشی از طریق دریای آمو عبور و  و یاگوناگون اپراتیفی، اداری  

 .  نمودندمی

م سیاسی اساسی در مورد کو میرسید. تصامیقوای شوروی تا مس قومانده  محل  

)اداره عمومی عملیاتی(،   ی شورویقوماندانذ میشد. سرجنگ در کرملین اتخا

سکالوف  سرگی  مارشال  افغانستان،  به  شوروی  قوای  ورود  اثنای  در 

Sergei Sokolov    آن قوا توظیف نمود. نامبرده، مقر قوماندان  را به حیث  

خ درفرماندهی  را  تیا  ود  عملیاجنوب  در  تر  آن  بر  علاوه  نمود.  جابجا  تی 

دگر جنرال قومانده  تحت    ارنیزیون نظامی حوضۀ ترکستانتاشکند، قرارگاه گ

موجود بود. من علاقمند بودم تا در   Yuri Maksimov  یوری ماکسیموف

به وی  نقش  افغانستان  قوماندان  حیث    مورد  در  شوروی  قوای  عمومی 

سالگی  در سن پنجاه و هشت  1982ل  حاصل نمایم. سکالوف در سامعلومات  

سال قبل از  و لقب قهرمان اتحاد شوروی دو مود  به رتبه دگرجنرالی ترفیع ن
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ها، به وی اعطا شد. قرارگاه اردوی تعیین شده برای چنین رتبه  میعاد عنعنوی 

تحت   قرار قوماندۀ  چهل شوروی  افغانستان  در جوار سرحد  ترمز  در  او، 

تحت    هایجزوتامالجیش  وضعداشت.   او  جنرالقومانده  پیشقراول   برید 

V.M. Mikhailov  و به نام قطعات محدود بود  ج بیک در کابل  په تادر ت

یوروف  د. در کنار او جنرال الکساندر ماقوای شوروی در افغانستان یاد میش

Alexander Mayorov   ث سرمشاور نظامی در دولت افغانستان قرار به حی

 داشت.

برایم یی  اندازهتا    1979بعد از سال    ش قوای شورویدر آن زمان، عدم افزای

در جنگ ویتنام،    هاامریکاییمانند  ند  خواستنمیروسها  گویا  گیز بود.  تعجب ان

با افزایش تعداد روز افزون عساکر، آ نان را در باطلاق جنگ غرق نمایند. 

جبهۀ جنگ  اما به نظر میرسد که آنان توانایی اعزام نیروی بیشتری را به  

پیروزی   تأمیناشتند. هرگاه این حدس درست بوده باشد، این عامل مهمی در  دن

 عملیات آیندۀ مجاهدین خواهد بود.

د آنها  افغانستان،  در  شوروی  قوای  مداخله  وسیع  حین  مقاومت  انتظار  ر 

رقۀ ار فهضد خویش نبودند. چنانچه در ترکیب قوای آنان تنها چمخالفین بر

یکموتوریزه   دی و  و  فرقه  هوایی  نیم  این  سانت  بود.  های جزوتامشامل 

 ند. احتیاط مساعد را نیز نداشت و قوایک سریع نبوده توریزه، دارای تحرمو

شده   اعزام  ندیده  نیروی  آموزش  خوب  افغانستان،  بربه   هایجنگای  و 

قیمانده از و باآنان کهنه  و تجهیزات  آماده نشده بود. همچنان اسلحه    پارتیزانی

کشی آنان با اشغال چک سلواکیا در سال . این نوع لشکرجنگ جهانی دوم بود

بیست فرقه مرکب ل  تفاوت داشت، زیرا در آنزمان نیروی آنان شام  1968

ها حمایه بود. ما به این نتیجه رسیدیم که هدف اولی آنان تن  سرباز  250000از

دادن روحیه اعتماد به نفس به قوای مسلح افغانستان   از دولت وابسته کارمل و

اب تا  شده  های  گارنیزیونز  ود  بیرون  برخود  بو  مخالفین  عملیاتعلیه   ه 

آنان مجبور به اعزام  محاسبۀ آنان دقیق نبود وشبینی و  بپردازند. اما این پی

  1979قوای بیشترشدند. به ملاحظه نقشه، در کمیت سربازان نسبت به سال 

(  108ز جمله )تغییرات زیادی به عمل نیامده است. تنها سه فرقۀ موتوریزه ا

( نیز  103د و لوای دیسانت )( در شیندن5لوای )  ( در کندز و210در کابل، )
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ها و لواهای مستقل در بود. علاوه برآن تعداد زیاد غند  جا شدهدر کابل جاب

محلات ستراتیژیک و شهرهای مهم جابجا شده بود. لواهای میکانیزه پیاده  

( 56ان لوای دیسانت هوایی )( در قندهار و همچن70، )آبادجلال ( در  66)

 ( در غرنی،191غند های موتوریزه مستقل )در گردیز جابجا گردیده بودند.  

( در مزارشریف جابجا شده  187( در بگرام و )181( در فیض آباد، )866)

احتیاط  جزوتام  ( در بگرام به حیث  345بودند. بالاخره غند دیسانت هوایی )

( 54( در کُشک و )346موتوریزه )  ی  هاجزوتامقابل تحرک، قرار داشت.  

در    ( در غرب، نزدیک سرحد ایران 280و )  لیمیدر ترمز به حیث مرکز تع

( سمرقند برای عملیات در 66)  موتوریزهجزوتام  شده بود.  جابجا  عشق آباد  

 جنوب دریای آمو مستقر بود. 

  یزه موتور  ۀفرق  یک  که  یدانستمم  یدر باره شورو  یمن از آوان مطالعات قبل

و    11000  یدارا  احتمالا   پرسونل    7000  یدارا  یسانتد  ۀفرق  یکنفر 

ـ  2000غند در حدود    و یکلوا    یککه پرسونل    یپرسونل است، در حال

در مجموع  2600 بود.  کل  نفر  از    یتعداد  کمتر  پ  60000آن    یاده، سرباز 

شامل  85000یمتباق  و  یستپاراشوت   و  تردارمو ،  یتوپچ  یقوا   سرباز 

پرسونل   محافظ وهای  جزوتام  یا  یسرحد  ی،مانت، ساختمخابرا  یری،انجن

 بود. ییاهو یقوا

 ین. اولیمبحث نمود  ی شورو  یقواجابجایی  پیامدهای  کارانم در مورد  و هممن  

 ی،فرقه توپچتمام قوا که شامل دو  یصدبود که در حدود پنجاه ف  ینا  یقتحق

از    تریشیو همچنان تعداد ب  یریانجنهای  جزوتام  ترانسپورت، مخابرات و

کابل  قرارگاه    و  یویحماهای  جزوتام در  اطرافآن  جا  و  بود.    بجاآن  شده 

به   یراقائل بودند ز  یادیآن ارزش ز  ییهوا  و میدانکابل    یبراها  شوروی

آنجا   یثح از  اداره م  مرکز دولت، جنگ همه روزه  . در پنجاه یشدسوق و 

 یشورو  یقواجابجایی  مرکز بزرگ    یثشمال کابل، بگرام به ح  یلومتریک

گارد   یک،  (108)  لوای   ،غند مستقل  یبگرام، دارا   ییهوا  یدانم  قرار داشت.

کشور    ییهوا  یگاه پا   ینعمده تر  یثح  و بهمستقل بود    ییهواجزوتام    و یک

 . یشدشمرده م
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 ز یمستقل در گرد  یدر شمال شرق، در کندز جابجا شده و دولوا  یگریفرقه د

ر داشت، مستقر بود. واضح  اکستان قراممتد به پ  یهاآباد که بر شاهراه و جلال

 . دانستیم یبحران  ۀکشور را ساح  یو قسمت شرق تختیپا ،یاست که شورو

 

العبور  صعبهای  کوهکه در سلسله    مناطق مرکزی افغانستان، هزاره جات

قوای شوروی  تقریبا  نصف کشور را در بر میگیرد،  تقریبا    موقعیت داشته و

ا  را به دو حصه تقسیم ، یگانه  د کیلومتر به طرف غربست. ششصنموده 

ه بزرگ هوایی شیندند ارد، بخاطر حفاظت دومین پایگافرقه پنجم موتوریزه گ

جابجا شده بود. در جنوب، یگانه غند مستقل موتوریزه در گارنیزیون کندهار  

که راه عبور به کویته از آنجا میگذرد، قرار داشت. مرکز ثقل توجه شوروی 

یعنی   شرق  طرف  زیرابه  بود.  آنجا    پاکستان  و مهاجرین  های  گاهناهپدر 

و  نمجاهدی کابل  مناطق  آنها  ح   بود.  نهایت  مناطق  را  و بگرام  دانسته  یاتی 

در حفاظت مسیر هایی به کار انداخته بودند که در  خود را  بیشترین نیروی  

این مناطق قرار داشتند، از جمله شاهراه سالنگ که به حیث شاهرگ حیاتی،  

 وی امتداد داشت.تا شور

 نیز     مناطق شمال افغانستان  مورد    در    هاشوروی    میدانستم که    من  همچنان  
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 نانآهای  پایگاهحساس هستند. نه تنها به خاطر این که در آنطرف دریای آمو   

جهت این  به  بلکه  دارد،  شوروی،    که  قرار  برای  افغانستان   هاسال شمال 

شمال  متخصصین شوروی در    1960ارزش بزرگ تجارتی داشت. در سال  

ذخایر بزرگ اطرگاز  افغانستان،  در  را  نمودند.   اف شبرغانطبیعی  کشف 

ارزیابی6)نقشه   بنابر  از  (.  بیشتر  ذخایر  این  مقدماتی،  میلیارد    500های 

صادرات این گاز از طریق پایپ لین   1968مترمکعب گاز داشت. در سال  

ها ذخایر نفت در سرپل  بعدبه اتحاد شوروی آغاز شد.  کیلومتر    15به طول  

گردید. هم چنان ذخایر   به طرف غرب در علی گل کشفکیلومتر    200و  

دیگر منابع غنی در نواحی شمال   قیمتی و  ایهسنگرگ مس، آهن، طلا،  بز

اطراف کابل، کندز، مزار شریف موجود بود. یعنی    و درغرب افغانستان    و

 ده بود.  در مناطقی که در آن قوای نظامی شوروی مستقر ش

با ارزش  دلیل دیگری برای ادعای من مبنی بر  مال لایات ش بودن و   اثبات 

د ولایات  این  که  بود  این  شوروی،  سرحدبرای  همجواری  شوروی   ر 

ها  طرف سرحد را ازبک ها، تاجیک  هردو  و ساکنینمیانه قرار داشته  آسیای

گون  خصوصیات هم  یدهند. اینان دارای وجوه مشترک وها تشکیل م و ترکمن

دین مشترک  مذهبی، اسلام  های  فعالیتداشتن  وجود تحت فشار قرارو باهستند  

که اردوی افغانی عمدتا  در شرق ا است. نقشۀ دست داشته من نشان میداد آنه

دو  و تنها  قندهار و شمال مستقر شده،  در  نواحی، یکی  این  آن خارج  فرقۀ 

 دیگری در غرب )هرات ( جابجا شده بود.

کرده    یهایبرداشتو  ها  گیرینتیجهافغانی    قطعات شوروی ومن از جابجایی  

بزرگ های  پایگاهپیشبرد جنگ را طرح نمودم. اولا     ستراتیژیآن  اساس  و بر

ین  مواصلاتی بهای  راههای ستراتیژیک و  قطعات شوروی، عمدتا  در شهر 

آنان بیش ها  احصائیه  آنها مستقر شده و تر در موضع مدافعه  نشان میداد که 

ا برای ه شوند. ثانیا  آنهوسیع پراگند  ساحۀکه در    ندخواستنمی  ر داشتند وقرا

ارزش بیشتری قایل بودند. ثالثا  ولایات واقع در   حول آنو مابگرام    کابل و

لحاظ    شمال از  ساستراتیژیهندوکش  )شاهراه  راه ک  حیث  به  لنگ 

ی( و  مواد معدن  و سایرحاظ اقتصادی )موجودیت گاز، نفت  از ل  مواصلاتی(،

لح ساکنین هراز  بین  اهمیت   اظ سیاسی )وجوه مشترک   دو طرف سرحد( 
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مناطق غربی و جنوب غربی، برای آنان   به سزایی داشت. رابعا    حیاتی و 

میدان هوایی شیندند که   به جز از  .شدنمی  محلات بحرانی و خطرناک حساب

قه افغانستان، به حیث منط بر خلیج فارس تسلط داشت، متباقی نواحی غرب  

هرات    با ایران در نظر گرفته شده بود. شاهراه ممتد به کشک که از   حایل

 ز نگهداشته میشد.و با( محافظت 17) میگذشت توسط فرقه

شدن سپری  افغانستان، چهار  باوجود  در  شوروی  قوای  موجودیت  از  سال 

جنگ    ۀتوسعشواهدی موجود نبود که دلالت بر آن نماید که آنان در صدد  

های توانایی  آنان مجاهدین را دست کم گرفته و  د این واقعیت کههستند. با وجو

ه  تر ارزیابی نموده بودند. آنان تلاش داشتند تا بو برغان را بهتر  ی افاردو

  بکار   و بابهتر سازند    توانایی آنها را  عوض ازدیاد قوای خویش، تکتیک و

سوی   و از  بلند ببرند  توانایی آنان را  اسلحه مناسب از یکسو کیفیت و  گیری

 و سلاحویه نموده  ضع قوای افغانی را تقدیگر با استفاده از قوای هوایی، مو

در اختیار آنان قرار دهند. برداشت من این بود که اگر آنان خواستار   بهتر

باید تعداد قوای  تحت کنترول درآوردن تمام   سه چند  خود را  کشور باشند، 

هزار    16امریکا در ویتنام    تعداد قوای نظامی  1964سال    افزایش دهند. در

پنج در ظرف  اما  بود؛  آنها مجبو  نفر  برایسال  که  شدند  هم شکستن  در  ر 

هزار نفر افزایش دهند. در این مورد    500مقاومت مخالفین شمار آن را به  

شیوه،  دلایل این  نظر من    و ازرا به کار نبردند    ها امریکایی، تجربه  هاشوروی

  ، المللیبینزیرا شوروی در عرصۀ    ا نظامی.سیاسی بود ت  بیشتر اقتصادی و

دند تا مناسبات  ن سعی میکرستان، محکوم شده بود. آنابه دلیل مداخله در افغان

یقینا   سه چند شدن تعداد قوای آن،    چین بهبود بخشند و   خویش را با غرب و

اتحاد شوروی برانگیخته  که اعتراض بیشتر سیاسی این کشورها را برعلیه  

تقویه بیشتر مجاهدین   کشورها، به حمایه و  و سایر  تا امریکاسبب میشد    و

اقتصاد شوروی    اقتصادی نیز جنگ، صدمات بزرگی برد. از لحاظ  بپردازن

آنرا "زخم خونین" نامید. آنها نه تنها  بعدها  وارد میکرد، چنانچه گرباچف  

با آن باید دولت    انکه همزممیکردند، بل  تأمینت قوای خود را  باید ضروریا

ستراتیژی    . زمانی که آنان نمودندمینظامی آنرا نیز تمویل    و قوایافغانستان  

های شهر  و سایرند، سیلی از پناهندگان به کابل  کار گرفت  زمین سوخته را به 
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بزرگ سرازیر شدند. آنها مجبور شدند تا هزاران هزار فرد ملکی را نیز از  

ا روبل بر اقتصاد ضعیف نمایند. برای این کار میلیارده  تأمینلحاظ معیشتی  

تح روزانشوروی  میشد.  دمیل  دالوازه  ملیون  کشور  ده  برای  فعال   ور 

مصارف نگهداشتن ماشین جنگی آن باید مصرف میشد. ازدیاد تعداد قوا به  

بیشتر نیاز داشت. از لحاظ عملی، برای تعمیل این کار باید خطوط اکمالاتی 

ها شاهراه سالنگ جوابگوی این مصئون از شمال به کابل زیاد میشد؛ زیرا تن

زیرا؛ هرگاه   گردیدمیاعث دلگرمی من نبود. تمام این عوامل، بها  نیازمندی

گونه  قیق میدانستم که چدشمن در صدد توسعه حضور نظامی خود میشد، من د

تری در دست  و بره عبارت دیگر امتیاز پیروزی  ب  .علیه آن عمل نماییماید برب

 قوای شوروی نبود.  

شوروی را میدانستم. کرملین و    ستراتیژی نظامی    جهات سیاسی و   لا  قبمن  

بدون حمایه پاکستان جهاد    ،در حقیقت امر  ال شتاب شوروی میدانست کهجنر

توانست نمی  این.  بوده  زیرا    و  بود  مانند همه های  گروهواقعیت  چریکی، 

داشتن  تواننمیاردوها   بدون  کههای  پایگاهند  آ  مطمئن  در  به  وقتا فوقتا   ن 

ادامه دهند    استراحت و ن برای  ناآ  و همچنانتجدید قوا بپردازند، به جنگ 

به   جنگ  تربیه  های  گاهذخیرهپیشبرد  محلات  آموزشاکمالاتی،  بدست  و  و 

اطلاعات دا  آوردن  پاکستانرند  ضرورت  و و  اختر  اصرار جنرال  بنابر    ؛ 

در آن ین ضروریات آنها،  تصمیم رئیس جمهور ضیاء، جایی بود که تمام ا

 . گردیدمیرفع 

آنها در سالبسیار دشوار بوها  شورویتحمل چنین وضع برای     1983  د. 

طور هماهنگ عملیات وسیع را آغاز کردند که هدف آن اثبات نقش پاکستان 

رئیس جمهور ضیاء و  تلاش داشتند تا    در حمایه از مقاومت افغان بود. آنها

ال خاد تخریب نمایند. انفجار  مع  واسطه هزاران اجنت وپالیسی های اورا به  

در خاک پاکستان، نقض حریم    میمرر بم در بازار پاکستان، اصابت هره

میل سلاح در شوروی، توزیع هر  و یاایی پاکستان توسط طیارات افغان  هو

بین قبایل سرحدی و هر موج پناهندگان که به پاکستان سرازیر میشد در جهت 

پ تا  بود  ناین  عقب  به  وادار  شود.  اکستان  تا  ها  شورویشینی  داشتند  سعی 

 یند. عمال آنها اخل پاکستان ایجاد نمامعضلات متعددی را در د  مشکلات و
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  2000  تقریبا  مهاجرینی که در امتداد سرحد    ها وتلاش داشتند تا بین پاکستانی

شده جابجا  ها  کمپکیلومتری از چترال در شمال، تا کویته در جنوب، در  

 د نمایند.بودند ، فاصله ایجا

د تبدیل شده  بزرگی برای ادامه جهاهای  پایگاه  مناطق سرحدی پاکستان به

مجاهدین جهت اخذ سلاح و مهمات، تربیه و آموزش، ها  پایگاهاین  بود. در  

 آمد بودند. زدید آنان در رفت وو باها فامیلجابجایی   و تداوی واستراحت 

یل ر ضیاء مبنی بر تبدبه تصمیم رئیس جمهو)آی.اس.آی(  در اوایل، ما در  

به   پهای  پایگاهکردن ساحه سرحدی  بودیممجاهدین خوب  نبرده  به  ی  . من 

سرباز به مشکل باور نموده میتوانم که مقامات بالایی نظامی شوروی حیث  

ند تا آنها اجازه وارد  بر رهبران سیاسی آن کشور فشار وارد نه نموده باش

بر ضربه  نمایند.    کردن  حاصل  را  سرانجام ،  ها امریکاییچنانچه  پاکستان 

تکانگ ها  ویهای  پایگاهیی که در آن  کمبودیا، جاها  دامنه جنگ را به لاوس و

عمل تشدد گونه  هر  ، اتحاد شوروی ازموجود بود، وسعت دادند. به هرحال

داری نمود. به نظر من، ما نیز آنها را تا آن اندازه تحریک نه نمودیم آمیز خود

آنها چنی  که  به  اتحن عمل شوند.  مجبور  با  ختم  جنگ  به مفهوم  اد شوروی 

لذا این یک مسئوولیت بزرگی بود که در  هانی بود.  آغاز جنگ ج  پاکستان و

  من باید جدا  بدان توجه میکردم. در این راستا یک سال بعد از کار  هاسال آن 

در   که  یی  حادثه)آی.اس.آی(  من  افتاد  از   توانستمیاتفاق  شدن  بیرون  با 

منازعۀ  کنترول، یک  تصادم    به  و  عیار  ح  المللیبینتمام  شود.  ادثه منجر 

)بده بیره. مترجم( بود که در حومه  غیررسمی  دن زندان  از افشا ش  عبارت

آن سربازان اسیر    و درحکوت ربانی قرار داشت  شهر پیشاور در داخل سلا

پنج اسیر به شمول چندین تن  میشدند. در این زندان سی وشوروی نگهداری  

 یبردند. سه تن از این سر بازان شوروی کارمندان خاد در اسارت به سر ماز  

و  نجات خویش به دین اسلام گرویده  که دو سال قبل اسیر شده بودند، برای  

نی  نداشتند. این اسیران یک شب، زماتحت مراقبت جدی قرارهمین دلیل    به

زندانیان   هره دار را خلع سلاح کرده سایرپ  که محافظین مصروف نماز بودند،

د تا به سفارت  تصرف کردن سلاحکوت تقاضا کردن  و باد  را از بند رها نمودن

آنها رد گردید  شوروی سپرده شون این تقاضای  طول شب اطراف   و درد. 
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 زندان توسط مجاهدین محاصره شد. از طرف صبح افراد ربانی تلاش کردند

اوان  مورد فیر ه  وه توسط سربازان اسیر، دیده شد  تا به آن ها نزدیک شوند ک

زخمی  یی  عده  ته ودر نتیجه یک مجاهد کش  میلیمتری قرار گرفتند که  60

 RPG-7  . یک مجاهد بدون سنجش یک راکتشدند. جنگ شدید شروع شد

ابت آن انفجار بزرگی جانب سلاحکوت فیرکرد که در نتیجۀ اص  به  مستقیما  را  

و داد و  صورت گرفت  تکان  را  و  پیشاور  در  ای  هراکت  موزائیل  موجود 

  را به بار   تلفات ملکی  طرف پرتاب گردیدند. خوشبختانهسلاحکوت به هر

تنها راه پیشاور ـ کوهات برای مدتی مسدود شد. مطبوعات شوروی نیاورد و

ب آن،  از  آگاهی  وبا  نوشتند  آن  پیرامون  وسیعی  طور  عمل   ه  بحیث  آنرا 

 ز شهادت نان قبل اسربازان آگویا    کهگونه  قهرمانانه برجسته ساختند، بدین  

حالت دشوار قرار    درنان را نابود کردند. حکومت ما  تعداد زیادی از دشم

گرفت، زیرا همیشه از موجودیت زندانیان شوروی در داخل خاک پاکستان 

دستور   ما  میکرد.  زندانیاانکار  تمام  که  دریافتیم  باید  افغانستان   ن  داخل 

زیاد سلاح، ما آموختیم که آب نگهداری شوند. در نتیجۀ از دست دادن تعداد  

 ید.را نباید گذاشت که به جوش بیا

وسیع مانند سالیان قبل که از طرف  های  عملیاتآرامی بود،    سال نسبتا  1983

در هرات و پنجشیر صورت گرفته بود، اجرا نشد. با وجود آن من    یشورو

در   توظیف  از  بعد  هفته  شش  و )آی.اس.آی(  طی  مطالعه  طرز   با  تحلیل 

شوروی ، نتیجه گیری نموده از آن برای پیشبرد جنگ    ات یک غند قوایعملی

 یکی استفاده نمودم. چر

،  هاتانکهای زرهدار،  وامبر قطار طولانی مرکب از نفربرن  26به تاریخ  

پایگاه خیرخانه واقع در حومه شهر ها  توپ از  ترانسپورتی  نقلیه  و وسایل 

به حرکت درآمد. این قطار  ( از طریق شاهراه سالنگ  4کابل )نقشه شماره  

نظام(  180)جزوتام  مربوط   افغانی و شوروی بود. قطعات  ها  هلیکوپتر  ی 

ی شوروی از حملات دوامدار مخالفین بر قوماندان آنها را همراهی مینمود.  

این شاهراه   به طرف غرب  بود.  آمده  به ستوه  حیاتی  های  کوهاین شاهراه 

ت شرق ـ غرب که به استقام  فت قرار داشته  12000دارای ارتفاع    پغمان

ئنی برای مجاهدین شمرده می طمم  گاه پناهریک که  و بای تنگ  هادره دارای  
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شاهراه سالنگ    از آن جا بر  ناسب م  هایفرصتموقعیت داشت. آنان در    شد،

کوچک بود که از مدخل آن میشد های  قریهحمله میکردند. هر دره دارای  

ه کرد. قوای شوروی مصمم بود تا عبور و مرور شاهراه را به خوبی مشاهد

کسازی نماید. از نوعیت مجاهدین پاد  جورسیدن زمستان، این سه دره را از و

زیادی های  درسآنها میتوان نتیجه گیری کرد که آنها  و تجهیزات  تسلیحات  

 را آموخته بودند.

ملبس با    ، تمام پرسونلهانشانزن مقابله با خطرات کمین، ماین و  طربه خا

وواسکت بودند  زرهی  با    های  مقابله  برای  مخصوص  ی هانشانزنگروه 

ایجاد قو  دشمن  بود.  با  شده  آنان  )   هایتفنگای  و AK-74کلاشینکوف   )

میلیمتری که به   30میلیمتری و    40با نارنجک اندازهای  ها  جزوتامبعضی  

بعضی   راکت اندازها و  ر قدرت پرتاب نارنجک را داشتند ومت  800فاصله  

آتش زا که سبب تضعیف روحیه دشمن میشد مجهز  های  سلاحا  ب  هااز دلگی 

حین اصابت   متر بود و  200با ساحۀ انداخت تا  وسیله شبیه بازوکا،    بودند. این

های  بزرگ را به وجود می آورد. نفربر  شعله مدور  دف منفجر گردیده وبا ه

که ماشیندار ثقیل    BTR-60قوای شوروی عبارت بود از    زرهی ستاندارد

. قدرت نشانزنی بالا برخوردار بود  و ازیلیمتری بر آن نصب گردیده  م  14،5

اروپایی  این   هموار  اراضی  برای  یاسلاح  مرتفع، های  تپه  و  چندان  نه 

 نتیجۀ سلاح به حساب می آمد اما نسبت شکل اراضی افغانستان،  مؤثرترین  

موضع   مؤثر تر  بلند  سطح  در  آنها  دشمنان  زیرا  آمد  نمی  دست  به  آن   از 

 .درجه دور داده شود 30بالاتر از  ستتواننمیمیگرفتند و این سلاح 

منفجر  ها  بم. گاهی  از ارتفاع کم بمبارد میکرد  معمولا  قوای هوایی شوروی  

استفاده ها  بمبرای ساختن    منفجر ناشدههای  بماز این    و مجاهدیننمی گردیدند  

ده  استفاهایی  بمتا از  میکردند. به همین جهت در این اواخر آنها شروع کردند  

های بمنفجر میشد.  سطح زمین م  ارتفاعی از   و درنمایند که با پاراشوت پرتاب  

دارای  ها  بمیی ضد پرسونل نیز سلاح مرگبار دیگر آنها بود. این نوع  خوشه

صدای مهیب   و داراییلیمتری بود. قدرت آتش آن عالی  م  81سرگلوله    60

علیه برو آنهم  پیروزی را به بار آورد    ستنتوانمیبود، اما تنها صدای مهیب  

 چریک. جنگجویان 
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ر  هلیکوپتر توپدا  جنگی که تحت حمایهی  هاگروپ  وگانه  کندک جدا  قوا به سه

فاصله  قرار در  گردید.  تقسیم  به کوتاه  داشت،  شاهراه  از  پیشرو،  کندک 

کندک    فرزه و  تر کندک دوم به استقامت  استقامت شکردره و ده کیلومتر بعد

کیلومتر    25آنها  به استقامت استالف حرکت کرد. حد اکثر فاصله بین    سوم

شاهراه، در مدخل هر دره اخذ   و طرف نومبر هر کدام به د 26اما شب  بود؛

واقع   چه  که  میدانستند  خوبی  به  منطقه  در  مستقر  مجاهدین  نمودند.  موقع 

 . شودمی

  یی یعنی بگرام طیارات از نزدیکترین میدان هوا  ؛روز بعد بمبارد آغاز شد

اهالی اهداف  های  خانه  اختفای مجاهدین و   احتمالی. محلات  ندآمدمی  پروازبه  

پونده که دود سیاه را تولید   500های  بم  منظور ترساندن مردم  و بهبمبارد بود  

بتاریخ   میشد.  پرتاب  مرتفع    28میکرد،  قسمت  در  بمبارد،  از  بعد  نومبر 

پیادههادره قوای  فرزههای  استقامتبه    ،  به   شکردره،  شروع  استالف  و 

راکت وارد میشد. زمانی که قوای    و ضربات توپچی    و همزمانپیشروی نمود  

مردان، زنان و اطفالی  پیر  زخمی و  دادی کشته وتع  شوروی به محل رسید،

را مشاهده کردند که در زیر سنگها پناه برده بودند. هیچ اثری از مجاهدین 

 بازگشت.قوا به کابل  خاتمه یافت وفته یات بعد از یک هملع دیده نشد.

شاهده نرسید. ت هیچ چیزی فوق العادۀ به مدر مقیاس کوچک در این عملیا

من از آن چنین نتیجه گیری نمودم که این تکتیک معمولی قوای شوروی در 

مرح بود.    لۀاین  وسایط  های  توپ،  ارتباطیهای  جزوتامجنگ  و  برد  دور 

هم تعجب برانگیز نبود. تمام    و اینرسید  رهدار در روز روشن به محل  ز

امکان فرار   و یاا برای مجاهدین چلنج جنگ  د تبو  سنگین  حرکات آنها بطی و

بدهند.   انتهای    هایتلاشرا  ساختن  مسدود  برای  هم  صورت   هادرهجدی 

ه وجود نداشت. به جز بمباردمان هماهنگ شده، پیشرفت قوای پیاد  .گرفتنمی

نابود ساختن   تعرض زمینی برای دریافت افراد و  دا  بعو  اول انداخت ممتد  

استفاده از هلیکوپتر   ت. برای محاصره کردن منطقه باتعمیرات صورت گرف

اد تا  به نظر میرسید که قوای شوروی ترجیح مید  .گرفتنمیتلاش صورت  

و مانده  باقی  دو  بعدا  تنها    در وسایط خود  ویرادر ورای  در  فوگاز  ها، نهد 

عقب نشینی صورت گرفت تا گزارش  دوباره  روز  د. پس از چندپیشروی نماین
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 تداعی میکرد  ه گردد. این حالت وضع بوکسری را در ذهن منپیروزی ارائ

که در آن بعد از وارد شدن ضربه مشت بوکسر بر کیسه، همان قسمت کیسه  

 گرددمیبه حالت اولی بر  دوباره  فرو رفته، اما بعد از دور شدن مشت، کیسه  

 ملیه را باید دوامدار تکرار نماید. ر این عو بوکس

 

 

در مورد موقعیت، نوعیت سلاح  معلومات  ها داشتن  برای شناخت دشمن، تن

اراده وی در    من باید در مورد انگیزه، مورال وتکتیک آن کفایت نمیکرد.    و

مطالعات تازۀ من در مورد  م.  دبه دست می آورمعلومات  مورد جنگ، نیز  

آن تجدید نظر نمایم و  نیرومندی  تا در مورد تصور    قوای شوروی سبب شد

 ن بر آنان متیقن گردم. به پیروزی مجاهدی

میجنگید،    با روسیه  1943که در سال    Von Mellenthin  تورنجنرال آلمانی

قاطعیت قوای شوروی نوشت: » برای آنان  در مورد ارزیابی عزم واراده و 

دندآب  مو باتلاق،  جنگل،  چون  طبیعی  درانع  ما ب  یاو  حیث  محسوب  ه  نع 
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های عریض چنان با ایو در. او) سرباز روسی( در جنگل، صحرا  شودمین

ترین وسایل سهولت قدم بر میدارد که گویی در خانه خود است. او با ابتدایی 

میتواند از دریا بگذرد، او میتواند در هرجا جاده بسازد. در فصل زمستان  

وشیده از برف فرستاد  هلو به جنگل پمرد پهلو به پها ده متشکل از های ستون

راه هموار   جای آنها را میگیرند ودیگر  اران  میشوند در مدت نیم ساعت هز

ازگرددمی اقدامات  ها  غربی نظر    ،  نوع  دانسته  این  «. شودمیناممکن 

بسیار تغییر کرده  من درک کردم که در طول چهل سال وضع    خوشبختانه

 م نبرده است.  ی هنامها کوهآلمانی از  و جنرالاست 

پدر   های  کارنامه  افغانستان خلاف  در  دوم سرباز شوروی  در جنگ  خود 

زمان    رد نداشت. در آن مینامند، دست آو  «کبیر میهنی»جهانی که آنرا جنگ  

ن آنان ت  هاآلمانها ملیون  ر دفاع از وطن خود قرار داشتند ومردم شوروی د

ۀ های مسکو رسید.  و ازع تا دراسیر کردند و با اشغال مناطق وسی  را کشتند و

بجز از جنگیدن چاره دیگری   د ووی با شجاعت و دلیری میرزمیدنقوای شور

افغانستان   اما در  آنزمان، برای جنگیدن  هیچگونه  هم نداشتند.  انگیزۀ مانند 

 وجود ندارد.

ی به خدمت سرباز امروز شوروی، سرباز جلبی است که در سن هجده سالگ 

سال خدمت اجباری را سپری نماید و  ید مدت دوو با  سربازی احضار گردیده

ل سرباز جلبی، اغلب حالت قرار دارد. طبق معمو  چنیناو نیز در    خردضابط

اسیر توضیح داده اند    ار قرار میگیرد. سربازان فراری وفش  مورد اهانت و

اذیت   مورد آزار و  و افسرانن "کهنه گی"  ها از طرف سربازا که آنان بار

ه عوض جنگیدن بی انگیزه در افغانستان، ند. سرباز شوروی بقرار گرفته ا

کاشانه اش است، زیرا   گشت سالم به خانه وو برنده ماندن  کر زدر فبیشتر  

 میهن خود دفاع نمی کند .آواز 

و  هاافغان   متجاوز  پندارند.  اورا  می  از    دشمن  خوب  او  تربیه  و  آموزش 

نبوده و   تغذیه  نظامی برخوردار  که گرددمینبه صورت خوب  همانطور   .

امریکایی کنندگان  شرکت  از  ویتنام    یکی  سال    David Parksجنگ  در 

که برای  در خاطرات روزانه خود نوشت: »من هرگز احساس نکردم  1968

ای این و برتلاش من این بود تا زنده بمانم    .هدف و آرمان خاصی میجنگم
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سربازان شوروی در    مطمئن بودم که اکثر  کاملا  میکشتم تا کشته نشوم«. من  

 . میکردند چنین احساس و قرارداشتندافغانستان، در چنین حالت 

موضوعی که بسیار سبب تعجب من شد عبارت از این بود که اکثر سربازان 

وشورو بوده  ضروری  نظامی  آموزش  بدون  سه   ی  تعلیمات  از  بعد  تنها 

بودند.    عملیاتی سوق شدههای  جزوتامهای جنگ به  ر اولین روزیی، دهفته

ی، تنها  از سربازان اسیر حکایت کرد که در شش هفته اول سرباز  حتی یکی

گونه  و هیچصورت یکنواخت اعاشه شده    و بهبه او یونیفورم نظامی داده شده  

. بعد او به افغانستان اعزام گردید و در شدنمی  به او داده  و سلاحآموزش  

ر امریکایی، چینایی  به غرض جستجوی سربازان اجیها  قریه مزار شریف در  

داد که وی تنهاو پاکس آموزش کلاشنیکوف    تانی وظیفه گرفت. او توضیح 

(AK-47را مانند شاگرد مکتب د )فراگرفته است. ده سالهواز 

قابل اعتماد نب اینکه قوای افغانی  تا از  لذا قوای شوروی مجبور گردید  ود، 

تا در  و تلاشلیات وسیع را سازماندهی نمایند  عم   مورد آموزش و   نمودند 

روحیه    مورال وگیرد؛ اما موفق نشدند تا  پرسونل نیز توجه صورت    تربیه

قوا را بلند ببرند. آموزش قوا در فرقه تعلیمی ترمز صورت میگرفت اما این 

عملیاتی رفع نماید های  جزوتامخلای موجود آموزشی را در    ستتواننمیاقدام  

 وبی فعالیت نمیکند. و این نیز نشان داد که سیستم شوروی به خ

نیروهای تازه ه با  نیروهای موجود هر شش ما  مدت خدمت سربازی دوسال و

فیصد نیروی   25  تقریبا  بار  ها، هرجزوتام  و به این ترتیب    دم تعویض میشدند

مجرب خود را با جلبی های تازه، تعویض میکردند که ضرورت به آموزش  

  ست تواننمیغند قوماندان  یک    بیشتر داشتند. از نظر من یکی از عواملی که

زیرا او تنها یک    مین شیوه بود .تا با تشکیل مکمل در عملیات سهم بگیرد ه

بخش دیگر   کندک را در اختیار داشت تا استراحت کند و آموزش نظامی ببیند.

آماده عملیات و  جزوتام  امنیت    تأمینمسئوول حفاظت و   تنها بخش سوم  و 

د که از جمله  ارقام و محاسبات نشان میدا  اجرای وظایف محاربوی بود. این

  هزار آن قادر بودند تا   12تا    10تان تنها  قوای شوروی در افغانس  85000

نسبت   نیز  قوا  این  گیرند. حتی  فعال  محاربوی سهم  وظایف  و  عملیات  در 

 به پیمانه وسیع نبود. مؤثرپراگندگی قادر به اجرای وظایف 
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من   باها  قصه اگرچه  سربزگوییو  اسهای  وازان  با    یر  را  احتیاط فراری 

د داشت و آن این  ه ها، یک واقعیت وجواما در تمام این قص  ؛ارزیابی میکردم

آرزوی زنده ماندن و    بیشتر  بود که در  فقط  از جنگ خسته شده  سربازان 

مستریح نبود.   نیز مساعد و نهابرگشت به خانه خویش بودند. شرایط زیست آ

یی زندگی  هاخیمهر  بل، سربازان در زیی در کاآنان حتهای  پایگاهدر اکثر  

گ نفر  چهل  تا  که  این  میکردند  داشت.  توسط    هاخیمهنجایش  زمستان  در 

هایی گرم میشد که در وسط آن قرار داشت، کسانی که نزدیک بخاری بخاری

و آنهایی که دورتر از آن قرار داشتند، از سردی در عذاب   بودند از گرمی

امراض گوناگون    تأمینکمبود وی   م وشرایط صحی، حمابه علت نبودن    بودند.

گرسنه بودند. با وجودی که  ها  شورویکرد. بسیاری از  در بین آنان بروز می

ز غذا  و مقدار  نبود  برخوردار  تنوع  از  اما  و  یاد  ترکاری  به  میوه    کمتر 

 دسترسی داشتند.

ون مهارت  آنهایی که بد   اختیار نداشتند. سربازان جلبی و  سربازان پول نقد در

اشتند که آنهم  معادل پنج دالر در ماه معاش د  تقریبا  تجربه خاصی بودند،    و

بی رحمی   ر مصرف میشد. علاوه برآن خشونت وبیشت  برای خریدن غذای

زمستان  ت شرایط زیست همسان در تابستان وعامل دیگر افسردگی بود. تح

تان از سردی  مسز  و دربارۀ دیگر، در تابستان از گرمی  داشتند. به عقرار  

خستگی زیاد    وخسته کن روزمره، تغذیه نامناسب  رنج میبردند. تشریفات  

مخدر  مواد  برای کسب آرامش کاذب به الکهول وسبب میشد تا عدۀ زیادی  

ارزان   حشیش  آورند.  بهروی  خاصه    و  ودکا  بود.  سهل  آن  آوردن  دست 

 سربازان   ود. یک سرباز شوروی از استونیا حکایت کرد که »اغلبافسران ب

نان تعویض  ها، با دهقانوشیدنی  افغان سلاح روسی خود را با غذا وارتش  

. ما نیز چنین مینماییم، برای اینکه در جریان جنگ از دست دادن  نمایندمی

ا های گوناگون از غذا گرفته تر عادی است... ما سلاح را با چیزسلاح ام

مخدر را مواد  زان چرس ومینماییم... بعضی سربا  نوشیدنی و حتی نان مبادله

اطق آسیایی شوروی، ز مندر مقابل آن بدست می آورند. بسیاری سربازان ا

مواد به  در  معتاد  اینان  زیرا  اند  پرورش  های  زمینمخدر  را  آن  خویش 

 میدهند.« 



ن یملحد  

83 

 

شمو  سرباز به  چیز  همه  پول  مقابل  در  سلاح  روسی  مهماتل  را    و  خود 

ای سخت در انتظارش جز،  با وجودی که در صورت دستگیری  .میفروخت

این   نبود زیرا وی    غیرقابلبود.  نبودگیجنآرزومند  تعجب  آنان علاقه  دن   ،

وسیله زرهی خود بیرون شوند.   و یانسبتا  مصؤن  های  قرارگاه نداشتند تا از  

آنها بیشتر طوری بود که ثقلت جن به دوش   هوا  گ را در زمین وتکتیک 

ی قدم به زمین میگذاشتند که خطر ماین،  اردوی افغان بیاندازند. آنان تنها زمان

نمیانداخت   در محل  راکت  یا  تحلیل  و  از  گیری من  نتیجه  تجزیه   و  بود. 

این بود که ارتش    عملکرد قوای  شوروی بیش از حد صدمه پذیر  شوروی 

ایناست   تکتیک    و  وجود  عملکردقوماندانان  در  مشاهده    و  آنها  سربازان 

 میشد.  

ـ دیسانت )پراشوتیست( با  کوماندو  داشت. قطعات  البته استثناآت نیز وجود  

شش   اینان قبل از اعزام به افغانستان، از آموزش  جدیت بیشتر میرزمیدند.

و میشدند  برخوردار  لازم  و  های  جزوتام  ماهۀ  بهتر  تجهیزات  دارای  آنان 

افسران آنان نیز نسبت به افسران عادی، امتیازات بیشتر داشتند. چند ماه بعد  

داد.  از تقرر   انجام  من، قوای شوروی عملیات شدید را در مناطق مختلف 

خخصم  هایقوت آموزش  از  شوروی  موص  وهدفمند  برخوردار   یاص 

در   با  جنگیدند، بودند.  اجباری  مکلفیت  تابع  آن  سربازان  همه  که  وجودی 

ه از جمله پنج سرباز بود ک  250کندک دارای    و هردک آن  افغانستان هفت کن

کندک در جنوب جابجا شده بود. بنابر برداشت من، و  کندک در شرق و د

.  نمودندمینقش عمده را در عملیات بازی    ش آنها بود وثقلت زیاد جنگ بردو

ها در ساحه عملیاتی  اکثر توسط هلیکوپتر  ،اینان به عوض پرتاب با پاراشوت

 پیاده می شدند. 

ی از هدف اساسی من وادار ساختن قوای شوروی به عقب نشین  باوجود که

به  نگیدند .  علیه اردوی افغان میج بر  تان بود؛ اما مجاهدین باید بیشترافغانس

 .  علیه افغان میجنگیدعبارۀ دیگر افغان باید بر

کابل   در  کمونیستی  رژیم  علیه  مقاومت  آغاز  ارتش 1979ـ    1978در   ،

وافغانست دید  بیشتر  آموزش  توسط شوروی  شد  ان  تجهیز  اما طی   ؛خوبتر 

بعدی   برعلیهسالیان  قطعات  از  چنان  بعضی  گرفت.  قرار  آنان  در خود  چه 
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سال   زن  1979شروع  برای  اجباری  با  آموزش  شدید العمل  عکس ان 

مارچ   15بود. در    هاافغانسرتاسری مواجه شد. این اقدام مخالف شئونات  

گروهی از معترضان مسلح در شهر هرات دست به مظاهره زدند.   1979

رش عمومی تبدیل و شورشیان برای آزادی  این تظاهرات به زودی به شو

هرات با   17حمله کردند و سربازان فرقه  زندانیان سیاسی، بر زندان شهر  

ش تورن اسماعیل  راس شور  کشتن عدۀ از افسران نیز با آنان همنوا شدند. در

مجاهدین در قوماندانان  وی یکی از    بعدا  دافع هوا قرار داشت )  جزوتام  افسر  

اثر آن یک فرقه برای مدتی   این اولین حادثه بود که در   اطراف هرات شد(.

نفرت خود   ت خارج میشد. در نتیجه هرج و مرج، مردمرول دولاز کنت  کاملا  

  پنجاه   تقریبا  در هرات تبارز دادند.   آنانهای و فامیلرا به مشاورین شوروی 

های  از شکنجه و توته توته کردن، سر  و بعدبیشتر از آنان دستگیر    و یانفر  

ازه دم و ی تقوا  آنان را در شهر به نمایش گذاشتند. دولت با استفاده از اعزام

شان افراد  نفر که بیشتر  5000کشتن در حدود    بمبارد و  وسایط زرهدار و

بر شهر تسلط یافت. این شروع مرحله یی بود که من آنرا دوباره  ملکی بود، 

ل طول کشید که طی اسردوی افغان نامیدم. این مرحله دو" ادروازه"بستن  

رف  ن مدت از یک طبه مجاهدین پیوستند. در طول ایها  جزوتامبعضی    آن

طرف دیگر فرار از    و ازبه جلب واحضار پرداخت    حکومت با جدیت بیشتر

 قطعات عسکری نیز افزایش یافت.

قوماندانان نفر داشت.    1000تنها کمتر از    1980چنانچه فرقه نهم در سال  

یا  سر  تا  نمودندمیسعی   و  ها  گارنیزون  در  را  دفاعی  های  پسته بازان 

ی فرستادن آنها نزد مجاهدین ها به عملیات جنگی به معننگهدارند. اعزام آن

 بود برای محفاظت آنان.یی وسیله و کشیدن سیم خاردار، ها ماینبود. تعبیه 

مداخله شوروی سبب تقویه مواضع مجاهدین گردید و سبب شد که هزاران 

کفار و پیوستن با  و سربازان به صفوف جهاد بپیوندند. جنگ با    نفر ملکی

ان از صد هزار به بیست و پنج هزار سبب شد که اردوی افغانست  مجاهدین

 نفر کاهش یابد. 

سبکدوش شدم، به باور من  )آی.اس.آی(  زمانی که من از    1987در سال  

فرار، کشته خود را به علت    نفر از نیروی   هزار  20اردوی افغانستان سالانه  
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احضار لب وای جبران آن باید جو برمعلول شدن از دست میداد    و یاشدن  

ساله باید به خدمت   25ـ    18بیشتری صورت میگرفت. در اصول جوانان  

به خدمت عسکری    ساله  55تا    15اما در عمل از    ؛عسکری جلب میشدند

ریج احضار دولت به تد  . مشکل در این بود که ساحه جلب وگردیدمیسوق  

قطعات   های بزرگ از جمله کابل جایی بود که میتوان از آنمیشد. شهرمحدود  

اواخر سال   در  اکمال کرد.  بر قوانین    1980را  که  را وضع کردند  شدید 

ای و برارسال  برای حاضر نشدن به خدمت عسکری حبس تا چه  اساس آن

ال عما  و سایرپیشبینی شده بود. خیانت، توطئه  فرار از قطعه پنجسال حبس  

بعدها  ت.  اعدام را در قبال داش  و یاانقلاب جزای تا پانزده سال حبس  علیه  

هایی را در قبال  سال افزایش یافت که مخالفتچهار  مدت خدمت عسکری تا

از   شنیدم که دو حتی عدۀ سه بار به خدمت عسکری ها  بعضیداشت. من 

دو غانی )اف  200گان اجباری، ماهانه  احضار شده بودند. برای احضار شده  

اینان به هر   افغانی تادیه میشد.  6000تا    3000از    دالر( و برای داوطلبان

از طرف    خاصتا  ه  و مااکثرا  تا د  میرفتند تحت مراقبت قرار داشته وجایی که  

. قوای شوروی میخواست تا این  شدنمی  داده  و مهماتنان سلاح  برای آ  شب

بعضا  به جنگ ادامه دهد. این ها  هاپارتیزانشدن آنان با   اردو بعد از بیرون

ند.  لفین در حلقه امنیتی قرار داده میشدبرای جلوگیری از پیوستن آنان به مخا

بر   قوای شوروی  تا  نظر    هایپلاناین حالت سبب شد  تجدید  اولی خویش 

 نماید.  

پیروز   1980با بازبینی گذشته، من معتقدم که مجاهدین قادر بودند تا در سال  

صد مردم در مخالفت با کمونیسم  نود فی تقریبا  این زمانی بود که گردند. زیرا 

نامناسب بوده    فاقد آموزش لازم و سلاح ناکافی و داشتند، قوای شوروی  قرار  

نداشت  و مجاهدین  برعلیه  را  آمیز  موفقیت  عملیات  سطح   توانایی  )در 

اردوی    المللیبین همچنان  و  داشتند(  قرار  فشار  تحت  متجاوز  نام  به  نیز 

م در  بود.  لازم  کارآیی  فاقد  نظامی،  نیروی  حیث  به  این  افغانستان  جموع 

. اما به دو دلیل چنین آرزو توانستمیها بوده  عوامل کشنده برای کمونست

، برآورده نشد. اولا  مجاهدین قادر نشدند تا با شناخت این نقاط ضعف دشمن

ثا  تاناز آن بهره گیری نمایند،  از لحاظ سلاح ضد  آنان  ضدهوایی   ک و نیا 



ن یملحد  

86 

 

  هایسالواسط  خطوط اکمالاتی از جانب پاکستان در ا  بموقع اکمال نشده و

حکومت کابل فرصت یافت تا  وها شورویعمل نمیکرد.  مؤثرطور  1980

حدی موفق شدند که بر    و تاه  نظم بهتری را در امور مربوط به وجود آورد

محتاج    دشوار و  س از آن موفقیت جهاد کمیموجود غلبه نمایند. پ های  ضعف

 نبود. غیرممکن وقت بیشتر گردید، اما پیروزی آن 

افغانستان    1983ل  در سا تا به حیث  دوباره  قوای مسلح  آنرا یافت  توانایی 

آنان در نقشه شماره سوم نشان  های  فرقهالجیش  وضع  عمل نماید.  مؤثرنیروی  

ت. فرقه  پرسونل نداش  5000بیشتر از  ها  فرقه داده شده است. هیچیک از این  

نماید در   آوریجمعا  نفر ر  1000  توانستمیل به مشکل  هفتم مستقر در کاب

ـ    35000و  نیروی ارد  نفر بود. در مجموع  200های آن دارای  لوا  حالیکه

ن  برای حفاظت سرحد با پاکستا  د از آنبطور محدو  و  نفر میرسید.  40000

 ها افغان شرق توسط  مستقر در  های  گارنیزیون  وها  پوستهاستفاده میشد. تمام  

 .گردیدمیاداره سوق و

ی نیروهای مسلح افغانستان در تفاهم و تشریک  قوماندانتیوریک، سر  از لحاظ

مساعی با قوای شوروی عمل میکرد، اما در عمل چنین نبود، همه تصامیم  

ستراتیژیکتکتیکی   می  و  اتخاذ  شوروی  مقامات  جانب  مشاورین  از  شد. 

لکان افغانی ل مستقر در کابل، هم مسدوی چهگاه ارنظامی شوروی از قرار

نظر ولایت افغانستان زیر و نهان را در بیست نآجزوتام خود و جابجایی هر 

افغان کمتر به مشاورین خود اهمیت میدادند. اختلافات بین   افسران  داشت. 

لایق  آنان را درجه دو وها  شوروییشد.  افغان و شوروی بیشتر مقوماندانان  

یافتم که افسران ف شدۀ آنان درهای رادیویی تصرامتند. از پیقربانی میدانس

ند در حالیکه گردید میف خطرناک مجبور  جانب آنان به انجام وظای  افغان از

در محلات امن قرار میگرفتند. با وجود مناسبات حسنه ظاهری،  ها  شوروی

ای رب  که بین آنان مناسبات دوستانه کمتر وجود داشت. در حالیکهدریافتم  من  

ک بدون زیرا هیچ ی  بودمی باید تشریک مساعی برقرارانجام وظایف بین آنان  

 . ستتواننمیزنده بوده   دیگر

من بیشترعلاقمند بودم تا دریابم که در قوای هوایی چه میگذرد. زیرا قوای  

امتیاز دشمن بود. قوای   ترین و بدون شک بزرگترین برتری وهوایی بزرگ
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چنان از تحرک سریع شت، بلکه هم  شتر آتش را داهوایی نه تنها امکانات بی

ا  و بود.  برخوردار  امکان،وسیع  این  از  در    ستفاده  برای کوبیدن مجاهدین 

ک تأثیری کمتری را دارا  ستراتیژی؛ اما از لحاظ  مؤثرسطح تکتیکی بسیار  

بود. مجاهدین از این که قوای هوایی نداشتند متاثر نبودند بلکه از این لحاظ  

یی برای کوبیدن قوای هوایی دشمن در اختیار شان هاسلاحتند که  تشویش داش

را دارا بودند. من در ضد هلیکوپتر    SA-7آنان تنها راکت سر شانه  نبود.  

های آن به تفصیل صحبت خواهم  کاستی  یی وآینده در مورد جنگ هوافصول  

به   من  آمدن  تا  که  دهم  تذکر  میخواهم  مجاهدین  )آی.اس.آی(  کرد. صرف 

رفع این مشکل    ضدهوایی در مضیقه قرار داشتند و  مؤثر  نداشتن سلاح  نسبت

 ه سهولت ممکن نبود.  سه سال بعد نیز بتا 

 

طیاره شکاری و    54هلیکوپتر و  غند  ارهدر پایگاه هوایی بگرام، حداقل چ

قندهار    و درفروند    45ر میدان هوایی شیندند  بمباردمان جا بجا شده بود. د

موجود  های  پایگاه  علاوه توسطبرها  پایگاه  بود. این   اره موجودفروند طی15

شور خاک  داخل  نیز  وی  در  آن  از  که  میشدند  داخل  پروازتقویت  به  هایی 

 میگرفت. اداره کشف ما اطلاع داد که برای این منظورافغانستان صورت  

فروند طیاره در ماری شمالی، کاریش خان آباد، کوکایتو و چرچیک    195

 (.5متری آمو در یا جابجا شده بود. )نقشه کیلو 350در فاصله 
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قوا هایی قریه بارد  ی شوروی از طیارات برای بمآن طور که من دریافتم، 

د. در اثنای  مجاهدین بوهای  پایگاهموجودیت    احتمالاستفاده میکرد که در آن  

آنان از هلیکوپترهای جنگی استفاده   معمولا  ها  کمونیست  جنگ بین مجاهدین و

، بمباردهای شدید جزایی صورت هاچریکموفق های  کمینعد از  میکردند. ب 

ای بمبامیگرفت.  ویرانی  ن  سبب  بیشتر  ا  وها  قریهردها  ملکی  کشتار  فراد 

تر سبب میشد تا سیلی از پناهندگان به پاکستان و بیش   تا مجاهدین  گردیدمی

این عمل به نفع شوروی تمام میشد   سرازیر گردند. برداشت من این است که

ناز بروز  سبب  مهاجرین  سیل  ورود  پاکستان رضایتییرا  در  فراوان  های 

 .  میشد

به طیاره   هلیکوپتر، نسبت  از  بیشتر میترسیدند    SU-17و  MIGمجاهدین 

من عمده دقیقا  آنرا هدف قرار دهند. هلیکوپتر به دش  ندستتوان نمیزیرا آنها  

عمل بیهوده بود.    کردن بر آن در ارتفاع چند هزار فتآنان مبدل شده بود، فیر

ه  مؤثر سلاح    MI-24هلیکوپتر   این  بود.  جنگ  در  با  شوروی  لیکوپتر 

های و مرمیمیلیمتری مجهز    57و راکت انداز  میلیمتری    12،7ماشیندار  

کمیاوی از آن بر اهداف فرو می ریخت.  مواد  و یاتش زا  آهای  بمفاسفور سفید،  

وا حمایت میکردند  از ه  ها راآنان طور جوره یی، قطار  1983واخر سال  در ا

بر آنها کوچکترین حمله را    اثنای عملیات، قوای زمینی را تقویه کرده  و در

  به حیث وسیلۀ ترانسپورتی و   MI-17و  -MI  8هایدفع مینمود. از هلیکوپتر

ط و  برای  مؤثرور  به  قوا  عقبی    جابجایی  قطع خطوط  منظور  به  دیسانت 

 شد.استفاده می مجاهدین در اثنای عملیات بزرگ 

من   نوامبر  را  دراواسط  مطمئن  خود  دگر  بیشتر  زیرا  میکردم  احساس 

دشمنان آنان را خوبتر میشناختم. این زمانی بود که من با جنرال  اهدین ومج

ست دورنمای  مورد  در  پرداختم.  اختر  مشوره  به  این راتیژیک جنگ  به  ما 

شکست   مجاهدین، در پیشبرد جنگ برایهای  تواناییفیصله رسیدیم که باید  

شوند. ردهدادن ابر قدرت، بلند ب



 

     

 ویتنام ثانی 

کشته شده است و از این بابت، ما مقروض    امریکایی 5۸000 "در ویتنام

تا انداز ۀ احساس حقارت    ویتنامهستیم... به خاطر شکست در ها روس

 نیز باید مزۀ آن را بچشند."ها روسمینمایم و 

از حامیان جدی کمک امریکا به    چارلزویلسن عضو کنگره امریکا و یکی

 1985 جنوری 15تلگراف مورخ  دین. برگرفته شده از روزنامه دیلیمجاه

  

به افغانستان سازماندهی کردم. وی سالیان   1987  من سفر ویلسن را در سال 

جمله حامیان   و ازدر کنگره امریکا، مدافع قوی و پرحرارت مجاهدین  زیادی  

ئیس اد مشتاق دیدن افغانستان بود. وی با رجدی جهاد محسوب میشد. او زی 

زمانی که ضیاء از تصمیم وی مبنی بر   و  جمهور ضیاء نیز معرفت داشت 

ن آگاهی یافت، با آن مخالفت نمود. علت مخالفت وی دلایل رفتن به افغانستا

شدن، خطرات   افشا  در صورت  زیرا  داشت  نابودی   شماریبی سیاسی  از 

اء میخواست تا آب را گرم قبال داشت. ضیشدن وی را در  فزیکی تا اسیر

معشوقه ویلسن نیز همسفر او بود  جوش آید.  نگهدارد اما نمی گذاشت که به  

 .  ساختمیرا بیشتر  احتمالیخطرات  و این

نس خالص بدون آگاهی رئیس جمهور  یو  با تنظیممستقیما   خود را  ویلسن سفر  

ی جنرال اختر تصمیم ، برا  آگاهی از این  سازماندهی نموده بود. ضیاء با  و ما

ود که ویلسن کید نمو تاتان گردد  فتن وی به داخل افغانسدستور داد تا مانع ر

مانع این سفر وی شده است. ما پلان را  )آی.اس.آی(    و یانباید بفهمد که او  

سرحدافغانستان  نزدیک  تا  ویلسن  آن  براساس  که  نمودیم  طرح  طوری 

در اما  بهانۀ جنگ  سفرکند،  به  ساآنجا  متوقف  قبایل  بهخته شود  بین  این    و 

به پیشاور   و من شد  پلان عملی    ویم. اینانستان شطریق مانع رفتنش به افغ

حین  اختر،  جنرال  نمایم.  همراهی  آباد  اسلام  به  برگشت  در  را  او  تا  رفتم 

برایش   اگر وی خواستار سفر سری وملاقات  که  افغانستان گفت  به  مخفی 

سازمیتواند  )آی.اس.آی(  باشد،   برآنرا  نماید.  ویلماندهی  اساس،  سن همین 

پایگاه مجاهدین در ژوره که در عمق پنج    و ازرد  به افغانستان سفرکدوباره  
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( 1نمود. )نقشهبازدید  کیلومتری افغانستان در مقابل میرامشاه قرار داشت،  

پر از   ۀقطار وزم  و باسفید همانند مجاهدین برتن کرد    در ژوره وی لباس

یادگاری گرفت. او زمانی بیشتر هیجانی شد که ی  هاعکسه،  مرمی بر سین

متری وی اصابت مینمود. چون ما    200  تقریبا  ر فاصله  ن ددشمهای  مرمی

را به ساحۀ انداخت آن هلیکوپترها  داشتیم، تلاش نمودیم تا    ستینگربا خود  

ویلسن نیز علاقمند    مهارت خود را به وی نشان دهند و  بکشانیم تا مجاهدین

ار  دور قر  فاصلۀکی از آنها را شاهد باشد. متأسفانه آنها در  د تا سقوط یبو

گشت از ژوره، از اینکه سفارت امریکا رفتن وی را از  ند. پس از بازداشت

سفراز    و ازدهی نموده بود، زیاد خشمگین شد  طریق مسکو به امریکا سازمان

دیدند. او نامۀ   دیگری را برای او تدارک  پرواز  بعدا  کرد.  خودداری  آن مسیر  

که   م ارسال کردجنگی، برای  ساحۀیزی را به خاطر سفر مخفی به  سپاس آم

 تا حال آن را با خود دارم. 

مقامات  سفر مخفی وی این است که ویلسن مانند سایر    هدف من از افشای

ویتنام   امریکایی که من ملاقات نموده بودم، معتقد بود که افغانستان باید به

ها را سلاح میداد و کمک انگ. زیرا دولت شوروی، ویتک شوروی مبدل گردد

برعلی  مینمود و  ها امریکاییه  تا  و   بجنگند  بکشند  را  باید    آنان  حال 

، مجاهدین را کمک نمایند تا عساکر شوروی را به قتل برسانند.  هاامریکایی

صورت مشخص رئیس    و به)سی.آی.ای(  این طرز تفکر در بین کارکنان  

ط بود، آنان از اینکه به حیث نیز مسل  William Caseyآن، ویلیام کسی  

 متحمل شده بودند، سخت رنج میبردند.   در جنگ ویتنام  قدرت، شکستی راابر

برای من واضح بود که امریکا به همین جهت از مجاهدین حمایه میکرد و 

البته وزارت خارجه آن کشور   ؛را در اختیار آنان میگذاشت  شماریبیپول  

سیاسی نیز داشت.   ک وستراتیژی  این جنگ، دلایل متعدد دیگربرای حمایت  

مقامات امریکایی، این یک داد ان سازم که از نظر بسیاری از باید خاطر نش

را مساعد ساخته بود، آنهم ها  شورویالهی بود که برای آنان فرصت کشتن  

جنرال اختر  طوری که زندگی یک امریکایی، در این جنگ به خطر نیافتد.  

باید به ویتنام شوروی مبدل    موافق بود که افغانستان  با این نظر آناننیز  

ی شدن و عملتقد  هور نیز به همین اصل معردد. او باور داشت که رئیس جمگ

 برسانم.سرانجام وظیفۀ من بود تا آنرا به  و اینآن امکان پذیر است 
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ر وجود داشت. از لحاظ سیاسی د  دو جنگزیادی بین هر های  اهتبشالبته  

 وددر یک کشور آسیایی، درگیر بودند. در هر  هردو جنگ، دو ابرقدرت باهم

  و ازشته شود که فاسد  پا نگهدانگ تلاش صورت میگرفت تا دولتی سرج

ا و حمایه  ویتنام  در هردو کشور  نبود.  برخوردار  مردم  افغانستان،    کثریت 

نگ، د. در مراحل اولی جمتعارف می جنگیدن  مدرن و  ها با اسلحهقدرتابر

قدرت تصور دقیق از نیروهای چریکی دشمن خود نداشته و به هر دو ابر

 پیروزی سریع خود بر آنان باور داشتند.

دو کشور شرایط خاصی را برای  ، عوارض زمین در هرستراتیژیحاظ  از ل

مهیا  پارتیزانی  نیروهای  در  ساختمی  فعالیت  از  های  کوهویتنام  .  پوشیده 

محلات مناسبی برای عقب العبور  صعب  بلند وای  هکوهافغانستان    و درجنگل  

شوروی    و  ای شورشیان بود. ایالات متحده امریکارب  هاییپناهگاه  نشینی و

دار بودند که ضعف آنها را در ساحات برخورنیرومند  هردو از قوای هوایی  

م اردوی  برای  میکرد.  جبران  دشمن  به  نسبت  جنگ هموار  این  تعارف، 

رها،  آن تلاش صورت میگرفت تا کنترول بر شه  تدافعی بود که بر اساس

می حفظ  ستراتیژیک نظاهای  پایگاه  صلاتی ومراکز ارتباطات، خطوط موا

به فعالیت میپرداختند. در هردو جنگ   هاپارتیزان متباقی ساحات    و درگردد  

و  بمباردمان  در    ما شاهد  که  هایی  قریهترور  دشمن های  گاهپناهگویا  بودیم 

های  کمککامبودیا    ر ویتنام از طریق سرحدات لاووس ود  هاپارتیزاناست.  

عقب نشینی    رومرور نموده وسهولت از آن عبو  و به  افت میکردندلازم را دری

. سرحدات پاکستان نیز برای مجاهدین افغانستان از چنین امکانات  نمودندمی

ها، برای غلبه بر دشمن، قدرتبرخوردار بود. در سطح تکتیکی ابرمشابه  

آتشی خود  نیروی  بر  تا    بیشتر  بودند  آنان متکی  تعقیب  پیاده برای  .  نیروی 

داد که کار پیروزی و بر هردو جنگ نشان  این شیوه،  ر نیروی  موفقیت ب  د 

 .دتوان نمیکرده  تأمینپارتیزانی را 

اساس  در جنگ ویتنام شیوه جدیدی را به وجود آوردند که بر    هاامریکایی

آنها را محاصره  ها  قریه داخل یا اطراف    و درآن، دشمن را جستجو، تعقیب  

گرفتن اینکه در داخل  نظر  ه را بدون درره شدمحاص  ساحۀ  و سپسمیکردند  

  و بعد زمین به رگبار می بستند    ها قرار دارند، از هوا وکیاصره  حلقهء مح

که باوجودی  ها  شورویاعلان میکردند.    از شمارش اجساد، پیروزی خود را
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محاصره   کاپی  های  موفقیتدر  را  شیوه  چنین  نداشتند،  کار  زیادی  به  و 

بدون هلیکوپتر جان سالم بدر    ندستتواننمیها  شوروی  و  هاامریکاییمیبردند.  

نماید. حالت   تأمینرا  اما این وسیله و سلاح نیز نتوانست پیروزی آنان    ؛ببرند

ابر هردو  جبههسربازان  در  داشت. بسیار  های  شباهت  قدرت  هم  با  زیادی 

اندازه زیاد متشکل از سربازان جلبی بود که رکیب قوای هرت تا  دو کشور 

گیدن. آنان برای جنگیدن انگیزه  تلاش میکردند تا جنرای زنده ماندن بیشتر ب

علاقه نداشتند. این عامل در مقیاس کوچک سبب عملکرد ضعیف و ضعف   و

ناه  موادمخدر پ  ی گریز از وحشت جنگ، به الکهول ومورال گردیده و برا

ومیبردن مبارزه  امریکایی  عساکر  تر د.  گسترده  را  جنگ"  از    "خودداری 

بیشتر چنانچه  خود    ساختند،  سربازان  توسط  افسران  کشتن  واقعه  هزار  از 

وای  شان، ثبت گردید. با قبولی بعضی استثناآت خاص، تجربه نشان داد که ق

ایالات متحده امریکا   در  مؤثردر سطح متوسط    و شورویپیاده  ن تریبد  و 

رای نتیجه گیری این جنگ ب  بوده است. بزرگترین پیامد و  مؤثرحالت غیر

این  هر انگیزه وبود که نیرودو دولت  هدف،    ی جلب شده به جنگ، بدون 

 تمایلی برای جنگیدن ندارد.

دو قوای نظامی، برخلاف سربازان آنان،  مطلب جالب این است که افسران هر

برای آنان فرصت بود برای ارتقا و   دید دیگری نسبت به جنگ داشتند. جنگ

ی این انتخاب میکردند  این "قرعه " را برا  هاامریکاییرشد بعدی. عدۀ زیادی  

که بر تجربه جنگی آنان می   ساختمی که امکان سفر شش ماهه را مساعد  

هزار افسر با    60000  تقریبا  افزود. برای افسران شوروی نیز چنین بود،  

افغانستان   جنگ  از  مدالگذشتن  و  لقب ترفیعات  و  آورده  دست  به  را  ها 

 دند. )برادران افغان( را نصیب ش

م که  رهبرحالا  حیث  به  و  ن  پیشبرد  برای  ام،  گرفته  قرار  جهاد  عمومی 

 میدانم:   و لازمیجنگ موجودیت نکات آتی را ضروری پیروزی این 

 افراد با اعتمادی ضرور است که با قبول خطرات این مبارزه را پیش   :اول

،  ه نمودهغذا تهی  و  گاهپناهبرای آنان    مردم محل  ضرور بود تا  ببرند و همچنان

نمایند. در هزاران    تأمینرا برای آنان    و نیروی ذخیرۀآوری  جمعاطلاعات را  

 روستای افغانستان مردم چنین کرده اند. 



ی ثان  تنامیو  

93 

 

  : در جنگ پارتیزانی اصل اولی و عمده، اعتقاد و باور به راه برگزیده دوم

ا کهشده  تا    ست  نموده  قربانی  را  خود  باید  شخص  در صورت ضرورت 

تا از خانه  نمودندمیمسلمان و برای این جهاد  هاافغانآید.  پیروزی به دست

 و فامیل خود دفاع نمایند.  

دو بر سه قسمت  چنانچه    : موجودیت شرایط مساعد طبیعی جغرافیایی.سوم

انه را نمی پذیرد، پوشانده  گ )دشمن شکن( که بی های  کوهخاک افغانستان توسط  

در این مورد    و منبوده  آن  در    مرورتنها مردم محلی قادر به عبورو  شده و

 و تردید ندارم.  هیچ شک

موجودیت  چهارم آن  های  پناهگاه:  در  که  حم  هاپارتیزانمطمئن  لات از 

تجدید قوا و تداوی بپردازند و   استراحت و  و به ناگهانی دشمن در امان بوده  

 ، در پاکستان برای مجاهدین فراهم گردیده بود. هاپایگاهین این چن

متر از همه، یک جنبش مقاومت ضرورت به آن دارد تا در سطح  مه و    :پنجم

را    المللیبینهای  کمکموجودیت و داعیه خود را مطرح نموده تا    المللیبین

عربستان سعودی به وجه احسن این    دست آورد. ایالات متحده امریکا وبه  

ود  جانب ب  اهم نمودند. جنرال اختر حق بهزمینه را برای مجاهدین افغان فر

بود تا    میگفت تمام شرایط لازم، برای پیروزی وجود دارد. این وظیفه منکه  

چطور بر خرس، هزاران زخم مرگبار را وارد    تثبیت نمایم که در کجا و

 نمایم تا بمیرد.

و چگونگی خطوط ارتباطی    تانانسبرای من مهم بود تا جغرافیای نظامی افغ

های  گروه  ع اردو ونو. هیچ  (6اره  دو طرف را بهتر بشناسم. )نقشه شمهر

داشتن  پارتیزان بدون  وهای  پایگاهی  آن،    مناسب  با  منظم  ند  تواننمیارتباط 

 جنگ را برای مدت طولانی ادامه دهند. 

نوع  پایگاه  پایگ   دو  وستراتیژی اه،  عملیاتی  وج  ک  اکمالاتی  دارد. پایگاه  ود 

 ی آن، درهای جنوبجمهوریتاساسی اکمالاتی قوای شوروی در  های  پایگاه

در سرحد با ایران، تا شرق در سرحد با چین قرار    آسیای میانه که از غرب

ها  پایگاهین  مجاهدین در غرب پاکستان موقعیت داشت. در ا های  پایگاهداشتند.  

سلاح   اساسی  مهماتذخایر  مهای  کمپ،  و  و  آموزشی،  استراحت  حلات 
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ضرورت   فروش قرار داشت. قوای شوروی در صورت   بازارهای خرید و

ل افغانستان تقویه مینمود.  هوایی نیز نیروها را در داخهای  میداناز طریق  

هر این  در  حالت  واحدهای  ها  پایگاهدو  بودند.  مصئون  جدی  حملات  از 

آنجا به ساحات   زادوباره  استراحت به سهولت    عملیاتی بعد از تجدید نیرو و

عبور طولانی  نمودند میمرو  و  عملیاتی  نهایت  سرحدات  به.  هزاران    و 

و  فیصد کوهی    90  تقریبا    و پاکستانتر میرسید. سرحد بین افغانستان  کیلوم 

این سرحد دارای موانع گوناگون    میگذرد.ها  دشتمنطقه بلوچستان از بین    در

هر  و بودن هردو سرحد  نسبت طولانی  است.  دو  دشوار  دو،  مرکز   یک، 

اکمالات اکمالا اساسی  نموده بود. چنانچه  ایجاد    تقریبا  ی  ت قوای شوروی را 

متباقی از طریق سرحد کشک صورت میگرفت.    فیصد از طریق ترمز و  75

پیشا نیز  مجاهدین  وبرای  سازماندهی  اصلی  مرکز  حیث  به  در   ور  کویته 

 جنوب، مرکز دوم حساب میشد. 

بود.    واوت  متف  یاتیعملهای  پایگاه داخل    یکیتکتهای  پایگاهگوناگون  در 

داشتن قرار  موقعافغانستان  ا  یبعض  یتد،  ضرورت ها  پایگاه  یناز  بنابر 

بود که از آنجا طور مستمر    ی. محلاتیشدداده م  ییرروز تا روز تغ  یاتعمل

.  یگشتندم  بازبه آنجا  دوباره    یاتاز ختم عمل  و بعداعزام    یاتیعمل  یهاواحد

پرتاب راکت، به    و ها  کمین  و اجرایها  عملیاتبعد از انجام    ز ین  ینمجاهد

شهرهای در    یشورو  یاتیعمل  یاساسهای  پایگاه.  یگشتندمخود بازهای  پایگاه

میدانبزرگ   کندز،    ییهوا  یهاو  بگرام،  کابل،  شآبادجلالمانند   یندند،، 

 شت. دا  یتموقع  یجنوب شهر پلخمر  رد  یدجد  یگاهاواخر پا  ینا  و درکندهار،  

استفاده    یگاهپا   یثه در سرتاسر افغانستان به حو در  یهاز صدها قر  ینمجاهد

 خود بود.  یاتیخاص عمل یگاهپا یداراقوماندان  و هرنموده 

به سهولت اسلحه و   دیاست که از آنجا بتوان  یمطمئن، محل  مصئون و  گاه یپا

  ی خطوط اکمالات  قیجنگ را از طر   شبردیمورد ضرورت پ  ل یمهمات و وسا

 ن ییشرا  تیثی ح  یامر، خطوط اکمالات  قتی. در حقدییمحل جنگ منتقل نماه  ب

ه  یارتش دارد که با پمپ نمودن خون از قلب، سبب تقو  یرا برا  دهایو ور

م پاگرددیبدن  بخش  دیبا   زین  گاهی.  اکتمام  را  نماها  قطع  دیمال  راه   کی. 

انگشت  مت  قس   ک ی  دنیمدت کوتاه هم باشد، مانند بر  یاگر برا  یحت  ی اکمالات
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مسدود   ایطع و  جلو ق  دی. باباشدیاست که تا پانسمان شدن، خون از آن روان م

جستجو گردد.   یمالاتاک  گریراه د  ایگرفته شود و    یاساس  یشدن راه اکمالات

بدون توجه عاجل   نا  ی قیآن قطع شده باشد،    انی که شر  یضیمانند مر  رآنیدر غ

 تلف خواهد شد. 

 

ست. آنها قادر بودند تا  تی شوروی نشان داده شده ا( سیستم اکمالا 6در نقشه )

ها  گارنیزیونهوایی، بسیاری از  ستفاده از امکانات  در صورت ضرورت با ا

پوسته در محاصره   چنان زمانی که یک  و هماکمال نمایند  خود را  های  پایگاهو

ا به  میگرفت  بایدقرار  نظر  در  میشد.  اکمال  اکمالات    ین طریق  که  داشت 

. هرگاه پایگاه  دتواننمیزمینی شده  گزین دایمی خطوط اکمالاتی  هوایی جا  

ق کاترمز  بود،  شوروی  قوای  بهلب  افغانستان   بل  داخل  در  آن  دماغ  حیث 

زیرا  گردیدمیمحسوب   و.  مرکزی  قرارگاه  دولت اینجا  رهبری  مرکز 

خارج ارتباطات آن   و باشت که از آنجا کشور اداره میشد  کمونیستی قرار دا

)شاهراه ردیدگمی  تأمین دو  نمبر  ،شاهراه  کابل  اکمالات  اصلی  شریان   .

بوسال که  نگ(  و  450د  داشت  طول  شاهراه  کیلومتر  این  بود.  پذیر  صدمه 
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وفق مجاهدین بود و در آینده نیز چنین خواهد مهای  کمینصحنه بسیاری از  

 بود.

ه های دیگری به سایر مناطق افغانستان تمدید شده بود، چنانچاز کابل مسیر

رب  تا جنوب غ بعدا  و ه استقامت جنوب به طرف، قندهار شاهراه نمبر یک ب

طول طول    500به  به  جاده  بود.  یافته  امتداد  تا    157کیلومتر  کیلومتر 

و آباد  جلالکیلومتر تا شهر    120  دیز و شاهراه شرقی به طولگارنیزیون گر

دار و قطع برخور  از اهمیت زیادیها  شاهراهاین  تا پیشاور میرسید. تمام    بعدا  

 . درد آور بود، اما مرگ آور نبودها شاهراهموقتی این 

. در مقایسه با  گردیدمیمال  هرات و شیندند اک های  پایگاهاز کُشک در غرب،  

آن صرف   و اهمیت مسیر حیثیت تنگۀ باریک را داشت  شمال، این    شرق و

ابل باید مسیر  از لحاظ منطقۀ حائل با ایران بود. برای رسیدن از شیندند تا ک

کیلومتر راه   د. یک هزار جنوب )راه حلقوی( را از طریق قندهار طی نمو

مرگ های  صحرا   عبور از ولایات ناامن و  پرخم وپیچ با کند وکپر فراوان و 

 آور در مسیر آن قرار داشت.

من هر قدر بیشتر این نقشه را مطالعه میکردم به همان اندازه به مشکلات  

میبرد پی  سالنگ  م. مسیر  قوای شوروی  آن شاهراه  اکمالاتی  بعد اصلی    و 

نزدیک سرحد پاکستان ادامه    و تاقندهار    کیلومتر تا500به فاصله  امتداد آن  

یافت. ا   می  مسیر  این  طول  جنوب  در  ـ  شمال  کیلومتری  هزار  یک  صلی 

وهای  پایگاهشوروی،  اکمالاتی   بود.    متعدد موقتی  مجاهدین موجود  دائمی 

سمت کابل    به  مستقیما  ه چنار )منقار طوطی(  برآمده پارناحیه پیش  چنانچه  

ازتوجیه   افغانستانآن    نوک  و  فاصله وجود    90صرف    تا مرکز  کیلومتر 

و   تصادف  با  کمبودیاداشت.  قلمرو  در  عجیب،  به  شباهت    65فاصله    و 

تنام جنوبی نیز چنین پیش برآمدگی وجود داشته کیلومتری از سایگون در وی 

ک،  ستراتیژی. پاره چنار به حیث نقطه مهم  طوطی می نامیدندآنرا نیز منقار  و

  برای ما دارد. اهمیت زیادی

ی  وروی به استقامت شرق کشور، تنها وابسته به یک شاهراه طولانقوای ش

از   آنهم با عبور  که تحت تسلط مجاهدین قرار  ی است  و محلاتها  کوهبوده 

تاداشت   )پاکستان(  و  دشمن  مق  سرحد  در  بود.  ما  ممتد  متعدد های  راه ابل، 
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صورت مقایسوی آنها به   هو بسرحدی خویش داریم  های  پایگاهاکمالاتی از  

 کمتر مورد حمله قرار میگرفتند.  هتر بوده ووتاقامت ولایات شرقی کاست

جبهۀ واضح است که طولانی بودن خطوط ارتباطی سبب تضعیف قوا در  

ست تعداد زیاد نیروهایش  . زیرا در چنین حالت، اردو مجبور اگرددمیجنگ  

گیری نیروی بیشتر  کار  هب  نمایدتی توظیف  افظت خطوط اکمالارا برای مح

ارد. این مشکل بزرگ قوای  ضعف جبهه را در قبال د  طبعا  در این عرصه،  

آنها    شوروی و نیروی بیشتری را برای پیشبرد    ندست تواننمیافغان بود که 

من، از هر ده نفر   ۀبنابر محاسببه کار ببرند.    عملیات در محلات روستایی

د آن  نفر  نه  ودشمن،  دفاعی  وظایف  محافظت    عیفر  ر  ، هاقرارگاهچون 

و هاجاده،  هاپوسته اکمالاتی  قطارهای  مشایعت  اداری مصروف   ،  وظایف 

 بودند. 

زیرا   ؛قوای شوروی در طول خطوط اکمالاتی، همیشه احساس خطر میکردند

شدن صورت مسدود  و دربودند    بر یک بخشی از کشور مسلطآنها صرف  

. چنانچه این مسیر عقب نشینی  شاهراه سالنگ، امکان مساعد دیگری نداشتند

نظامی    ستراتیژینیز بود. آنان از لحاظ    1989و    1988  آنها در سال های

دیگر، قوای آنان با طی نمودن در وضعیت مناسبی قرار نداشتند. به عبارۀ  

مجبور بودند برای رسیدن تا    و بعدموده  لومتر تا کابل طی طریق نکیصد  چند

دیک سرحد دشمن به طرف چپ )شرق(  زن  بحرانی در شرق کشور و  محلات

؛  یافتمیدور بخورند. در چنین حالت، جبهات آنان به طرف جناحین وسعت  

اما خطوط اکمالاتی آنان از شمال به جنوب مورد حملات قرار میگرفت. در 

 ت مواجه نبودند. کلامش گونه ه مجاهدین به اینحالی ک

ی چریکی بودند  ین نیرو، مجاهدهابرتریدر نظر باید داشت که باوجود این  

معمول با اردوی منظم مقابله نمایند.  های  شیوهبا    ندستتواننمی1983سال    و در

  نمودیم. علیه آنان عملی می  را بر   زخم  ما باید ستراتیژی وارد کردن هزارلذا  

ب خطوتفاوت  بر  حمله  بین  وزرگ  اکمالاتی  مدت    ط  برای  آن  کردن  قطع 

اما برای مدت طولانی راه مسدود    آوردمی   آنی که تلفات وارد  حمله  وطولانی  

دف در شاهراه سالنگ نیروی  ، موجود است. برای رسیدن به این هگردیدمین

ابله با نیروی مق  هوای سرد و  دیده که قادر به تحمل آب و  و آموزش زیاد  
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بود. ضرور  باشد،  اصل    دشمن  این  توانایی  ستراتیژیتحقق  از  بالاتر  ک، 

مناسب    و سازماندهینیروی بیشتر  آوری  جمعرت  در صو  مجاهدین بود. حتی

بهترین   نداشت. پس  آن وجود  امکان موفقیت  از  عب  ستراتیژیهم  ارت بود 

حمله که باعث تضعیف توانمندی دشمن میشد. این   اجرای دوامدار کمین و

ضایعات را   ت میگرفت که بیشترین تلفات و ور ص  حملات باید طوریگونه  

. تحت فشار گردیدمینگی آنان  کاهش توانایی ج  بر دشمن وارد میکرد تا سبب

بار می قرار برای مجاهدین  نیز  را  دیگری  برتری  اکمالاتی،  دادن خطوط 

مجبور میشدند تا قوای بیشتری را برای حفاظت آن ها  شورویآورد، زیرا  

  ل در سطح تا مجاهدین از لحاظ مورا  گردیدمیتکار سبب  به کار ببرند. این اب

قرار گرفته آنان متقاعد    و  بلند  آنان  گردیدمیحامیان  بیشتر  به حمایت  تا  ند 

 بپردازند.

نمهای  هفته در   ملاقات  اختر  جنرال  با  بار  چندین  من  در  اول،  مورد  وده 

سال  با هم بحث کردیم. به نظر او قوای شوروی در    عمومی جنگ  ستراتیژی

از  توجه خود را روی حفاظت    و  بیشتر در حالت تدافعی قرار گرفته  1984

هوایی،   هایمیدانوط ارتباطی، تاسیسات کلیدی مانند  مراکز مهم سیاسی، خط

بندهای برق معطوف داشته بود. او پیشبینی میکرد    بندها، موسسات صنعتی و

از نقاط ذکر شده وکه دشمن عملیات بزرگ   یب پذیر  سآ  را برای حفاظت 

ستان به احات نزدیک به سرحد پاکعملیات در س  احتمالعملی خواهد کرد.  

مختل   آنان  های  کانالساختن  منظور  براکمالاتی  عملیاتی  های  پایگاه  و 

نظامی مانند کابل های  پایگاهو  مهم    مجاهدین در اطراف شهرهای بزرگ و

ی بر شاهراه  ت لاحم  ( که از آن جا7بگرام وجود دارد. دره پنجشیر )نقشه    و

جنگ شش  همین علت در ظرف سه سال اول    و بهسالنگ صورت میگیرد  

گر قرار  حمله  مورد  واحتمالا  فته،  بار  عملیات  دیگر  هدف  قوای     تهاجم 

 شوروی خواهد بود.

را در داخل    یوتوپچ  ییهوا  یوارد آوردن ضربه ها  احتمالاختر همچنان  

  ن یاختلافات ب  جادیا  یاش برتلا  نطوراوی. همدانستیخاک پاکستان محتمل م

 ی اتحاد شورو  یدائم  ستراتیژی  افغان را جزء  نیپاکستان ومهاجر  یمردم محل

  خواهددر داخل پاکستان ادامه    یودهشت افگن  بیتخر  ی. سازماندهدانستیم
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منظور ارسال سلاح و پول به   نیا  یثبات سازد. برا  یتا وضع را ب  افتی

با اسلام آباد نداشتند، ادامه  ت حسنه  مناسبا  چگاهیکه ه  یقبائل مناطق سرحد

و هرج ومرج فشار   نظمیبی  جادیا با ات تاس   نی. منظور آنان اافتیخواهد  

منصرف گردد. ما   هادج  هیاز حما  اءالحقیبر پاکستان واردکنند تا ض  یشتریب

نظر شد هم  اتحا  میهردو  تعم  ید شوروکه  در   ینظام  یدفاع  استیس  لیبا 

  ت ی تا حما  خواهدیخرابکارانه در داخل پاکستان، م  تایعمل  شبردیافغانستان وپ 

تا    خواستیم   یپاکستان گران تمام شود. اتحاد شورو  یابر  نیاز مجاهد  اءیض

  ی دیکدام شهر بزرگ وکل  ریموفق به تسخ  نینگذارد تا مجاهد  وه، یش  نیبا ا

  دنیرا از رس نیمجاهد ،ییربنا یز یروستا ها وساختار ها بی شوند و با تخر

 سازند.  وسی مأ یروزیبه پ

 

برای سال   ما  دوامد۱۹۸4پلان  تمرکز حملات  بود.  که محدود  کابل  بر  ار 

نظامی دارای اهمیت و  حیث مرکز عمده رژیم کمونیستی  جنرال اختر آن را به

فشار    رعب ایجاد و  تکتیک باید فضای ترس ویشبرد این  زیاد میدانست. با پ

معی  رای وسایل ارتباط جزمینۀ تبلیغات را ب  روانی واردمیشد و  سیاسی و

 هایمیدانالاتی دشمن و  حملات بر خطوط اکم.  ساختمیمساعد    المللیبین
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کوچک تحت فشار قرار داده  های  گارنیزیون  هوایی باید شدت می یافت و 

 میشدند. 

بلند   بنابه برداشت من، در آن مقطع پروازاین یک ستراتیژی  اما  انه نبود. 

چنین اقدامات را داشتند. در آنزمان وحدت جنگ، مجاهدین تنها توان اجرای  

اس اتحاد، تازه گذاشته شده بود  جود نداشت. اسواقعی بین رهبران مجاهدین و

های آموزشمجاهدین از    در حالت اولی ساختمان قرار داشت.کمیته نظامی    و

مصئونیت نداشتند. تنها  هلیکوپترها  مقابل حملات    و درلازم برخوردار نبوده  

آن جریان  قرار   107های  راکتسال،    در  ما  اختیار  در  چینایی  میلیمتری 

 میلیمتری بودند. 82هاوان زمان مجاهدین صرف دارای گرفت و تا آن

،  روی دست گیرم  تعمیل این تصامیم  ی را در جهتمؤثرقبل از آنکه من اقدام  

 و طرف هفتمین حمله بالای دره پنجشیر صورت گرفت. این دره برای هرد

( اهمیت آنرا بیشتر توضیح داده  7شماره ) ادی داشت. نقشهجنگ، اهمیت زی

هندوکش در ارتفاع کوه  که از قلب  دریایی  دره نام خود را از    میتواند. این

نند شمشیری بر شاهراه سالنگ و ماست  سرچشمه میگرد، گرفته ا  20000

، پایگاه عملیاتی تا جبل السراج میرسد. این دره تقریبا  قرار دارد که نوک آن 

معاهدۀ 1983شاه مسعود بود. مسعود در سال  احمدقوماندۀ  مجاهدین تحت  

بآت امضا  ش  شوروی  اتحاد  قوای  با  را  درس  آن   1984سال    و  تمدید  از 

 عمل سبب حمله بر پنجشیر شد.   و اینکرد خودداری 

تا ماه می 1984ـ    1983زمستان سال     بسیار سرد بود و ما نمی توانستیم 

. با این حال ما از طریق منابع اطلاعاتی اندازیم  عملیات مؤثری را به راه

گرفتیم که حمله بزرگ بر پنجشیر تدارک دیده شده است.  خود از کابل اطلاع  

های  راهبحث پرداختم تا  ته نظامی خود به شور ورمندان کمی جله با کامن با ع

راه کوتاهترین  به مسعود را دریافت نماییم. مشکل ما این بود که    مؤثر کمک 

کمار پنجشسال  به  چترال  ک  از  ازیر،  هندوکش    و  شمالی  کوتل  طریق 

ها  تنظیمسایرقوماندانان و ن وقت سال، مالامال از برف بود آ درو میگذشت  

نمیگذاشتند از طریق ساحات آنان به مسعود کمک ارسال گردد. این اولین  

  بین تنظیمی میتواند عملیات های  خصومتتجربه من بود که میدیدم بر اساس  

. روی  وابسته به تنظیم ربانی )جمعیت اسلامی( بودبه ناکامی انجامد. مسعود  
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ک وارد  زیادی  فشار  ربانی  بر  من  ملحوظ  غرورهمین  از  تا  خویش    ردم 

شود   ازمنصرف  کمک  ها  تنظیمسایر    و  رسانیدن  مورد  در  که  بخواهد 

موافقه همکاری نمایند. او با کراهت این کار را انجام داد. زمانی که حکمتیار  

و، در دهن نمود، من تا اندازۀ احساس آرامش کردم زیرا افراد وابسته به ا

  م از طریق آن به حمله ما میخواستی  جبل السراج و گلبهار مسلط بودنددره، در  

 متقابل متوسل شویم.

قابل    من به سرعت به آموزش و رهنمایی مجاهدینی پرداختم که در پاکستان

ی را در شهر کابل،  تروریست  ریبی وعملیات تخ  بعداً دسترسی بود، تا آنان  

بگرام   دراطراف  بنواحی    و  دهندسرحدی  انجام  پاکستان  اقدامات ا  این   .

ناچیزبود و زمان نیز به کام من نبود. امکانات دیگری نیز نداشتیم تا با استفاده  

 از آن تدابیری برای دفع حمله اتخاذ نماییم.  

ابعاد آن خلاف انتظار   و  نتخاب زمانحملات قوای شوروی از لحاظ شدت، ا

در   ما  که  آن  باوجود  بود.  سازماندهی ی(  اس.آ)آی.ما  برای  کمی  وقت 

فوری در مقابل آن داشتیم، مسعود قادر بود تا ضربه اولی را  العمل  عکس

های پائینی دره را شده در مدخل و قسمت    تحمل نماید. وی صدها قریه واقع

شاهراه سالنگ   و درری نموده  گذاا را مین  وق  احتمالیمسیر    تخلیه نموده و

پل عمده را منفجر نمود. بین ببرد. او همچنان دو نست هفتاد تانکر را از  توا

 نفر از افراد خود را توانست به   5000اپریل،    20نامبرده روز بعد به تاریخ  

 قسمت های بالایی دره انتقال دهد.

  فروند طیاره  36ده شود(. دی 7در همان روز، بمبارد هوایی آغاز شد )نقشه 

بلند   افگن  ز  TU-16  پروازبم  تعداد  از طیارات  و همچنان    SU-24یادی 

(Fencersاز )    )بمبارد سهم گرفت.  و درکرد  پرواز)مری شمال( و )ترمز 

  500های  بممیکردند که قابل دید نبودند و    پروازطیارات در چنان ارتفاع  

میکردند  1000و پرتاب  پنجشیر  بر  را  مانند  پوندی  آنان  با    هاامریکایی. 

ـ   1945 هایسال های متفقین در رونی در ویتنام و B-52 استفاده از طیارات

به   1944 اروپا،  بمبا  در  از  مردم  ارادۀ  شکستن  درهم  استفاده منظور  رد 

عد جوی، بمبارد اندیشی مسعود و همچنان شرایط نا مساکردند. اما بنابر دور

فوت    19000ارتفاع آن تا    که در بعضی جاها  فع مرتهای  کوهاز ارتفاع بلند،  
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و جیولوژ   میرسید  طیارات  هادرهیکی  ساختمان  تا  میشد  دقیقا     سبب  نتوانند 

تلفات زیاد وارد    داف تعیین شده دقیق اصابت کنند وبه اهها  بم  بمبارد نمایند و 

همچو   در  بمبارد  مؤثریت  که  رسیدم  نتیجه  این  به  من  نتیجه ها  کوهگردد. 

بودند تا با ضربه زدن پنجشیر،    متوقعها  شورویندارد.    را در قبال  مطلوب

را  ام سالنگ  را    تأمیننیت  عملیات  مسئوولیت  جزوتام قوماندان  نمایند. 

از    و یک  Saradov  موتوریزه تورنجنرال این منظور  جنرال دیگر که به 

-An  مسکو آمده بود به عهده داشتند. قرارگاه عملیاتی در طیاره چارماشینه

12 Cub    یاد هوایی"  "کرملین  نام  به  افسران  گردیدمیکه  و  شد  ایجاد   ،

و وکار  شوروی  داشتند  قرار  آن  در  هزار سرباز   10تحت    مندان مربوط 

 قرار داشت. قوماندۀ هزار سرباز افغان تحت  5شوروی و 

اپریل ادامه    30تا    22تعرض در دو مرحله صورت گرفت. تعرض اولی از   

حملاتی  های وسایط زرهدار به دلیل  جشیر بود، قطارره پنبه د  داشت و محدود

از جناحین و انفجار    و همارد میشد  که  با سرعت کهامینچنان  م حرکت  ، 

دیسانت در عقب   و قوایل از آن حملات راکتی صورت گرفت  میکرد. قب

آنها جابجا شده بود. طی   ، به منظور جلوگیری از رسیدن کمکنیروها به 

کیلومتری دره    60قریه خنج رسیدند که در عمق    به  مدت هفت روز، آنان

کیلومتر بالاتر    20جا آنان توقف نموده یک کندک را  موقعیت داشت. در این

ربات شدید قرار گرفت.  از آن در دشت ریوت دیسانت نمودند که مورد ض

  حالی آغاز شد که قسمت های بالایی درۀ پنجشیر   عملیات در  مرحله دومی

 د.هنوز برف بندان بو

باید چندین    از عملیات،  این بخش  پنجشیر وعدجزوتام  در  ۀ  در طول دره 

ها باید حلقه جزوتام  ر قرار میدادند. این  مجاهدین را تحت فشا  ،دیگر از عقب

وب میکردند  تکمیل  را  محاصره  قوای    یرونی  آمدن  فرود  برای  را  زمینه 

دیده شود(.   7ءتا حلقه درونی را تشکیل دهند )نقشه  ندساختمیدیسانت آماده  

دورتر از قوای   فاصلۀهای آنان که به  حالت بازهم یکی از کندک  در چنین

 زمینی فرود آمده بود در حالت تجرید قرار گرفت.

اما   شد؛  ختم  عملیات  دوم  مرحله  می  ماه  هفتم  تاریخ  در های  فعالیتبه  ما 

آمیز مجاهدین بر میدا ادامه داشت. در نتیجۀ حمله موفقیت  ن اطراف کابل 
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نان  هوایی بگرام چندین طیاره تخریب شد. حمله در دشت ریوت باعث شد تا آ

به   ماه جون  اخیر  در  قوای شوروی  نمایند.  نشینی  خود های  قرارگاهعقب 

دایمی در عنابه، رخه، بازارک  های  پوسته  در  مراجعت کردند و قوای افغانی

 و پیشغور باقی ماندند.

  های قابلیتتکتیک و  ن با تحلیل آن، به  این موفقیت نسبی قوای شوروی بود. م

شوروی در مقایسه با    ن پی بردم. قواینقاط ضعف مجاهدی  قوای شوروی و

در شاهراه سالنگ اجرا )آی.اس.آی(  در    عملیات کوچکی که قبل از تقرر من

از هماهنگی بهتر برخوردار بود   نموده بودند، بسیار بهتر بود. این عملیات

اعظمی صورت گرفت. اما باز هم  اصره قوا استفاده  هلیکوپتر برای مح  و از

طوری که در ویتنام    . همانشدنمی  ساسن در آن احبرای جنگیدیی  انگیزه

دو  هاامریکایی بین بردن  از  در  داشتند،  متحدین محلی شان  شمن مشکلات 

تفریق مردم محلی از مجاهدین با   یص وافغانان نیز در تشخ  قوای شوروی و

جو به دهقان معمولی دند؛ زیرا در چند لحظه یک جنگ ه بومواجهایی  دشواری 

 . ساختمیرا مشکل محو او کان جستجو وتبدیل میشد وام

اختلافات درون حزبی که   به    توانستمیمن در مورد  را  پلان ها  بهترین 

من میدانستم که سازماندهی  آگاهی داشتم.یی اندازهشکست مواجه سازد، تا 

اما تا چه حد دشوار است.  یک عملیات عاجل اگر چه نا من در ممکن نه، 

؛ دست آوردم  هفته قبل از آن اطلاعاتی را بهمورد حمله قریب الوقوع چند  

احتیاط قابل تحرک که در صورت   اما به علت نبودن ارتباطات، نبودن قوه

عدم موجودیت تمایل رهبران و    رت به محل بحرانی فرستاده میشد وضرو

و    مؤثرن، از این اطلاعات استفاده  ساعی بین آنابرای تشریک مقوماندانان  

 ی حاصل شد. توانست وصرف موفقیت کوچک به موقع صورت گرفته ن

برای   در نتیجه این عملیات اهمیت شاهراه سالنگ به حیث شاهرگ حیاتی 

ها  چریکدریافتم که از بین بردن    و همزمانقوای شوروی برجسته گردید  

 است.در مناطق کوهستانی چقدر دشوار 

ی انکشافهای  کمکبخشی از    شاهراه سالنگ در دهۀ شصت میلادی به حیث 

د شوروی ساخته شده و به واسطه آن کابل به اتحاد شوروی وصل گردید  اتحا

در تمام فصول سال به   و مسافرینثابتی را برای حمل و نقل اموال  و راه  
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ه در مورد ک  . البته اهمیت این راه، برای مقاصد نظامی با وجودیوجود آورد

درشدنمی  آن صحبت نیز  این شاه ،  زیرا  بود.  و  نظر گرفته شده  راه شمال 

ها هفتههم وصل میکرد و مدت سفر را در این مسیر از  جنوب افغانستان را با

این شاهراه توسط شوروی، ها  ساعتبه   کم ساخته بود. همزمان با ساختن 

بودن  هاامریکایی شده  حلقوی  شاهراه  ساختن  بینعلاقمند  از  که  های  کوه  د 

 ت. اطق مرکزی کشور میگذش و منهزاره جات العبور صعب

شاهراه سالنگ حیثیت شریان  اگر ترمز چون قلب پایگاه اساسی ذخایر بود،  

کیلومتری کابل شاهرگ آن دانسته میشد. این    120تونل سالنگ در  ابهر و

سال   در  که  ارتفاع    1964تونل  از   11000در  بود  شده  اعمار    فوت 

شد  ن تونل که بلند ترین تونل جهان میباانجنیری محسوب میشد. ایکارهای  هاش

هندوکش،   ترین بخش  کم عرض  بین سنگ  تقریبا  در  در  کیلومتر  های پنج 

این شاهراه به طور دوامدا باید  ر  سخت کنده شده است. در طول زمستان، 

ل تونکه  باوجودی  .  ها پاک گرددسنگریزه  ها وتوسط بلدوزرها از برف کوچ

ز طریق  ؛ اما سفر اگردیدمیتهویه    آن تنویر وتوسط جنراتورهای مختص به  

متعددی آن چ با مشکلات  قوای شوروی  در زمستان  نبود.  آیند  ندان خوش 

ناشی از حرکت   و دود، لغزیدن وسایط نقلیه، یخبندان  مانند سردی بیش از حد

عاجل  لازم ودقیقه کمک    15ت  وسایط دست به گریبان بودند. هرگاه در مد

 .گردیدمیل به مدفن دایمی مبد  رسیدنمیز زیر برف برای بیرون کشیدن ا

در نتیجه    1982ترس از به دام افتادن در آن چیزی خیالی نیست. در سال  

های بزرگ در آن  ها، راه مسدود گردید و قطارش سنگبرفکوچ ها و لغز

یط، مسمومیت  محصور ماندند که نسبت تراکم گاز کاربن مونو اکساید وسا 

ر مریض د دیگ تعدا  از عساکر شوروی فوت ویی  عده که    راکبین را باعث شد 

این حادثه، مجاهدگردیده و هرج و از  آمد.  ین بهره برداری مرج به وجود 

مورد تعداد کشته   و درنتیجۀ عملیات خویش تبلیغ کردند  آنرا    تبلیغاتی نموده و

ا، تدابیر ت سیستم تهویه هوشدگان نیز اغراق زیادی بعمل آمد. برای حفاظ

شد  العاده  فوق براتخاذ  امنیتی    و  شد  تدابیر  افزوده  درتونل  های  دروازه  و 

اتخاذ  احتمالیاز حملات  ورودی و خروجی تونل نیز تدابیر برای جلوگیری

 ی وسایط نقلیه پرداختند. و تلاشاسناد  ندان خاد به کنترول دقیق  کارم گردید و
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برای حمله دانسته میشد.   و اساسیاهداف بزرگ  سالنگ از جمله    برای من

گ، اکمالات و خدمات لوژستیکی قوای شوروی به زیرا با تخریب تونل سالن

مجاهدین بار می آورد. من و پیروزی بزرگی برای    گردیدمیمواجه    سکتگی 

ن  تر به این نتیجه رسیدم که انتخاب هدف کار آسان؛ اما وارد آوردو بیش بیشتر  

با این حال من کوشش کردم تا راه حل   .واراریست نهایت دش ضربه بر آن ک

 اولتر از همه من محاسبات فنی مانند مقدار، نوعیت  فت نمایم.هایی را دریا

دادم. جابجایی  مواد منفجره و چگونگی   انجام  را  اساس    مواد منفجره  بر 

شناس   کار  یک  مواد )سی.آی.ای(  محاسبۀ  تن  چندین  منظور  این  برای 

بنابر محاسبۀ من،   باید در بین یک لاری جابجا میشد.بود که    منفجره لازم

در ظرف دو ـ سه   توانستمیری  پیامد ناشی از انفجار یک لا  پاک کاری

در   موتر لاری  باید سه  بهتر  نتایج  برای حصول  گیرد، پس  روز صورت 

 داده میشد. انفجار   فاصله از یکدیگر در داخل تونل 

مشک  لاری  نوعیت  انتخاب  مورد  حین در  وسایط  زیرا  داشت؛  وجود    لات 

اد منفجره در وسیله عادی غیرممکن  ومجابجایی  دخول به تونل تلاشی میشد و  

که با مواد منفجره  بود. ما برای این منظور تانکر مواد نفتی را در نظر گرفتیم  

اثنای تلاشی تنها به تیل آن توجه صورت خواهد گرفت.   و درمملو گردیده  

این پلان مطلوب دانستیم. یک    تان را برای اجرایافغانس   ی دولتیلذا تانکرها

نوع تانکرها، برای آزمایش خریداری گردید. بعد مشکل دیگری   عراده از این

به استقامت  به میان آمد و آن عبارت از این بود که از جنوب تانکرهای خالی  

 ماتنها از شمال تانکرهای مملو داخل تونل میشد.    شمال داخل تونل شده و

  ال دهیم. قتیم از پاکستان تا کابل سه تانکر پر از مواد منفجره را انتوانستمی

زیرا  بود؛  ما  کار  بخش  دشوارترین  تونل،  شمال  تا  آن  بعدی  انتقال  اما 

اسپ یا    تانکرهای خالی باید به شمال تونل منتقل میشد و مواد منفجره توسط

 . یدگردمیجابجا ها لاریقاطر به شمال آورده شده، بعد در 

چند باید  بر  ما  را  داوطلب  پلان  راننده  این  اجرای  وپیدامیکردای  تحت    یم 

زیرا از یک طرف  کار نیز ساده نبود؛ رهنمایی قرار میدادیم. این آموزش و

خطرات متعددی در آن وجود داشت و از جانب دگر در بین مجاهدین اجرای  

ات پر سر وصدا  ت. آنان بیشتر به عملیهمچو عملیات مخفی محبوبیت نداش

 گردید میل  داخل تون   سایط بایدوکندن علاقمند بودند. از لحاظ عملی،  و زدن و
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، رانندگان آن باید واسطه خراب شده استگویا  که  و اینبا صحنه سازی    و بعد

اما   میشدند.  داده  انتقال  بیرون  تونل  از  دیگر  واسطه  یا  موترسایکل  توسط 

وارخطایی  احتمالا چون  گوناگون  یات  ام  مشتبه  و  کارمندان  نیتی شدن 

پیشبینیهای  العملعکس  توانستمی باشد.   شدۀ  غیرقابل  داشته  قبال  در  را 

ه به سهولت نتوانند آنرا بوکسل ساخته میشدند کغیرفعال  ها باید طوری  تانکر

  از فاصلۀ  و کنترولرای انفجار دادن باید از تایمر تونل بیرون نمایند. ب و از

برای آن ضرور بود که ری ساعتی  تفاده از وسیلۀ انفجادور استفاده میشد. اس

  استفاده میشد.   باید از این وسیله  بودمیممکن  راه دور ناکنترول از    هرگاه

به    و درهرگاه همه چیز عادی پیش میرفت   صورت منتقل شدن دریوران 

اما   استفاده میشد.  از دور  دادن  انفجار  از وسیله  باید  امنیتی  فاصله مناسب 

ل، به یقین شک مسئولین امنیتی  ن همزمان سه تانکر در داخل تونخراب شد

رسیدن به محل   م ساعت برای بیرون شدن دریوران ومی آورد. نیرا بار  

یافت مواد منفجره  و درین امنیتی کافی بود، اما بررسی  از دسترسی مؤظف  دور

  مؤثر و خنثی سازی آن در این مدت زمان ناممکن بود. برای حصول نتایج  

  جام عملیات تخریبی، مساعد ترین وقت فصل زمستان بود تا با قطع راهان از

و هم چنان پاک کردن تونل در   گردیدمیمردم کابل زیاد    اکمالاتی، مشکلات

 . ساختمی هوای سرد کار را دشوارتر 

اما    ؛توانستمیعملی شدن این پلان، پیروزی بزرگی برای مجاهدین بوده  

  نمایند میتعهد سپردند که آنرا عملی  قوماندانان  ن بار  متأسفانه چنین نشد. چندی

که اشخاص مناسبی را برای اجرای آن نیافته اند.    گفتندمی  د ماهاما بعد از چن

کر نمیکردم، زیرا این چنین ف  انه بود؛ اما منپروازشاید این عمل زیاد بلند  

را شدن  پارتیزانی بود که اج  هایجنگاز جملۀ عملیات کلاسیک    نوع عملیات

ه و اردوی ، ثبت تاریخ گردید سبوتاژبه حیث عملیات موفقانه    توانستمیآن  

 ا برای چند هفته فلج نماید.مقتدر ر

بود که با شدت از آن حفاظت میشد. از  هایی  شاهراهشاهراه سالنگ یکی از  

شاهراه  امتداد  در  کابل،  تا  ترمز  غرب  در  حیرتان  شده  اعمار  تازه  پل 

بعد   تقریبا  رگ در فواصل معین جابجا شده بود.  رد و بزمتعدد خهای  پوسته

هر   داهای  پوستهتر  کیلوم  20از  احتیاط  قطعات متحرک  قوای  مجهز  رای 

طریق هوا   که در صورت ضرورت از  هاتانکو  توپچی و وسایط زرهدار  
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به جایی قوای امریکایی    استفاده از این شیوه، با جا  حمایه میشد وجود داشت.

بین بردن حمله   از  و یابی که غرض حفاظت خطوط مواصلاتی  ودر ویتنام جن

که بنابر شکل شت. در جاهایی  گرفته بود تفاوت زیادی ندا  کنندگان صورت 

د سیم خاردار، فرش  حمله کمتر بود، جاده با تمدی  اراضی خطرات کمین و

پوستهها  ماینکردن   کهی  هاو  میشد  حفاظت  قرار  کوچک  ارتباط  با  گاه 

ه موجود بود ب  حمله  احتمالیی که ند. همچنان در بعضی جاهامخابروی داشت

 آن از درختان پاک شده بود. و اطرافیده ه مین فرش گرداطراف شاهرا

فیصد اکمالات زمینی پیشبرد جنگ صورت    75نه تنها    از طریق این شاهراه 

. در امتداد شاهراه و در گردیدمیمیگرفت بلکه تمام نفت از این طریق اکمال  

ل بر روی سطح زمین از اتحاد شوروی تا  متری پهلوی آن، پایپ لین تی چند

حمله مجاهدین   بود که هدف وسوسه انگیز براییگاه بگرام تمدید گردیده  پا

 بود.

تونل که ارزش زیاد داشت، دو پایگاه عمدۀ    و  هاپلجاده، پایپ لین،    برعلاوه

در جنوب هندوکش،  آنان نیز در نزدیکی شاهراه سالنگ موقعیت داشت. اولی  

تان بود و دومی افغانسپایگاه هوایی بگرام که مهمترین پایگاه هوایی درسطح  

ن بزرگترین  جنوب شهر پلخمری واقع شده بود. ای  و دردر شمال هندوکش  

بوده که مرکب بود از دو بخش، یکی ذخیره  ها  و شوروی  هاافغانگاه  ذخیره

و وسایط نقلیه. البته با مقیاس    و مهماتسلاح  گاه  ذخیرهسوخت ودیگری  مواد  

به   شباهت    Da Nang  و  Cam Ranh Bayگاه  ذخیرهبزرگ  ویتنام  در 

 داشت.

من باور داشتم که تبدیل ساختن افغانستان به ویتنام و مجبور ساختن شوروی  

کار ناممکن به نظر نمی    هاافغانبه ترک آن و تنها ماندن مجاهدین در مقابل  

از تجارب می آموختم  برای من بود که طی آن باید  سال مناسبی    1984رسید.  

و ممکن  چه  نامم   که  مراکز   کنچه  تعداد  آن  که طی  بود  سالی  این  است. 

کیفی بهتر شد؛    حملات بر شهر کابل از لحاظ کمی وآموزشی ازدیاد یافت،  

اما اولین تقاضای من مبنی بر حصول راکت زمین به هوای سام رد گردید و 

رای بار نخست ما مصمم شدیم تا در امتداد دریای آمو در این سالی بود که ب

ماه اولی  دوازده    عملیات امتحانی را سازماندهی نماییم.ی  داخل خاک شورو
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قوای شوروی در تنگنا قرار گرفته است، تایید    نظریات مرا مبنی بر اینکه

 از وسایط زرهی خود بیرون شوند ها دیده شد که آنها قادر نبودند تاکرد. بار

پیروزی آنها    و  آورند.  بدست  بودند ورا  در هراس  ا  آنر  از عملیات شبانه 

قطارت شب  طرف  از  دادند.  صورت وقف  عملیات  نمیکرد،  حرکت  ها 

تنها    گرفتنمی در گشت وهای  گزمهو  این  محدودی  بود. علت عمدۀ  گذار 

در حال  های  جزوتامتصمیم این بود که آنان نمی توانستند در حالت تاریکی،  

ها  ند. دشمن ما بدون حمایه هلیکوپترز طریق هوا حمایه نمایت خود را احرک

در ویتنام، همیشه   هاامریکاییو مانند    ستتوان نمیکاری را پیش برده    هیچ

که توانایی  اس بود. برداشت من این بود که هردو ابر قدرت باوجود  در هر

پا داشتند اروتوان جنگ اتمی را در    جنگیدن را در حالات گوناگون، از جمله 

پیروزی به دست   یک کشور آسیایی،  علیه شورشیان دراما قادر نبودند تا بر

ها  پوستهتنها با نشستن در    ست تواننمیآورند. در شرایط همگون، قوای پیاده 

. به ها و قصبات، بر گوریلاها پیروز شوندبمبارد وراکت زدن بر شهر   و با

و کمونیستی  دولت  هردو  ساده  را  لیستی  کاپیتا  عبارت  توانستند جنگ  نمی 

 ارزش نداشت، پیش ببرند. ونه  هیچگ جنگ برای آنها    توسط سربازان جلبی که

من باید جنگ پارتیزانی را با وارد کردن هزار زخم پیش میبردم. من میدانستم 

طیاره، ذخایر مواد خوراکه،    هایمیدانکه نقاط ضعف دشمن شاهراه سالنگ،  

از جداگانه و  های  پوسته  اکمالاتی،  هایکاروان ت،  ، پایپ لین نف هاپلبند ها،  

کجا باید کارد   و درگونه  ابل است. من میدانستم که چک  همه مهمتر مرکز آن،

ز گزینش هدف، اتخاذ تصمیم  را فرو برد. اصل اولی عملیات عبارت بود ا

و ضعفمشخص  نقطه  در  ضربه  کردن  ومهم   وارد  دشوار  بخش  دشمن. 

در اختیار قرار دادن سلاح مناسب،    و آموزشلیم  عملیات عبارت بود از تع

قوماندان موجودیت    آشنایی با پلان عملیاتی و  اسب ومؤثر، تغذیه من  کافی و

بعدورزیده   مخفیانه    و  بهحرکت  این    و  همیشه  نظر.  مورد  محل  به  موقع 

 . قوماندانتوانایی و مهارت  حقیقی است برای آزمایش

پول هیچ کاری به سر نمیرسد،  بدون زندگیهای عرصه که در همه   همچنان

کاری را انجام دهند. بدون در    ایه پولیبدون حم  ندستتواننمیمجاهدین نیز  

من چقدر عالی بود، تعمیل آن وابسته به امکانات    ستراتیژینظر داشت اینکه  

و مجاهدین آموزش داده میشدند.   گردیدمیپولی بود که توسط آن سلاح تهیه  
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فعال نگه  که ماپولی  نصف    تقریبا   را  مالیه  داشتمیشین جنگی جهاد  از   ،

بستان و شیخ های متمول  و متباقی آن از طرف دولت عر دهندگان امریکایی

 عرب تمویل میشد. 

 



 
 

 نقش )سی. آی. ای(

 انجام دادن وظیفه مکلفیت ما است" "برای ما وسایل را فراهم نمایید، 

 1941 خطاب ونستون س. چرچیل به رئیس جمهور روزولت.

  

من با    .بودمیمعمول هواپیما زمانی مواصلت میکرد که هوا تاریک    طبق

با   هم  و یا شام    9نرال اختر در حوالی ساعت  همراهی ج   قبل از سپیده دم 

آمدن  منتظر فرود  Chaklala  ای( در پایگاه هواییکارمندان محلی )سی.آی.

( پیکر  غول  سیاه  ستارلفتر  C-141هواپیمای  ذربودمی(  تا  واسطیم  ۀ یعه 

رمندان دوری از ترمینل رهنمایی گردد. هیچ یک از کاگوشۀ  مخصوص به  

هواپیما حضور نمی داشتند. در   پروازسفارت امریکا در اثنای مواصلت و یا  

حالات   امر،    معمولا  چنین  این  به  توجه  نشدن  جلب  برای  کشور  آن  سفیر 

ج  ما توسط بری که هواپیا در سفارت ترتیب میداد. با وجودمهمانی شام ر

ی هیچ کس در کنترول میدان هوایی رهنمایی میشد، از منسوبین قوای هوای

چون ثبت  و لازمی. اجراآت معمولی بودمیه موجود ناثنای فرود آمدن طیار

و   گرفتنمیل گمرکی در مورد راکبین هواپیما صورت  پاسپورت و مسای

انتقال داده   هایییکاامرحاملین هواپیما توسط خود  لوازم    و سایرها  بکسحتی  

 میشد. 

  10000راه، فاصله  نشست در مسیر    واشنگتن و بدون  از  مستقیما  این هواپیما  

مواد سوخت آن در فضا توسط تانکر    .فرود می آمد  چکلالهمیل را پیموده در  

KC10    هواپیما خاورمیانه اکمال میشد. عملۀ    و یاقوای هوایی مستقر دراروپا  

ند. به جز از سمبول امریکا بر  داشتمیرنظامی بتن  مانند مسافرین، لباس غی

آنرا نشان دهد    مشخصاتیی که  علامه و نوشتههیچگونه  بدنه هواپیما، دگر  

مرکز مخابراتی شباهت داشت.   ت. داخل هواپیما به هوتل هوایی ووجود نداش

های مستریح وآرام  چپرکت  بود کوچ ها و  VIPدر قسمت جلوی که بخش  

دارایده  ها جابجا شچوکی هواپیما،   و  عقبی  قسمت  در  بود.  لوکس    تشناب 

ب پیشرفته وسیستم مخابراتی  به راکبین طیاره    سیار  که  داشت  قرار  پیچیده 

بتوانند با واشنگتن تماس مطمئن امکانات آنرا فراهم مینمود تا از هر نقطه دنیا  
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را    و و  برقرار  مصئون  الکترونیکی  سیستم  مدرنترین  با  هواپیما  نمایند. 

 مجهز بود. حینی که طیاره در میدانها  راکتافعوی در مقابل  رادیویی مد

وچار ساعته در آن قرار    عمله آن طور بیست  بودمیهوایی پاکستان متوقف  

میشد، اما   تأمین(  آی.اس.آی. امنیت بیرونی آن توسط افراد مسلح )ندداشتمی

 اینان اجازه نداشتند قدمی به داخل آن بگذارند. 

بعد از به زمین نشستن طیاره، قطار موترهای منتظر  ن بود که  معمول چنی

وسط  بجا شدن حاملین هواپیما در آن، در حالی که امنیت مسیر آن تبعد از جا

به جانب منزل سفیر امریکا در اسلام   گردیده بود  تأمین(  آی.اس.آیکارمندان )

منیتی  ، واسطۀ اآی.اس.آیآباد حرکت مینمود. در سر قطار، گارد محافظتی  

یالات  ، واسطۀ امنیتی اVIPلات متحده امریکا، وسایط سکورت مقامات  ایا

( و به دنبال آی.اس.آی)  تعقیب آن بازهم کارمندان امنیتی  کا و بهمتحده امری 

  آن وسایط دیگران در حرکت میشدند.

قد بلند بود   ره بیرون گذاشت شخص کهن سال واولین شخصی که قدم از طیا

و نسبت آن در مقابل کمونیزم لقب "طوفان" بیش از حد خاطر ضدیت  که به

م به  همیشه  بازاینکه  شعبات  نظور  از  به  )سی.آی.ای(  دید  سفر  مصروف 

اکناف جهان بود لقب "سیاح" را به او داده بودند. این شخص اداره   گوشه و

را   جهان  کشور  مقتدرترین  کیسی   رهبریاطلاعاتی  ویلیام    مینمود. 

William Casey عاتی، آمر جمهور ریگن در امور اطلار رئیس سرمشاو

(، NSCدهنده برای کمیته امنیت ملی )رش  گزا  اداره مرکزی اطلاعات و

ای(  عمومی اداره )سی.آی.  و رئیساطلاعاتی ایالات متحده امریکا    آمر بورد

روزه دو  سفر  برای  افغانستان،  پیرامون  در  مذاکره  جهت  او  وارد   بود. 

را انجام دهد. کیسی سال گفتگوهایی    و منل اختر  میشد تا با جنراپاکستان  

به پاک او   خانم وبعضا   که  مینمود    ستان سفریکبار  را همراهی دخترش نیز 

همراه  گاهی  گاه.  نمودندمی وی  با  نیز  شعبه بودمیمعاونش  مدیر  اما  ؛ 

. از اینکه  بودمیهمیشه در معیت او )سی.آی.ای(  افغانستان و شرق دور در  

من اورا    ظیفه اش ادامه میدهد،نوز در سمت ذکر شده به واین شخص تا ه

« مینامم. او در قوای مخصوص امریکا وظیفه  A»مستر    ه نامدر این کتاب ب

دارنده دانش   رازنده ون او یکی از شخصیت های باجرا میکرد. از نظرم

 ( با او رابطه داشتیم.آی.اس.آیدر ) و مای سی. آی .ای بود عالی نظام
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روز قبل از مواصلت همانان دردسری بزرگ برای ما بود. چندیت مامن  تأمین 

.  ورزیدمیی مواصلت  ط به سفر ودونفره جهت تنظیم امور مربو وی هیئت  

مسایل مربوط با آن به شمول سیستم مخابرات   و سایربا اینان مسیرحرکت  

میشد.   )سی.آی.تنظیم  مامورین  کیسی  جناب  آمدن  حالت حین  در  ای( 

ند. مخفی نگهداشتن سفر داشتمی اسیمگی بیش از حد قرار  وارخطایی و سر

  یتعداد ن دقیق توام با دوراندیشی طرح واده نبود، باید پلاوی کار سهل و س

ن منظور گماشته میشد. برای حفظ سریت بیشتر، زیادی از پرسونل برای ای

د گفتار و نوشتن ، وی را بنام "آقای بلکَ" )سیا. مترجم( یا  در اثنایحتی ما 

 میکردیم.  

ات، در دفتر  ( یک روز پس از رسیدن هیآی.اس.آیای( و )مقامات )سی.آی. 

مینشستند. در یک  دور میز مذاکره    ( در اسلام آباد به)آی.اس.آی(  مرکزی )  

 " میAجناح دگر وی آقای "  و درکیسی، سفیر امریکا در پاکستان    طرف

هی اعضای  باقی  )نشستند  محلی  نمایندگی  آمر  بشمول  و سی.آی.ئت  ای( 

ال اختر، ایشان جنر  . در مقابلنمودندمیدر طرفین آنان اخذ موقع    گرانتحلیل

و   قرارگاه  افسر  دقت آی.اس.آی)  گرانتحلیلاینجانب،  به  من  مینشستیم.   )

با   که  میکردم، حینی  نظاره  را  ی بحث و روی موضوع  گرانتحلیلکیسی 

ا زمانی که موضوعی ما  نظر میرسید؛  خمار به  گفتگو میکرد خواب آلود و

فت. وی دارای مغز گرمی به خود    با اهمیت مطرح میشد، دفعتا  حالت عادی

میتاخت. وی از کمونیسم رحم  بی  علیه اتحاد شوروی بیباکانه وو برفعال بود  

به این عقیده بود که باید انتقام )سی.آی.ای(  نفرت داشت و مانند اکثر افسران  

شوروی در افغانستان گرفت. در اینجا اتحاد  شکست امریکا را در ویتنام، از  

تاوان حمایه و پشتیبانی از ویتنام بازان خود  یمت خون سرشوروی باید به ق

باید تاوان بدهند« و ها  دهحرامزااو همیشه میگفت که »  .شمالی را بپردازد

برای ها  شیوهکاربرد    تعمیل و  و دراساسی او در مورد جنگ همین بود  فلسفه  

رکی،  ویااس بود. ممکن است همانند تاجر نیین هدف بسیار حسرسیدن به ا

اشتیاق بیش از حد، برای او چنین کرکتر را   گی وبی عاطفه  کار طولانی،

 داده باشد.

انگیزه شخصی او در مورد این نفرت هرچه بوده باشد، پیامد آن برای پیشبرد 

ویش  ان خرمندموضع خلاف نظر کا  و دراهداف ما کمک زیاد نمود. بیشتر ا
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خاصتا   میگرفت.  میکرد  قرار  رد  را  ما  تقاضاهای  آنان  که  او زمانی  ند، 

ند که چه میخواهد« ابتکار، وقف و اراده میگفت: »نخیر، جنرال )اختر( میدا

عث تحرک بیشتر من و باور  راسخ وی در مقابله با کمونیزم برایم شگفت آ

 نیز میشد.

سازمانی    صله بود. وی در راساو در مقابل سیاستمداران، تا اندازۀ کم حو

ایالات متحده    حکومتهای  بخشیر  در مقایسه با سا  قرار داشت که بودیجه آن

در دوامدار  طور  سال    به  در  چنانچه  بود.  افزایش   بودیجه  1978حال 

افزایش  این رقم    1980میلیارد دالربود و در سال    30بالغ بر  )سی.آی.ای(  

ریگن    مخفی  ی عملیاتولیت اجرایکیسی مسئو  دوصد فیصد را نشان میداد.

ان به عهده داشت. وی همیشه از انستافغ  و همچنانرا در نیکاراگوا، انگولا  

مخفی   هایپلان طرف کانگرس تحت فشار قرار داشت تا بدانند که در عقب  

ورد او چه میگذرد. او همیشه و با شدت با کمیسیون اطلاعات مجلس سنا در م 

اطلاعات جزیی را گاهی  گاهسعی میکرد تا    وارائه اطلاعات در جدال بود  

ما تمام میشد. چنانچه زمانی که  وه کار او به نفع  گزارش دهد. این شی به آنان

ارسال   علت عدم  کارمندان وی  از  دار مخصوص   هایتفنگیکی  دوربین 

د و فرامین خاصی دانست که ارسال آن را اجازه نمیدا  سنایپر) نشانزن( را

: »لعنت بر  وریستی وتخریبی میدانست، کیسی فریاد زدرتهای  سلاحآنرا جز  

مگر جنگیم«.    سیاستمداران،  می  ما  که  ما، خوشبختی  آواز  حمایه  نمیدانند 

 بزرگی بود. 

، خلاقیت و ابتکار همانند نوآوریکیسی برای حل معضلات، دارای استعداد 

یک  ژتجمیزباند بود. در اثنای جنگ دوم جهانی او کارمند دفتر خدمات استرا

( نازیOSS امریکا  به عوض  اما  بود؛  از  (  داشت، ها  شورویها،   نفرت 

ی این را سندروم "فرود آمدن پاراشوت در نیمه شب" میدانستند  مخالفین و

بخوبی  بحث مینمود. وی  Aاما وی به ندرت در مورد مسایل نظامی با آقای 

 مشکلات عملی آنرا میدانست. جنگ پارتیزانی و  ستراتیژی

برگشتش از پاکستان   ،همواره شب به پاکستان سفر میکرد  کهگونه  ن هماکیسی  

که در آنجا با    بودمیوی عربستان    هدف بعدی سفر  معمولا  .  نه بودهم شبا

پیرامون   ترکی  جهاد های  کمکشهزاده  برای  کشور  آن  بعدی  سال  مالی 

ه اشتبردکه بار تدابیر امنیتی با رفتن وی از شانه ما  وجودی    بامذاکره مینمود.  
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ی در  ملو عن او متأسف میشدم. او متحد قوی  از رفت  معمولا  میشد؛ اما من  

درک مینمود. او با   مجاهدین راهای ضعف و ها تواناییبلاک امریکا بود که 

در مورد مسائل عملیاتی می  صمیمانه استدلال و دلایل ما را    حوصله مندی و

و  به  پذیرفتمیشنید  او  حیث  .  به  ما  مسلکی  اینسرباز  توانایی  در  و  که 

ا ناممکن است  از  رج میگذاشت. هرافغانستان چه ممکن و چه  گاه چند تن 

جویی میشد    دالر صرفهها میلیوندستان وی نیز چنین اجراآت میکردند، زیر

 و زندگی تعداد کثیری نجات می یافت. 

بار  برای  را  در سال    من کیسی  آن   و پسملاقات کردم  1984نخست   از 

شد.تکرا  هاملاقات اف  ر  در  ما  پیروزی  که  دریافتم  سرعت  به  غانستان من 

. شودمیمقدار آن است که در اختیار ما قرار داده  اسلحه و  وابسته به نوعیت

های  حکومتمرهون    و از طریق آنها)سی.آی.ای(  در این عرصه ما مدیون  

عربستان بودیم که بیدریغ برای ادامۀ جنگ در افغانستان    ایالات متحده و

م چهار  .نمودندمیالی  کمک  مدت  )طی  در  کار  تجارب آی.اس.آیسال   )

حاصل کردم که نکات عمده و  )سی.آی.ای(  کاری با  و هم ر  متعددی از کا

 اساسی آنرا در این فصل برای قضاوت خوانندگان پیشکش میکنم.

)س  ینمهمتر بود  ی.ای.آیعملکرد  پول  این( مصرف کردن  هم  و    یشه کار 

 یکردم؛ علت انتقاد آنان را درک م  و من  یگرفتقرار م  هاامریکاییمورد انتقاد  

توانستند    یاما نم  یدیدند،م  یچ  یا به اصطلاح به سرنل رپو  یهآنان تاد  یراز

 یاردها مل  صرفبا    یمتماد  یانسال  ی( طی.ای.آیرا بشنوند. )س  یسرن  یصدا

آنان سلاح،    ینموده برا  یبانیپشت   یناز مجاهد  یکایی،دهندگان امر  یهدالر مال

 .  ینمودرا فراهم م یلو وسا  یزاتمات و تجهمه

 دن یداشت. بعد از رس  انیجر  شهیبود که هم  یو مخف   یسر  فهیاسلحه وظ  دیخر

ابتکار و س بنابر  پاکستان،  به  امر   استیپول و سلاح  در    هاییکای پاکستان، 

با مجاهد  ینقش  نیبه مجاهد  آن  عیتوز آنان هرگز    م یتماس مستق  نینداشتند. 

آنان   اکنون هرا آموزش نداده انداشتند و  تا   ی رسم  مقاماتاز    کی  چیند و 

اصل    نیکه من معلومات دارم ا  یینشده است. تا جاغانستان  داخل اف  کایامر

چارلز مورد  در  امر  لسون یو  تنها  کانگرس  تکزاس(    ندهی)نما  کایعضو 

قبلا     لیکه تفص  دینقض گرد  اءیجمهور ض  سیرئ  یجد  تیبرخلاف هدا آن 
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آموزش اگر    و پول، سلاح    ع یدر امر توز  هاییکا یامر  میستقذکر شد. مداخله م

صحه   یستیکمون   غات یاز طرف دگر بر تبل   شد،یم  نظمیبی  طرف سبب   کیاز  

شوروگذاشتیم اتحاد  برا  و  ی.  خاد  در  ها  آن  تاث  یعمال  آوردن   ریتحت 

جهاد نه، بلکه جنگ    نیکه ا  نمودندیم  غیتبل  شهیآنان همهای  و فامیل  نیمجاهد

امر   ستا  فیکث توسط  افغان  یبرا  هاییکا یکه  بکشتن  انداخته شده   هها  راه 

خود در نزاع نبوده    نیب  چگاهیکه افغانان ه  کردند یم  دیتأک  شهیآنان هماست.  

 .ندی نما تأمین در دست ابر قدرت هستند تا منافع آنان را  ۀلیبلکه آنان وس

 
 

عمدۀ   پهای  کمکبخش  را  مقامریکا  در  میداد.  تشکیل  نقد  هرول    دالرابل 

دالر دیگری    ،مصرف شده دولت امریکا ی برارا  دولت عربستان سعودی 

که در مجموع سالانه صدها ملیون دالر نقد از طریق    تمویل جهاد تادیه میکرد

نظر حت کنترول ومخصوصی در پاکستان که تهای  حساببه  )سی.آی.ای(  
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مستثنا از پولی   و  تقال داده میشد. این مبلغ مجزا( قرار داشتند، انآی.اس.آی)

 ه ماشین جنگی را بهبود که برای خرید سلاح تادیه میشد. این پولی بود ک

انجام داد، به طور   تواننمیمی آورد. بدون پول هیچ چیزی را  حرکت در  

 خاص در پاکستان.

مسئوول    قش نداشتم. این کار جنرال اختر ودر توزیع این پول ن  شخصا  من  

و  بود  میه کمبود پول، اضطراب دایمن میدانستم ک  اداری او بود. با وجود آن

ته به مصرف میرسید. این وار، در ظرف دو هفتراوقات تخصیص ماهبیش

هزار مجاهد مانند این بود که اسفنج ها  دهمخارج    تأمینقابل تعجب نبود زیرا  

)سی.آی.ای(  را در آب فرو ببریم. طور مثال وسایط نقلیه را در نظر بگیریم،  

تا    و مهمات اسلحهریداری نمود که از آن باید برای انتقال  ی را خها لارصد

مسرحد   داخل  ها  تنظیمیشد.  استفاده  به  خویش  سهیمه  انتقال  اکثربرای  نیز 

ترمیم    د سوخت وهر لاری نیاز به موا  .استفاده میکردندها  لاریافغانستان از  

خریدن هزاران    او یرا می بلعید. برای کرایه گرفتن  داشت که آنهم پول زیادی  

 تأمین   رورت بود.خوراک آنها نیز پول هنگفتی ض  تأمینو  شتر    اسپ، قاطر و

و مراکز تربیوی،  ها  گدام،  هاسلاحکوتترمیم    وسایل ضروری برای اعمار و

مان  و دراعاشه و وسایل تداوی    تأمین، البسه، وسایل زمستانی،  هاخیمهتهیه  

این مصارف به رقم سرسام آوری  همه احتیاج به پول داشتند. مجموعۀ همۀ  

به سال    میرسید.  در  مثال  داخل  ماهانه  1987طور  به  اموال  انتقال  برای 

ملیون کلدار )معادل یک و نیم ملیون دالر( ضرورت    35تا    30غانستان  اف

 بود. 

افغ یاانستان  این پولی بود که در  اما بخش   و  پاکستان به مصرف میرسید؛ 

در   و مهمات برای خرید اسلحه    ن سعودیوعربستا)سی.آی.ای(  اعظم پول  

این   میشکشورها  خارج  اینتادیه  مینمود  سیستم  د.  ذیل عمل  از طور  قبل   :

لیست حاوی نوعیت و مقدار )سی.آی.ای(  تخصیص بودیجه سالانه امریکا،  

ام ارائه میکرد.  ا در مورد بودیجه اختصاص  سلاح مورد ضرورت ما را 

لذا امکان آن موجود نبود   ،شدنمی دادهت معلوما قیمت سلاح برای ما یافته و

د آوریم. هرگاه ما از سهیمه تعیین شده تجاوز  تا ما در آن تعدیلاتی را وار

که وقت بیشتر   ر آن صورت ناگزیر بودیم برآن تجدید نظر کنیممیکردیم د

 ضایع میشد.  
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 که   حل زمانی به وجود آمد  و بدونمعضلۀ دوامدار  )سی.آی.ای(  بین ما و  

ا ما به موقع اقدام نمی نمودند، حتی آنه  و مهماتت سلاح  رد اکمالا در موآنها  

را تلف میکردیم  ها  هفته   و گاهیقایل نبودند. ما روزها    حیاتی  برای آن ارزش

های آنان را برجسته سازیم. آنها  موجود در لیستهای  و تفاوتتا اشتباهات  

 قبلا  مثال:    طور  . بهنمودندمیبه ضرورت ما در مورد مهمات کمتر توجه  

اقل بیست حد  RPG-7توافق صورت گرفته بود که باید برای هر راکت انداز  

ده هزار راکت   1985مرمی آن ضمیمه باشد. بر همین اساس باید در سال  

ستان ما در  اما دو   آن برای ما تسلیم داده میشد؛  هزار مرمی  200انداز با  

ر اکمال رقم تثبیت شده  د  1980( حتی به اندازه سال  )سی.آی.ای  واشنگتن

د  فیصد(. در مورد سلاح ض  15با ضایعات سالانه    تقریبا  کردند. )کوتاهی  

انداخت این سلاح توجه نه   مؤثرهوایی نیز چنین میشد، آنان در مورد ساحه  

و)سی.آی.ای(  هرگاه  .  نمودندمی یافته  تخصیص  بودیجه  مورد  قیمت   در 

را در تعیین مقدار و    دست ما  ولازم ارائه میکرد  معلومات  سلاح برای ما  

ذاشت، وقت کمتر ضایع میشد  نوعیت سلاح مورد ضرورت سالانه باز میگ 

 که متأسفانه هرگز چنین نشد. 

و)سی.آی.ای(   تهیه  مورد  در  خود  دلخواه  نموده تدارک  طبق  اقدام    سلاح 

توسط  قسمت   را  آن  بندرکراچی  ها  کشتیاعظم  یکبه  از    و  را  آن  قسمت 

پالیسی ثابت چنین بود    ۱۹۸5تا سال  .  نتقال میدادندم آباد اوا به اسلاطریق ه

هدف    بلاک کمونیستی خریداری گردد وکشورهای  ساخت  های  ح لاستا همه  

طور خاص امریکا    و بهاز آن این بود تا به جهانیان وانمود سازند که غرب  

نمایند. تاریخ، منابع خرید    با مجاهدین کمک نمی  این  تا  این ملحوظ  روی 

ما  ۱۹۸3در سال  محدود بود.  )سی.آی.ای(  ح و فهرست نوعیت آن برای  سلا

رقم    و اینن اسلحه و مهمات را تسلیم شدیم  ( ت۱0000ر حدود )صرف د

( تن رسید که در آن انواع گوناگون سلاح  65000بالغ بر )  ۱۹۸۷در سال  

 پسلگد، راکت انداز ضد تانک و بیهای  توپخفیفه، راکت انداز، ماشیندار،  

 ( شامل بود. AAدافع هوا )ای هتراک

از اسراییل خریداری میشد. ا  دهبعو  این سلاح از چین، مصر    عمدۀمت  قس

کرده   تصور  زمان  دیر  تا  من  منابع    مستتواننمیحتی  از  یکی  ممکن  که 

در صورت افشای این راز ممکن .  اکمالاتی سلاح مجاهدین، اسرائیل باشد
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  د میشد، زیرا ممکن بود خرید زیادی در کشورهای عربی ایجاسروصداهای  

از   را  جهسلاح  امر  پیشبرد  برای  نمیدانستند.اسرائیل،  قبول  قابل  این   اد 

ای و بربر لبنان آنرا به غنیمت گرفته    بود که اسرائیل حین تجاوز  اسلحه یی

  پول هنگفتی را برای خریداری آن   هاامریکاییفروش عرضه نموده بود.  

 . نمودندمیمعامله را از ما پنهان  و ایندر اختیار اسرائیل قرار میداد 

مربوط)سی.آی.ای(   امور  تا  تمام  خریداری،  و  به  باربندی  پول،  دیه 

تاریخ مواصلت آن را به کراچی برای   ،اسلحه را سازمان داده  ترانسپورت 

  خویش انتقال داده های  گدام ( مواد رسیده را به  آی.اس.آیما اطلاع میداد. )

وعات چنین مینوشت که  طبی اغفال ذهنیت جهانی، مآن را توزیع میکرد. برا

طریق شاهراه قراقرم    و از  شودمیخریداری  چین  از    و مهماتسلاح  گویا  

یعنی راه قدیمی ابریشم در اختیار مجاهدین قرار میگیرد. در حالی که یک  

از آن   دادهمرمی هم  انتقال  از آن طریق امکان   باوجود که.  شدنمی  طریق 

صد قاطمواصلت  موجوها  وسیر  به  سلاح  بود.  امریکایی،  د  طیارات  له 

( به اسلام  PAFو یا طیارات قوای هوایی پاکستان )  چینایی، عربستان سعودی

سعودی   عربستان  میکرد.  مواصلت  از   خواستنمیآباد  دلایلی  بنابر 

یارات قوای هوایی  مسئله برای ط  و اینعادی خویش عدول کند.    هایپروگرام

مجبور شدیم که از آن صرف    و ما دی را خلق نمود  پاکستان مشکلات زیا

. عربستان یی امریکا اتکاء نماییم، بر قوای هوابرای رفع مشکل  نظرکرده

به حیث محل ارسال سلاح، از   کهنبود؛ بل و مهماتسعودی محل تهیه سلاح 

مریکایی، قاهره  ها، مقامات اهوایی آن استفاده میشد. فکر میکنم بعد  هایمیدان

ساخت مصر را توسط طیارات خویش  های  سلاحآنجا    و ازدادند    را ترجیح

 ادند. انتقال مید

از  )سی.آی.ای(  ( با تعداد زیادی از کارمندان  آی.اس.آیدرجریان کارم در ) 

یی داشته ام. من افسران آنان را به سه تیپ هاملاقاترئیس تا محافظین آن  

داد که از آوان جوانی،  تشخیص دادم: بخش عمدۀ آنرا کسانی تشکیل میمتمایز  

های  بخشایف در  اجرای وظ  او باداره را به حیث مسلک برگزیده    کار در این

صاحب تجربه شده بودند. دسته دوم کارمندانی بودند که    گوناگون ورزیده و

ه به تخصص شان درآن ادار  سالگی با نظرداشت رشته و  40تا    30در سنین  

ماهری بودند که به    گرانتحلیل  ان وته شده بودند. اینان کارشناسکار گماش 
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همیشه ارزش داده میشد. امکانات رشد  ن  شاهای  مشورهو  ها  توصیهنظریات،  

نداشتن   باوجود  اینان  میشد.  بیشتر تصور  اول  دسته  به  نسبت  آنان  ترقی  و 

نظامی داشتند. کتگوری سوم کارمندانی ی در امورمؤثرنظامی، نقشی    سابقه

ن ړطبق معمول در سطح رتبه جگ   مسلح ون قوای  منسوبی  جملۀکه از  بودند  

 افراد  وها  اجنت. عدۀ از این ها از جملۀ  بودنده  شداستخدام  )سی.آی.ای(    در

و)سی.آی.ای(  ارتباطی   اینبوده  میشدند.  گماشته  تازه  دگر    معمولا  ان  عدۀ 

آموزگار بودند. بنابر درک من، اینان با دیگران   و یامتخصصین امور اسلحه  

)سی.آی.ای(  داشتند. چنانچه بین کارمندان  قرار  رقابت عمیق    و  حسادتدر  

به باور من،    .شدنمی  تشریک مساعی لازم احساس  اعتماد وم آباد  در اسلا

علت اصلی عدم این هماهنگی ناشی از آن بود که افسران اخیرالذکر بنابر 

و  وتخصص   آمرین  اشتباهات  خویش  وهای  قدمه  مسلک  نواقص    بالایی 

 نظریات آنها مطالبه نه شده و  وها  مشورهاما   ؛تشخیص میدادند  موجود را

. به خاطرم دارم  گرفتنمیان ابراز هم میشد مورد قبول قرار  جانب آناگر از  

 ها" همیشه سعی که باری از یکی از این افسران پرسیدم که چرا این "ملکی 

؟ ده شودپیش برگونه  دارند که بر ما تحمیل نمایند که جنگ در افغانستان چ

داد »جنرال، تمام  او جو نگ  ۀ ججبهکه در    دستاوردهایی  وها  پیروزیاب 

مربوط   آید  می  دست  به  و  ها  ناکامیو  )سی.آی.ای(  های  فعالیتافغانستان 

 .«شودمینواقص آن به شما )پاکستان( نسبت داده 

حیف ومیل  اختلاس که سبب    و یاها  مثال برجسته این بی کفایتی  ونمونه  دو  

نیز احساس  جبهۀ جنگ  منفی آن در  پیامدهای    و طبعا  دالر گردید  ها  نمیلیو

. آنان پا فشاری  ریخ تیر شدهو تاکهنه    اسلحه  ،عبارت بود از خریدارید  میش

هم میکردند که داشتن آن برای مجاهدین ضرورت است. از این معامله تنها  

این   رد)سی.آی.ای(  .  حه راضی بودند و سود سرشار بردندفروشندگان اسل

ایی را برای  امریک قدرت، پول مالیه دهندگان  معاملات برای مقابله با ابرگونه  

 بیهوده به مصرف میرسانید.  مؤثرغیر خریداری سلاح کهنه و

ایناز چین خریداری میشد    و مهماتقسمت زیاد اسلحه    1984تا سال    و 

اعتماد وکشور   قابل  تهیه کننده  به شمار    به حیث  آناآمدمیممتاز  ن  ن چنی. 

مک در طور ک  و یاچین سلاح را با قیمت ارزان  گویا  وانمود میکردند که  

خریدن سلاح از  )سی.آی.ای(    1985اختیار آنان قرار میدهد. اما در سال  
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مصر شروع شد. خاطره رسیدن اولین محموله سلاح از مصر، هیچگاه از  

نمی شود. زدوده  زن  مالامال  هاصندوق  ذهنم  کهنه،  اسلحه  از  زده،  بود  گ 

رتش مصر یی که شوروی سالیان قبل در اختیار ا  هاستفاد  غیرقابلفرسوده و  

نیز در چنین وضعی قرار داشتند. میله بعضی از  قرار داده بود. ماشیندارها  

 ها صندوقبعضی  و حتی  تعداد کمتر    هاصندوقاز    آنها مسدود و در بعضی

هایی  گلوله ه بودند.  طور فنی بسته بندی نه شد  و بهمهمات درست    خالی بود.

سمه  ند، گاهی تنها با تمحفوظ بسته بندی شو  هایصندوقکه ایجاب میکرد در  

 هاصندوقبسته گردیده بودند. من آنقدر پرسونل نداشتم تا قبل از تسلیم دهی  

از  که شکایات  زمانی  تا  علت،  همین  بنابر  نمایند.  معاینه  آنرا  به مجاهدین 

  از چگونگی   ذکر شده مواصلت نکرد، من  افغانستان در مورد نواقص  داخل

از )  آن واقف نبودم. زمانی که خبر شدم  ( مرمی هاوان30000که بیشتر 

های  مرمی  وحشت به من دست داد.  ،استفاده است  غیرقابلمیلیمتری(    82)

نمیشد در میل   غیرفنی، متورم شده بودند و  و نگهداریهاوان در اثر رطوبت  

را در فضای    و مهماتن متمادی این اسلحه  الیاها سری هاوان داخل شوند. مص

قبل از )سی.آی.ای(  ش رسانیده بودند. افراد  به فروآنرا    و اکنونباز گذاشته  

اسلحه  این  و  بارگیری،  بازرسی  ننموده    را  حتی  معاینه  مرجع و  بار  این 

قرار نگرفت. من   اعتراض    اسلحه  اینی  هاعکسخریداری مورد بررسی 

برخورد    رسال کردم. آنها درآغاز بی تفاوتا  ی.ای()سی.آبه  خود را  شدید  

نمودند.   بررسی آن توظیف  تی هیئت رسمی را غرضکردند؛ اما بعد از مد

ل آمد؛ اما  بهبود به عم  آمدمی  از مصر  در اسلحه یی کهیی  اندازهبعد از آن تا  

 اعتماد نداشتند.   مجاهدین بر آن باور و

بور   303  هایتفنگت از مواصلت  یا تکرار حادثه اولی عبار  حادثه بعدی

فراوان موجود است. در    و پاکستان  و مهمات آن در هند   هاتفنگچنین  بود که  

بر صد  محموله بزرگ این نوع تفنگ که تعداد آن بالغ    1984اواسط سال  

میل کرد.  هزار  مواصلت  و  بود  جای  نداشتن  مورد  در  ما  که  عدم زمانی 

جواب داد که این یک بخشی از )سی.آی.ای(  ضروت آن اعتراض نمودیم،  

یم زیرا آنرا به قیمت  سال مینمای( است و ما آنرا پیشکی ار1985سهیمه سال )

ایم. زمانی که سوال نمودم چرا  نموده  از هندوستان خریداری  نازل  بسیار 

ها این اسلحه را میفروشند در حالی که میدانند از آن بر علیه متحد آن هندی



( ی. ای. آینقش )س  

121 

 

استفاده   شوروی  افسر  دگردمییعنی  جواب  بود:  )سی.آی.ای(  ،  چنین 

خود خاطر پول حتی مادر    آنان به  اند،عتماد  قابل اغیر  ها حرامزاده و»هندی

 نیز میفروشند«. را 

)سی.آی.ای(  ( بور، یک دلال پاکستانی با  303)  هایتفنگبرای تهیه مهمات  

  مود. را به قیمت )پنجاه سنت( عقد ن( ملیون فیر مرمی  30)قرارداد رسانیدن  

ابحار    که آنرا از ماورای  و گفتاصلی تهیه مرمی را افشا ننموده  وی منبع  

مینمای از تهیه  پاکستان که  ارتش  از سلاحکوت  این مهمات  د. در حالی که 

خارج   واستفاده  شده  بارگیری  بود،  کراچی    شده  بندر  از  آن  حامل  کشتی 

انداخت. حینی  در همان بندر لنگر  دوباره  عزیمت کرد؛ اما بعد از چند روز  

از مو)سی.آی.ای(  جانب    که  از  ما  دادبرای  اطلاع  ن  آ  و  اصلت  شد  ه 

مرمی مارک تولیدی فابریکه توپخانه پاکستان  را گشودیم بر هر  هاصندوق

(POF ( یا  ) (Pakistan Ordnance Factory .به وضاحت دیده میشد )

ی ما براجنجال بزرگی را    توانستمیاستفاده از این مهمات در افغانستان  

غیر مدرک  زیرا  نماید،  برایجاد  انکاری  پاکستقابل  کمک  اثبات  به ای  ان 

به دوباره  ته میشد. برای جلوگیری از این افتضاح، این مهمات  مجاهدین دانس

فابریکه پاکستانی محول شد تا مارک آنرا بزداید. این پروسه، مدت سه سال  

  و مجاهدین امریکایی   ه کیسه مالیه پردازانرا در بر گرفت و ضرر زیادی ب

 وارد شد.  

ن از ترکیه  اسلحه  (  1984یز تکرار شد. در سال )قضیه مشابه حین خرید 

ه پیشنهاد تهیه اسلحه را ارائه نمود. برای این منظور جنرال اختر  دولت ترکی

 یم. چگونگی معامله خرید را سازماندهی نما  مرا وظیفه داد تا به ترکیه سفر و 

ترکیه در مورد    که جانبمعاینه سلاح شدم    اهده ودر ترکیه من خواهان مش

ار من، آنان با اکراه اسلحه مورد نظر  ر نتیجۀ اصرمتردد شد. د  سراسیمه و

در   اسلحه  این  دانستم که  اسلحه  معاینه  با  دادند.    1940)  هایسالرا نشان 

قبل، از استفاده ارتش ترکیه خارج گردیده است.  ها  مدت  ( تولید شده و1942ـ

طرف مخالف خرید این  یرا از یک  حالت دشواری قرار گرفته بودم ز  من در

طرف دگر نمی خواستم جانب مقابل را که در مورد بارگیری    و ازودم  اسلحه ب

، آزرده سازم. برای رفع مشکل با سفیر ورزیدمیهرچه زودتر آن اصرار  

  م که این سلاح به مصرف بارگیری و ما موضوع را در میان گذاشته و گفت
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این  زیاد آشفته و وارخطا گردید. از نظر او رد  تقال آن نمی ارزد. وی نیز  نا

دپلوماتیک  سروصدای    انه" ارزش آنرا نداشت تا در موردپیشکش "سخاوتمند

صحبت با جنرال اختر در مورد رد این پیشنهاد    ازگشت وبلند گردد. حین ب

مورد صحبت   وزیر خارجه در   و یانمودم. شاید وی با رئیس جمهور    پافشاری

( میل 60000)  انجامیجۀ دلخواه من به دست نیامد و سرنت   ده باشد؛ امانمو

( میل تفنگچه و بیشتر از  ۱0000( میل ماشیندار خفیف، )۸000تفنگ، )

  و مهمات صلت ورزید. بخش عمدۀ این اسلحه  موا( ملیون فیر مرمی  ۱00)

جاهدین سپرده  ارزش آنرا نداشت تا به م  زنگ زده بود و  موریانه خوردگی و 

 شود.

با   ارتباط من  اسلحه   ورد تهیهم  در)سی.آی.ای(  جنبه بسیار ناراحت کننده 

دلیل عمده وجود  به عقیده من، در مورد سه  نامناسب برای مجاهدین بود. 

بین   در  نخست  که  هاامریکاییداشت.  بودند   مجاهدین  گفتندمی  اشخاصی 

آنرا ندارند تا ج  سزاوار آن نیستند و افزار عصری را  توانایی  به کار نگ 

دافع هوایببرند آنها غلط    ،ستینگر  . حین استفاده از راکت  این طرز تفکر 

 ید تنها اسلحۀو بادرجه دو اند  جنگجویان  ثابت گردید؛ اما این تصور که آنان  

را استعمال نمایند، برای مدت طولانی بر اذهان آنان مسلط بود.    درجه دو

ی بود که عدۀ زیادی از  حرص و آز پول  اشی ازلیل دومی این شیوۀ آنان، ند

 پارتیزانی موجود را لحظه مناسب و   افراد فرصت طلب، جنگ  وکشورها  

طلا میدانستند  چانس  زراندوزی  برای  کهنه، ویی  اسلحه  تا  داشتند  سعی 

و حتی  که هیچکس علاقمند خرید آن نبود  فرسوده و از استفاده خارجه شده را  

ا  از اینکه  قبال داشت، به فروش برسانند. اکثردر    ار  کار برد آن نیز خطراتی

این معاملات حمیل میشد، من شک داشتم که از  ت ما  خاص سلاح بر   یک نوع 

. دلیل سومی این بود که عدۀ ممکن یک عضو کانگرس امریکا فایده ببرد

تدارک سلاح   مشمول در پروسۀ خریداری و)سی.آی.ای(  زیادی از کارمندان  

  جمله جنگ   و ازمورد جنگ    و درمسلکی نبودند    ظامیانمجاهدین، نبرای  

همین علت نیازمندی های مجاهدین را    و بهاشتند  دنمعلومات  در افغانستان  

 .  ندستتواننمیدرک کرده 

ها در مورد تسلیم شدن جنگ افزارهای نامناسب برای  ( بارآی.اس.آیما در )

 ن مورد موفق شدیم. تنها یک بار در ای  و  نمودیممیجنگ پارتیزانی مخالفت  
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ل ما باید در مقابمتوقع بودند که  )سی.آی.ای(  کارشناسان به اصطلاح نظامی  

وصول هر تفنگ سپاسگزار آنها نیز باشیم. اگر ما در مورد مؤثریت عملی 

استدلال می نمودیم به نظر آنان این استدلال موجه جبهۀ جنگ  هر سلاح در  

می توجیه  کارشکنی  شکما،  بدون  مو  شد.  ایندر  معاملات،  گونه  رد 

باعث ثروتمند این شیوه    سیاستمداران دلایل خود را داشتند؛ اما در نهایت امر،

اسلحه و تجهیزات نامناسب    ها در تهیهرسایینا   و سرانجامگردید  یی  عده شدن  

انجامید   نام من می  به  بهبرای مجاهدین  به و  آنانرا مجاهدین  اشتباهات  ای 

  خویش میپرداختند. جانقیمت 

سال اواسط  ))سی.آی.ای(  (  1984)   در  هوای  دافع  ماشیندار  (  20پیشنهاد 

( ساخت سویس را ارائه کرد. من و جنرال    Oerlikonیتری آرلکین )میلیم 

وانمود کرد  )سی.آی.ای(  ؛ اما  تخنیکی سلاح شدیم  مشخصاتار  اختر خواست

لال  حال ما استدنموده اند. به هرن آن را فراموش  حین ارسال کردگویا  که  

زیرا  نمودیم   نیست؛  مساعد  افغانستان  شرایط  برای  شده  ذکر  ماشیندار  که 

پوند( بوده که برای انتقال یک قسمت آن به بیست   1200ارای وزن زیاد ) د

تنها در مواضع    مانع تحرک مجاهدین گردیده و  و اینطر ضرورت است  قا

  ن اطر ناممک ها توسط قشیبیال آن در سراانتق  ثابت قابل استفاده است. نقل و

 مجاهدینباردوش  نتیجه به عوض کمک،    و درآن دشوار  جابجایی    است و

وزن   به علت طول ماشیندار و  . ما هم چنان خاطر نشان ساختیم کهگرددمی

صورت بار کردن آن به   و درآنرا طولا  بر قاطر بار نمود  تواننمیزیاد آن 

قدرت   برعلاوهرد.  عرض، عبور از تنگناها مشکل دیگری را به میان می آو

بوده   زیاد  سلاح  این  درآتش  مجاهد  و  توسط  کنترول  عدم  حین صورت   ،

. با در نظر داشت این که قیمت گرددمیبی شمار ضایع  های  مرمیانداخت،  

ر مرمی فیر مینماید،  ( دالر بوده و در ظرف یک دقیقه هزا50هر مرمی )

اقتص عامل  این  میکردم  متوجه    هاامریکاییادی  فکر  همسازد  را  چنان    و 

 ارد. تصریح شد که استفاده از این اسلحه ضرورت به آموزش طولانی د

خریداری شده است.   قبلا  ند که ده میل آن  و گفت هان ما قبول نشد  و براستدلال  

ها باید در است، لذا این ماشیندار هاامریکاییجنرال اختر گفت که این اشتباه 

یگر ماجرا را افشا نمود. آنان گفتند که امریکا باقی بماند. جواب آنان بعُد د

مسأل زاین  است؛  سیاسی  ارزش  دارای  در ه  ماشیندارها  این  خریداری  یرا 
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امر کانگرس  آن عضو  تفاهم  حامیان   یکا صورتنتیجه  از  یکی  که  گرفته 

. گرددمیفسخ قرارداد باعث افتضاح بزرگ    صدای مجاهدین است و   پرسر و

مثلثی در های  پایهآنرا بر    و مااصلت کرد  هل تا پنجاه میل آن موچ  سرانجام

نموهای  پایگاه تعبیه  سرحد  ماشیندارها  نزدیک  این  نزد  دیم.  که  باوجودی 

مجاهدین دارای ارزش زیاد دانسته میشدند؛ اما در عمل قوماندانان  بعضی  

 فاقد مؤثریت لازم بودند. 

ح با  در مورد هاوان ساخت مصر نیز مشکلات مشابه به وجود آمد. این سلا

بت  دارای برد بیشتربود؛ اما نس( میلیمتری ما  82وجودی که نسبت به هاوان )

خریداری راکت اندازهای لنچر موجود ما، برد آن کمتر بود، لذا ارزش    به

اندازهای خوب بودیم و   را نداشت. ما دارای هاوان و ضرورت به   راکت 

افزاره با قطرهای گوناگون  جنگ  پیشترفته  بداشتیم  و مهماتای  در  خش . 

ه وجودی ک  ت مواجه بودیم. بالوژستیک نیز به مشکلا  آموزش، اکمالات و 

( آی.اس.آیضات ما کمتر شنیده میشد؛ اما من تا آخرین روز کارم در )اعترا

 تا اندازۀ در کاهش نواقص موفق بودم.

بر قضاوت نظامی تاثیر گذار   و سیاست نظر من برای اثبات این که پول    به

بهترین   انگلستان  های  راکتآن،  نه  نمواست  »بلوپایپ« ساخت  دافع هوای 

هوایی اشد انتقال ضد   و قابلاسلحه مؤثر    ما به  ست کهمیدان)سی.آی.ای(  بود.  

راکت    (1985برای رفع این مشکل آنان در اواسط سال )  ضرورت داریم.

سلاح   این  که  باوجودی  نمودند.  پیشنهاد  ما  برای  را  بلوپایپ  هوای  دافع 

رنگون نماید، زیرا ضرورت به دریافت خط طیاره مهاجم را س  توانستمی

لایل عملی با آن مخالفت نمودیم  اره نداشت؛ اما ما بنابر دسیر گرم ناشی از طی

  ی آنطور  و بعدباید از حالت ایستاده فیرمیشد    دلیلش این بود که این راکت  و

را    را فراموش کن" شخص باید با عجله خود  که میگویند "فیر کن و سلاح

زیرا   واخفا مینمود. اما حین استفاده از بلوپایپ چنین عملکرد ناممکن بود  ستر

قرار ایستاده  حالت  در  باید  راکت  پرتاب  برای  از    داشتمی  شخص  بعد  و 

 داشت مینشانه گیری هدف، تا اصابت راکت به آن، با چشم هدف را زیر نظر  

م که عدم ع داشتیانگشت "شست" آن را هدایت میکرد. همچنان ما اطلا  و با

ن را از شده و آمؤثریت این سلاح در جنگ فاکلند برای بریتانیایی ها ثابت  

(  Javelinعوض آن راکت جدید رهبری شده )  و بهاستفاده خارج کرده اند  
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یکی از افسران توپچی بریتانیایی توضیح کرده است    را جاگزین ساخته اند.

توسط آن اهدافی را که    توانیمنکه بزرگترین کمبود این سلاح این است که  

اشد سرنگون کرد، بلکه در مقابل در مقابل پرتاب کننده قرار داشته بمستقیما   

ر پرتاب  عقبی آن از بالای س  و یا دامی  اف متحرکی مؤثر است که قسمت قاهد

ر حمل و بی تناسب بودن ساختمان آن موانعی را د  کننده بگذرد. وزن زیاد و

به مدت طولانی دارد. لذا ما نمی   نیاز  آن نیز  و آموزشه  انتقال آن ایجاد نمود

تعمال آن در جبهه عدم  کاربرد چنین سلاحی که اسش و خواستیم تا با آموز

مصروف بسازیم، علاوه برآن هر  خود را  ثابت نموده بود  خود را  مؤثریت  

کار در عمل برای   اینو  آموزشی آن تکرار میشد    هایکورسشش ماه باید  

 ممکن بود. مجاهدین نا

سیستم   این  خرید  باره  در  که  بودم  معتقد  ب  قبلا  )سی.آی.ای(  من  یا  ریتانبا 

آنان بر هیئت اعزامی خویش که سالامعامله انجام داده بود، زیرا  نه یی را 

بلوپایپ را نمایش میداد، فشار وارد    این بارو  یکبار سری به پاکستان میزد  

مصیبت بزرگی بود زیرا   ین واقعا  قبولی آن راضی سازد. ا  ا را بهنمود تا م

دهای ناکامی آن، قبولی  امپی  بدون ترس از عواقب و)سی.آی.ای(  متخصصین  

دوره   فشار وارد میکردند. سرانجام آنان با  پذیرش آنرا بر ما تحمیل نموده و  و

یش نائل  مراجعه مستقیم به ضیاء، به هدف خو  زدن از کانال جنرال اختر و

 دارای ارزش سیاسی   استدلال نمود که پذیرش بلوپایپآمدند. او )ضیاءالحق(  

را   انگلستان  زیرا  و  ا  قیم مستاست،  میدهد  قرار  از جهاد  قضیه   در حمایت 

ما مجبور به قبولی چند هزار  به خود میگیرد.    المللیبینمجاهدین بیشتر جنبه  

معامله مجاهدین متضرر شدند؛ اما از این نوع راکت شدیم. در نتیجه این  

 هنگفتی دست یافتند.  ن میل دورتر از جبهه جنگ، عدۀ به ثروتهزارا

افتضاح چندین داشت.  این  ادامه  بلوپایپ    ماه  اولین محموله  که  دریافتیم  ما 

به مجرد    سمت دهی را اخذ ننموده  شدۀواصل شده حین انداخت، سیگنال داده  

منحرف   هدف  از  شدن  کارمندان گرددمیفیر  از  آن  مشاهده  برای  ما   .

چشم سر کاربرد آنرا مشاهده نماید. بعد از   دعوت نمودیم تا بهی(  آی.ا)سی.

رد به انگلستان مستدوباره  ها  راکتواقص از جانب متخصص انگلیسی،  تائید ن

شد؛ اما نواقص زیادی  ارسال  دوباره  از وارد شدن اصلاحات در آن،    و بعد

گاه، حین  دستار  هرا هنوز هم دارا بود. اولین محموله این نوع راکت حاوی چ
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عت آنرا  انتقال به دست قوای شوروی افتاد، زیرا مجاهدین نتوانستند به سر

در تلویزیون شوروی نمایش داده شد. در مدت  بعدا  ها راکتانتقال دهند. این 

( در  من  که  بوآی.اس.آیزمانی  از  یی  حادثهدم  (  که  ندارم  خاطر  به  را 

 گون شده باشد. در افغانستان سرن ییطیارهاثرصابت بلوپایپ، 

در سال   ها، سرانجامثمر بودن برخی از جنگ افزارد بیی در مورهایتلاش

سرخ« 1986) »پیکان  چینایی  تانک  ضد  راکت  چنانچه  داد.  نتیجه   )       

Red    Arrow    و بود  شونده  رهبری  سیستم  دارای  بر )سی.آی.ای(  که 

پافشاری و آن  ارسال  مؤثریت  آ  اما در مورد  تعلل خصوصیات تخنیکی  ن 

بعد از  که باید ضمانت آنان را بپذیریم. حینی که    ورزیدمیاصرار    میکرد و 

آن، فورا  تخ   مشخصاتطولانی  مدت   به ملاحظه  آن رسید  آن را رد    نیکی 

نوع   این  از  زیرا  نتایج ها  راکتکردیم.  هند  با  جنگ  حین  پاکستان  اردوی 

ارسال کننده  ه ورده بود. در سیستم رهبری کنندقناعت بخش را به دست نیاو

 ها، پوشیده از بوتهاحه  سیگنال حین فیر کردن نواقصی وجود داشت، در س

نند بلوپایپ دوره فراگیری و ما استعمال آن مشکل بود  ها  صخره  ختان ودر

در همدستی  ها  چیناییآن طولانی و ضرورت به تجدید آموزش داشت. این بار  

فشارهایی   آنان را بپذریم.  ۀشدتلاش ورزیدند تا سلاح عرضه  )سی.آی.ای(  با  

در نتیجه پا فشاری  سرانجام رد نکنیم. هم از جانب واشنگتن وارد شد تا آنرا 

در مورد آموزش دهند.   ما، طرف چینایی قبول نمود تا نخست معلمین ما را

آموزش را که ترجمان آن زن  کورس    بر همین اساس آنان مدت هشت هفته

های  های ترجمان و فشاروجود افسونگری جذابی بود دایر کردند. با جوان و

 رعدم خریداری آن متقاعدبز  نی)سی.آی.ای(  منفی بود و قبلی، نتایج حاصله آن  

 معامله »پیکان سرخ« بر هم خورد. و گردیده

)سی.آی.ای(  مقامات ارشد    ساخت میبود که ثابت  هایی  نمونهموارد ذکر شده،  

ک  و درعدم شناخت    و  جنگ  جبهۀدر مورد شرایط  معلومات  بدون داشتن  

ی لو پوان، تنها بر روی ملحوظات سیاسی  حالت موجود در افغانست   وضع و

در مورد   هاامریکاییتسلیم میشدند. چنانچه یکی از آنها برایم گفت: »جنرال!  

 تصوری ندارند«.هیچگونه جنگ را پیش میبرند، گونه اینکه مجاهدین چ

تیکی، نظامی، شرایط میدان ر لوژسدر امویی  اندازهتا  )سی.آی.ای(  کارمندان  

آن   مشکلات  و  کارمند  معلومات  جنگ  سال  دو  هر  مسایل  داشتند.  ملکی 
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جدید برای مدتی در مورد   تبدیل و این سبب میشد که کارمندلوژستیکی آنها  

  ند ست تواننمیوضع افغانستان وارد نباشد. آنان هیچوقت درک کرده   شرایط و

اپ ماه  برف  که  شدن  ذوب  با  برای    اکترین خطرن  ووارترین  شدریل  زمان 

وریات آنان اقدام نماییم باید قبل از آن در مورد ارسال ضر  و مااکمالات است  

در مورد اکمالات به موقع ما همیشه عاجز بود. سیستم آنها  )سی.آی.ای(  و  

و شود  پیشکی تادیه    یدانستند که کدام مبالغ باید طورطوری بود که هیچگاه نم

از رسیدن بهار ضروریات رفع    و قبلی به موقع  ه احتیاطاز بودیجگونه  چ

  در چنین جنگ درگیر مستقیما     هاکاییریامگردد. من باور دارم که هرگاه  

وبودمی قرار    ند  جبهه  خط  در  آنان  چنین  داشتمیسربازان  هرگز  ند 

 بیروکراسی را تحمل کرده نمی توانستند.  

تخریب مطرح شد و   و  تاژسبو ر جنگ، مفکورۀ های تازۀ  برای ادامه مؤث 

تا در مورد  به پاکستان آمد  )سی.آی.ای(  برای این منظور یکی از کارشناسان  

آلوده ساختن مواد سوخت طیارات برای ما مشوره دهد. او  های  شیوه  وطرق  

ها و  میگفت که باید مواد آلوده از طریق طرفداران مجاهدین که در ورکشاپ

بین تانکی طیارات مخلوط شود تا سبب ر  د  نمایندمی هوایی کار    هایمیدان

 وسیله، سبب کشتن تعداد  تخریب آن گردد. من استدلال کردم که کاربرد این

و مردم  ن  زیاد  بیشتر  وسایط  شدن  این   مجاهدینو    گرددمیخراب  گونه  نیز 

طریقه  ها  شیوه آنان    مؤثررا  زیرا  نمیدانند،  را هایی  عملیات  معمولا  جهاد 

که میدهند  وای  دار  ترجیح  دهد  نتیجه  زود  باشد،  زیاد  وصدای  تلفات   سر 

و آورده  بار  را  را  زیادی  بزرگی  ساز  غنیمت  آنها  من نصیب  چنانچه  د. 

به   وادار  را  آنان  که  پس  نتوانستم  نمایم،  نفت  لین  پایپ  دادن مخفی  انفجار 

میتوان آنان را وادار به ملوث ساختن تیل طیاره نمود. همچنان هرگاه  گونه  چ

امکانا بهشخص  میتواند  وی  باشد؛  داشته  را  طیاره  تانکی  ساختن  آلوده   ت 

من سوال کردم که  را نیز منهدم سازد. وقتی    وسیله چارچ مقناطیسی طیاره

اوی مواد آلوده تا هدف انتقال داده شود، آنها نتوانستند  این ظرف حگونه  چ

ارائه نمایند. همچنان طرح دومی وی در مورد   جواب قناعت بخش عملی 

نوع  های وسایط نقلیه با شرایط جنگی و سازی مواد کمیاوی در بطری جابجا

 ز مناسب نبود.جنگ در افغانستان نی
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اکمالاتی   مواد  پرتاب  بر  مبنی  آنان  دیگر  برای  طرح  پراشوت  طریق  از 

با این شیوه به سرعت  مجاهدین در داخل افغانستان، نیز عملی نبود. زیرا 

آنان توضیح ندادند که    برعلاوهن میشد.  پای پاکستان از پروسه اکمالات بیرو

ده انجام  را  این وظیفه  باید  از طیارات طیارات کدام کشور  اگر منظور  د. 

ستقیم امریکا را در جنگ امریکایی بوده باشد پس رئیس جمهور به صورت م

میدانستند که برای    . آیا طراحان این پروژهساختمیبر علیه شوروی دخیل  

سازماندهی   پرواز پراشوت باید چند  ن مواد از طریق  هزار ت  30تا    20پرتاب  

افتادن پنجاه فیصد   احتمالکه  ندتوانستمی میشد؟ آیا آنان این خطر را پذیرفته

این مواد به دست شوروی وجود د ارد؟ عبور این طیارات از فضای پاکستان  

به طور خلص  گونه  چ میشد؟  و حل  واهی  این یک طرح  که    میتوان گفت 

 شش ماه را در برگرفت.  تقریبا  شدن آن  ؛ اما ردعملی بودغیر

پست  روزنامه م  واشنگتن  هشتم  تاریخ  سال  به  می  عنوان   1987اه  تحت 

حقایق    را ثروتمند میسازد"  هاجنرال"کمک به شورشیان افغان،  برجسته  

ها به حیث حقیقت کامل پذیرفته شد. متن آن چنین ناقصی را نشر نمود که بعد

شورشیان افغان سه ملیارد دالر    یه سلاح برایته  جهتسی.آی.ای  بود »  

مالیه د آن توسط  پرداخته شده مصرف نموده که نصف  امریکایی  هندگان 

نمیدا امریکایی  یک  هنوز  تا  اما  رسیده  است.  کی  بدست  این سلاح  که  ند 

 است.« 

ای موجودیت فساد، من به جرأت گفته میتوانم که در ادارۀ  در ارتباط با ادع

اسلحه بفروش نرسیده است،  صورت نگرفته ونین چیزی  امر من چ  تحت

اولوی به  نظر  و  تخصیص  مطابق  به  ها  عملیاتت  بلکه  سهیمه  طبق  بر  و 

و با در نظر داشت مؤثریت آن برای پیشبرد جنگ، توزیع گردیده  ها  تنظیم

اخت جنرال  و  بود.  ر  است  قاطع  سخت  کهدرمورد  اداری    باوجود  فساد 

، اما در اردوی پاکستان موجودیت  تان استمشخصۀ زندگی روزمرۀ پاکس

م که در صورت عدم موجودیت  نتوانمیاست. من با یقین گفته  حداقل  آن در  

 ( بر اکمالات چه واقع میشد.آی.اس.آیکنترل )

اگر مجموع پول مصرف شده سه ملیارد دالر بوده باشد، نصف آن پول توسط  

لر دیگر از داها  ملیون  دولت عربستان سعودی تادیه شده بود. در پهلوی آن

کمک میشد.   ثروتمندان عمدتا  از اتباع عربستان عربی و هایسازمانطرف 
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عمدتا  به   دلخواه آنان وهای  تنظیم  توسط کمک کنندگان، بهمستقیما   این پول  

تادیه میشد. در مورد چگونگی پالیسی تقسیم وجوه و جنگ  بنیادگرا  های  تنظیم

این امر   افزار در فصل بعدی توضیحات داده خواهد شد. در اینجا تنها بر 

معیار مؤثریت اقدامات   وها بر اساس  ( پول را تنآی.اس.آیتاکید مینمایم که )

عمومی توزیع مینمود. واشنگتن پست در مورد این که    یستراتیژ  نظامی و

نان این داده شده، حق به جانب و هم چ  امریکایی نمیداند که سلاح به کی  هیچ

گیری »  نتیجه  که  به   احتمالنویسنده  نسبت  به کراچی  از رسیدن  قبل  فساد 

 ت« قرین به حقیقت بود. مراحل مابعد آن بیشتر اس

د حقیقی متقابل  ر بود. هیچگاه اعتماو تاهمیشه تیره  )سی.آی.ای(  روابط ما با  

کارمندان تحت امر من همیشه از مداخلات بی پایان آنان    موجود نبود. من و

ی به عهده گرفتن م فساد، تلاش برالحه، وارد کردن اتهادر مورد توزیع اس

خسته  ها  عملیاتود در مورد  مشوره برای خقایل شدن حق  آموزش مجاهدین و

شده بودیم. آنان بسیار علاقمند بودند تا دفتر عملیاتی را در جوار دفتر من در  

من   داده نشد. در واقعیت امر  شایند که هیچگاه برای آنان اجازهراولپندی بگ 

تلاش   محلی  الامکان  حتیتا    مورزیدمیهمیشه  کارمندان  با  تماس  از 

سفارخودداری  اکستان  پ  در)سی.آی.ای(   از  هیچگاه  من  امریکا  نمایم.  ت 

تنها سه بار به منزل مخفی ملاقاتی    سال کارمطی مدت چهار   بازدید نه نموده و

 آنان رفته ام. 

)سی.آی.ای(   کارمندان فتم که ، با تعجب فراوان دریابازدیدهادر یکی از این 

نمی دانند.    حتی در مورد ابتدایی ترین اصول پیشبرد جنگ چریکی چیزی

دفتر جنرال اختر تیلفون   در حوالی نیمه شب مسؤول1984در اوایل سال  

میخواهد درمورد مطلب عاجل که از  )سی.آی.ای(  که کارمند    و گفتنمود  

ای این منظور  و بربت نماید  ناممکن است با شما صح  طریق تیلفون گفتن آن

نیم ساعت آنجا خواهم    خواسته اند. من گفتم که بعد از  شما را به منزل ملاقاتی

 تلفونی صحبت ننموده ام.( از آنجاییسی.آی.ای  با کارمندان    هیچگاهبود )من  

لیل  آمدن دریورم مدتی را در بر میگرفت، لذا خودم رانندگی کردم که به د  که

م. آنان اطلاع گرفته بودند که ب، یک ساعت دیرتر رسیدنابلدی و تاریکی ش

درها  شوروی افغانستان  غرب  هلمند  در  ولایت  اکمالا  منطقه  تی  کاروان 

راه آن کمین گرفته اند. من چه باید میکردم؟ مجاهدین را کشف نموده و بر سر
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صله داشت و  کیلومتر فا  1000مبهوت و گیج شدم. زیرا هلمند از کراچی  

وسیلۀ مخابراتی بی سیم جهت  هیچگونه  نیز میدانست که من    )سی.آی.ای(

د  تأمین افغانستان نداارتباط با مجاهدین  شتم. در مورد گروپ ذکر  ر داخل 

دقیق داشتند و نه ما. لذا  معلومات  شده که به خطر حمله مواجه بودند، نه آنان  

 توجه نمایم. )سی.آی.ای( ضرور نبود تا من به پیشنهادات افسر 

هر مندر  و  مستتواننمی  حالت  دوامدار  آمدن  سپانسربلا  مانع  های  وقفه 

گویا آوردند. آنان    هفته از واشنگتن تشریف می  دو شوم که هر)سی.آی.ای(  

  ند توانست میتخنیکران مجرب بودند که    کارشناسان، تحلیلگران و  ماهرین و

 محدودی  در مورد به پیروزی رسانیدن جنگ کمک نمایند. در عمل تنها عدۀ

صی از همین جمله واقعا  مصدر کمک میشدند. به طور مثال یکبار شخها  از آن

ارائه هایی  طرحمجاهدین  های  پایگاهبرق برای   و اهمیترورت  در مورد ض

رد. اما وی  کرد. وی تنها میدانست که برق برای دستگاه رادیو اهمیت زیاد دا

ر مورد نداشت و دمعلومات  محل کوچک ترین    در مورد شرایط محیط و

یر ضروریات برای فعال نگهداشتن جنراتور چون تیل، روغنیات اضافی،  سا

نگهداری آن در زمستان و موجودیت تخنیکر برای فعال ساختن و  مشکلات  

 طرحی نداشت.هیچگونه ت آن ترمیم و مراقب

  دو نفر کارمند داشت و زمانی که )سی.آی.ای(  دفتر محلی    1983در سال  

ن  دمنمومی( را ترک  آی.اس.آی) پنج  به  آن  اینان کارمندان تعداد  فر رسید. 

زیادی در بین مجاهدین، های  اجنتآنان    رسمی بودند. علاوه برآن  دایمی و

(  آی.اس.آیبه باور من در بین کارمندان ) و حتی  نظامی  های  کمیته،  هاتنظیم

تادیه  بدل پول بیشمار برای آنان    و درد که برای آنان خدمت میکردند  داشتن

اینانمی   وص  شد.  برای  دیگر،  اطلاعاتی  اداره  هر  کارمندان  ول  نیزمانند 

. این تصور من  نمودندمیاستفاده    و امکاناتها  شیوهام  اهداف خویش از تم

را  )سی.آی.ای(  زمانی به یقین بدل شد که وقتی ما یک نوع اسلحه پیشنهادی  

کمیته    یک عضو  و یا در طول یک هفته، یک تنظیم    تقریبا    رد می نمودیم،

میپرداخت  نظامی در مور به ستایش  و   و درد همان سلاح    مورد مؤثریت 

ظاهر چنان وانمود میکرد که هیچ نوع   و درمینمود   ا را تلقین ضرورت آن م

 ندارند. )سی.آی.ای( با کارمندان رابطۀ مستقیم 
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طور دایم از )سی.آی.ای(  یک بخش از مشکلات ما ناشی از این بود که   

پول شان  مردم امریکا که    کانگرس و در مجموع از طرف  جانب واشنگتن،

داره مانند ان آن اقرار داشت. کارمند  فشارتحت    ،در اینجا به مصرف میرسید

بطور خاص   سیاسی وارده از طرف سیاستمداران  هایرئیس شان از فشار

اش بودندوقتی  عذاب  در  میگرفت  صورت  از  تباهی  یکی  باری  چنانچه   .

ی هاعکسرئیس جمهور کارتر براساس    گفت  ی.ای()سی.آکارمندان ارشد  

نستان لوقوع شوروی بر افغاقریب احمله  احتمالهوایی گرفته شده در مورد 

علاوه کرد که: » لیکن حرامزاده تمام این شواهد را نپذیرفت، زیرا آگاه بود و

مناسبی صورت میگرفت؛    نمی خواست واکنش دهد؛ هرگاه در آن زمان اقدام 

هیچگونه  ر این همه مشکلات نمی بودید.« یگانه موردی که من  یگحال شما در

در ع  شک  نداشتم  بآن  از  بارت  آنها  ود  در   خواستندمیاینکه  را  شوروی 

را بسوزانیم« همیشه ورد  ها  دهافغانستان مجازات کنند. جملۀ »ما باید حرامزا

 بود. )سی.آی.ای( زبان کارمندان 

از   دیگر  سایر.ای(  )سی.آیجالب  های  فعالیتیکی  اطلاعاتی و  ادارات 

برای خریداری   غربی مانند انگلستان، فرانسه و آلمان غرب تلاشکشورهای  

  1985در سال  و تجهیزات به غنیمت گرفته شوروی بود. چنانچه  ها  سلاح

 ( AK47( را به عوض کلاشنیکوف )AK74جدید )ارتش شوروی ماشیندار

  سبکتر   کتر وه خلف خود کوچشیندار نسبت بمورد استفاده قرار داد. این ما

دورانی آن  میلیمتری بود که حین اصابت به بدن، حرکت    5.45و مرمی آن  

اد  تا ساحه بیشتر را تخریب و فوحه خروجی بزرگتر را ایج  گردیدمیسبب  

آمده دست  به  میل  اولین  مبلغ    (AK74)  نماید.  بالای    5000به  دالر 

زیادی برای به دست آوردن   هایتلاشفروخته شد و بعد از آن  )سی.آی.ای(  

تابههاسلاح )مخصوصا  ،  الکترونیک  تجهیزات  زره،  هاوان،  از  های   

لاشه  (،MI-24هلیکوپتر   رمزنگاری،  تانک  آلات  حتی  های  ها دوربینو 

 منفعت تبدیل شد.  پر ای مجاهدین به شغلو برآغاز 

یل  وساتا زمانی برای خریداری سلاح و  ها  خانهموترهای کارمندان سفارت  

قبایلی همجوارسا ذکر شده در آمد بودند که جنرال سرحد در رفت و  حات 

آنها باید  های  خواستکه چنین    و گفت  مل آنها اعتراض نموداختر بر این ع

 به دست آورده شود.  (آی.اس.آیصرف از مجرای )
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خود  های  اجنتتلاش نمود تا از طریق  )سی.آی.ای(  به بعد    1985از سال  

پیپیلوت   را  کهافغان  نماید  )  دا  هلیکوپترجنگی  را MI-24 Hindبتواند   )

با اطلاع وقتا  فوقتا     ت را در کابل مهیا ساختهبگریزاند. آنان زمینۀ چنین عملیا

ایم اطلاع میدادند تا محل نشستی را  مختصر از رسیدن چنین هلیکوپتر بر

هماهنگی صورت  برای آن تدارک دیده و با قوای هوایی پاکستان در مورد  

پاکستان مورد حمله قرار نگیرد   شدن آن به فضای هواییرد تا حین داخل  گی

گردد تا از جانب قوای شوروی نابود نگردد.   تأمینامنیت آن  از نشست    و بعد

ضرورت به توضیح ندارد که چنین پلان عملی نگردید و من هم در مورد به 

این بود که   م. مشکل اصلی درقوای هوایی پاکستان چنین آلارم جعلی را نداد

از قبل  خود را  گراف فرار    توقع داشت تا پیلوت وقت دقیق و)سی.آی.ای(  

طلاع دهد. عملی شدن چنین پلان دقیق ناممکن بود زیرا پیلوت  ای آنان ابر

 پروازکجا    و بهتصمیم بگیرد که چه وقت    که آزادانه صلاحیت آنرا نداشت  

سرانجام    ت متصور بود.دستگیری پیلو  افشای پلان و  احتمالیاید. خطرات  نم

هلیکوپتر دو  خویش  پلان  اساس  بر  توانستیم  برای  MI-24)  ما  (را 

 بسپاریم.  سی.آی.ای( )

"رهبران"   برای  تنها  را ها  تنظیممن  هلیکوپترها  چنین  اختطاف  ضرورت 

اطمینان   باید  آنان  دادم.  در  داشتمیتوضیح  عمل  این  کننده  اجرا  از  که  ند 

عصر روز بود که    1985شد. در اواسط سال    پاکستان پذیرایی خوبی خواهد

در میرام شاه در   (MI-24) پترل هلیکوبا  وتیلفونی اطلاع دادند که د   ه منب

داخل پاکستان فرود آمده اند. قرار معلوم در اول وهله افسر محافظ سرحدی  

اخل خاک پاکستان  برای آنان توضیح داده بود که آنان اشتباه نموده و در د

نمایند. اما آنان از    پروازدوباره  اگر خواسته باشند میتوانند    و  فرود آمده اند

با  ودنمخودداری  بازگشت   که  ند.  از  وجودی  ربودن پیلوتان  یکی  درآغاز 

مدت   در  نداشت.  خبر  پلان  از  زیادی    هایپیامکوتاهی  هلیکوپتر  تبریکی 

ی عکاسمیخواست تا هلیکوپتر را معاینه ومواصلت ورزید. هر سفارت خانه  

عکاسی   زدید وو باهلیکوپترها برای مدت دوهفته در معرض معاینه    اید.نم

انگلیسی فمتخصصین  غرب،  آلمان  و،  و  رانسوی  شده  داده  قرار   چینایی 

چهار نفر از جمله شش خدمه آن به ایالات متحده امریکا منتقل  چندهفته بعد با

 گردیدند. 
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مورد    خستیند. ن ه بوقبل از آن نیز چند واقعه اختطاف طیاره صورت گرفت

در آغاز جنگ بود. حادثه دوم مربوط به   (   MI-8آن اختطاف هلیکوپتر )

ل گریختاندن  پیلوت طیاره با عمسبک بود که حین اختطاف کو  ک بال طیارهی

یک فروند )سی.آی.ای(  به قتل رسید.    توسط پیلوت  طیاره مخالفت نمود و

پیلوت    (SU- 22طیاره ) نبی  نیز که توسط  باختطاف شرا  ه دست  ده بود 

ا تنظیم  اثر ایجاد مخالفت ب  و درمجاهدین بود  قوماندان  لوت مدتی  آورد. این پی

 ریکا پناهنده شد. مربوط به ام

کمک   سپردن  )سی.آی.ای(  مهمترین  افغانستان  در  جنگ  ادامه  برای 

آن تمام جزئیات    و درها گرفته شده بودند  سط ماهوارهبود که تو  هاییعکس

که از ارتفاع بلند عکاسی    هاعکسیشد. در این  ت دیده مبه وضاح  سطح زمین

بودند   وسایط،  هاتانکشده  وهاپلچک،  اهپل،  از    واردۀرات  خسا  ،  ناشی 

یا  بمباردمان میشدند  و  دیده  به وضوح  راکتی  زده    حملات  مرا شگفت  که 

و  را پلانگذاری نموده نقاط  ها  عملیاتها،  ساخت. ما با استفاده از این عکس

آسیب پذیر را برای حملات راکتی انتخاب می نمودیم. به ملاحظه آن    محلات

مناسب تقرب و عقب نشینی و محلات آتش  های  راه دین  اهمجقوماندانان  برای  

یم. زمانی که من خواستار عکس هوایی ساحه مشخص ساخت میرا مشخص  

کارمندان   مدت  )سی.آی.ای(  میشدم،  در کوتاهی  در  جزئیات  تمام  با  آنرا 

را که برروی آن پلان  ها  نقشهاین نوع    رم قرار میدادند. مثال برجستهاختیا

در جوار دریای آمو طرح گردیده بود میتوان   ه شیر خان بندرعملیاتی در ساح

ای بعدی  ودر صفحات  نقشه  هر  با  کرد.  مشاهده  کتاب  و  ن  جزئیات  عکس 

 احتمالیالعمل  عکسدشمن،    تفصیلات بیشتر شامل اهداف ممکنه، موقعیت

با اطلاعات حاصله از  معلومات  آن داده میشد. این    احتمالیحملات    دشمن و

 . ساختمیمؤثریت عملیات بیشتر   ما را در اجرا وی توانایی مجاهدین محل

خاص در بخش طور  و بهی امریکا همیشه برایم جالب بود  تخنیک های  توانایی

بود. انگیز  حیرت  کمپیوت  مخابرات  که  گفتند  آنان  مثال  طور  در به  رهایی 

شوروی را  های  پیلوتمخابراتی  های  صحبتوانند  ایالات متحده امریکا میت

باشند، ثبت نمایند. چون   پرواز  حالو دردر حومهء مسک   ثنایی که آناندر ا

تکیه کلام مختص به خود   پیلوت دارای لهجه خاص و شکل سخن زدن و  هر

ساس آن  تا برا  ند امضا امکان آنرا فراهم میسازداست، این خصوصیات مان
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 نمبر خاص بنامند. طور مثال پیلوت )ایکس( اگر وی را با کود  هاامریکایی

نماید که   ی میتواند نتیجه گیریبا کابل تماس مخابروی بگیرد، اداره اطلاعات

تنها   یانموده    پروازوی  این  و  براساس  خویش.  گروه  همراهی  گونه با 

  ها امریکایین تحت نظر  اطلاعات، عملیات قوای هوایی شوروی در افغانستا

 قرار داشت. 

تخریب بیشتر    و  انهدامتجارب تخنیکی آنان برای    ما همچنان از امکانات و

مانند   مشخص  وهاپل اهداف  سوخت  مواد  ذخایر  آب،  بندهای  لین   ،  پایپ 

اهداف مورد نظر  ی  هاعکس)سی.آی.ای(  یم. برای این منظور  استفاده میکرد

نوعیت مواد   صصین در مورد اندازه وا متخس آنهرا تهیه میکرد که به اسا

آن   احتمالیارات  خس  و  نفجار، شکل اطریقه جابجایی  منفجره، بهترین محل و 

 آن پلانگذاری صورت میگرفت.  و مطابقمشوره میدادند 

تصرف  )سی.آی.ای(   برای  را  لازم  وسایل  سیستم  های  کانالهمچنان 

ز ا طور مستقیم من به که  وجود بادر اختیار ما قرار میداد. مخابروی دشمن 

نوع   نبودمها  کمکاین  تری برخوردار  تازه  که  میدانستم  اما  اطلاعات  ؛  ن 

  و اهداف ها  جزوتام  غانی در مورد سوقیات  ع شوروی و افتصرف شده از مناب

آن که از لحاظ تکتیکی برای ما بسیار با ارزش بود، در اختیار ما قرار داده  

  که اماتیک بود. به طور مثال زمانی  و درمیشد. اکثر این اطلاعات هیجانی  

و  گرفته  قرار  حمله  مورد  میک   آنان  کمک  اتقاضای  همچنان  این  ردند.  ز 

عدم اعتماد متقابل  ها  و شوروی  هاافغانیجه گیری میشد که بین  نت  اطلاعات

را به دست آوردند، باربار   ستینگروجود دارد. بعد از اینکه مجاهدین راکت 

آنانغاافهای  پیلوتاعتراض   اینکه  بر  مبنی  اعزام    ن  خطر  پر  وظایف  به 

بود. ما یکبار  ، ثبت شده  باقی میمانندها  قرارگاهشوروی در  پیلوتان    میشوند و

گاه شوروی یک افسر پایین رتبه را به اتهام اینکه بر ترک  شنیدیم که در قرار

وظیفه اصرار میکرد به محکمه نظامی تهدید نمودند. هم چنان ما از طریق  

مؤفقیت حملات مجاهدین   عدم  و یامخابروی از مؤفقیت  های  صحبترف  صت

 به دست می آوردیم.معلومات رده ضایعات وات ولفاو تاندازه خسارات و

از دفتر مرکزی    1985های پیهم سرانجام در تابستان سال  من به اثر دعوت

در لانگلی ویرجنیا که در فاصله نه چندان دور از واشنگتن   )سی.آی.ای(

منم نمودم.  بازدید  دارد،  و  وقعیت  بودم  بازدید  این  علاقمند  تصور   زیاد 
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نه تنها چنین    اما متأسفانه  خواهد کرد؛زدیاد تجارب من کمک  میکردم که در ا

 نیز تجدید نظر نمودم، )سی.آی.ای(  خویش در مورد    نشد، بلکه در ارزیابی

 واقعیت امر من آنرا یک سفر تفریحی دانستم.  و در

خاص امنیتی را برای تاسیسات و    و سیستمدابیر  موجودیت تمن ضرورت  

کامیکندرک  )سی.آی.ای(  شیوه عملکرد   اما شیوۀ  باعث  م؛  اول  در  آنها  ر 

شد   من  سرانجامتعجب  سازمان   و  ارشد  افسر  یک  به  آنان  اعتمادی  بی 

اطلاعاتی پاکستان که متحد صمیمی امریکا است، مرا آزرده ساخت. تعجب  

زمان شدمن  زیاد  ب  ی  حین  دفترکه  از  لفت  )سی.آی.ای(  مرکزی  ازدید  در 

ؤول لفت مشایعت شدم که چهره خصوصی رئیس عمومی آن اداره توسط مس

معرفی  خود را  گشت همان شخص با لبخند  باز   و دربه نظر میرسید    آن آشنا

دریافتم  و  ضای گارد امنیتی آقای کیسی است  گفت که وی از جمله اع  نموده

صورت   و بهنیز از جمله گارد امنیتی رئیس بوده  ت  لف  که حتی شخص مسؤول

 مینماید.  تأمینرا دوامدار حتی در چنین مورد امنیت آن

که در فاصله نه چندان  )سی.آی.ای(  بازدید از مکتب مخصوص تخریبکاری  

واسطه  به  من  زیرا  شد.  من  آزردگی  سبب  داشت  قرار  واشنگتن  از  دور 

ک  ییطیاره  و کوچکترین کشیده شده    کاملا  آن  ی  هاه پردهبدانجا منتقل شدم 

و  وسیع را پیموده    ۀدورواپیما یک  ه   ان دیدن بیرون از آن موجود نبود.امک 

که من چنان و این طولانی، برای رد پل گم کردن    پروازفکر کردم این    من

تصور کنم که این مکتب در فاصله دور از واشنگتن قرار دارد، سازمان دهی  

میکنم. بعد از نشست طیاره    پروازبردم که به کجا    شده بود. من باید پی نمی

ز امکان دیدن بیرون میسرنبود، به ا نیاز موتر حامل م  .وضع نیز چنین بود

برخورد را به خود  گونه  اصطلاح با چشمان بسته در حرکت بودم. من این  

رعایت   به  مکلف  ما  که  بود  این  مهماندار  استدلال  نمودم.  تلقی  بار  اهانت 

بی هویت نبودم که در   ت هستیم. اما من شخص مشکوک وراقراصول و م

گز چنین برخوردی را حین  . ما هرمیگرفتند  را در پیش یی  شیوهمقابلم چنین  

ن نکرده ایم. از مراکز آموزشی ما در پاکستا )سی.آی.ای(  بازدید کارمندان  

تلاش    و ما  ندآمدمی موترهای بدون پرده به محل    و درآنها در روز روشن  

 وزشی را از آنان پنهان سازیم. موقعیت کمپ آم سیر و ردیم تا خطنمیک 
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به نقطه نظرهای ارائه شده  )سی.آی.ای( ن دریافتم که در جریان این سفر، م

پشت میز اهمیت بیشتر قائل است. زیرا اولا  من به اتاق    گرانتحلیلاز جانب  

تا   میشد.  دهدامعلومات  کنفرانس رهنمایی شدم که در آن راجع به افغانستان  

آن زمان هیچگاهی از زبان خانمی در امور نظامی گزارش تحلیلی نشنیده  

م و  اره که بسیار ناآرام، لذا باعلاقمندی زیاد به آن توجه نمودم. خانم بیچبود

موضوع به نظر میرسید، از روی کاغذ مطالب را میخواند تا بدان  نامسلط بر

چنین شیوه    هاامریکاییل اکثر  وسیله توجه شنوندگان را جلب نماید. در عم

  کاملا  د و این قضاوت  بیان را دلیل عدم پختگی و ناوارد بودن سخنران میدانن

از ختم بعد  از وی سوال  سخن  در مورد خانم ذکر شده صدق میکرد.  رانی 

کردم که منظور وی از وارد شدن تلفات زیاد به مجاهدین در جنگ ذکر شده 

فیصد بود؟ وی    50و یا    20،  10که این تلفات    چه بود؟ آیا وی میتواند بگوید

یتواند بگوید که ر ورزیدم که مزمانی که اصرا  د واز دادن جواب عاجز بو

همکاران مرد   ؟ لا جواب ماند.چه تعداد مجاهدین اشتراک داشتند  در آن جنگ

را کمک نمایند. بعد برایم گفتند که او در مورد افغانستان او سعی کردند تا او

از آغاز به کار در    و قبلوروی در آن کشور تحقیق مینماید  مداخله ش  از آغاز

وده است.  ی خویش را در مورد مسایل جنگ طی نمماستردوره  )سی.آی.ای(  

گونه  نخواهد شد. بدون داشتن این  او دارای تجربه عملی جنگ نبوده و  باید گفت

حوال تجربه و یا نداشتن اطلاعات دست اول در مورد شرایط و اوضاع و ا

بهت تحلیلگر  جبهه جنگ، حتی  و  دتواننمیرین  ارقام  نتیجه از  مجرد  حقایق 

درس بعدی  گیری  مثال  نماید.  ارائه  متخصصت  مورد  اتحاد    در  تکتیک 

های شمال اروپا شوروی است که در مورد پیشروی ارتش سرخ در دشت 

اراضی   در  آنان  حالت  چگونگی  مورد  در  من  که  زمانی  نمود؛  صحبت 

 سوال کردم، وی مضطرب شده خاموشی اختیار کرد.افغانستان 

بود    در افغانستان عبارت  ی.ای()سی.آبه طور خلاصه میتوان گفت که نقش  

انتقال آن به پاکستان، تدارک   وو تجهیزات  از: خریداری اسلحه، مهمات  

آموزش  پاکستان،  داخل  در  ترانسپورتی  وسایل  تهیه  برای  مالی  وجوه 

افزارها    پاکستانی در مورد  مربیون جدید، تهیه فوتو و  و تجهیزات  جنگ 

تهیه وسایل و   پیشبرد عملیات،  لان گذاری ویی برای پماهوارههای  نقشه

شوره در مورد مسایل فنی و ارائه م  آن و  و آموزشتجهیزات مخابروی  
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که،  تخنیکی میشد.  هنگامی  پلانگذاری    مطالبه  چون  مسایل  تمام  متباقی 

ون، تعیین تخصیص و گوناگهای  عرصه در    پیشبرد جنگ، آموزش مجاهدین

  و به )آی.اس.آی(  حیت  در حیطۀ صلاها  تنظیمبه  و تجهیزات    توزیع سلاح

 صورت مشخص مربوط ادارۀ تحت اثر من بود. 

به تکنالوژی بسیار پیشرفته )سی.آی.ای(  من این موضوع را تائید میکنم که  

وژی پیشرفته مسایل دسترسی دارد. مگر نمی توان تنها با استفاده از تکنول

و   پیچیده و کرد  را حل  دست    نتیجه مطلوب  مغلق  کبه  آنجایی  از   هآورد. 

 هایبرداشتتصامیم نظامی بر اساس تجربه، دانش نظامی و یا حتی بر اساس  

)سی.آی.ای(  ، از نظر من صرف تعداد کمی از افسران  شودمینظامی اتخاذ  

 از اجرای چنین وظیفه بدر شده میتوانند. 

زیمقدا پور  واد  رفت  هدر  به  افغانستان  جنگ  در  پروسه   ل  این  که  یقیناً 

یجه  به یقین در نتسوءاستفاده    خشی از این فساد و دارد. بادامه    السابقکمافی

افغانستان صورت میگرفت، به عقیده من    اشتباهات موجود در پاکستان و 

وا،  رپ  بیهای  حکومتدر جیب کارمندان  ها  دهقسمت زیادی از این سوءاستفا 

و اسلحه، سیاستمداران  و خرید    کهسی.آی.ای(  )عمال    دلالان  تدارک  در 

، سرازیر  دالر نقش داشتندها  میلیوننه به  که  غیرضروری وای  افزارهگ  جن

 گردیده است. 

با ذکر یک نکته مثبت به پایان میرسانم و آن عبارت از اینست    این بخش را

نقش بسیار مثبت در ادامه و  (  )سی.آی.ای،  هانارساییکه با وجود این همه  

متح ایالات  حمایه  بدون  داشت.  افغانستان  در  جهاد  و  پیشبرد  امریکا  ده 

بدون ارائه    عربستان سعودی، شوروی تا حال در افغانستان باقی میماند.

از  اط ما به شکست می های  عملیاتلاعات از جانب سی.آی.ای، بسیاری 

آنرا  سی.آی.ای، آنان توانمندی  آموزش معلمین ما از طرف    و بدونانجامید  

و پرورش دهند. آنچه   نداشتند که مجاهدین را برای مقابله با ابر قدرت تربیه

اتفاق افتاده است، مسؤولیت ما بوده   که بعد از رسیدن سلاح به پاکستان

است. 



 

 

  

 خطوط اکمالاتی 

 تأمین برای  )سی.آی.ای(  مخفی اکمالاتی    هایکانالما،  معلومات  »بر اساس  

صدمه زیاد دیده  سوءاستفاده    و مجاهدین در نتیجۀ موجودیت فساد    حلاس

برعلیه قوای  این فساد عبارت اند از مجاهدین که  است. متضررین اصلی  

توسط    جنگندمیشوروی   کانگرس  در  آنان  نمایندگان  که  امریکا  مردم  و 

  فریب خورده اند.« )سی.آی.ای(  

   1987واشنگتن پست، هشتم ماه می  

 

ردۀ از یک مقاله یی است که توسط یکی از ژورنالیستان که شده فش  متن ذکر

به سر برده بود، نوشته شده است. وی تلاش نموده    چند هفته را در پاکستان

جاهدین که علاوه بر پاکستان است تا سیستم پیچیدۀ اکمالاتی سلاح را برای م

 مصرف  ۱۹۸۷سال    درو افغانستان در شش کشور دگر نیز ممتد بود، دریابد.  

شاید برداشت و    روزانه در این بخش به بیشتر از یک ملیون دالر میرسید. 

گمان استوار باشد،   بر حدس و  Jack Andersonای جک اندرسن  تبصره آق

تذکر داده شد، در مورد خریداری    قبلا  لیک دور از واقعیت نیست. چنانکه  

ه سلاح  از اینک   است. بعد)سی.آی.ای(  مسؤولیت عمده متوجه    سلاح ناکارآمد،

 دنرسان  توزیع و  و در  یافتمیخاتمه  )سی.آی.ای(  به پاکستان میرسید، نقش  

به مجاهدین سهمیآ و   ن  اکمالاتی  کانال  متباقی  اسلحه  نداشت.  و    رسانیدن 

( نیز سلاح  آی.اس.آیاز طریق ما سازماندهی میشد. ).جبهۀ جنگ  مهمات به  

آنرا به  جبهۀ جنگ  ی که در  و مهمات حاصله را به طور مستقیم به مجاهدین

ات در اختیار  کار میبردند تسلیم نمی کرد، بلکه تمام اسلحه، مهمات و تجهیز

وابسته به آنان قرار داده میشد، که بعد از  قوماندانان  و  تنظیم جهادی  هفت  

 ن میرسید.  طریق آنان تا میدان جنگ در داخل افغانستا

انگلستان به میدان ز امریکا واز راه دور اگونه  ح چبرای اینکه بدانیم سلا

ک گردد  توضیح  باید  نخست  قدم  در  میرسید،  افغانستان  در  کانال جنگ  ه 

را    و مهماتبود: در قدم اول امریکا اسلحه    اکمالاتی از سه قسمت متشکل
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یل میداد. در مرحله  خریداری کرده پس از تادیهء پول آنرا به پاکستان تحو

اسلحه مهمات  دوم  میشد  (  )آی.اس.آیتوسط    و  جابجا  پاکستان  داخل  و  در 

مرکزی هفت  ای  هقرارگاه  و به  گردیدمی  براساس سهیمه معین توزیع  سپس

بود  ها  تنظیم  کویته انتقال داده میشد. مرحله سوم مربوط  تنظیم در پیشاور و

ه به تنظیم  وابستقوماندانان  را به    و مهماتاین اسلحه    دیدلزومآنان بنابر    که

افغانستان انتقال میدادند. با پرتاب یک بم توسط    و بهند  خویش تقسیم میکرد 

 ن پروسه طولانی گذاشته میشد. مجاهد بر هدف، نقطۀ ختم بر ای 

با طی هزاران    و مهماتپانزده بار این سلاح  حداقل  نی  در این پروسۀ طولا

باپایین  ها  لاری ل، مجددا  در  کیلومتر توسط لاری، کشتی، ری لا شده در  و 

دست استعمال کننده رسانیده    حیوانات بارکش تا به محل آتش و بهاخیر ذریعۀ  

اکمالاتی توأم با خطرات را به ندرت در    ی و دشوارراه طولانگونه  میشد .این

پارتیزانی میتوان مشاهده کرد. یک جنرال بریتانیایی در مورد گفته   هایجنگ

ه نداشته وجبه خط تدارکاتی عقب جبهه خویش تقوماندان  است، وقتی که یک  

به دشمن است و من این نتیجه  غیرمستقیم  مساعدت    باشد، به مفهوم کمک و 

 تائید مینمایم.  کاملا  را گیری وی 

لوژست  سر بزرگ مندو درمشکل   امور  با   ینا  یکیدر  تدارکات    یدبود که 

  ی . متباق یمنما  یمشده تسل  یتاشخاص تثب  یاو بر  ینرا در وقت مع  یضرور

واضح سازم که    یدبا  یزرا ن  ینبود. ا  برخوردار  درجه دوم  یتاز اهم  یلمسا

. اشتمرا د  یمکنترول مستق   انات امک   ی،کانال اکمالات  ی من صرف بر بخش وسط

 (. 8بود. )نقشه شماره  یگراند یارآن در اخت یو آخر یقسمت اول

با چگونگ  رابطه  اکمالات  یسازمانده  ی در  تنها    ی،کانال  از    متوانستمیمن 

هم آنان را    یا دهم و    یحشان توض  یبرا  یاتقاضا کنم،  ا هتنظیم( و  ی.ای.آی)س

یااغوا   زمان  و  اما  اجرا  یمتقاعد سازم.  در مس  ی که  پ  یرامور    یش درست 

اقدام  یبرا  مستتواننمیمن    یرفت،نم آن  یاکنم    یاصلاح  ا  و  از   ستفادهبا 

خو  دگروال  یشامکانات  کار  بپردازم.  آن  رفع  مسؤول  ی در  امور    یتکه 

من به عهده داشت، در سطح مطلوب و دلخواه نبود.  دفتر    را در  یکیلوژست

روزانه بود، مانند عدم اکمالات به موقع، های  دشواریاز    یامر ناش  ینعلت ا

به    یریعدم بارگ  ی،انسان  یرویکمبود ن   یاره،ط   یاو    ی کشت  یدنبه موقع نرس 

وسا  یل،ر های  اگونوموقع   و   ی،ترانسپورت  یلکمبود  کمبودات    نواقص 
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اعم    یچکسعلاوه برآن ه  و یتیامن   و   یحفاظت یل همتر ازهمه مسام  و   یکیتخن

اجراآت در مورد کار و  یددشمن نباهای  اجنت  و یا کنجکاو    یها  یستاز ژورنال

 آوردند. یاطلاع را به دست م ینما کوچکتر

م  نیا صورت  آسا  طورمعجزه  سال   گرفت،ی کار  فاصله  در   ی هاچنانچه 

نوع    چینرفت و ه   رونیما به ب   جراآتاز ا  ینوع اطلاع  چی( ه1987ـ  1984)

مجموعا    1983پروسه صورت نگرفت. در سال    نیدر ا  بی سبوتاژ و تخر

ما منتقل شد    یکانال اکمالات  قین سلاح و مهمات از طر در حدود ده هزار ت

همه توسط    ن ی. ادیتن رس  65000به    1987رقم در سال    نیکه ا  یدر حال

 ل،یدارنده جرثق  یلاراستفاده از چهار  وزارت دفاع و با  نینفر از محافظ  200

 .رفت یپذیمهفته هفت روز و به طور دوامدار و بلا وقفه صورت 

 

مشکلات زیادی داشتم. آنان بیشتر  )سی.آی.ای(  در بخش اخیر کانال اکمالاتی  

یل میدادند، بلکه  کهنه را تحو  ضروری وه تنها جنگ افزارهای غیراوقات ن

و بارگیری  ظر  پلان  و  وتخلیه  نظر  های  گدامگنجایش    فیت  در  نیز  را  ما 

  هم قحطی. من بارها   هیگاو  ر گاهی وفرت بود  . به عبارت دیگ ندگرفت نمی
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  و آنهم ها  کشتیا خواستار منظم مواصلت  برای آنان خاطر نشان ساختم که م

دو کشتی به بندر کراچی هستیم تا آنرا خوبتر سازماندهی   و یا ماهوار یک  

در کار آنان سبب آن میشد که گاهی ماهانه سه یا چهار    ینظمبینماییم. اما  

 و گاهی  بودمیما جای برای نگهداری نای  هگدام   و در ت ورزید  کشتی مواصل

 .بودمیخالی  کاملا  ها گدام، هاکشتینسبت عدم مواصلت ها ماههم 

( چکلالهمقدار کمی سلاح از طریق میدان هوایی راولپندی )پایگاه هوایی  

مواصلت اسلحه از این طریق، اکثرا  سبب    1986. تا سال  ورزیدیممواصلت  

( بین  چالش  قوای(  آی.اس.آیبروز  معضله   و  علت  میشد.  پاکستان  هوایی 

که   بود  هوایی  )سی.آی.ای(  دراین  پایگاه  در  را  شده  خریداری  اسلحه 

اید توسط طیارات  از آنجا ب و سپس« واقع در عربستان انبار میکرد »دهران

داده    و یاسعودی  عربستان   انتقال  طیارات قوای هوایی پاکستان به کراچی 

بنظر من    ها از نظم برخوردار نبوده وپروازاین    میشد. بنابر علل نامعلوم

بود؛ زیرا هرگاه نماینده آن در میدان هوایی  )سی.آی.ای(    نظمیبی عامل این  

میداد و وی به طیارات ما طبق پلان، اجازه نشستن ن  بودمیعربستان موجود  

. هواپیماهای عربستان سعودی نیز ساختمیهی آنرا مجبور به بازگشت  گا

هم بدون اطلاع و تفاهم قبلی   و گاهیین مواصلت نمی ورزید  قت مع به و  اکثر

هوایی   قوای  باش  آماده  حالت  طبعا   که  میشد  پاکستان  هوایی  فضای  داخل 

ل شد که  وری حسال ط. این معضله بعد از دوداشتمیبال  ق  در  پاکستان را

امریکایی آن طیارات  اما   برطبق  دار شد،  انتقال سلاح را عهده  مسؤولیت 

 مچنان تیره باقی ماند. پاکستان ه سبات ما با قوای هواییمنا

جنگ افزارها بعد از رسیدن به پاکستان در اختیار ما قرار میگرفتند، باید  

ایجاد    خاصمالاتی  ( سیستم اکآی.اس.آیتوضیح نمایم که قبل از تقرر من در )

بود   این شده  و  و  نظامی  قانون  انفاذ  برکت  به  هم  کار  در  نظامیان  ه  تسلط 

طور مثال  مجریان آن بودند. به  و همها بود. آنان هم طراحان قانون  عرصه 

زۀ آن باز هم  نقل اکمالات، باوجود وسعت بیش از اندادر ارتباط با حمل و

گونه و هیچنبود  الاجرا  مرعی   ی به هیچ وجهدفتردار  سیستم عادی اداری و

بود  نشده  با  و هم  سند تحریری در مورد نگاشته  امور صرف  و  هدایات  ۀ 

. اگر گاهی در مورد سوالی مطرح میشد، جواب گردیدمیامر شفاهی اجرا  او

 مربوط بمب اتومی   بوط پروژه تبلیغاتی ولی "محرم" واین بود که محموله مر
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 مکاری نماید. است. این جواب کافی بود که طرف ه 

نوشتۀ ها  محموله چون بر    پول تکس بندرکراچی به صورت نقدی تادیه میشد و

فاعی" موجود بود؛ لذا طرزالعمل معمول گمرگی در مورد آن  جهیزات د"ت

های گدام ه به  . ده الی بیست واگون ریل از کشتی بارگیری شدشدنمی  عملی

یته انتقال داده میشد. اندازۀ کم آن مستقیم به کو  و یکمن در کمپ اوجری  

واگامنی این  نهت  وو  محافظین  طرف  از  )ا  دفاع    تأمین (  MODCزارت 

تن بار جا به جا میشد؛    200به طور عادی تا    واگون ریل10. در  ردیدگمی

تن بار را جا سازی نمایم. زمانی که چندین   400اما من توانستم در آنها تا  

مواصلت   پیاپی  زیادیورزید میکشتی  معضلات  نظم   و  گردیدمیایجاد    ، 

عمله   میخورد.  برهم  بامعمولی  در  و  مواجابجایی  ربران  مشکل  به  جه آن 

روال من برای پیدا کردن ریل با مامورین مربوط در چانه زنی  میشدند . دگ

 . بودمی

ک ظرفیت پنج تا ده تنُ را عراده لاری داشتیم که هری  200ما در راولپندی  

 و مهماتتوسط آنها اسلحه  ی جعلی بودند وا هارای نمبر پلیته دو همداشت 

بعد از انتقال به گدام،    هاصندوق  به محلات مورد نظر انتقال داده میشدند. تمام

بعد از تفکیک، نگهداری میشدند. تمام اجناس داخل و خارج شده  باز گردیده

میز گزارش آن هر روز صبح بر سر  ز گدام در دفتر مربوط ثبت میشد وا

 .بودمیکارمن حاضر 

توزیع و  ها  تنظیمبه   ،تعین شده قبلا  هیمه  بر طبق س  و مهماتبعد از آن سلاح 

  بعدا  افزارها  تخصیص جنگ    تقال داده میشد. در مورد سهیمه وپیشاور ان  به

موجود   و مهماتقمند بودم تا هرچه زودتر اسلحه  خواهم داد. من علامعلومات  

  قرار گیرد. به همین علت اصرار در اختیار استعمال کننده گان  ها  گدام در  

تا گردد  منتقل  افغانستان  به  محموله  زودتر  هرچه  تا  یک طرف   داشتم  از 

ات طرف دیگر جلو خطر  و ازبعدی تخلیه گردند  های  محموله ی  براها  گدام

دشمن گرفته   احتمالیسبوتاژ  تخریبات و  و یاتصادف ناشی از حریق    احتمالی

 شود. 

نفجاری نشسته بودیم و بر سر بشکۀ پرُ از مواد ا هرگاه ساده تر گفته شود ما

هشتاد   تقریبا  وجودی که  شت. بادر مجاورت ما هم منازل مسکونی قرار دا

ز  ی که در افغانستان مورد استفاده قرار میگرفت ا و مهماتفیصد تمام سلاح  
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آمد بیش از حد به کمپ موجود    رفت وطریق کمپ اوجره فرستاده میشد و

حادثۀ که دلالت بر نقض  هیچگونه  سال شاهد  جریان چهاراما من در    بود؛

  قرار گیرد، نبودم.جه دشمن مورد تو  و یاپ کند تدابیرامنیتی کم

، به رانندگی مؤظفین هالاریهر روز از ساعت پنج صبح تا ظهر قطاری از  

لباس   به  ملبس  که  دفاع  وزارت  که امنیتی  پیشاور  طرف  به  بودند  عادی 

باید قبل از ها لاریند. این  قرارداشت حرکت میکردکیلومتری کمپ    150در

ند، به همین علت باید آخرین لاری ورزیدمیرسیدن شام بدانجا مواصلت  فرا

دوباره  های تخلیه شدۀ روز قبل،  تا ظهر حرکت میکرد. بعد از ظهرها، لاری

توسط کارکنان ورکشاپ ما ترمیم شده برای  میکردند و به راولپندی مراجعت  

 ند.گردید میآماده  سفر بعدی

  صورت انفرادی و نه لاری ذکر شده به  60ـ   50برای رعایت پنهان کاری 

ا به فاصلۀ پنج  فواصل دور از یکدیگر حرکت میکردند. م  و بهبه شکل قطار  

ر بین ترافیک عادی آنان دسه لاری را حرکت میدادیم و  و یاـ ده دقیقه، دو  

هر   توجه ننماید، در جنگله  محافظ مسلح طوری که جلب  حرکت میکردند و

کارمند محلی . باری حین سفر با یک  داشتمیلاری در حالت آماده باش قرار  

بتواند  )سی.آی.ای(   اگر  تا  دادم  چلنج  وی  به  پیشاور  را های  لاریاز  ما 

 تشخیص دهد که مؤفق به این کارنشد.

ای جلوگیری و برمورد حوادث ترافیکی تصادفی بود  تشویش اساسی ما در  

، ما یک افسر را در لاری اولی و یکی راهم در لاری  احتمالیاز خطرات  

. برای جلوگیری از سکتگی، یک یا دو لاری بدون آخری توظیف میکردیم

که از مشکلات  باوجودی بار نیز در معیت آنان حرکت میکرد. جنرال اختر 

تصا  ما مورد  در  اما  داشت؛  آگاهی  اکمالات  امر  بسیار  در  ترافیکی  دمات 

قبول میدانست. من برای جلوگیری از تصادمات   غیرقابلآنرا    ختگیر بود وس

را    مشایعت کننده افزودم تا حین حرکت قطار، قواعد مربوطبر تعداد افسران  

 با دقت مراعات نمایند.

اکمالاتی ما بیشتر از یک ملیون های لاری محاسبه نمودم که  1986در سال  

نیز به وقوع ن فاصله تصادمات ترافیکی  کیلومتر راه پیموده اند. در طی ای

رفتار بود. ا یک تیزرین آن تصادم یک لاری بپیوسته بودند که دلخراش ت

قربانیان حادثه قبل از رسیدن افسر مسؤول قطار به محل حادثه از محل انتقال 
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را در شفاخانه نزدیک محل پیدا نماید.  ها  زخمییافته بود و وی قادر نشد تا  

دو نفر آنان در شفاخانه  اردو بوده و بانیان حادثه افسرانکه قربعد تثبیت شد 

بودند.   داده  واقعه در مورد  وجود کهابنظامی جان   تصادم و   شاهدان محل 

نظامی   افسران  به  اردو معلومات  مقصرحادثه  مسؤولین  اما  بودند،  داده 

 مسؤولیت واقعه را به دوش )آی.اس.آی( می انداختند.

داده میشدند. آنان اسلحه و مهمات  تسلیم  ها  تنظیمرای  در پشاور بها  محموله

می  رانندگان شب را همانجا سپری    د ومیکردنجابجا  خویش  های  گدام   را در

این شیوه معمول نقل و  انتقال سلاح بود که توسط من سازماندهی   نمودند. 

طبق آن سلاح   وجود داشت که  گردیده بود. البته در موارد خاص استثناآتی نیز

و  از  ا  قیممست اندازها  راکت  چنانچه  میشد.  داده  انتقال  کویته  به  کراچی 

مناطق خاص عملیاتی  و درتعداد آن زیاد نبود  ام کهوای سدافع ههای راکت

امتداد شاهراه سالنگ استفاده از    و درهوایی  های  میدانن اطراف کابل،  چو

قوماندانان ی از ند. عدۀ زیادگردیدمیآن هدایت داده میشد به این شیوه منتقل 

فیر کردن راکت بر هدف از فاصلۀ ده   در آرزوی سقوط دادن هلیکوپتر و

افزایش  کیلو باعث  عمل  این  زیرا  بودند؛  من متری  اما  میشد.  آنان  حیثیت 

 ستراتیژی ین جنگ افزارها باید مطابق اصول و  همیشه تأکید میکردم که ا

ه را در تفاهم و مشوره  جنگ پارتیزانی به کار برده شوند. من این نوع اسلح

دقوماندان  به  مستقیما  ها  تنظیمبا   فعالیت  نواحی حساس  در  که   اشتند میانی 

برای غرق ساختن   مثلا  سپردم. هم چنان زمانی که عملیات خاص پلان میشد،  

حینی  و یامقناطیسی داشت های ماینورت به در دریای آمو که ضرها کشتی

سازم گارنیزیونی  بر  وسیع  حمله  با  که  تفاهم  در  من  میشد،  ها  تنظیماندهی 

 محل در تماس میشدم.  قوماندانان با مستقیما  

 هایکانالرشوت در مسیر    وارده مبنی بر موجودیت فساد و  یاتتهامود اباوج

اکمالاتی، من گفته میتوانم که در بخش وسطی این کانال که مربوط من بود، 

ا  چیزی بخش  در  اما  نداشت؛  وجود  فساد  نام  مربوط به  که  کانال  این  ولی 

به)سی.آی.ای(   م  بود،  گفته  واطمینان  امکان  که  وتقل  احتمالیتوانم  فساد ب 

زد وبند ها در   احتمالو حتی  ، چنانچه من در مورد بی کفایتی  موجود بود

 قبلی تذکراتی داده ام. بخش
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اتهامی  در افزارها  که  مورد  جنگ  از  بخشی    اختیار  در  را  )آی.اس.آی( 

این اتهام واقعیت  یی  اندازههد باید توضیح نمایم که تا  ان قرار میداردوی پاکست

دافع های  راکتو    RPG-7میلیمتری  14.5ماشیندار    میل  200زیرا    داشت؛

در اختیار ارتش پاکستان قرار داده شد تا در مواقع اضطراری    SA-7  هوا

مستقر در نواحی غربی کشور جایی که قوای افغان و شوروی  های  جزوتام

را نقض  گاهی  هاگ پاکستان  قاطعیت  تسلیح شود  نمودندمیحریم هوایی  با   .

ز این مورد هیچ مورد دیگری از سپردن سلاح به اردوی جگفته میتوانم که ب

اجازه  پاکس بدون  ما  که  بود  احمقانه  کار  این  است.  نگرفته  صورت  تان 

  و  ییمنماسوءاستفاده عتماد آنان چنین عملی را مرتکب شده از ا)سی.آی.ای( 

باوجود  شدن خبر ذکر شده،    یقینا  که سبب اعتراض آنها میشد. چنانچه شایع

توضیحات لازم نیز داده شد، مناسبات ما را برای مدتی تیره  رف مااز ط که

اسلحه همیشه تقاضا داشت تا در مورد توزیع و تقسیم  )سی.آی.ای(  ساخت.  

موضوع همیشه سبب    و اینمراقبت داشته باشد    رسیده به پاکستان کنترول و

 منازعه بین ما میشد.  

صلاحیت    داشت،ر ( قرااس.آیرال اختر در راس )آی.طی هشت سالی که جن 

یع گردد، مربوط ، چقدر توزکه به کدام تنظیمو اینتوزیع سلاح و مقدار آن  

همین اصل   و بنابر تغییر دانسته میشد    غیرقابلصل  ا  و این)آی.اس.آی( بود  

ها  تنظیمطبق آن به و برین صلاحیت در اختیار ما بود ا بعد از ایجاد "اتحاد" 

 توزیع می گردید.   و مهماتسلاح 

سلاح   و کنترولحتی رئیس جمهور در مورد توزیع    خارج از )آی.اس.آی( 

ی  هاسلاحکوتو  ها  گدامخدمات لوژستیکی که از طریق    و سایر  و مهمات

نظارت   میگرفت  وکویته صورت  راولپندی  در  کنترولما  تنها    و  نمیکرد. 

که مداخله بود بلآرزومند  ح  تقسیم سلا   توزیع ونبود که در مورد  )سی.آی.ای(  

اکثرسفیر نیز  امریکا،  در  ا  امریکا  کنگره  همچنان  میکرد.  انتقاد  مورد 

نیز از چگونگی  ها  تنظیملاخره  و باارشد پاکستان    هایجنراللیستان،  ژورنا

دند که بهتر از همه در مورد توزیع سلاح رضاییت نداشتند. آنها مدعی بو

عقب  در  پروسهها  علاقمندی  ومداخلات  گونه  این   میدانند.  س  به  لاح  توزیع 

  روی همین ملحوظ   موجود بود و  و شخصیانگیزه های سیاسی، استخباراتی  

قرار فشار  تحت  برای  هرامکان  بهاز  )آی.اس.آی(  تعدیل    دادن  منظور 
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یشه خواستار سلاح بیشتر،  همانان  قوماندو  استفاده میکردند. احزاب    هاسهیمه

  تر ند که ما توجه بیش بیشتر اصرار داشت  هاامریکاییجدیدتر بودند.    خوبتر و

صورت مشخص به تنظیم حکمتیار داریم.    و بهبنیادگرا  جهادی  های  تنظیمبه  

 نارضایتی بین ما بود.  این موضوع همیشه منبع اختلاف، اصطکاک و

ذیصلاح خود را  را تادیه میکرد،  اسلحه  خرید    از اینکه امریکا نصف پول

ا تشدید جنگ و  کار ببرند. ب باید آن را بهها کیمیدانست تا تصمیم بگیرد که  

در مورد خروج نیروهایش از افغانستان ها  شورویطور خاص زمانی که    به

را آغاز کردند، نگرانی امریکا نیز بیشتر گردید؛ زیرا آنها از به  ها  صحبت

اسلامی در کابل همانند رژیم خمینی و خاصتا  بنیادگرای  ولت  ن یک دمیان آمد

تش  حکمتیار  وجود  داش در  درویش  تشویش    تند.  همین  هراثر  آنان  و  اس، 

ی پیروزی مجاهدین طرح از کمک برا  سیاست خویش را در مورد امتناع

و   و درکردند   آنان در مورد توزیع  بهانه های روزافزون  کار من،    زمان 

 ناشی از این پالیسی دانسته میشد.  و مهماته سهیمه بندی اسلح

افغانسنظامی در د  من واردکردن فشاروظیفۀ اساسی   تا قوای  اخل  تان بود 

نشینی شود. من به عقب  در    شوروی مجبور  مسلکی  به حیث یک سرباز 

انگیزه من  آرزوی حصول پیروزی در میدان جنگ بودم. بر اساس همین 

به    و مهماتاسلحه    کنندۀ پیروزی یعنی  نمیتأ تصمیم میگرفتم که باید وسایل  

یند. با وجود نما  تأمینقیت را  دست کسانی برسد که بتوانند حد اکثر زمینه موف

امر   صلاحیت  من  نهکه  برو  را  چنان کسی  تا  بودم  مجبور  نداشتم،  ی 

نماید.   تأمینی را تعمیل نمایم که بر عملیات اثرگذار بوده موفقیت را  ستراتیژی

بع را در بر میل مر  260000ژیک که  ت را بر اهداف ستراتیمن باید حملا

که اکمالات آن باید با استفاده از    دمنمومیاهنگ  و هممیگرفت، سازماندهی  

حیوانات صورت میگرفت و ارتباطات هم باید از طریق پیغام رسانان، مانند  

دو اصل   هاقوتاعی  تشریک مس  میشد. تمرکز و  تأمینکندر مقدونی  زمان اس

واسا به  تغییر  سی  وابسته  عمدتا   جنگ  در  پیروزی  است.  جنگ  در  ناپذیر 

زم در  آن  وان معکاربرد همزمان  تحت  ین  برای  من  است.  مکان مشخص 

و سوق نمودن  قوماندانان  و  ها  تنظیمدرآوردن و تحت تأثیر قرار دادن  قومانده  

آنان به استقامت درست به جز از همین وسیله یعنی دادن و یا دریغ کردن 

 اسلحه و مهمات و آموزش وسیله و امکان دیگر نداشتم. 
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غان است. داشتن یک مهم زندگی یک اف  گفته ام سلاح جز  قبلا  که  گونه  همان

ثقیل و افزارهای  تفنگ عصری حیثیت شخص را بالا میبرد. حصول جنگ  

ر بودند برای به دست آوردن  حاض  ات آن خواست مشترک مجاهدین بود ومهم

دساتیر و هدایات مرا اجرا کنند. به همین   نشان دهند وآن هرنوع انعطاف  

آنان هرگاه  عملیات  اساس  اجرای  آوردند؛ مؤفقیت    در  می  دست  به  بیشتر 

اختیار آنان قرار داده میشد. این وسیله مؤثری    بیشتر درهای  راکت  اسلحه و

آن   توسط  که  عبارۀ توانستمیبود  به  نمایم.  را جلب  آنان  بیشتر  م همکاری 

در    .در یک دست من علف و در دست دیگر من قمچین قرار داشتدیگر  

صلا چنین  )آی.اس.آی(  که  نصورتی  را  در  داشتمیحیت  من  پیروزی   ،

 اجرای وظایف ناممکن بود. 

به غرض توزیع بعدی در اختیار   و مهماتهشتاد درصد از مجموع اسلحه  

از تنظیم مربوط    باید سهیمه خویش راقوماندان  قرار داده میشدند. هر  ها  تنظیم

، قوماندانتنها در مواردی موجود بود که    ء  یش به دست می آورد. استثنا خو

آموزشی   خاص  میکرد  تعلیمات  سپری  خاص  عملیات  برای  سلاح را    و 

امامستقیما    میگرفت؛  قرار  نامبرده  اختیار  تنظیم    در  سهیمه  از  آن  تعداد 

  مستقیما  بودند تا سلاح  مربوطه داده میشد. متحدین امریکایی ما علاقمند آن  

در    بود.مول  از توظیف من، چنین شیوه مع   و قبلتوزیع شود  قوماندانان    به

حادثه کویته نیز اتفاق نیفتاده و "اتحاد" ایجاد نشده    آن زمان مراجعه کم و

اواسط دهه هشتاد این شیوه دیگر غیرکارآمد بود؛ زیرا از یک طرف    بود. در

قوماندان دها  معامله مستقیم با صرابطه و  عه زیاد شده از طرف دیگرمراج

برای   زیاد  سلاح  خواستار  هریک  که  یکدیگر  بود، رقیب  بیشتر  شهرت 

مورد از طریق   یان می آورد. لذا بهتر بود تا درو هرج مرج را به م  نظمیبی

 .گردیدمیهفت تنظیم رابطه برقرار 

انب و عدۀ از هر سه ماه یکبار جلسه عملیاتی به اشتراک جنرال اختر، اینج

م مربوط  اداره  دگرمن  کارمندان  رتبه  با  با ن  او  دایر  لاتر  آن  .  گردیدمیز 

اصلی  وضوم همع  وو  بحث  جلسات  این  گی  مورد    یشه  در  گیری  تصمیم 

مقررات هم ضرورت تعدیلات در اصول و  و یاتعیین سهیمه اسلحه   توزیع و

، لذا من قبل  بود. چون مطالب مطروحه در جلسه زیاد بحث انگیز بود   مربوط

آن   موردها  ساعت از  و   در  ونظریات  بحث  امر خویش  تحت  کارمندان    با 
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شنیدم.    ا قبل از اینکه به جنرال اختر گذارش داده شود میت آنان رپیشنهادا

ن جلسه  جریان  وهای  بحثیز  در  میگرفت  نهایی    طولانی صورت  تصمیم 

 لفت مینمود. مخاما  های طرحتوسط جنرال اختر اتخاذ میشد. او به ندرت با 

ا  . ام نمودیممیدر اثنای پلانگذاری، ما برای هر تنظیم سهیمه مشخص تعیین  

ها عملیاتن سهیمه برای همیشه ثابت باقی نمی ماند، بلکه بر اساس نتایج  ای

در ص میگرفت.  نگری صورت  باز  آن  مورد  در  در  تنظیم  یک  که  ورتی 

ا بیشتر  فعالیت  بپیشبرد جنگ  نمیداد،  اخطارز خود نشان  از  به    عد  شفاهی 

 رهبر تنظیم، سهیمه آن به تدریج کاهش می یافت.  

که اولی  برای  اسابر  معیار  توزیع سلاح  آن سهیمۀ  میشد  تعها  تنظیمس  یین 

از توانایی   به تعداد جستگی تنظیم در میدان عملی جنگ.  و برعبارت بود 

یونس  . به طور مثال تنظیم  شدنمی  اعضای یک تنظیم در مورد ارزش داده

اعضای کمتری داشت؛ اما در عمل توانایی  ها  تنظیمبا سایر  خالص در مقایسه  

بود. تنظیم مجددی به مراتب بیشتر    مثلا  بزرگ  های  تنظیمنسبت به  جنگی آن  

قوماندانان  تنظیم ارزش بسیار داده میشد. اکثر  هرقوماندان  به ساحۀ فعالیت  

ند، جنگ نمیکردند.  داشتیمکه در عین دره قرار    خویش ولو   بیرون از ساحۀ

ر قرار  ورتک دستراتیژی  بنابرآن دادن اسلحه بیشتر به آنهایی که از اهداف

که در اطراف کابل قرار  نیرومندی داشتند کار بیهوده بود. چنانچه هر تنظیم 

ی که در داشت، سهم بیشتری از سلاح را نصیب میشد و هم چنان به آنهای

خطوط اصلی    هوایی وهای  میداننند  اطراف اهداف ستراتیژیک وعمده ما

. باید خاطر نشان اکمالاتی فعالیت داشتند سهیمه بیشتر تخصیص داده میشد

بلکه  جاهدین نه  به معنی زیاد بودن تعداد منیرومند  ساخت که کاربرد کلمۀ  

 مؤثریت حملات آنان در ساحه فعالیت بوده است.  منظور از تعداد و

این ارزیابی  تصرف  هافعالیتگونه  برای  از  حاصله  اطلاعات   های کانال، 

ادعاهای    مخابراتی مورد  در  تا  مینمود  کمک  ها تنظیم  وانان  اندقوممرا 

که از طرف یی  ماهوارههوایی  ی  هاعکساساس  قضاوت نمایم. هم چنان ما بر

ملیات ناشی از ع  شدۀدر اختیار ما قرار میگرفت خسارات وارد  )سی.آی.ای(  

رد اظهارات اغراق  کارمندان تحت اثر من در مو  من و.  نمودیممیرا ارزیابی  

،  ها فعالیتیم. برای ارزیابی دقیق  سازی مجاهدین تجربه داشت  و بزرگآمیز  

منفرد،   اشخاص  از  حاصله  اطلاعات  وار های  گزارشما  هفته  اطلاعاتی 
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تجزیه کرده  منابع اطلاعاتی را تحلیل و  و سایرو )می ـ شش( )سی.آی.ای( 

 کی نه.  رزمد وکه کی می  نمودیممیاوت ن قضبر اساس آ

کنترول    بعدا   مورها  تنظیمما  در  فروش ی  هافعالیتد  را  چون  مشکوک 

اطلاعات در این استقامت  آوری  جمع  ،نمودیممیقانونی سلاح ارزیابی  غیر

تنظیم    کار یک  که  میشد  تثبیت  هرگاه  بود،  من  روزمره  و   د تواننمیعمده 

ترول نماید، سهمیه سلاح آن  ر چنین موارد کن مربوط خویش را دقوماندانان  

شت انستان وجود نخواهد داافغ ی درقوماندان. به باور من هیچ  گردیدمیقطع 

اما ارزیابی ما این بود   تبادله نکرده باشد؛ و یاکه گاهی اسلحه را نه فروخته 

ازات قرار  خاطر جهاد صورت گرفته باشد، مورد مج   که هرگاه این معامله به

حارفتگنمی در  که  افتاده  اتفاق  بارها  چنانچه  دست  .  به  برای  عاجل  لات 

تخلی موادخوراکه،  یاها  زخمیه  آوردن  مورد   و  مهمات  چنین    تهیه  نیاز 

 فروش سلاح صورت گرفته است.خرید و معاملات

منافع شخصی    تأمینه منظور  هرگاه تثبیت میشد که فروش سلاح در پاکستان ب

ت میگرفت.  با آنان برخورد شدید صور  حصول ثروت صورت گرفته است  و

  نمودند میاوتی برخورد  اعمال با بی تفگونه  چند تن از رهبران در مقابل این 

آنان بودیجه کافی ندارند. بسیاری از کارمندان  این بود که  و استدلال شان 

این   سایر ها  تنظیمرسمی  کارمندان  مانند  بودند،  غرب  یافته  تحصیل  که 

که ماهوار صد دالر به آنان پرداخته میشد، راضی نبودند.  بنیادگرا  های  تنظیم

دآنان   این مبلغ معاش  برابر  در   ۀعلاوه برآن، خان   اشتند وسه  نیز  رایگان 

اختیار آنان قرار داشت. با وجود آن تمایل برای فروش سلاح که مفاد صد  

 را برای آنان در برداشت همیشه موجود بود. فیصد

مؤثریت سیستم   ی ودرنظر گرفته میشد توانای  عامل دیگری که درین زمینه

 داده خواهد شد. معلومات  بود که در مورد آن به تفصیل اکمالاتی احزاب

عاینه و بررسی کردن در این مورد م  بهترین امکان برای ارزیابی و قضاوت 

آنان بود. زمانی که کارمندان من گزارش  ی  هاسلاحکوتو  ها  گدام دوامدار  

سلاح است، دلالت بر آن   و ازمملها  ماهبرای    هاسلاحکوتمیدادند که بعضی  

لذا این تنظیم    ی برای جنگیدن وجود ندارد؛میکرد که در آن تنظیم تمایل جد

بیشتر این شدنمی  مستحق سهیمه  در  نبی مقصر درجه یک  تنظیم مولوی   .

در جبهه و امکانات    برجستهقوماندانان  وجود داشتن  باعرصه بود. این تنظیم  
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  ه نظامی آن بود، با آن همکه یک جنرال اردوی سابق نمایندو اینار زیاد  بسی

طور مؤثر در مورد    به  انایی آن را نداشتند تابری آن تومقامات ره  نبی و

نمایند.   و  عمل  دیپوها  در  که  داشت  قرار  سیاف  تنظیم  آن  مقابل  نقطۀ  در 

ه وی یگانه  . باید علاوه نمایم ک بودمیآن همیشه سلاح کمتر  ی  هاسلاحکوت

مالی بسیار زیادی را از حامیان  های  کمککه به طور مستقیم  شخصی بود  

 ش به دست می آورد.عرب خوی

بدست می آوردند: حکمتیار سلاح را    قرار ذیل سهمیهها  تنظیم  1987در سال  

ـ    13فیصد، خالص    18ـ    17فیصد، سیاف    19ـ    18فیصد، ربانی    20 ـ18

  5تا    3فیصد و مجددی  11ـ    10گیلانی  فیصد،    15ـ    13فیصد، نبی    15

یصد  ف  73تا    67یعنی  فیصد. ارقام ذکر شده بیانگر آن است که سهمیه زیاد  

د. در میش)سی.آی.ای( امر سبب نارضایتی   و اینتعلق داشت بنیادگرایان به 

 معیارهای نظامی صورت میگرفت، دراساس    حالی که این سهمیه بندی بر

منتقد که  بیشتر  حالی  درملحوظات سیاسین من  را  میگرفتند    ی  مننظر   و 

 منحیث شخص نظامی آنرا نادیده میگرفتم. 

از خریدار  مرمی را    قیمت تمام شد هر سلاح و  مام مصارف و ه من تطوری ک

. این مصارف  تا فیرکننده محاسبه نموده ام، مبلغ سرسام آوری را تشکیل میداد

 بعدا  ور و  تا پیشا  ریلاموتر  عبارت بود از کرایه کشتی، ریل و  مخارج  و

اضافه قیمت   به داخل افغانستان، با  و سپسانتقال دادن آن تا سرحد افغانستان  

که آن  به    خرید  برد.  می  بالا  بار  صد  را  مصارف  زیاد   احتمالاین 

از پر یعنی  بود.  آن  آخری  قسمت  اکمالاتی،  پروسۀ  این  بخش  مصرفترین 

عمال  هدی که آنرا مورد استتا رسیدن آن به دست مجاها  تنظیمی  هاسلاحکوت

 قرار میداد.  

له قابل کنترول بود، در فاص  بودنکوتاه  ولایات شرقی نسبت    اکمالات کابل و

 و ازیات شمال از یک طرف بسیار زیاد  حالی که مخارج انتقال سلاح به ولا

این مصارف بیش  1986قابل کنترول بود. چنانچه در سال طرف دیگر غیر

دالر رسید.   20تا    15ین زمان مخارج یک کیلوگرام به  از حد بالا رفت. در ا

شریف در   وان از سرحد پاکستان تا مزارور مثال انتقال یک دستگاه هاط  به

دالر    65دالر تمام میشد در حالی که قیمت یک بم )مرمی( آن    1100حدود  
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صارف با اضافه م  بود. شگفت آور این بود که مصارف ماهوار یک تنظیم

 .گردیدمینیم ملیون دالر بالغ بر یک و ترانسپورتی آن

بانهر)سی.آی.ای(   حساب  به  را  پولی  مقدار  کنترول  ماه  تحت  که  کی 

، ساختن هاتنظیمول برای دفاتر  قرار داشت انتقال میداد. از این پ)آی.اس.آی(  

دیپو   و تادیه   ها، خریداری مواد ضروری )مراقبت  البسه(،  مواد غذایی و 

مصارف ترانسپورت    وها  تنظیمرمندان  برای کا، معاش  معاش رهبرانمدد

پرداخت   اری عراده جات ونسپورت شامل خریدشد. مصارف ترااستفاده می

منظور انتقال تدارکات به داخل افغانستان بود؛ اما    بهها  قراردادی پول برای  

از ارجنتاین( شامل این بودیجه نبوده ها  اسپاز چین )بعد  قاطرها  خریداری  

  معمولا  تادیه میشد. این مبلغ پول )سی.آی.ای( طرف از مستقیما  بلکه پول آن 

به مصرف میرسید. به جز از ها  تنظیمطرف    روز از  12ـ    10در ظرف  

به   شده  تعیین  اکمالاتی  کانال  طریق  از  تدارکات  سایر  نقد،  دیپوهای پول 

 . در پیشاور یا کویته تسلیم داده میشدها تنظیم

پیشاور که در همجواری منازل های آنان در  دیپو زمانی که برای بار اول از  

زیرا حداقل تدابیر  به وحشت افتادم؛مسکونی قرار داشت بازدید نمودم واقعا  

نگهداری و امنیتی در آن رعایت نشده همه چیز در حالت درهم و برهم قرار 

سر ، معتمد سلاحکوت در حالی که برهاسلاحکوتداشت. در یکی از این  

تان ضد  مین  دیگدیک  بر  نشسته،  آشپزی ک  بود  مشتعل  آتش  درآن  که  ان 

ا در وحلۀ اول دیپوهای هفتگانه به میکرد. برای بهبود وضع کوشش کردم ت

دد؛ اما صرف مقدار کمی پول برای این  فاصلۀ چند کیلومتری شهر منتقل گر

 امر فراهم شد. 

عاانقوماندانو  احزاب   دیگری  منابع  داشتند.  ،  نیز    درقوماندانان  یداتی 

تا اخیر سال   مالیه محلی را از ساکنین ساحه تحت تسلط    1984افغانستان 

قوای    .میکردندی  آورجمعخویش   که  زمانی  جنگ،  گرفتن  شدت  با  اما 

محصولات  ها  قریهشوروی   شد،  خراب  آبیاری  سیستم  کوبید،  درهم  را 

این  آوری  جمعمردم مجبور به مهاجرت شدند،    عتی به آتش کشیده شد وزرا

 ه ناممکن گردید. الینوع م

 اساس بر یا تبادله نمود. و ان استعمال را میتو غنیمت گرفته شده  به   اسلحه
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اصول اسلامی غنیمت جنگی باید به پنج حصه تقسیم گردد که از جمله یک   

حصۀ آن به دولت )تنظیم جهادی( تسلیم داده میشد. بعضی اوقات مجاهدین 

خریدند. افغان می  و یاقوای شوروی  های  پوستهسلاح را به قیمت نازل از  

این   تعداد  که  نمایم  تائید  میتوانم  اگرچگونه  من  کم  اسلحه  چنین ه  اما  بود 

 معاملات زیاد صورت میگرفت. 

من از  ها برای اکمالات منبع خوب بود. منظور  پولی فراوان عربهای  کمک

وشیخهای  کمک ثروتمند  نه    هایسازمان  های  است  های کمکخصوصی 

ملیونی، تهیه سلاح  العاده  فوقهای  کمکستان سعودی. بدون این  عرب  دولت

  در اختیار ها  کمکر بود. قسمت زیادی این  دشوا  برای مجاهدین کار بسیار 

قرار بنیادگرا  میشد.  چهارتنظیم  وداده  روابط  خاص  وابستگی  سیاف  های 

همین جهت خزانه او همیشه    و بهمذهبی در عربستان داشت    شخصی و 

پول   از  این  .بودمی مملو  به  گونه  از  کمتر  های  تنظیمکمک  سهم  رو  میانه 

گرا کمتر  بنیادهای  تنظیمها در مقایسه با  ی آنتوانایی عملیاتمیرسید و در نتیجه  

های عملیاتها نقش عمدۀ را در پیشبرد  بود. پس میتوان گفت که پول عرب

 ما داشت.

تخلیه مینمود،  ها  تنظیمرا در دیپوهای    و مهماتمن سلاح  های  لاریزمانی که  

) در موارد نوع    ان، تنظیم مربوطه داشت.قوماندانصلاحیت توزیع آن را به  

خاص اسلحه یی که برای عملیات محصوص مشخص گردیده بود البته استثنا 

به   و یاسهیمه خود را دریافت نمیکرد  قوماندان  وجود داشت.( هرگاه کدام  

من در مورد اقدامی کرده نمی  ،  شدنمی  در اختیار وی قرار داده  ندازه کافیا

سلاح  توانستم توزیع  مورد  در  تنظیم  هر  م.  مربوط  قوماندانان  ه  ب  هماتو 

بر اساس فیصدی معین   و مهمات داشت. گاهی سلاح  خود را  اصول خاص  

مناطق  رای مجاهدین  اساس آن بکه چندان مؤثر نبود؛ زیرا بر  گردیدمیتوزیع  

آرام   آو مننسبتا   در  که  اسلحه    ن درگیریاطقی  بود یکسان    و مهمات زیاد 

های  گدامی باید سهیمه خویش را از  ولایتقوماندان  هر  معمولا  توزیع می شد.  

  و گاهیقوماندان  سهیمه یک ولایت به یک  بعضا   سرحدی دریافت میکرد.  

چند   آو  گردیدمی ارسال  قوماندان  به  بعدی  توزیع  تعلق صلاحیت  آنها  به  ن 

  داشت.

 یک پروسۀ زیاد دشوار، بی نظم وها  تنظیمتوسط    و مهماتال سلاح  نحو انتق
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، کراچی، شتر، قاطر هالاری از    یشد. در این پروسهسبب ضایع شدن وقت م 

 .گردیدمیچنان توسط مجاهدین حمل و نقل  و هماسپ استفاده میشد  و

داشتند. اینها  اختیار  یه مختلف درعراده وسیلۀ نقل300ا  بزرگتر تهای  تنظیم

با سایروس نقلیه معمولی بود که  در   یله  سرحد یکجا میشدند.    وسایط عادی 

افغانی بودند که در کابل خریده شده و از آن برای انتقالات  ای  هلاریبعضی  

های لاریدر فاصلۀ دور استفاده میشد. تعداد این وسایط نقلیه در مقایسه با  

بیشتر   زیرا  )آی.اس.آی(  ببود؛  سفر  در  طولانی  روزهای  و  همیشه  ودند 

بابرگشت د آنان در روزو  به ها  هفته  هالاریهی  بعدی ناممکن بود. گا  رۀ 

تنظیم این    مرکز  اوقات  بعضی  ر هزا  تقریبا  فاصلۀ  ها  لاری برنمیگشتند. 

شمالی   ولایات  تا  را  یاکیلومتری  جا  و  بعضی  در  پیمودند.  می  ها  غربی 

 ممکن بود. سط حیواناتانتقالات تنها تو

بعضی    در افغانستان  وسایط قوماندانان  داخل  از  سلاح  انتقال  برای 

ده میکردند. و این یک ممیزۀ جنگ بود که ترانسپورتی اردوی افغان استفا

ر اثنای  دشمن استفاده میشد. این وسایط عسکری یا خاد دهای  لاری در آن از  

وده شده بود. انتقالات با این سایر شهرها رب  و یاعملیات تخریبی در کابل  

پول در هرها  لاری اما  انتقالات  رایگان بود  در پروسه  حال نقش عمده را 

 داشت.

ی سرحدی  مربوط، سهیمه داده شده را تا نواح های  لاریبه واسطۀ    هاتنظیم

نوار در  میدادند.  پاکستان    انتقال  و  تقریبا  سرحدی  عب  پنجاه  نقطه  وری پنج 

برای    چمن در شمال غرب کویته موجود بود.  چینار و   عمدتا  در جوار پاره

قبایلی اطق  و منسرحد، بلوچستان    صوبهط باید از  رسیدن به این مناطق، وسای

واحی ارتش پاکستان،  عبور میکردند )نقشه دوم دیده شود(. در سرتاسر این ن

سرحدی   پولقوای  کمک  و  آماده  همیشه  تا  یس  داشتند  آنان صلاحیت  بود. 

لاشی نمایند. برای سهولت رفت  بوری را کنترول و وسایط را تنامه عوازج

ر" صادر نموده نامه عبوو از"جها  لاریبرای تمام  )آی.اس.آی(  آمد وسایط  و

وعیت محمولۀ آن درج شده  لاری بدون ذکر ن  مشخصاتبودند که در آن تمام  

و  یی که در آن خط  هالاریامنیتی مسیر راه، نیز لیست  های  پوستهبود. برای  

حین حرکت به طرف سرحد  ها  لاریسیر در تردد بودند، داده شده بود. این  

برگشت   در  اما  نگرفته  قرار  تلاشی  منمورد  انتقال به  از  جلوگیری  ظور 
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یاموادمخدر   پاک  و  به  باانتقال سلاح  این سیستم  میشدند.  وجود  ستان تلاشی 

خواستار تلاشی  های  پوستهکارآیی آن مکمل نبود. بعضی اوقات پولیس در  

اه افزایش می یافت  رشوت ستانی یکباره در طول ر  ده و پول بودند. سوءاستفا

 دین ساعت میشد.برای چنها لاریتوقف  وسبب تأخیر و

مشکلات، چشمدید شخصی من جالب است. حینی ونه  گ در مورد موجودیت این

عضو کانگرس امریکا را در سفر مخفی اش به داخل   Wilsonکه ویلسن  

همراهی میکردم، افسری را وظیفه دادم تا قبل از ما حرکت کند و  افغانستان 

موتر ما را متوقف موجود در مسیر راه را در جریان بگذارد تا  های  پوسته

نسازند. اما در اولین پوسته تلاشی، ما را متوقف ساختند. شخصی با لباس  

ار داشت که بدون بازرسی مدارک اجازه رفتن را نمی دهد. من ملکی اظه

کارت هویت نظامی خویش را نشان دادم اما وی گفت تا زمانی که هدایت 

. آمرمافوقش در دفتر دوانتنمیجازه رفتن را داده  مافوقش را حاصل ننماید ا

اخطار دادم که    شدن پانزده دقیقه، اعصابم خراب وسپری  و باموجود نبود  

وی خالی  در شکم  خود را  ز ننماید سه محافظم شاجورهای  گاه راه را باهر

توجیه شده به جانب   AK-47خواهند نمود. وی با دیدن میله های ماشیندار  

ش فرستاده شده را مورد عتاب قرار خود، راه را باز کرد. حینیکه افسر پی

شخص   ه ومتذکره را مورد هجوم قرار داددادم وی نیز در راه بازگشت پوسته  

نوشت بعدی خویش  بردن به سر   متذکره را دستگیر نمود. این شخص با پی 

و پائین    عذر  موتر  از  را  وی  کیلومتر  پانزده  از  بعد  نمود.  گریه  و  زاری 

 نمودیم. 

  چمن هر   ر نزدیکی پاره چینار، میرامشاه و ددر مجاورت سرحد خصوصا  

در   بود.  اشکال درگیر جنگ  از  به شکلی  نواحی  های  کمپکسی  ها دهاین 

این منطقه    متعددهای  پایگاه  .هزار مهاجر زندگی میکردند مجاهدین نیزدر 

حیوانات خویش مصروف انتقال   صدها قراردادی با وسایط و  موجود بود.

ماه بلا انقطاع اسلحه   و هرروز    گوناگون بودند. هر  لاتی به محلاتمواد اکما

ارسال    عمدۀبه عبارۀ دیگر این محلات    .از این جا انتقال داده میشدند  و مهمات

دیورند برای اکمالات مجاهدین همان ارزشی    تدارکات مجاهدین بود. ساحه

از پیشاور آمده های لاریرا داشت که دریای آمو برای قوای شوروی. اینجا 

 و بر ند آوردمی را بدست  تدارکات خود قوماندانان و کویته تخلیه میشدند  و
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 حیوانات باربر بارگیری میکردند. 

اوایل   آوردن سلاح  قوماندانان  در  دست  به  مجهت  با و  هماتو  آن،  انتقال 

که  اسپ پاکستان می بعضا   های خویش  به  میرسید  نعل  به صدها  آن    تعداد 

ای این  و برکم شدند ها و اسپزیاد  و مهمات  آمدند. اما به مرور زمان سلاح

کار هزاران حیوان بارکش ضرورت بود. لذا در سیستم انتقالات باید تغییرات  

 ضروری به وجود می آمد. 

های کرایه کش سال به سال بالا میرفت، با آن  اجرت قراردادی   باوجود که 

حیوانات بارکشی  هم نقش مهمی در پروسۀ انتقال اموال داشتند. اینان مالکین  

به   را  اموال  که  منتقل  بودند  افغانستان  این  ندساختمیداخل   تأمینوسیلۀ    و 

د، آنان ما طرفدار چنین شیوه نبودن)سی.آی.ای(  معیشت آنان بود. دوستان  

خواستار آن بودند که بارکشی توسط حیوانات، باید توسط مجاهدین صورت 

ولا  مجاهدین قادر به نگهداری اگیرد. من مخالف این طرح آنان بودم، زیرا  

از نگهداری آن منفعتی برای شان حاصل   و   مراقبت حیوانات نبودند چون 

یم بار راعوض اسلحه  یوانات در طول راه، باید ن. ثانیا  برای تغذیه حشدنمی

علوفه بار میکردند. من بر اساس تجارب خویش میدانستم که این شیوه در 

 مؤثر است. غیر پرمصرف و بارکشهای قراردادی با  مقایسه

حیواناتی که از آنها برای انتقالات استفاده میشد، گوناگون بودند. از شترها 

در    معمولا   انتقالات  استقامتهای  فاصلهبرای  به  که    دور  جنوبی  ولایات 

کشت بود، استفاده میشد. اسپ به حیث حیوان تیزرو در    غیرقابلهای  زمین

سرحد تا ولایات نقش عمده داشت و خاصتا    عملیاتی ازهای  پایگاهاکمالات  

از   که  افغانی  از    هاقرن قاطرهای  انتقالات  وسیله  حیث  به  اینطرف  آن به 

ود. به علت تلف شدن تعداد زیادی استفاده میشد، برای اینکار بسیار مساعد ب

تعداد  نماییم.  وارد  ارجنتاین  از  زیادی اسپ  تعداد  آنها، ما مجبور شدیم  از 

صورت   کمتر بود زیرا نسل گیری آن در افغانستانها اسپبه  قاطرها نسبت

گرفت. های    نمی  فارم  چین  در  اما  بود؛  موجود  پاکستان  در  کمی  تعداد 

انتقالاتی مورد استفاده  مخصوص پرورش آن موجودبود و ب ه حیث وسیله 

 قرار میگرفتند.  

 به طور  د.تکتیکی استفاده میش  و یااز این حیوانات برای اجرای امورعملیاتی  
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داز با مهمات  انراکت    ی انتقال هاوان، ماشیندار ثقیل ومعمول از قاطر برا 

اسپ  و  آن استفاده میشد. داشتن قاطرهامحل نزدیک به    و یاآن تا محل انداخت  

های  پایگاهتا با استفاده از آنها    ساختمیاین امکان را میسر  قوماندانان  ها، به  

نمایند.   تقویه  و  اکمال  را  این  خود  نظامی،  اصطلاح  اکمالاتی    شیوۀبه 

خط   به  مستقیما  سلاح    می نامند که منظور از انتقال  Echelonترانسپورت را  

یا جبهۀ جنگ   میباشد.    در  و  آن  چنین ای(  )سی.آی.جوار  از  زیادی  تعداد 

قرار داد که  قوماندانان  در اختیار  ها  تنظیمحیوانات باربر را خریده از طریق  

 ر کشان اجیر بود.جدا از سیستم با

ـ پیشاور تا    مسیر عمدۀ اکمالاتی به جز از مسیر کراچی ـ کویته از راولپندی

افغانستان ادامه  متعددی به داخل  های  شاخه از آن به    و بعدسرحد امتداد داشت  

که  داشت  شباهت  درختی  به  اکمالاتی  سیستم  این  من  نظر  از  یافت.  می 

کشورهای  که اسلحه و مهمات را از    ییهاکشتیهای آن یعنی طیارات و  ریشه

گوناگون به پاکستان میرسانید، در خارج از پاکستان قرار داشت و تنۀ درخت 

ا شاخه  هکشیده شده سپس صدسرحد افغانستان  در داخل پاکستان از کراچی تا  

مواد غذایی  ها  شاخههای آن در داخل افغانستان منشعب بود. این  شاخچه  و

بعضی گاهی  گاه  برگ ها )مجاهدین( می رسانیدند.)سلاح و مهمات( را به  

این   اما چون تنۀ درخت فعال بود، به  شاخچهوها  شاخه از  ها قطع میشدند؛ 

تنه درخت   و یا ها  نها قطع شدن ریشهنوی را رشد میداد. تهای  شاخه زودی  

در معرض حملات  ها  شاخهسبب خشکیدن آن میشد. در جریان جنگ تنها  

میشدند.   داده  اکمالاتی  قرار  خطوط  به  ها  شورویبرعکس  محدود  که 

  راه عبور و   سرک وها  دهمالاتی ما مشتمل بر  کهای ابود، مسیرها  شاهراه

صورت مسدود  و درعبور میکرد    هادرهو  ها  کوهکوچک از   مرور بزرگ و

 شدن یک مسیر، راه دیگری به کار گرفته میشد. 

(. عمده 9نقشه شماره  وجود داشت. )  یاساس  ریدر داخل افغانستان شش مس

شمال    اتیآباد و ولا  ضیف  ر،یشمال از چترال تا پنجش  هیدر ناح  ریمس  نیتر

بود که ما    ری سخط ال  نیو ارزانتر  نیمحفوظ تر   ن،یکوتاه تر  نیامتداد داشت. ا

نم  میتوانست یم استفاده  آن  از  اکتوبر  تا  ماه جون  از  متباقمییاصرف  در   ی . 

 و  نیمرور بود. مزدحم تر  و  عبور  بلرقایغ   یهشت ماه به علت برف بار

پاره چ  نیمؤثرتر  از  از طر ی )منقار طوط  ناری راه  لوگر    لی خ  یعل  قی(  تا 
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ادیرسیم آن در حدود چهل   قی جهاد بود که از طر  ی اتیراه شاهرگ ح   نی. 

  ک یکه مدت    دراه تا کابل بو  نیکوتاهتر  نی. اگرفتیاکمالات صورت م   صدیف

به صفحات شمال از   دنیرس  یها براهکو  قی . از طرگرفتیهفته را در بر م

به دشت   توانیاز آن م شتریب  ایماه و   کیکه با گذشت  شدیم  راستفادهیمس نیا

  شه یداشت و هم  یواضع قودشمن م  ریمس  نی. در ادیاطراف مزار رس  یها

تا    خواستیم  یوروش  یکه قوا  یتا آنرا مسدود سازد. زمان  ورزیدمیتلاش  

  ی و تلاش  نیبزرگ کم  اتیعمل  یشرق  اتیولا  در  فشار بر کابل را کاهش دهد

 . نمودیرا اجرا م

  رامشاه یوجود داشت که از اطراف م یسوم اکمالات ریدر استقامت جنوب مس 

  ی اکمالات  یها . کاروانشدیم  یباره به لوگر منتهژوره دو  قیشروع و از طر

  قیدر قسمت شمال از طر  اهمیو    یغزن  ایو    زیبه استقامت جنوب در گرد

مزدحم بود   زین  ریخط الس  نیکه ا  ی. باوجودشدند یدوم وصل م  ریبه مس   هاکوه

 مصؤن بود. زی از حملات دشمن ن ۀتا انداز یول

 

بور سرحد در ناحیه چمن به قندهار از ع  و بعدمسیر چهارم از کویته آغاز  

این راه هموار و   و ولایات همجوار این    آن منتهی میشد.  از  اکمالات زیاد 

در ها  لاریردیم تا  نقلیه صورت میگرفت. ما سعی میک   طریق توسط وسایط
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وسایط مشکوک مورد    یک شب به هدف برسد. همیشه  و یاظرف یک روز  

 گرفت. زمینی دشمن قرار می و یاحملات هوایی 

کیلومتری در غرب متصل با سرحد   400پایگاه کوچک دیگری به فاصله  

نگل" قرار داشت. از در منطقۀ "گردی ج  ولایت هلمند در محل دورافتاده یی

.  گردیدمیاین پایگاه احتیاجات ولایات هلمند، نیمروز، فراه و هرات اکمال  

از آن استفاده   این مسیر انتقالاتی چون از بین مناطق هموار میگذشت کمتر

ما به   هایکاروانانچه ندرتا   یشه مورد حملات قرار میگرفت، چنو هممیشد  

آن عبور م  طور از  این  سالم  کم جمعیت، خشک  یکرد.  بامناطق  بوده  و  ز 

که در این   ییهالاریامکان هوشدار دهی قبل از وقوع حملات ناممکن بود. 

از هوا کشف  مسیر حرک آسانی  به  میکردند  آن کمین جابجا  م  و درت  قابل 

قرار میگرفتند.    گردیدمی هلیکوپتر مورد حمله  یا توسط  این  ها  لاریو  از 

 میرسید. طریق تا هرات در مدت یک هفته

( نشان میدهد که  9مسیر ششم از طریق ایران امتداد داشت. نقشه )سرانجام  

ا برای اکمالات ولایات فراه و هرات از این طریق باید نخست راه طولانی ر

  600در غرب به امتداد سرحد بلوچستان با ایران طی کرد و سپس فاصلۀ  

است به  ایران  داخل خاک  در  دیگر را  ا  قامت شمالکیلومتر  یران و  زاهدان 

افغانستان در منطقه هرات پیمود. از لحاظ نظری، این   سپس تاسرحد ایران و

ها  مدت  رسیدن از این طریق  سه روز باید طی میشد؛ اما در عمل  فاصله در

بر میگرفت. حین استفاده از این مسیر گاهی شش ماه منتظر اجازه نامه  را در

د منتقل میشد. علاوه برآن  سلاح بای  مقامات ایرانی میشدیم و آنهم مقدار کمی

توسط آنان همراهی میشد.    معاینه و  روان توسط سپاه پاسداران تلاشی وکا

 ین شیوه عملی میشد.حین بازگشت در مورد وسایط نقلیه خالی نیز چن

وجود پیچیدگی ها، طولانی    اکمالات و خطوط اکمالاتی ما که با  أاین بود نحو

اید گفت که در موارد زیاد شکایات  ال بود. بمصارف زیاد همیشه فعبودن و

بر  و مبنی  جانب  اعتراضاتی  از  اسلحه  اکمالات  صورت قوماندانان  عدم 

ارد بوده باشد. اما من از  میگرفت، ممکن در بعضی موارد اعتراض آنها و

مجاهدین در نتیجه   1987ـ  1983هیچ موردی آگاهی ندارم که در سال های  

مواجه به شکست  باشن  کمبود مهمات  اینشده  از   معمولا  شکایات  گونه  د.  یا 

و یا از جانب آنهایی صورت غیرمؤثر  های  تنظیم  وابسته بهقوماندانان  جانب  
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توان ند و یا هم تاب وک قرار داشتیستراتیژ  میگرفت که دورتر از اهداف

 جنگیدن را نداشتند. 

مان  رسانیدن آن در ز کافی و  و مهمات مؤثرتدارک سلاح   وظیفۀ من تهیه و

آورده شدن این هدف در  و بر  تأمینمستحق بود.  قوماندانان  ه  مکان معین ب  و

 هاماهبعدی بود. تهیه مقدمات آن به  های  پیروزیبرای  یی  مقدمهواقعیت امر  

ضرورت داشت، چنانچه برای سازماندهی عملیات در شمال نه ماه ضرور  

اتی را بر میگرفت،  عملیی شدن پلان  بود. این فاصلۀ زمانی که از طرح تا عمل

آنرا درک )سی.آی.ای(  ها از جمله  یو خارجاجتناب ناپذیر بود    ضروری و

 کرده نمی توانستند. 

  



 

   

 آموزش نظامی و تکتیک 

فرستادن آنان به کام د آموزش ندیده به جنگ، در حکم فرستادن افرا»

     «مرگ است

 د ادبی. قرن پنجم قبل از میلا أکنفوسیوس، مجموع 

 

در مورد کوتاهی  لۀ  روزنامۀ »تایمز« انگلستان مقا1987اپریل سال    در اوایل

نفر جاسوس پاکستانی در کابل به نشر رساند. در مقاله نوشته شده محاکمۀ دو

دیگر آن کارمند سپیشل  استخبارات نظامی و خردضابطآنان  از بود که یکی

آنان  و هربرانچ   بودند.  دستگیر شده  قندهار  در  اثر ا  گویدو  به    در  شکنجه 

تخریبی اعتراف نموده بودند.  های  فعالیتانجام    ارتکاب جرایم جاسوسی و

  غیرقابل در گزارش، به موجودیت تناقض در اعترافات شان اشاره شده آن را  

دانس آنان به هجده وقبول  باید ته بود.  آنان  شانزده سال حبس محکوم شدند. 

خی، در خارج شهر کابل سپری  حبس تعیین شده را در محبس وحشتناک پلچر

نمایند. عدۀ زیادی اشد مجازات )اعدام ( را بهتر از سپری کردن حبس در  

ید  انکار ورز سفارت پاکستان از روی اجبار از شناسایی آنان  آنجا میدانستند.  

 و وزارت خارجهء پاکستان نیز آنرا "نیرنگ تبلیغاتی" دانست. 

ات وارده چیزی گفته نمی توانم؛  من در مورد صحت و سقم این قضیه و اتهام

تا  ۱۹۸۱اما این واقعیت داشت که ما همیشه کارمندان نظامی پاکستانی را از  

میکردیم    ۱۹۸6 اعزام  افغانستان  منبه  میگو  و  مسؤولیت  این  با  که  یم 

از آموزش لازم   و بعدود. ما افراد ورزیده را انتخاب  بخشی از وظایف ما ب

مخفی است، به   که ماموریت آنان سری وو این   احتمالیخطرات    و توضیح 

(  آی.اس.آیافغانستان اعزام میکردیم. این پروسه بعد از سبکدوشی من از )

داشت. ادامه  ا  همچنان  به  که  آنانی  نمایم  توضیح  اعزام  باید  فغانستان 

اداره گردیدمی در  که  بودند  پاکستان  ارتش  افسران  بلکه  نه  جواسیس  ند، 

وظیفۀ "دفترافغانی" همکاری نزدیک داشتند.    باو  ( کار میکردند  آی.اس.آی)

ه و  مجاهدین  به  مشوره  دادن  در  آنان  آنها  با  و  وظایف    جریان مکاری 

بود.های  یاتعمل ان  خاص  از  بودند  پایپ  وظایف خاص عبارت  دادن  فجار 
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هوایی    هایمیدانهداف مهم مانند  لین، سازماندهی حملات شدید راکتی بر ا

 .  یا اجرای عملیات کمینسیسات عام المنفعه، و تا

زمان  دو گروپ افسران پاکستانی هم  معمولاً ،  در مدت زمان وظیفه داری من

اکت ماه  تا  ماه می  براز  افغانستان مص  در  و  بودند.داخل  فعالیت  هر    روف 

در جبهه سپری    نظرداشت فاصلۀ منطقه، از یک الی سه ماه را  گروپ با در

دیت یکدیگر آگاهی داشته باشند،  بدون اینکه از موجو  هاگروپ  میکردند.

این   بودند.  وظیفه  انجام  سال  ها  فعالیتمصروف  خود   ۱۹۸4در  اوج  به 

آن سال حد  رسید. کارمندان )در  یازده گروپ  در ( همزمان  آی.اس.آیاقل 

هفت جمله  از  بودند  فعال  افغانستان  تیم    داخل  دو  کابل،  شهر  برعلیه  تیم 

تمام   وظیفه داشتند.آباد جلالاطراف  تیم دری بگرام و دوبرعلیه میدان هوای

( برگزیده میشدند. در آی.اس.آیاز جملۀ کارمندان داوطلب )ها پاکستانیاین 

ن ارتش پاکستان  ناگوگوهای  بخش( کارمندانی از  آی.اس.آی)  شعبات مختلف

میشدند   جنرالاستخدام  به   و  خدمت  جهت  را  آنان  ترین  ورزیده  اختر 

میکرد. اعزام  من   "دفترافغانی"  امر  تحت  سال  سه  ـ  دو  مدت  برای  اینان 

آنان    نمودندمیخدمت   من  در  و  عملیاتی  های  بخشرا  یا آموزشی،    و 

ر خواستار  که  داوطلبانی  جملۀ  از  میکردم.  توظیف  به  لوژستیکی  فتن 

بو ورزیده  افغانستان  افراد  زیاد،  دقت  با  مادند  انجام  و  برای  را  هر 

 های خاص بر میگزیدم.ماموریت

ن(،  ړبا رتبه جک   معمولا  معمول یک گروپ مرکب بود از یک افسر )  طور  به

تو  باید به زبان پش  حتما  خردضابط. یکی از اینها    و یکیک افسر پائین رتبه  

را توضیح و   احتمالیجداگانه خطرات  یک طور. من برای هربودمیمسلط  

زیرا دستگیری  روی این موضوع پافشاری میکردم که نباید دستگیر شوند؛  

و اقداماتی میشد که دولت پاکستان طور مخفی    هاپلاننان سبب افشای تمام  آ

البته ما از همه چیز حتی   از جهاد مینمود.  و حمایه سری در جهت کمک    و

انکار آنان  شناخت  شکنجه   از  معرض  در  آنان  اما  و میکردیم.  سخت  های 

، دارای نقطۀ ضعفی است  هر شخصقرار میگرفتند. از آنجایی که    طولانی

جریان محکمه   و درآنان درمورد عملیات ما افشا گری میکرد    ممکن یکی از

. ما در  ساختمیپروپاگند مساعد    زمینه را برای تبلیغ و  علنی آنرا توضیح و

مواد زهری را در اختیار   را به خودکشی تشویق ننموده و  کسیچنین حالات 
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. اما باربار تأکید  ندارد  واز در اسلام ج  آنان قرار نمی دادیم. زیرا خودکشی

کوشش کنند تا راه فرار بیابند    میکردیم که در صورت دستگیری، در حد توان

کشته شدن،   و یاکشته شوند. در حالت مجروح شدن    در جریان جنگ  و یا

جسد وی را از محل جنگ    و یا   همراهش مکلف بود تا تن مجروح  هدمجا

  خارج سازد.

میشدند وقت کافی داشتند تا تان اعزام  تمام کارمندان من زمانی که به افغانس

ند. طوری که بعد از تعیین گروپ  همراه خویش را آماده ساز  و مجاهدینخود  

آموزش  قوماندانو   مکلفیت  مجاهدینقوماندان  ،  همین    وطمرب   و  دوش  به 

ختم آموزش آنان نمیدانستند که با آموزگاران خویش و تاگروپ قرار داشت  

زمانی ریش آموزگاران میرسید   فاصلۀدر همین    در آینده همسفر خواهند شد.

و مانند مجاهدین لباس محلی بتن میکردند تا از مجاهدین همراه خویش تفاوت  

 نداشته باشند.

افسران   هماین  مانند مجاهدین زمجراهان شان  و  بودند  و  بور  ندگی سخت 

عقبی جبهه مانند رسانیدن بجنگند. هیچنوع خدمات    دشوار را تحمل کنند و

صورت زخم برداشتن، منتقل شدن به مرکز صحی موجود نبود.  و درا  غذ

شامل  این شان  وظایف  که  داشتند  را  نظامی  خاص  مشاورین  حیثیت  ها 

عملی های  رهنمایی اثنای  در  جانبه  داد  اتهمه  به نظامی،  هدایات  ن 

تربیه  قوماندان آموزشان،  در    و  تهای  پایگاهمجاهدین  اتخاذ  دابیر  آنان، 

  و   در حین طرحقوماندانان  رهنمایی  فاظت پایگاه وکمک ودفاعی برای ح

بود.  ها  عملیاتموقع ضرورت اشتراک در همچو    و درخاص    های پلانتعمیل  

 در اختیارم قرار میدادند.  افسران  نان اطلاعات دقیق جبهه را هم ایعلاوه بر

اینبه ع اطلاعاتی من    بخش مهم و  هاگروپ  بارۀ دیگر  از سیستم  حیاتی 

بلکه  اطلاعات بودند،آوری جمعکه نه تنها در مورد دشمن مصروف بودند 

مجاهدین   تمام  مورد  تهیه قوماندانان  و  در  را  ارزشی  با  اطلاعات  شان 

طه با  لحاظ ارزش بسیار داشت که در راب. اطلاعات آنان از این  نمودندمی

و موفقیت نمیکردند  اغراق  برملا های  کمبودی  وها  ضعف  ها  را  مجاهدین 

این  ندساختمی تهیه    و  در  گزینش   هایپلاناطلاعات  بعدی،  عملیاتی 

. تربیوی نقش مهم و ارزنده داشت  هایپروگراممساعد و ترتیب  قوماندانان  

تن آوری  جمعاطلاعات   آنان  اخذ میشد؛ شدۀ  افغانستان  از  باز گشت   ها حین 
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در    زیرا به منظور جلوگیری از به دام افتیدن آنها، در جریان اجرای وظیفه

 .شدنمیبرقرار داخل افغانستان هیچنوع تماس مخابراتی با آنان 

 ( در  ام  وظیفه  شروع  در  که  نمایم  یادآوری  مخالف آی.اس.آیباید  من   ،)

اجرا در  پاکستان  فعال  تصور دخالت  بودم.  افغانستان  داخل  در  عملیات  ی 

خطرات   که  پیامدهای  احتمالیمیکردم  ما   و  کارمندان  دستگیری  از  ناشی 

داعیه   و طبعا  ضررهای زیادی را متوجه پاکستان  وجود مفاد تکتیکی آن،  با

جنرال اختر داشتم، اما داغی با    زیاد وهای  بحثازد. در این باره  جهاد میس

گونه  سرانجام پذیرفتم که این.  گرفتنمیمورد توجه قرار    هان منو براستدلال  

هم تعداد  بر  اساس  همین  بر  است.  من  وظایف  جزء    ها گروپ  چواقدامات 

( بدون کدام اشتباه 1986ـ    1981طی مدت شش سال )  هاگروپ  افزودم. این

دا  جدی، وظایف خود را انجام  احسن  ده، هیچ یک از اعضای آن  به طور 

اتوریته ارتش پاکستان   ارتقای اعتبار و. این افراد سبب  نشد  کشته  و یا دستگیر  

های معادل "ستاره نقره  لشدند. اینان به خاطر اجرای وظایف با گرفتن مدا

ای" امریکا و یا "صلیب نظامی" بریتانیا تقدیر میشدند و به اطلاع عامه مردم  

 رسانیده میشد.

تا  ها،  بعضی ژورنالیست  برخلاف ادعاهای تبلیغاتی شوروی وباید بگویم که  

چینایی    و یاهیچ آموزگار امریکایی    1989در    زمان خروج قوای شوروی

نقش نداشتند. حتی آموزش جنگ افزارهای نسبتا  پیچیده    در آموزش مجاهدین

(  ستینگرها راکت )و بعد(  Oerlikonو سنگین مانند ماشیندار دافع هوای )

یگرفت. این سیاست ثابت و  توسط معلمین پاکستانی به مجاهدین صورت م

آگاهانه بود که با وارد شدن تغییر در آن موافق نبودیم. باوجودی   بلاتغییر و

وزارت دفاع امریکا فشار زیاد وارد میشد   بعدا  و  )سی.آی.ای(  طرف    که از

پلان گذاری عملیاتی   واشتند که در تربیه، توزیع سلاح  و آنان از ابتدا تمایل د

اشند، لیک ما از آغاز تا خروج آخرین سرباز شوروی مجاهدین نقش داشته ب

 بر مواضع و اصول خود اصرار ورزیدیم و موفق هم شدیم. 

  مخالف برقراری ها  تنظیمموضعگیری ما از آن ناشی میشد که رهبران  این  

آنها با امریکا بودند.  ت زمینه را برای  که چنین حال  گفتندمی  تماس مستقیم 

از   خاد مبنی  تبلیغات شوروی و این جنگ جهاد نه بلکه بخشی  این که  بر 
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برآن، ما  مبارزۀ جهانی کاپیتالیستی ـ کمونیستی است فراهم مینماید. علاوه  

و   داشتیم  بیشتر  اطمینان  پاکستانی خویش  آموزگاران  عملی  رویدادهای  بر 

 خت.جبهه، صحت این ادعا را ثابت سا

سه کمپ آموزشی    از  1986( رئیس سیا را در سالCaseyمن بازدید کیسی )

با کنجکاوی از )سی.آی.ای(  به خاطر دارم. در این بازدید، هیئت    ما خوب

ی گوناگون کردند. یک کارمند عالیرتبه امریکایی با  هاآموزگاران ما سوال

زبان پشتو از مجاهدی که شامل کورس بود سوال کرد: از چه مدت شامل  

کرده اید؟ این سلاح را   در اردوی افغانستان خدمت  قبلا  کورس هستید؟ آیا  

آنان تنها ازمدت    قبلا   این بود که  اید؟ واقعیت  افغانستان استعمال نموده  در 

مانند سرباز مجرب   ندتوانستمیز تحت آموزش قرار داشتند؛ اما  روهشت  

ایند.  پسلگد را استعمال نمبیهای  توپ  یندار ثقیل، هاوان، راکت انداز وماش

ضیافت شبانه،   و در مخصوصا  کیسی شد    این امر موجب تحسین هیئت و 

نتایج آموزش در مدت    حیرت و از  ابراز کوتاه  رضایت خود را  به ضیاء 

بعد از مدت یکماه ضیاء نیز از پروسۀ آموزش بازدید نمود و    تقریبا    داشت.

ی ماهری را هانشانزنمن برای نمایش،  گویا  وی گفت که    شگفت زده شد.

ود کسی را برای آزمایش انتخاب نمایید. وی  برگزیده ام. من گفتم که شما خ

ختم    را فراهم نکرد اما دررضایت او  نین کرد که نتیجۀ آن متوسط بود وچ

اردوی ما   را  حداقل  روز گفت: »ای کاش  توانایی چنین نشان زنی  نصف 

 « در آنصورت ما نیازی به آموزگاران امریکایی نداشتیم. داشتمی

شی ما این بود که آنان نخست آموزگاران ما در سیستم آموز   هاامریکایینقش  

ار اردوی دافع هوا که در اختیهای  راکتجدید مانند    اسلحه  را در ارتباط با

پاکستان قرار داده شده بود، آموزش میدادند و بعد آموزگاران ما به آموزش 

 مجاهدین میپرداختند. 

( در  کار  به  شروع  با  به توسعه    مسألۀ(  آی.اس.آیمن   های کورسبود  و 

هزار    3000صرف    1983  با جنرال اختر مطرح کردم. تا سال   آموزشی را

رد این که گرفته بودند. ما در مو کمپ تحت تربیه نظامی قرار مجاهد در دو

ید تعداد آن ماهانه تا هزار نفر ازدیاد می یافت هم  و بااین تعداد کافی نبود  

 ممکن میدانستند. ما عملی شدن آن را نانظر بودیم؛ اما عدۀ از همکاران 
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اختر منحیث سربازان مجرب، می دانستیم که فرستادن مجاهدین   و جنرالمن  

ان است. همچنان از این که  زم، به معنی تلف ساختن آنبه جنگ بدون تربیه لا

و مقدار  تاروز  به   روز  تا  بود  یافت، ضرورت  می  ازدیاد  اسلحه  نوعیت 

پیشبر زیرا  میشد؛  جدی  توجه  نیز  مجاهدین  در آموزش  چریکی  جنگ  د 

ول نداشتیم، اهمیت تعیین  آشکار برآن کنتر  افغانستان که ما به طور مستقیم و

  همانند اکمالات سلاح   و آموزشاشت. ما میدانستیم که تربیه  ی دکلید  کننده و

ری  مواد انفجا  و یاها  راکتردار بود. زمانی که ما  نی برخواز ارزش فراوا

اجرای عملیات مخصوص   اهدرا برای  اختیار    اف و  در  انتخاب شده،  مهم 

میداقوماندانان   و قرار  آنها  آموزش  به  آن  با  توأم  امرشان  دیم،  تحت   افراد 

را   و سایر  و سلاح پرداختیم  می آنان  کرده  تهیه  آنرا  به  ضروریات مرتبط 

 یم.  ساختمیبرای اجرای عملیات آماده 

که   میداد  رخ  حالتی  مشرقوماندانان  کمتر  امکانات  از  و مجاهدین  وع 

برای بلند بردن حیثیت در منطقه داشتند، چشم پوشی نمایند.    نامشروع که

 امکانات آموزش را مساعد ساخته به آنان    ما با استفاده از این نقطۀ ضعف،

خاص را در اختیار آنان قرار میدادیم. با های عملیاتاسلحه مورد ضرورت 

بلند میرفت  گویا  این کار   آنان در منطقه  ه آسانی به اهداف ب  و ما حیثیت 

 خویش نایل میشدیم. این سیاست همیشگی ما بود؛ زیرا امکان آنرا نداشتیم 

نیروی موجود در میدان جنگ هدایت بدهیم. لذا تهیه به  تا به طور مستقیم  

یی بود که توسط مشخص، طرح زیرکانهقوماندانان  دادن آموزش به    و  سلاح

 خویش را عملی سازیم.ک عملیاتی ستراتیژی  یم پالیسیتوانستمیآن 

شیوه اساسی ما روی این اصل استوار بود که باید در مورد مشخص آموزش 

بود، کورس    مثال هرگاه هدف انفجار دادن پایپ لین می  داده میشد. به طور 

د دایر شده    ر موردصرف  دادن  درانفجار  چگونگی  قوماندان  برای    آن  و 

جره، منحرف کردن توجه منف  سازی موادجابجا  تقرب به پایپ لین، تکتیک  

در مسیر رسیدن به هدف   هامینجابجایی تحت تهدید قرار دادن آن،  دشمن و

اتخاذ   ن ترمیم کاران و همچنان محاسبه ومنظور قربانی ساختتحت تخریب به  

قوای شوروی تدریس میشد و برای    احتمالیالعمل  عکس تدابیر در صورت  

ستعمال مواد منفجره یاد داده میشد. و اجابجایی  چگونگی  قوماندان  سایر افراد  
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. مترجم( آی.اس.آیسر کورس )کارمند  بعد از ختم کورس تمام مسایل با اف

 مواد منفجره برای آنان سپرده میشد.  میان گذاشته شده در

بردن ظرفیت   بالا  آموزش عملی صورت هاکورسبرای  به  بیشتر  توجه   ،

کمتر اجرا میشد. از    میگرفت. دروس نظری و یا تمرینات صحنه سازی شده

قادر به نشانزنی  کوتاهی  مدت    و دراول، شاملین کورس با سلاح آشنا  روز  

کورس را کم ساخته در عوض ساعات درسی روزانه را میشدند. ما مدت  

روز در    365رخصتی  روزهای  به شمول    وقفهبلا  هاکورسفزایش دادیم.  ا

ه خسته کننده نبود، سال ادامه داشت. برای اشتراک کنندگان کورس این شیو

لذا ما سعی داشتیم تا برای آنان    اما طبعا  برای آموزگاران دشوار تمام میشد؛

است از  زمینه  که  مجاهدین  آموزگاران  برای  ما  همچنان  گردد.  مهیا  راحت 

  و بعد خاصی دایر میکردیم    هایکورسد،  ده بودن دیگر فارغ ش  هایکورس

در   افغانستان  داخل  در  دایر   هایکورسخویش  های  پایگاهآنان  را  مشابه 

رهنمایی و    سیار آموزگاران را غرض کمک وهای  تیم  میکردند. ما بیشتر

وسایل   درسی و. مفردات  نمودیممی به داخل افغانستان اعزام    هاسکورتدویر  

تاماتهیه میکردیم    ممد را آموزگاران محلی مجاهدین تجارب    و  زمانی که 

 رهنمایی میشدند. سیار ما کنترول وهای  تیمد توسط  لازم را به دست می آوردن

 .  یک با ظرفیت دوصد نفر داشتیمو هرما دو کمپ آموزشی  1983در سال 

هفت کمپ،    1987به یک هزار نفر رسید و در سال    1984این رقم در سال  

که چهار آن در نزدیک پیشاور و سه دیگر آن در اطراف کویته قرار داشت  

هنگفتی نیاز بود   و پولبه پرسونل زیاد  هاکورسفعال گردیدند. برای تدویر 

از آن حاصل    نتایج خوبی  به سرعت جنرال اختر مهیا نمود و  که هر دوی آنرا 

این   از  تعداد    1984در سال    هاکورسشد. چنانچه  در   20000به  سال    و 

نفر مجاهد فارغ 19400به تعداد    1986سال    و در  17700به تعداد    1985

زمشدند.   مجموع،  سال  در  اواخر  در  من  که  )  ۱۹۸۷انی  (  آی.اس.آیاز 

بیه  پاکستان ترداخل  مجاهد در    ۸0000حداقل  منفصل شدم، بدون مبالغه  

هزاران هزار دیگر در داخل افغانستان از چنین آموزش به    نظامی دیده و

به این جهت من از تمام کارکنان خویش که چنین کمک ما برخوردار شدند.  

بعد از آن کسی انجام داده توانست، اظهار    و نه آن    کارسنگین را نه قبل از

 .سپاس مینمایم
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میدان انداخت کار سهل    و یای  ایجاد یک کمپ آموزشی مانند کدام کمک نظام

 کاملا  ما  های  فعالیتایر  نبود، زیرا مسأله تربیه نمودن مجاهدین باید مانند س

س نمیدانست  افغانی" هیچک   دفترسری نگهداشته میشد. بیرون از "  مخفی و

مردم،   عامه  که  میکردیم  عمل  چنان  ما  هستیم.  چه  مصروف  ما  که 

پاکستسیاستمد ارتش  دشمن،  عمال  واران،  شوروی   ان  جاسوسی  اقمار 

شک و  تصور  مورد    و  کوچکترین  در  را  ما های  کمپشبه  نداشتند.  ما 

 داریم.  دید دشمن مخفی نگهحداعظمی تلاش میکردیم تا اقدامات خود را از  

در بس  رنظبا  کاری  آن  تعمیل  اما  است؛  سهل  امر  این  گفتن  که  این  داشت 

 دشوار بود. 

را تثبیت کرده نتوانند،    یت کمپ تربیویموقع  هاکورسبرای این که شاملین  

کویته   ل آنان در تاریکی شب از پیشاور واین بود که باید وسایط حامقرار بر

ش از و بابرای بود  تسهیلات لازمها  کمپبه محل کمپ مواصلت نمایند. در  

ک  بود.  موجود  آب  نظامی  جمله  مرکز  کدام  نزدیک  باید  یامپ  منطقۀ   و 

 بود می موقعیت باید در محلی .قات ایجاد نشده بوداختصاص یافته برای تطبی

با وجودی   گذار مردم به صورت عادی در آن محلات کمتر باشد.  که گشت و

وناگون از با اتخاذ تدابیر گکه مخفی نگهداشتن آن از هوا مشکل بود؛ اما ما  

خاص   دسپلین  وضع  سایرجمله  میکردیم.  و  سترواخفا  را  آن  در   اقدامات 

 و به   شدنمی  ثها چیز دیگری احداوراه روها سرکجز از    اطراف کمپ به

 دشواربود.هوایی تثبیت آن ی هاعکساین ترتیب در 

د؛ زیرا بزرگترین مشکل ما پیدا کردن محل مناسب برای تمرین انداخت بو

اسلحه خفیفه بلکه انواع گوناگون اسلحه ثقیل از    ما نه تنها از انواع گوناگون

زمین های  راکتثقیل، راکت اندازها، اسلحه دافع هوا و  اوان، ماشیندارقبیل ه

از طرف شب آسمان  ها  راکت  رسام وهای  مرمیو   نمودیممیداخت  به هوا ان

 میشد.   ه مردمسبب جلب توج که طبعا   ندساختمیرا روشن 

بودیم تا اصول امنیتی شرایط غیرجنگی را رعایت   از لحاظ نظری ما مکلف

 ؛ نظر میشدفیصد پلان انداخت صرف    90دیم باید از  اگر چنان میکر  نماییم و

خداوند و جنرال   .تا کسی آگاه نگردد  نمودیممیطبق پلان آنرا پیشبرده دعا    اما

تنها یک بار واقعۀ کوچکی در  ق نیفتاد.  کدام حادثۀ اتفا  هربان بودند واختر م



 ک یو تکت  یآموزش نظام

168 

 

افروختگی وی  سبب بر  د که جنرال اختر نیز حضور داشت وواقع ش  حالی

سام هفت بر  بلوپایپ و های  راکتوسط  ید. حادثه از این قرار بود که ما تگرد

شده   تنویر  هوایی  فیر  اهداف  دفعتا    نمودیممیپاراشوتی  قوای   که  طیارات 

در ساحه  هو پاکستان  شدند  ایی  منظاهر  دادم  و  متوقف   هدایت  انداخت  تا 

شدار داده  هوایی از قبل در مورد هوگردد. اختر سوال نمود که چرا به قوای  

بی میلی جریان انداخت   و بادلال من او برآشفته شد  نشده است؟ با وجود است

را تعقیب نمود. بعد از شروع انداخت مجدد، بار دیگر طیارات بیشتری ظاهر 

قناعت جنرال   ا ا مجبور به قطع انداخت شدیم. مدتی زیادی لازم بود تشدند و م

  مجبوریت ما را درک کند.واختر حاصل گردد 

تصورما چنین بود که شاید    را تغییر میدادیم.ها  کمپموقعیت  وقتا  فوقتا   ما  

نظامی در مورد انداخت ما  ود افشا شده باشد. هرگاه شخص غیر محل موج

 سربازان در  می آوردیم که تطبیقات نظامی است و   مشکوک میشد، ما دلیل

 و بهم  ی آن، محل را ترک میکردیلباس مجاهدین مصروف تمرین اند وفردا

جای دیگری که برای چنین حالات پیشبینی شده بود منتقل میشدیم. خوشبختانه 

سرعت این    و به به محل دیگر کار دشواری نبود    هاخیمهانتقال    برچیدن و

 یشد.پروسه عملی م

سال   اواخر  تا  امنیتی  دلایل  با  هیچگونه  ما    1985بنابر  مخابراتی  رابطۀ 

تا  های  کمپ نداشتیم  خویش  توسط  آموزشی    های کانالها  شورویمبادا 

افشا شوند. در اواخر همان سال  های  کمپارتباطات ما تصرف گردد و ما 

شد    در اختیار ما قرار داده)سی.آی.ای(  وسایل مخابراتی مطمئن از طرف  

قصه های جالب به وجود  ها  دستگاهنصب گردید. در مورد این  ها  کمپکه در  

 آمد.

  تأمین عدم    نیروهای پارتیزانی عبارت ازبزرگ رهبری  های ضعفیکی از  

پراگنده است. من میدانستم که نبودن قوماندانان  ضروری با    ارتباط محفوظ و

است، از همین لحاظ ما ارتباط مطمئن، نسبت به داشتن ارتباط نامطمئن بهتر  

میکردیم، اگرچه وقت زیادی را دربر   تأمینها  ارتباطات را توسط خبررسان

 نیت ارتباطات بیشتر بود. میگرفت اما مصؤ
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نوع موفق شدیم تا دوآی.ای(  )سی.بعد از مذاکرات طولانی با متخصصین  

که  طولانی  موج  با  آن  نوع  یک  با  آوریم.  دست  به  را  مخابره        دستگاه 

(burst communication  کیلومتر تا هزار  ارتباط  امکان  میشد،  نامیده   )

نو بود.  موج  موجود  دارای  آن  دیگر  به  بودکوتاه  ع                نام  و 

(frequency hopper  یاد میشد )کیلومتر ارتباط    50ـ    30آن در شعاع    و با

آنتوانستمیشده    تأمین قدرت  بود زیرا  بیشتر  دارای مزیت  اولی  را  . نوع 

محفوظ در ظرف چند   اوی هزار کلمه را به صورت شفری وداشت تا متن ح

ا تا  خواستم  دلیل  همین  روی  نماید.  مخابره  سیستمثانیه                         ین 

(burst communication  کمک به  را  )حکمتیار(،  ها  تنظیم(  پروان  در 

ازیم و ده  پغمان )سیاف(، مزارشریف )ربانی( و کندهار )خالص( جابجا س

ذکر های  تنظیمعمدۀ  قوماندانان  ( به  frequency hopperدستگاه مخابره ) 

  ۀمخابرکیلومتری با    50ـ    30شده سپرده شود تا زمینه ارتباط آنان در فاصلۀ  

آموزشی های  کمپمشابه را در    و سیستمی موج طویل برقرار گردد.  دارا

ودند؛ اما زمانی که خویش نصب نماییم. رهبران نخست در مورد موافقه نم

  تأمینمواصلت کرد، آنان در مورد تغییر عقیده دادند ولی مخالف  ها  مخابره

مجبور شدم تا در مورد تجدید نظر کرده   دیگر بودند. منهای  تنظیمارتباط با  

را  هایی  دشواریکار طبعا     و اینبا هر تنظیم طور جداگانه رابطه برقرارکنم  

 به وجود آورد.

یی را دایر نمودیم که    بیست هفته  هایکورسپریترهای مخابره  برای تربیه آ

آن تدریس میشد.   در  نیز  انگلیسی  اینعلاوه بر مخابره، زبان    اولین دستۀ 

به جبهات ارسال شد. متأسفانه    1985با چهارـ چهار آپریتر در سال  ها  مخابره

روزانه    به جز از دستگاه فرستاده شده به حکمتیار در پروان که مدت سه سال،

ارتباط  هیچگونه  ها  ماهو حتی  ها  هفتهها  تنظیمگرفت، متباقی  با ما ارتباط می 

ارتباط مربوط به    تأمینعدم  نمیکردند. علت    تأمینمخابره یی را با مرکز  

 .  هامخابرهبود نه نقص دردستگاه قوماندانان  آپریترها،

اصول دو نفر  در    .نظم لازم موجود نبود  ارتباط، کنترول و  تأمیندر مورد  

؛ اما هیچگاهی چنین نشد. ندبودمیاز آپریترها باید همیشه نزد مخابره موجود  

پری باید یک سال را در افغانستان سکه بر اساس قرارداد، هر آپریتر    با وجود

، گردیدمیهانه یک هزار و پنجصد کلدار معاش نیز برایش تادیه  و مامیکرد  
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میکردند. به   تأمینرت دوامدار ارتباط را  حکمتیار به صوقوماندانان  اما تنها  

کارآمد بودن خود را ثابت    یک تنظیم بنیادگرا مؤثریت و  دیگر  این ترتیب بار

حق اولیت به آن تنظیم   بیشتری واصل شد یقینا  های  دستگاهحینی که    ساخت و

 گردید.)سی.آی.ای( امر سبب نارضایتی  و اینداده شد 

م امنیتی،  تجارب  نداشتن  توانستیم  باوجود  شکل های  کمپا  به  را  تربیوی 

مطلوب در اختفا نگهداری نماییم چنانچه سفیر شوروی در پاکستان همیشه 

های کمپآن    کیلومترینان ادعا مینمود که در صدچها  کمپدر مورد موقعیت  

موجودیت   موضوع  نبود.  موجود  از  های  کمپما  جزء  های  بازیتربیوی 

شوروی همیشه پاکستان   اساس آنو برمه داشت  ادا  هاسال بود که  دیپلوماتیک  

ما همیشه آنرا تکذیب    و دولت  ساختمیپشتیبانی از جهاد متهم    را مبنی بر

 مینمود. 

ا ت  10ضابط و    8تا    6افسر،  ان هر کمپ مرکب بود از دو تا سه  گردانندگ

و  12 اداری  امور  برای  وجود خردضابط.  سرباز  ده  حدود  نیز  آن  امنیتی 

تن از معلمان به  و چند  گردیدمیه زبان پشتو تدریس  شتر بداشت. دروس بی

زبان دری نیز آشنایی داشتند. ما در آموزش ازبک زبانان به مشکلات مواجه  

آموزگار مجبور بود   ی را نمیدانستند وو درو  از آنها پشتیی عدهیم؛ زیرا بود

 ص دیگری آنرا به دری ترجمهنخست درس را به زبان پشتو بگوید، بعد شخ

یح مینمود که پروسۀ دشواری  ک آن را به دیگران تشری یک ازب  و سپسکند  

 بود. 

اسلحه گوناگون   آن استعمال  و درما توسعه یافت    هایپروگرام مان  به مرور ز

تکتیکی    و ما  مسایل  میشد.  داده  جهت  هفتهدو  هایکورسآموزش  را  یی 

  82هاوان    هوا وح ضد تانک، ماشیندار دافع  آموختن اسلحه ثقیله از قبیل سلا 

نمودیم.   تدویر  کردن    هایکورسمیلیمتری  فرش  بارۀ  در  ما  ، هامین دیگر 

لین تیل وهای  پایه،  هاپلانفجار دادن    و ها  شاهراهگاز، تخریب  برق، پایپ 

اعمال تخریبی در کابل و سایر  اختصاصی اجرای    هایکورس  وها  سرک

مخابره،  المدت  طویلاختصاصی    هایکورس  و همچنان  گردیدمیشهرها دایر  

می   مجاهدین و رهبران ارشد تدویرقوماندانان  کورس برای آموزگاران و  

 دایر میشدند.  هاخیمهزیر  و درخارج از کمپ  هاکورساکثر این  یافت.
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که   وهای  راکتزمانی  انگلستان  از  را  از های  راکت  بلوپایپ  را  ستینگر 

اوجری شرایط مساعدی   امریکا به دست آوردیم، برای آموزش آن در کمپ

را توام با رعایت اصول پنهانکاری سازماندهی نمودیم. جنرال اختر همیشه 

داده نشود؛ اما در ها کمپاز  اصرار داشت که به هیچ کس باید اجازۀ بازدید

پافشاری حد  نتیجۀ  از  بیش  کارکنان و  )سی.آی.ای(  های  به  امریکا  دولت 

شد. اما بازدیدکنندگان چینایی    داده  هاکورسای( اجازه بازدید از این  )سی.آی.

و  و سعودی  نداشتند.  عربستان  را  اجازه  این  امریکا  کانگرس  به   اعضای 

از    1987یگانه شخصی بود که در سال  صورت استثنایی سناتور همفری  

  ل آورد.ستینگر بازدید به عم مکتب

مانند نیز  آموزش  بخش  به    در  مربوط  مطالب  ان قوماندانو  ها  تنظیمسایر 

معضلات موجود بود. در این عرصه ما دو مشکل عمده داشتیم: یکی این که 

شود. هیچ تنظیم حاضر نبود با تنظیم دیگر در یک کمپ حاضر به ترینینگ 

گوناگون در یک کمپ بوده خواستار  های  تنظیمآنها مخالف یکجا شدن افراد  

لال ما مبنی  ستدآن بودند که برای افراد هر تنظیم کورس جداگانه دایر شود. ا

آنان  زیاد شدن مص  و  هاکورسبر دشواری پلانگذاری همچو   ارف، برای 

 ادامه داشت.   1986حالت تا سال  و اینقابل قبول نبود 

برای قوماندانان  شکل دومی ما که هیچگاه رفع نشد عبارت بود از گزینش  م

به  ظر  جهادی خواستار آنان بودند تا نهای  تنظیمآموزش. بسیاری از رهبران  

معرفی نمایند، در حالی که من    هاکورسلزوم دید خویش افراد را به این نوع  

اجرای عملیات پیشبینی  انتخاب شدۀ آنان توانایی  قوماندانان  میدانستم که اکثر  

شده را ندارند. جنرال اختر نیز از این طرح آنها حمایت مینمود اما علاوه 

:»هرگاه   که  مبادرت  شمبرگزیدۀ    هایقوماندانمیکرد  سلاح  فروختن  به  ا 

وظایف مطروحه را درست انجام ندهند، مسؤولیت آن به دوش   و یاورزند  

قوماندانان  نها را قناعت دهم که  شما خواهد بود.«. من تلاش زیاد کردم تا آ

را ما باید انتخاب کنیم، البته موافقه آنها را نیز در نظر خواهیم گرفت. اما 

موردا نیز  طرح  آ  ین  قرارقناعت  طرف    ؛نگرفت  نها  از  رهبران  زیرا 

آنانقوماندانان   تا  داشتند،  قرار  فشار  تحت  همچو    مربوطه    ها کورسدر 

به دست    سنگین تر راافزارهای بیشتر واز آن جنگ    و بعداشتراک ورزند  

قدرت بیشتری را نصیب   و طبعا  سبب بلند رفتن حیثیت آنها شود    آوردند که
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  انی قوماندانقت کم بود لذا من طرفدار آموزش  شوند. امکانات ما محدود و و

توانایی اجرای عملیات را داشته باشند و در  بودم که مورد اعتماد ما باشند و

شا فعالیت  دادن  ساحۀ  باشد.  داشته  وجود  عملیات  برای  مناسبی  اهداف  ن 

و از جات  ی که در هزاره قوماندانبه  آموزش حمله راکتی به میدان هوایی  

داشته باشد خرابتر از دادن آموزش در همچو  سیار دور قرارمیدان هوایی ب

داشتند. آنها اول  از ما  هایی  خواستموارد بود. اما بودند رهبرانی که چنین  

شباهت به مسأله   و اینش استفاده از آن بودند.  آموز  و بعدتار سلاح  خواس

آیا  نبود.  موجود  آن  شدن  عملی  امکان  که  داشت  آن"  تخم  و  مرغ  "چوچه 

به آموزش آنان بپردازیم؟ و    بعدا  و  سلاح بدهیم  قوماندانان  اول به    یمتوانست می

گزینش   از  قبل  باید  قوماندان  یا  ما  نماییم؟  توزیع  سلاح  عمل اول  طوری 

زمانی    .داشتمیپیشبرد جنگ قرار    ستراتیژیکه در مطابقت با    نمودیممی

و قوماندان  که   مشوره  ب  بدون  تنظیم  رهبر  توسط  من،  کورس  موافقه  رای 

من   میشد  ختم    مستتوان نمیفرستاده  از  بعد  اما  کنم؛  رد  من  آنرا  کورس 

زیع آن  سلاح دوربرد را که صلاحیت تو  و یاسلاح مخصوص    مستتواننمی

 اختیار وی قرار دهم.   دربه من تعلق داشت 

برجسته، تجربۀ خوبی قوماندان  در اولین جلسۀ گزینش    1985در اواسط سال  

حراف کمتر    بر اساس آن شخص شیک پوش، زرنگ و هرا حاصل نمودم ک

بوده   اعتماد  برقابل  قوماندان   توانستمیخموش    عکس شخص ژولیده وو 

 زینش، اشتباه ممکن یک بر تناسب ده باشد. خوبی شود. در این شیوه گ

یک سلسله حملات موفقیت آمیزی را برعلیه پایگاه هوایی    1984ما در سال  

طیاره در زمین از بین    ر اثر آن در حدود بیست بالبگرام انجام دادیم که د

آموزشی   هایکورس  کاربرد تکتیک وبرجسته یی از  نمونه    و اینبرده شد  

 ما بود. 

ی بگرام، پایگاه خوب محافظت شدۀ دارای گارنیزیون بزرگ بود.  میدان هوای

کندک طیارات جنگی   ( این پایگاه عمدۀ شوروی بود که در آن دو 10)نقشه  

  26چندین هواپیمای ترانسپورتی ان ـ    و  25وسو    23ومیگ    21میگ  شامل  

افغانستان شامل میگ    قوایجزوتام  ن سه  گردیده بود. همچناجابجا   هوایی 

های طیارهدر آن قرار داشت.    22سو    و  7  طیارات بمباردمان سو  ، و21
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این   در  دانسته میشد و  پارک شده، در یک قطار هدف مناسب برای حمله 

از   بود    107چینایی  های  راکت حمله  ورزیده  مواصلت  تازه  که  میلیمتری 

فاصلۀ    و ازمیل(  12ح دارای قدرت آتش زیاد )سلاعمل آمد. این    استفاده به

هدف را نابود سازد. لذا برای حمله از ساحه دورتر   توانستمیمتری  کیلو  9

ز  نی امنیتی میدان بر طیارات پارک شده مساعد بود. این پایگاه یک سال قبل  

برای کاهش فشار بر آن، مورد چنین حمله   حین حمله هفتم دولت بر پنجشیر

ثابت بالای آن واقع شده بود؛ اما این اولین بار بود که ما توانستیم از موضع  

 حمله نماییم.  

طور  به  باید  بگرام  هوایی  میدان  که  شد  گیری  نتیجه  عملیاتی  جلسات  در 

ا باید  دوامدار تحت حملات قرار گیرد. برای  انتخاب  قوماندانان  ین منظور 

از جملۀ  م میگرفتند.  قرار  آموزش  تحت  و  با  های  تنظیمیشدند  جهادی، من 

کیلومتری جنوب شرق بگرام در  15ۀ  کمیتۀ نظامی مولوی نبی که در فاصل

ما توافق کردیم که باید یک    .کوه صافی دارای قرارگاه بود صحبت نمودم

باانتخاب  قوماندان   جه  30  و  منظور نفر  این  به  گردد.  اعزام  آموزش    ت 

ر گرفت تا وی به پنج هفته را درب  تقریبا    قاصدی به کوه صافی فرستاده شد و

پیشاور اعزام    و بهآوری  جمعفراد مورد نظر را  اقوماندان  و  کوه صافی برسد  

افسران عملیاتی یک نفر را اعزام نمودم تا مقدمات    از جملهنماید. من نیز  

گرفته شده تحت نظرندان  قوما ابی نماید. این  وضعیت را ارزیکار را تهیه و  

ی،  اطلاعات ضروری را در مورد و  ومعلومات  افسر مذکور سعی کرد تا  و  

پایگاه و   تنظیم مربوط، نیروهای   موقعیت  تعداد  ساحۀ مورد نظر عملیات، 

قبلی وی به دست  های  آموزش و  ثقیله دست داشته  های  سلاحاو،    تحت امر

که در شعاع قوماندانان  مچنان خواستار آن بودیم تا در مورد سایر  آورد. ما ه

حاصل نموده در مورد معلومات  وی فعال بودند نیز  قرارگاه  کیلومتری    50

یی را با   نقشه  ما  سپسیک مساعی با آنان نیز اطلاعاتی داشته باشیم.  تشر

درج   و امکانات مربوط آنمعلومات  تهیه کردیم و در آن تمام  قوماندان  عکس  

گردید. در این شمه بگرام به حیث هدف مطلوب برای عملیات تثبیت شد. ما 

دوسیه و  آوریجمعبیشتری را در مورد وی  به مرور زمان اطلاعات بیشتر و  

قادر شدیم تا  ارزشمندی را تهیه نمودیم که با استناد برآن،  معلومات  حاوی  

تحت  وبتر بشناسیم.  را نسبت به رهبران تنظیمی آنان بیشتر و خقوماندانان 
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طراف کوه صافی گاه وی در اقرار  نفر قرار داشت و  400قوماندان  ین  امر ا

ر مقابل بمبارد هوایی  های محفوظ موقعیت داشت و دها وغاردر بین مغاره

مصئون   ذریعۀ  قرارگاه  بود.  نیز  ارتفاع   وها  کوهوی  با  بلند  های  صخره 

نفر به   30  طبق دستور با   قوماندانفوت بر بگرام تسلط داشت. این    6000

چند افراد  خویش، دونیرومندی  برای ابراز  قوماندانان    معمولا  پاکستان آمد. اما  

نمی   ی را برای ما خلق میکرد وه مشکلاتتعیین شده را با خود می آوردند ک

ن بپردازیم. افراد آورده شده در پیشاور از طرف  توانستیم به آموزش همه آنا

در   پوهای  لاریشب  میشد  های  کمپبه    شیدهسر  منتقل  بهآموزشی  این   و 

به موقعیت کمپ پی ببرند. آنان بعد از سپری کردن   ندستتواننمیترتیب آنان 

 ر به عین شیوه به پیشاور باز گردانده میشدند.  و باس، ددو ـ سه هفته کور

انداخت با   ی استعمال وو عملنفر مجاهد در جریان کورس نظری    این سی

و بسته نمودن، حمل و ( را که شامل باز MBRLای چند میله )هراکت انداز

ونقل،   این   حاضر  که  دانستند  آنان  فرا گرفتند.  بود  فیر  برای  نمودن  آماده 

ث توسلاح  که  است  است  قیله  استعمال  قابل  نفر  آن و هرسط سه  قسمت  سه 

. انتقال داده شده میتواندکوتاه  پایه( به مشکل در فواصل    ها وها، میله)چرخ

قاطربر داشتن  بگرام  علیه  عملیات  درای  میشد.  دانسته  اثنای   ها ضروری 

فیر  داخت یک نفر وظیفه هدف گیری و دونفر دیگر مکلفیت پر نمودن وان

میل و هرمیل بود  دوازده  ستگاه دارای  نمودن دستگاه را به عهده داشت. این د

میکرد. شاملین کورس هم پرتاب  راکت  فرا گرطور جداگانه  که  فتچنان  ند 

تثبیت   برهدف  را  راکت  اصابت هر  برمحل  را و  بعدی  فیرهای  آن  اساس 

ی توجیه تنظیم نمایند. برای این منظور آنان طرق استفاده از دوربین، چگونگ 

  ند توانست میآنها  اساس آن،  تا هدف را نیز یاد گرفتند که بر  سلاح، تخمین مسافه

به    خط  100لا و  و بان  ییپا  300تا    100لاح ساختن از  اص  با تغییر دادن و 

جناح چپ محل اصابت را دقیق بسازند. آنها توپچی ماهر تربیه میشدند. در  

س داده شد  شارت کردن نیز در این کورس همچنان فیر نمودن با استفاده از  

شته شده و فیر میشد. این شیوه برعلیه اهداف  که در آن راکت بر دوپایه گذا

های  گدام، دیپو ها،  هواییهای  پایگاهن  علیه اهدافی چواما بر  مؤثرکوچک غیر

 . توانستمیبه کار برده شده ها خانهسرباز مواد سوخت و



 ک یو تکت  یآموزش نظام

175 

 

فراگیری کاربرد در جریان کورس در حالی که شاملین کورس م صروف 

سر مربوط در مورد خصوصیات سلاح  آنان توسط افقوماندان  سلاح بودند،  

یس میشد. به وی یاد تدرتقسیم وظایف بین افراد   چگونگی امور تکتیکی و و

که میشد  اراضیگونه  چ  داده  عوارض  از  استفاده  را    با  خویش  گروپ 

ه ساحه امنیتی، عقب  بدوباره  گونه  سترواخفا نموده بعد از انداخت شبانه چ

زیر ضربات قوای هوایی نجات یابد . اگرچه طیارات دشمن    و ازنشینیی کند  

یر راکت سبب افشای محل اما شعله ف  نمایندمی  پروازاز طرف شب کمتر  

دای آن محلات اصابت تثبیت  فر و گردیدمیشد. گاهی چند راکت فیر آتش می

 گر دستگاه بهتر تعبیه وب دیصورت نه خوردن به هدف برای شو درمیشد  

میدان گردیدمیتوجیه   با  مقایسه  در  اهداف کوچک  مقابل  در  دستگاه  این   .

 هوایی بگرام مؤثریت خوب نداشت.

)  اکثرا  ن  قوماندانا انداز  اکمالات راکت  انتقال و  ( سلاح  MBRLدر مورد 

قسمت های مختلف آن توسط سه قاطر انتقال داده    هایی داشتند زیرانگرانی

ایی حمل چهار فیر راکت را داشت  قاطر چهارمی تنها توان  و  توانستمیشده  

راس قاطر ضرورت بود و در  12  بهحداقل  فیر راکت    36ای انتقال  و بر

 . بودمینفر باید موجود  25تا  20ع برای فعال ساختن آن مجمو

آموزگار   افسر  های نقشه  و  هاعکسگروپ،  قوماندان  و  در جریان کورس 

  ارزیابی قرار میدادندآنرا طور دقیق مورد مطالعه و  اطراف   و  رامهوایی بگ 

کنند   تثبیت  آن  در  را  اهداف  و  و محلاتتا  انداخت  برای  های راه  مناسب 

( به تفصیل چنین محلات  10ه آنرا دریافت نمایند. در نقشه شماره )رسیدن ب

متری  کیلو  15خط رنوی میدان هوایی بگرام در فاصلۀ  نشان داده شده است.  

کیلومتری سلسله کوه )زین غر( قرار داشت و این مناطق   2  و درصافی    کوه

ایی  های بگرام مسلط بوده ساحۀ دید مناسب برای دیدن میدان هوبر همواری

نمود و از طریق دو   از قاطر استفاده  داشت. برای اجرای عملیات میتوان 

این    پا فشاری مینمود که اوقوماندان  کوه صافی تقرب کرد.    مسیر به غرب

است اما از بین منطقۀ کوتاه  مسیر  وجودی که  راه را بهتر شناخته است، با 

 مسکونی میگذرد.

 کیلومتری میدان هوایی جابجا 9ۀ آنها خواستند تا دستگاه پرتاب را در فاصل 
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رسم شد که محل انداخت    یی( دایره10سازند. روی این منظور بر نقشه نمبر )

کیلومتر    3و    7،5کوچک دیگری با شعاع    هایدر وسط آن قرار داشت. دایره

  ه نقطه دیگر آتش را نشان میداد و بر روی نقشه نشانی گردید که دو یا س

باید محاس  این  گردیدمیبه  فاصلۀ بین نقاط  قوماندان اختیار    درمعلومات    و 

داده نشانی  میشد.    قرار  آتش  ونقاط  بر روی عکس  افسر   نقشه  شده  برای 

ر« تا های »زین غ. مسیر ممتد از سراشیبیمربوط من رضایت بخش نبود

حصه شمال غرب میدان    و درپوشیده نبود    قسمت جنوبی میدان، مستور و

هم و بردرهم  های  راهشوروی قرار داشتند.  قوای  کمر بند  های  پوستهبگرام  

میشد و به دلیل هموار بودن مسیر، امکان دیگر از طرف شب سبب راه گمی  

غروب آفتاب بیشترین تعداد طیارات   وقت طلوع و  ود. درسترواخفا دشوار ب

آفتاب صورت میگرفت،    هرگاه حمله قبل از طلوع  .بودمی در میدان موجود  

  شب دیگر هم   و یکشدن در روشنی روز دشواربود    مخفی  عقب نشینی و

افسر مربوط من گفت که حمله بر بگرام مانند دست  باید انتظار کشیده میشد. 

ا زنبور  لانۀ  به  قوای زدن  دقیقه  چند  در ظرف  حمله،  متعاقب  زیرا  ست؛ 

توپ    فیر صورت گرفته توسط هلیکوپتر و  شوروی محلاتی را که از آنجا

عقب نشینی مجاهدین به محلات مصؤون در   ند داد ومورد ضربه قرار خواه

اممکن میشد. لذا بهتر بود تا  ری قرار داشت، نزین غر که در شش کیلومت

ران  سعی کنند که توسط رهگذ  مان محل مخفی شده ورسیدن شب آنان در هفرا

 با این شیوه توافق کردند.قوماندانان . تصادفی و چوپانان افشا نشوند

بر را که   ز منطقه سبب اطمینان بیشتر شد. وی یک سیلاقوماندان  شناخت  

نفر با قاطرها در آن وجود داشت   30امکان سترواخفای    محل مناسب بود و

کوچکی بود که به استقامت شمال به دریا منتهی    ۀاین در  قعانتخاب کرد. در وا

زمین هموار بود. عملیات دو   حدفاصل بین باغات در ناحیه شرقی و میشد و

 شب دیگر برای عقب نشینی.  دربر میگرفت، یک شب برای آمدن و شب را

 مورد بحث قرارقوماندان  و  تکتیک عملیاتی با افسر آموزگار  ن و  جزئیات پلا

قوماندان شد؛ اما صلاحیت تعیین وقت مناسب برای اجرای عملیات به  داده   

صول  داشت شرایط محل آنرا تعیین نماید. برای حواگذار شد تا وی با در نظر

ردم. ملاقات کقوماندان    و بااز ختم کورس من از کمپ بازدید  اطمینان قبل  
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ی او است اما اهداف کوچک دیگر  و اساسیاو گفت که بگرام هدف اولی  

مانند   راکتی،  بگرام وهای  پوستهبرای حملات  هوایی  میدان  قشله    اطراف 

قرار بچه کوت که در جوار شاهراه سالنگ  ( و میر4نظامی کلکان )نقشه  

پلان عملیاتی وی شامل است. برای اجرای این عملیات، من یک  دارد نیز در  

زا بود شفیر آن آت  50له  که از جم  فیر راکت  200دستگاه راکت انداز را با  

عملیات  بودن  آمیز  موفقیت  در صورت  که  گفتم  داده  قرار  وی  اختیار  در 

 بگرام، تعداد بیشتری در اختیار وی قرار داده خواهد شد. 

 

آن باید طی یک روز به سرحد میرسیدند؛  قوماندان  بر اساس پلان، گروپ و  

نقل و  اما نسبت نبودن باربران اینکار دو هفته را در برگرفت. برای حمل و  

 قرار داده شد. قوماندان دالر در اختیار  30000سایر مصارف 

ت  هفته را در بر گرفدوازده  احضار این گروپ و اعزام شان به کوه صافی  

و بعد از آن تا اجرای عملیات سه هفته دیگر نیز سپری شد. به عباره دیگر 

ار  هبرای طرح پلان عملیاتی در پاکستان تا عملی شدن آن در افغانستان چ

به موقع    بر میگرفت. در این عرصه مشکلات و موانع متعددی چونماه را در

نداشتن    نرسیدن اکمالات، حملات قوای شوروی، شرایط دشوار زمستان و

 پول کافی، موجود بود. 
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نکردندهمه   یکجا حرکت  قواعدافراد گروپ طور  بر طبق  تکتیکی یک    ، 

همات بار شده بر حیوانات  ساعت بعد از آن سلاح و مگروه فرستاده شد و دو

هدایت داده شده بود قوماندان ای و بر روه اصلی مجاهدین حرکت نمودندبا گ

 تا در اخیر کاروان به راه افتد. 

دیده   10ین عملیات بر طبق پلان و بدون کدام واقعه ناگوار عملی شد. )نقشه  ا

ر بال طیاره تنها چها شود( اما نتایج عملیات آنطور که انتظار برده میشد نبود.  

گردید اتخریب  بر.  من  پلان  از  کوچکی  بخش  تنها  بود.  ین  بگرام  علیه 

توسط   سال  همان  در  عرصه  این  در  دستاورد  نیازی دان  قومانبزرگترین 

به دست آمد. در نتیجۀ این حمله    شهید شد،بعدها  )مربوط تنظیم حکمتیار( که  

ن از بی  ماتتن مه  30000دیپوی بزرگ مهمات در بگرام منفجر و بیش از  

توانستم نا  ویرانی و   برده شد. من  تعمیرات  آنرا بر روی سوختگی  از  شی 

 مشاهده نمایم.یی ماهوارهی هاعکس

میلیمتری شیوه معمول کار مجاهدین در افغانستان   107  هایراکتحمله با  

( در  ما  و  تدویر  آی.اس.آیبود  حین  را  تخریبی  دیگر  وسایل  کاربرد   )

ن  هاکورس اضافه  آن  وبا  استفاده  تکتی جابجایی    مودیم.  منفجره  ک  مواد 

در   است    هایجنگهمیشگی  برچریکی  ما  و  منظور  این   های کورسای 

های پایه هداف عمدۀ ما در این عرصه انفجار دادن  متعددی را دایر نمودیم. ا

برق در بیرون شهر کابل، پایپ لین نفت امتداد یافته در جوار شاهراه سالنگ  

ط  گاز  لین  پایپ  کو  زمانی  بود.  شوروی  سرحد  تا  شبرغان  از  ه بیعی 

همچو  قوماندانان   در  اشتراک  تنها   هاکورسبرای  آنها  میشدند،  احضار 

کی از اهداف  اختصاصی را برای تخریب ی   هایکورس  یکی از  ندتوانست می

ببرند   پیش  شده  بهذکر  مهارت   این صورت  و  آن  ساختن  منفجر  در  آنان 

 میشد.کوتاه یگر مدت کورس نیز  طرف د و ازند یافتمیصص تخو

برق صدمه پذیر ترین هدف دانسته میشد. ما برای منهدم ساختن این های  پایه

بهای  پایه از  که  تا جبل مثلثی شکل  استقامت شمالغرب  به  برق سروبی  ند 

)نقشه    بعدا  سراج و   تمدید شده بود  آموزش  13تا شهر کابل  ( مجاهدین را 

بود و ما برای  مین گذاری گردیده  ها  شورویسط توها  پایهدادیم. اطراف این  

سنگ آنها  نخست  تا  دادیم  هدایت  پایه  مجاهدین  اطراف  به  را  بزرگی  های 
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را منفجر سازند. پایه    و بعدی تعبیه شده منفجر گردند  هامینپرتاب کنند تا  

در    بزرگترین موفقیت ما در این بخشترین شیوه بود.  مؤثر این ساده ترین و 

دست آمد، زیرا توانستیم در یک شب، هشت پایه برق را در  به ۱۹۸4سال 

کابل را در تاریکی مطلق فرو ببریم.    مسیر سروبی ـ کابل منفجر سازیم و

ی امریکایی فیلم برداری گردید و  ها ژورنالیستاین عملیات توسط  جریان  

شهریان  ]تحت عنوان "عملیات خاموشی" در تلویزیون ها نشان داده شد.  

جزء پلان   خاطرات اندوه بار آن زمستان سخت و دشوار را که  کابل یقینا  

 نویسندۀ کتاب به افتخار آن را نوشته است، هرگز  بود و  سوختاندن شهر کابل

 [ فراموش نه خواهند کرد. مترجم

توضیح داده   قبلا  علل عدم علاقمندی مجاهدین به انفجار دادن پایپ لین نفت  

ر فواصل مختلف، شیردهن هایی را  برآن قوای شوروی د  علاوه  و  شده است

نفت مورد    ند توانستمیدر پیپ لین نصب نمودند که از طریق آن مردم محل  

دست آورند و این ابتکار آنان سبب شد تا  ضرورت خود را طور رایگان به  

زیرا آنان    بیشتر در مخالفت با انفجار دادن پیپ لین قرار گیرند؛قوماندانان  

بارها دیده شده است که  ردم محلی را از دست بدهند.  پشتیبانی م  ندستتواننمی

اند. شده  مواجه  مردم  مخالفت  با  این    آنان  بار ها  مخالفتباوجود  چندین 

نماییم و خاموش ساختن حریق توانستیم   اجرا  آن  بالای  را  حملات مؤفقانه 

الی   از آن یک  أسفانه موجودیت سیستم  دقیقه را در میگرفت. مت  30ناشی 

آلاتومااوت قطع    ت  را  تیل  دادن جریان  انفجار  اثنای  در  که  کننده  کنترول 

 مینمود باعث میشد که حریق و خسارات وارده کمتر گردند. 

گوناگون برای مجاهدین دایر شد.    هایکورس  ،پیپ لین گاز  برای انفجار دادن

در عمق لوله گاز بر خلاف پیپ لین نفت، در زیر خاک و در بعضی مناطق  

قسمت آن در زیر آب دریای آمو ادامه داشت؛    و یکه بود  یک متری تمدید شد

دلیل موجودیت   به  آن  کار دشواری ها  راهاما تشخیص مسیر  آن  در جوار 

ی انفجار دادن آن، ما برمه های بزرگ دستی را در اختیار مجاهدین برا  نبود.

قرار دادیم که بعد از برمه کردن ساحه مورد نظر، مواد منفجره را در زیر  

. در نتیجۀ انفجار حریق ایجاد میشد اما نسبت کم  نمودندمی جابجا  گاز    لوله

توانستم من    1985. در سال  شدنمی  شدن فشار گاز خساره دلخواه ما وارد

یک سلسله عملیات تخریبی را در چندین محل در لوله گاز رهبری نمایم که 
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ه چند  برای  فابریکه  چندین  حاصله،  اطلاعات  اساس  بر  آن  نتیجۀ  فته در 

راکتی را بر علیه تأسیسات نفت   شده بودند. ما همچنان چندین حملۀغیرفعال 

ا برای چندین روز هه گاز سازماندهی نمودیم که در نتیجه آن یکی از چا  و

 شعله ور و از استفاده خارج شد.

  دست آوردیم و آن عبارت بود از طرح   به برداشت من، آنچه مامیخواستیم به

پیشبر  ستراتیژی وبرای  تهیه  امکانات   د جنگ چریکی،  و   تدارک وسایل 

و هم چنان آموزش چندین هزار    و سلاحبرای پیشبرد این جنگ یعنی پول  

 پیشبردکتیک و تخنیک، به حیث مجریان این جنگ.  ت های  بخشمجاهد در  

بود دشواری  وظیفه  جنگ،  این  داخلی    عملی  اختلافات  موجودیت  با  که 

مراتب   به  آن  گردیدشوارتر  مجاهدین  از  ذکری  بعدی  صفحات  در  د. 

 به عمل خواهد آمد. ها دشواری 

  

 



 
 

 داخلی هایجنگ اختلافات و 

عنی اسلام، در طول تاریخ از با وجود داشتن دین مشترک ی هاافغان»

تا حمله انگلیس ها در قرن نوزده و شوروی در قرن   هجوم اسکندر

 . بوده اند«بیست، صرف در مقابل بیگانگان متحد 

 1990اپریل 9بینش،  مجلۀ

  

شدید بین طرفین   هایجنگ(  آی.اس.آی( در )1984سال کاری ام )  در اولین

را بر پنجشیر اجرا نمود. قوای ادامه داشت. قوای شوروی حملۀ هفتم خود  

مشترک افغان و شوروی در هرات، پکتیا و دره کنر در جوار سرحد پاکستان  

این  ها  عملیاتبه   در  و  ا  هعملیاتپرداختند.  بود  عمده  افغانی  قوای  نقش 

کوماندویی  های  جزوتام و  ودندنممیاز قوای هوایی بیشتر استفاده  ها  شوروی

تیک خوب در عملیات اشتراک میکرد، ولی تک مخصوص آنها با جسارت و

برعکس نظر مطبوعات، بنابر نتیجه گیری من، آن سال به نفع مجاهدین به 

 پایان رسید. 

نجشیر در تصرف دولت قرار گرفت، در سایر مناطق  که نصف دره پ  باوجود

گردیدند   خوبتر تسلیح شده بیشتر ونیرومندتر  قبل    هایسالمجاهدین نسبت به  

طور دیگر ارزیابی   ش بهتر برخوردار شدند. آنانی که مسئله راآموز  و از

ت  نموده اند، از وضع داخلی جنگ بی خبر بوده اند. به دست آوردن اطلاعا

وض از  افغانستانموثق  در  جنگی  برعکس    ع  بود.  ،  هاامریکاییدشوار 

قرار ها  شوروی جمعی  ارتباط  وسایل  اختیار  در  را  خویش  تلفات  ارقام 

دادن  .  دادندنمی به  نیز حاضر  پاکستان  دولت  در  همچنان  اطلاعات رسمی 

و نبود  جنگ  هر باره  را  نقش  گونه  داشتن  این جنگ  خود  انکار    کاملا  در 

عدۀ تنها  ماجراجو  مینمود.  خبرنگاران  از  شماری  گاهی  گاهکه    انگشت 

اطلاعات موثق   ندتوانستمی،  نمودندمیمجاهدین را در اثنای جنگ همراهی 

بعضا   ذکر شده است در این حالت نیز    قبلا  آورند؛ اما همانطور که  را به دست  

 اشتباهاتی را مرتکب میشدند. 
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تصرف شدۀ دشمن، ای  هکانالشمول    براساس اطلاعات منابع گوناگون به

تن کشته   5000ـ4000در حدود    1984سال  ی در  تعداد تلفات قوای شورو

به شمول فرار از خدمت  تعداد ضایعات متحدین افغانی شان  و زخمی بوده و

دافع هوا    مؤثرکه مجاهدین سلاح    نفر میرسید. باوجود  هزار   20ی به  عسکر

هواپیما )بیشتر    کوپتر وبال هلی200  شتند، قوای شوروی و افغان بیش ازندا

و   زمین(  روی  شامل    2000  تقریبا  بر  گوناگون  نقلیه  و    هاتانکواسطۀ 

 ها را از دست دادند. زرهپوش

کلی را برای پیشبرد جنگ مشخص    ستراتیژیابی من، ما توانستیم  بنابر ارزی

مصروف با کمیته نظامی    و مند سیاسی هفت تنظیم به وجود آمد  نماییم. اتحا

وظ پروساجرای  در  بودم.  و  ۀ یفه  گرفت  صورت  ازدیاد  پروسۀ   اکمالات 

جاها  آموزش مجاهدین سریع شد در بعضی  ما  به دست  هایی  پیروزی.  را 

یی هابرتریم. من اطمینان حاصل کردم که ما نسبت به دشمنان ما  آورده بودی

اما باوجود این همه، بزرگترین تشویش من از موجودیت اختلافات و   داریم؛

تا  البینی  ای ذاتهخصومت حل  های  راهبین مجاهدین بود. من تلاش نمودم 

به   جامو سرانتلافات روز به روز ازدیاد یافت  اما این اخ  برای آن پیدا کنم؛

د  مجاه  هادر طول یازده سال جهاد، صد جنگ داخلی بین مجاهدین تبدیل شد.

 اند.  توسط افراد تنظیم رقیب کشته شده  بین تنظیمی و  هایجنگدر نتیجه  

های   را بگیریم. اما در سالها  خصومت  ما نتوانستم به طور کلی جلو این

و یکی از علل    دهتا اندازۀ آنرا تحت کنترول در آور  توانستیم1987  ـ1986

ن علت دانست. مرهون ایآمدن قوای شوروی را میتوان  و برفقیت مجاهدین  مو

این   باردیگر  امروز  یافته  ها  خصومتمتأسفانه  بهشدت  دشمن،   و  عوض 

را میتوان در  ها  دشمنیاین  نمونه  یکدیگر را هدف قرار میدهند. تازه ترین  

 توضیح نمود.  دو تنظیم بنیادگرا، ذیلا  قوماندان جنگ بین دو 

های کوهدر هوای سرد و مه آلود که غبار خفیف    1989دسمبر سال    24صبح  

ر تالقان مرکز های شهاطراف شهر تالقان را پوشانیده بود، در یکی از پارک

ولایت تخار د ر حدود هزار تن گرد آمده بودند تا به دار آویختن چهار نفر 

ین تنظیم رقیب،  رم کشتن مجاهد مجاهد را تماشا کنند. این چهار مجاهد به ج

از طرف محکمۀ اسلامی محکوم به اعدام شده بودند و برعکس تطبیق حکم  

دار آویخته    بهود، آنها باید  اعدام با فیر مرمی که مشخصه اعدام سربازان ب
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چهار این  از  میشدند.  بودند  عبارت  اسلامی مشهوقوماندانان  نفر  حزب  ر 

مجاهدین آن تنظیم. آنها حین به ر از  نفادرش و دوو برحکمتیار سید جلال  

دار آویختن حتی یک کلمه را بر زبان نیاوردند، اما این مرگ ننگین برای 

ی که به دست آنان کشته شده بودند، به آنان بود که در محضر وارثین کسان

 دار آویخته شدند.

زد، میمتخاصم دامن    رقیب وقوماندانان  م جویی را بین  ها سلسلۀ انتقااین اعدام 

ماجراها کشانیده شده بود. ماجرا گونه  چنانچه پای احمد شاه مسعود نیز در این

بوط به  تن از افراد مر  36زمانی آغاز شده بود که    1989از اواسط سال  

کمین افراد سید جمال کشته   وی درقوماندانان  مسعود، از جمله هفت تن از  

ه قتل رسیدند. موجبه ب  به شکل وحشتناک  بعدا  افراد دستگیر شده نیز    شده و

ن سال توسط  این کمین گیری نیز بعد از تصرف شهر تالقان که در شروع آ

هردو تنظیم بعد از   قوماندانان، آغاز گردیده بود.  هردو تنظیم صورت گرفت

آیاتی از قرآن    تصرف شهر، در مخالفت با یکدیگر قرار گرفته اما با تلاوت

قرار شده بود. اما بعد از آنها بربین  سوگند به آن، آتش بس  ادای    شریف و

سید جمال در تنگی فرخار در مقابل افراد مسعود کمین نموده  کوتاهی  مدت  

نمود. معل آن ها را هلاک  به دستور  و سی وشش تن  این کمین  وم نشد که 

 حکمتیار بوده است یا نه.  

افرادش هدایت   جستجوی سیدجمال و  و درمسعود نیز در صدد انتقام برآمد  

ای دستگیری سید جمال جایزه یک ملیون افغانی را تعیین و برکرد    ادرص

نمود. پاداش تعیین شده سبب آن شد که سیدجمال در زیرزمینی منزلی در 

 چنگ افراد مسعود افتد.تالقان به 

من   جدی  تجارب  اولین  از  و  یکی  خصومت  موجودیت  با  ارتباط  در 

سال  روییدو اوایل  به  مربوط  مجاهدین  عمده   است.1984های  مسیر    در 

نام عصمت   جهادی بهقوماندانان  هار یکی از  قند  اکمالاتی از کویته تا چمن و

افغانستان فرار نموده با داشتن رتبه تورنی از اردوی    1981مسلم که در سال  

طرف سرحد زندگی   بود فعالیت داشت. نامبرده مربوط قوم اچکزی که در دو

  تقریبا  آغاز برای مدت  دار بود. او در  ن برخود  حمایت آنا  و ازبوده    نمایندمی

علیه قوای شوروی با شدت جنگید؛ اما بعد از مدتی برای کسب یک سال بر

رهزنی  اندوزی،  ثروت فروش سلاح،  مردم   و  به  از  زور  به  پول  گرفتن 
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وظیفه شروع کردم تصمیم گرفتم    ( بهآی.اس.آیپرداخت. زمانی که من در )

ادی افراد موجود بود، از دادن سلاح به  که تحت امر او تعدادی زی  باوجود

عصمت مسلم شروع به راه گیری نموده    1984شود. در سال  خودداری  وی  

آن را چپاول میکرد یا به نام   و سلاحهای اکمالاتی مجاهدین را متوقف  قطار  

تادیه پول بود. سایر مجاهدین برعلیه   خواستاراز منطقۀ خویش  العبور  حق

خونین را به راه    هایجنگرف قرارگاه نامبرده  ای تصو بروی متحد شده  

هردو طرف  نتیجه به  و درتحت امر مسلم نیز خوب جنگیدند  انداختند، افراد 

شد. بعد از آن مسلم تهدید نمود برقرار آتش بس  بعد وتلفات زیادی وارد آمد 

اگر برا اکمال سلاح  که  نقلیه دوباره  ی وی  افراد وی وسایل  آغاز نگردد، 

به آن    مربوط  سفارت  و  پاکستان  تا حکومت  در مسیر کویته  که  را  کشور 

پرسونل آنرا اختطاف خواهد نمود.    قندهار در رفت وآمد بودند، توقف داده

وی تهدید  زیاد  این  وترس  کرد  ایجاد  خارجه  وزارت  در  را  از ی  آنان 

نماید. جنرال اختر،   تأمین( مطالبه نمودند تا امنیت پرسونل آنها را  آی.اس.آی)

عذر وی شخص زرنگ بود و  .صمت مسلم را به اسلام آباد احضار کردع

  و در ده چنین حوادث تکرار نخواهد شد  خواهی نمود و وعده داد که در آین

دوباره  از طریق تنظیم گیلانی، امکان به دست آوردن سلاح را    عوض آن وی

 وی تسلیم دهم. مجبور شدم تا مقدار کمی سلاح به و منبه دست آورد 

به من مراجعه کرد    عصمت آوردن   و گفت مسلم  به دست  که در صورت 

سلاح ثقیل، او میتواند بر میدان هوایی قندهار حمله کند. من برایش گفتم که  

فقط بعد از عملیات مؤفقیت آمیز بر میدان هوایی قندهار برآورده   این خواست

منابع   طریق  از  ما  همزمان  نکرد.  عملی  هرگز  او  که  کاری  شد،  خواهد 

ویی اطلاعاتی بدست آوردیم که عصمت رادیهای  کانالوناگون و تصرف  گ

استخدام شده است. بعد از مباحث   مسلم به حیث اجنت خاد و )ک. گ. ب(

ین مورد با جنرال اختر او موافقه نمود تا به دستگیری عصمت طولانی در

شدیم نامبرده  دستگیری  صدد  در  ما  که  زمانی  نماییم.  اقدام  از    مسلم  یکی 

ا نمود که که در ساحه فعالیت داشت، ادع  عبات اداره کشف اردوی پاکستانش

نه است. در  مشغول بازی دوگا  هدایت آنان  و بنابر عصمت مسلم اجنت آنها  

 کلۀ عصمت مسلم بعد از چند روز در کابل ظاهر شد.   یجه این حالت، سر و نت

 به قندهار آمد ر  و باداز چندی وی    و بعداتفاق افتاد    1985حادثه در سال  این  
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مسؤولیت بیرون راندن مجاهدین را از قندهار متعهد شد. مجاهدین برای   و

لان ها نجات  ن پاما معجزه آسا از چنی  کشتن وی چندین بار تلاش کردند؛

از  یی  نتیجهکردند که  جابجا  یی را  هامینراه وسیله نقلیه وی  یافت. آنها بر سر

وی نیز ماین فرش گردید، با   یکوپترآمدن هلآن به دست نیامد. در محل فرود  

که چند هلیکوپتر از بین رفت اما به هلیکوپتر حامل وی صدمه نرسید.   دوجو

بود و   نوشیدن شراب  به  از وی ها  ویشوروی معتاد  به عوض مفاد،  نیز 

ر، با یکی از افسران شوروی بیشتر ضرر دیدند. چنانچه باری وی در قندها

دریج با مجاهدین ارتباط گرفته و وی با این وی به تیخن شد. افراد    مشت و

دگی خود ادامه میداد.  زن  "که زنده باش و بگذار دیگران زندگی کنند" به   شعار

سلب صلاحیت نمودند. اما او شخصی   را خوانده وسرانجام اورا به کابل ف

همین جهت برای ما پیام    و بهاقدامات گردد  گونه لت تسلیم ایننبود که به سهو

بزرگی بر قوای شوروی ه حاضر است در مقابل معاف شدن، ضربۀ  فرستاد ک

آورد   بهوارد  باز  و  مسلمپاکستان  عصمت  نماید.  داشتن    گشت  وجود  با 

قرار  قول و  جاعت بود؛ اما من هرگز به تعهد ورای شبیشمار داهای  ضعف

 او باور نمیکردم. 

یار به وجود حکمت قوماندانان  یک سال بعد در قندهار نیز اختلافات شدیدی بین  

آمد و علت آن این بود که تنظیم وی در ولایات کندهار، زابل، هلمند و فراه 

ینده تنظیم مستقر در این ساحات با نماقوماندانان  دارای نفوذ بیشتری بود و  

فات پیدا نموده بودند و  کویته در مورد تخصیص مقدار سلاح و مهمات اختلا

حکمتیار شد.   د که این امر سبب خشمدیگر پیوستنهای  تنظیمعدۀ از آنان به  

تمام   آنان  هاسلاحوی خواستار مسترد شدن  از طرف وی برای  یی شد که 

تحت رهبری محمد  قوماندانان و رد شده بود. این خواست نامبرده تسلیم داده 

علیه یگاه مستقل را ایجاد نمودند و برپا  خان در حاشیه سرحد در داخل پاکستان

درمقابل اکمالاتی    هایکاروان حکمتیار  پرداختند.  گیری  کمین  به  حکمتیار 

تحت رهبری جانباز خان در داخل افغانستان ایجاد کرد و  نیرومندی  پایگاه  

ها  نان صورت گرفت که گاهی دامنۀ این زد و خوردزیادی بین آ  هایجنگ

 سبب شرمساری ما میشد. پاکستان کشیده شده وبه داخل 

هزار مجاهد را تحت اثر خویش داشتند و    تقریبا  جانباز هریک    محمد خان و

علیه دشمن مشترک میشد. حکمتیار  گیری بین آنان سبب تضعیف جنگ بر  در
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ب برای  را  تا حمله وسیع  بود  پاکستان  در صدد  از  راندن محمد خان  یرون 

ها عملیاتما مخالف شرکت اردوی پاکستان در چنین  سازماندهی نماید؛ اما  

حمایت کردن یکی از طرفین، سبب رسوایی ما    بودیم. زیرا در هردو حالت،

از آنجایی که هلمند بزرگترین مرکز کشت کوکنار در افغانستان بود،  میشد.  

وارد شد  قوماندان  نیز بر هردو    به داخل پاکستان  اتهامات قاچاق تریاک  بعداً 

 اختلافات نیز ناشی از همین موضوع بوده است. گویا  و

آمیز مسأله به نتیجه نرسید؛ زیرا یکتعداد   ما برای حل صلح  هایتلاشتمام  

معضله مدت . رفع این نمودندمیبه طور مخفی از محمد خان حمایه  ها  تنظیم

برگرفت   در  را  درطولانی  به   و  حکمتیار  تنظیم  جنگی  قدرت  مدت،  این 

 استقامت کویته بسیار تضعیف و بار دیگر احیا شده نتوانست. 

طویل کنر به طول یک صد کیلومتر  دره  در ولایات شرقی خط مقدم جبهه در  

ی با سرحد پاکستان قرار داشت. )نقشه  و ازکیلومتری م  12ـ    10فاصلۀ    و در

( 66عیت داشته که در آن قرارگاه غند )قموآباد  جلال ( در یک انجام آن  11

( اردوی افغانی جا بجا شده بود و در  11موتوریزه قوای شوروی و فرقه )

وسطی   شهر  قسمت  در  نهم  اسعددره  فرقۀ  بهآباد  در    و  سرحد  استقامت 

دفاعی  های  پوسته  هادره( سرحدی افغانی قرار داشت. در  51بریکوت لوای )

 آباد در اسمار غند کوهی تری شمال شرق اسعدکیلوم  25د. در  افراز شده بودن

این  جابجایی  ( و یک لوای قوای خاص اردوی شوروی موجود بود و  31)

 ت زیاد میباشد. ه برای دشمن دارای اهمیقوا نشان میداد که منطق

اکثر   که تعداد زیادی از قوای دشمن در درۀ کنر موجود بود؛ اما  با وجود

آنان در سنگرهای خویش محص بودند. مجاهدین در جناح  اوقات  دیگر  ور 

بهدریا در داخل خاک پاکستان   از  امتداد دره در نقاط حاکم تسلط  و   آن   و 

در دشمن را تحت کنترول خود داشتند.    وانتقالاتیمحلات خط السیر اکمالاتی  

در داخل خاک پاکستان قرار دارد  ک  ستراتیژی  مرتفع و  این مناطق تمام نقاط

مور دیورند است که با تعیین خط سرحدی دیورند،    ربه برکت فیصله س  و این

 باید سپاسگزار او باشیم. و مانین تفوق برای ما به ارث رسیده چ

حد که در حاشیه سرقوای افغانی بود نمونۀ های رنیزیونگابریکوت یکی از 

در    تقریبا    اتی زمینی آن تحت تسلط مجاهدین وتدارکهای  راهقرار داشت.  
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وجود  جناح های متعدد قابل ترصد بود. با    و ازداشته    محاصره کامل قرار

فعال   گارنیزیون  حالت،  بهاین  اکمالات،    و  در های  پوستهمنظور  متعددی 

افراز شده؛ اما در حالت انزوا قرار داشتند و در صورت انسداد راه   هادره

خلق  سوال  میگرفت.  صورت  هوا  طریق  از  آن  اکمالات  موقتا   زمینی، 

اکمال مینمود؟ جواب خود را ضروریات گونه ن گارنیزیون چایکه  گرددمی

از   میتوان  را  سوال  پردههای  فعالیتاین  قبایل    پشت  یعنی  آورد،  دست  به 

 نقش عمده داشتند. ی از داخل پاکستان در مورد اکمالات آندسرح

بسیاری از قبایل داخل پاکستان با هردو جناح جنگ روابطی داشتند. چنانچه 

در عین    مجاهدین حمایت میکردند.  و ازان در جهاد سهیم بودند  ان تن آنهزار

. آنان دریافته  نمودندمیحال آنان برای حصول منفعت به دشمن نیز کمک  

. یکی از  جنگ نیز امکانات زیادی برای زراندوزی وجود دارد  دربودند که  

  فروش آن بالای قطعات   مواد غذایی به داخل افغانستان و  این امکانات قاچاق

افغانی بود. حب تیل خاک   آرد، روغن، برنج، بنزین، دیزل و  ت،وبانظامی 

ری میشد که تجرید شده خریدای  هاو پوستهها  جزوتام  همیشه برای اکمالات  

آن    به موج  ندتوانستمیکمک  و  به  سنگرها  اکثر  دهند.  ادامه  ودیت خویش 

و گول  سیخ  با  آنان  میش  مواضع  ساخته  پاکستان  از  شده  آورده  د. سمنت 

می سپردند. ما   و مهماتغانی در مقابل برای آنان اسلحه  افهای  گارنیزیون

زیرا شویم؛  آنان  تجارت  مانع  که  نداشتیم  آنرا  اکمالاتی  های  راه  توانمندی 

میگذشت  مج قبایل  این  بین  از  دراهدین  آنان   و  فشار،  شدن  وارد  صورت 

های لاریدارای  . اهالی مناطق سرحدی  نمودندمیها  اهرمبادرت به بستن آن  

گذار نیز برخورداربوده غالبا  توسط یادی بودند که از مصئوونیت گشت وز

این سیستم کرایه گیری    زمانقوای افغانی به کرایه گرفته میشد. به مرور  

فرد قوای و مندورافتاده  های  پوستهاکمالاتی    ها، یگانه وسیلهبس  وها  لاری

به همچنان  سرحدی  مناطق  مردم  شد.  افزارهایی    افغانی  جنگ  فروش 

خاد در اختیار آنان قرار داده میشد. این شیوه های اجنتمیپرداختند که توسط  

که مردم قبایل از این   وت بود. با وجوددست آوردن ثر  منبع بزرگ برای به

پناهندگان را   جنگ منفعت زیادی به دست آوردند، همزمان آنان مجاهدین/

م اقتصادی خویش  نظم  برهم زدن  و  عامل  یدانستند. چنین حالت غیرعادی 

در حمایت در جریان جنگ بود؛ زیرا از یک طرف دولت پاکستان  العاده  فوق
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ن قرار داشت در حالیکه هزاران تن از ساکنین پشتیبانی هم جانبه مجاهدی  و

  ضروریات تقویه نموده   و سایررا از طریق اکمالات مواد غذایی  آن دشمنان آن

افزایش آنانرا  جنگی  قبایل  قدرت  هرگاه  من،  باور  به  در   میداد.  مسکون 

دشمن نمیکردند  پاکستان  کمک  طریق  این  به  را  آنان  ما  در   ندست تواننمی، 

 لومتری حاشیه سرحد یک پوستۀ خود را فعال نگهدارند.محدودۀ پنجاه کی

جنوری  در   و  1985ماه  انتظار  افغانیهای  پیشبینی  خلاف  قوای  به   ما، 

غیر حملۀصورت  شکستن  وس   مترقبه  درهم  منظور  به  کنر  درۀ  بر  را  یع 

زیرا   محاصرۀ بود  انتظار  خلاف  حمله  این  نمود.  سازماندهی  بریکوت 

پردازند نمیی شوروی به عملیات صل سرما قوابرداشت ما این بود که در ف

ه به  دراین بار  اطلاعاتی پیش از پیش  مصنوعی،از طریق اقمار  و همچنان

مجاهدین های  پایگاهدر نتیجه این عملیات    که  دست نیاورده بودیم. با وجود

محاصرۀ بریکوت نیز    و  ی جناح غربی توسط دشمن تصرف نشدهادرهدر  

امکان آنرا فراهم ساخت تا در عملیات تابستانی    نه شکست، اما برای دشمن

 روی کمتر استفاده نماید. از نی

تحت   حمله  غلام حضرقوماندۀ  این  نهم صورت قوماندان  ت  دگروال  فرقه 

او قرار داشتند. در قوماندۀ نیز تحت آباد جلال غندهای فرقه یازدهم گرفت و

ولیت احداث و  استحکام که مسئو  10توپچی و کندک    46این عملیات کندک  

نمود  ها  سرکترمیم   داشت شرکت  عهده  به  قوایرا  حمایه   و  به  شوروی 

نمود.  هوایی عملیات پرداخت. قوا در مقایسه با عملیات پنجشیر بهتر عمل  

زرهدا داد  وسایط  قرار  مورد ضربه  را  اهداف  برر  روحیه و  تضعیف  ای 

و و  پراگنده  مجاهدین  گرفت  صورت  بمبارد  اهالی  ح  ساختن  را نقاط  اکم 

هایی  مؤفقیت  نیز عین تکتیک به کار برده شد و  پیچ  ۀتصرف نمودند. در در

بارآور ورا  گرفت  صورت  کمتر  مقاومت  زیرا  از    د؛  های  پایگاهبعضی 

وی تازه دم را از جاهدین به تصرف آنان درآمد. ما نتوانستیم به موقع نیرم

بریکوت، آن از رسیدن دشمن به    و قبلکنیم  آوری  جمعمهاجرین  های  کمپ

را غرض کمک اعزام نماییم. این عملیات شکست سختی برای مجاهدین بود 

کوت  سازی بریتبلیغات وسیعی مبنی بر آزاد  معیو از طرف وسایل ارتباط ج

و   گرفت  مجاهدین صورت  فرار  رتبۀ قوماندان  و  به  غلام حضرت  جبهه 

 جنرالی ترفیع نمود. 
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مله رار داشتند. ما به سرعت حساعت در بریکوت قدوازده  مدت    قوای افغانی

و دشمن  سرکوب  برای  را  ارتباطی  متقابل  خطوط  اطراف    قطع  در  آن 

قوای    شدید در گرفتنمودیم. جنگ  اندهی  اسعدآباد سازم  اسمار وهای  پایگاه

. ما حمایه میشدجانب قوای توپچی    و ازبمبارد میکرد    دشمن توسط هلیکوپتر

ساختیم. وقتی که من جزئیات شکست را زیاد آباد جلال در مقابل فشار را بر 

که علت اصلی نابه سامانی مجاهدین، ناشی دریافتم  بررسی نمودم، با تعجب 

بوده است. مسئوولیت دره کنر بین اسمار داخلی آنان    از رقابت ها و اختلافات

تنظیم یونس خالص بود و حاجی میرزمان    هایقوماندانو بریکوت مربوط  

شت تا سرک را مین گذاری نموده و مانع عبور به صورت مشخص وظیفه دا

قوای دشمن شود. وی در اجرای وظیفه غفلت نموده استدلال کرد که چون 

همات و مواد خوراکه داشتند، وی سرک  به سلاح و م افراد تحت امرش نیاز 

به دست  خود را  با غارت قوای دولتی ضروریات    بعدا  را باز نگهداشت تا  

ان، وی را اجنت خاد میدانستند. من مجبور شدم تا  نقومانداآوردند. عدۀ از  

گونه وی را بررسی نمایم. اتهامات وارده بر وی ثابت نشد؛ اما اینهای  فعالیت

ر شمرده وانع جدی برای تشریک مساعی و همکاری در کنها، مبی اعتمادی

ماشده   نشوو  انداخته  براه  هماهنگ  و  مشترک  عملیات  که  میشد  آن  د.  نع 

این را در جهت رفع اختلافات بین مجاهدین    حالت وقت بیشتر ما  همچنان 

 . ساختمیضایع 

ه ضایع میشد. چنانچه هفتیاره  ترین وقت من در سفر به واسطه موتر و طزیاد

یا  هاسلاحکوتو  چندبار غرض معاینه دیپوها   جهت ملاقات با رهبران    و 

بها  تنظیم مذاکرات  یا  پیشاورمیرفتو  به  آنان  نظامی  کمیته  درم  ا  مورد    و 

قانونی سلاح  فروش غیر  بررسی  ها و یاعملیاتالات، آموزش، چگونگی  اکم

 با آنان مذاکره میکردم. 

عد از تجارت مواد مخدر، شغل و  و فروش سلاح ب  دیخر  یدر مناطق سرحد

مناطق معمول است.   نیسو در ا  ن یکار سودآور است که از دوصد سال به ا

سمت جنوب پشاور در حدود صد دکان    " واقع درلیدر منطقه "دره آدم خ

انواع گوناگون سلاح از تفنگچه تا هاوان    توانیمموجود است که در آن جا  

در    1980در سال  AK47  نکوف ی کلاش  لیم   کی   متینمود. ق  یداریخر  ار

فروش،   یسلاح برا  شیجنگ و افزا  جهیدالر بود؛ اما در نت   1500بازار    نیا
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  ندار یبازار ماش  نیآمد. در ا  نیر پائدال  750آن به نصف و در حدود    متیق

جد  شرفتهیپ نوع  مورد   یها. سلاحشدیم  دایپ  زین  AK74  نکوفیکلاش  دیو 

 .توانستیشده م افتیفرت دربه و زیجا ن نی( در ای.اس.آی)آ قهعلا

 

ز وضع و چگونگی امور،  شش هفته یک بار به منظور آگاهی ا  هر  تقریبا  من  

چندبار غانستان سفر میکردم و بعد از  اف  داخل  اطق سرحدی وو منبه کویته  

مشکلات موجود در اسلام آباد با جنرال اختر صحبت    سفر، در مورد نتایج و

 .  نمودممی

ها  تنظیمت بین  سات کمیته نظامی در جهت رفع اختلافادر جل  وقت زیاد من

علیه دشمن مصرف میشد. بی اعتمادی مطلق بین آنان حکمفرما  وسوق آنان بر

دیگر اعضای کمیته مطالب مهم  ضر  چ کدام حاضر نبودند تا در محبوده، هی

عمده را مطرح نمایند. با وجود که به مرور زمان تا اندازۀ سوءتفاهمات    و

آنهم هیچیک حاضر نمی شد تا در مورد  رفع گردید با  اما  آینده   هایپلان، 



 ی داخل یهاجنگ اختلافات و

191 

 

اید ارائه نمایند، به همین علت من بمعلومات  تنظیم خویش در محضر دیگران  

به کار بود تا    . حوصله زیادنمودممیبا هریک نشست های جداگانه را دایر  

آنها را هم نظر سازم. به  روی مطالب عمده و  افغانستان  ره  عبا  کلیدی در 

اقدامات لازم و تنها  تهدید    شناخت موقع  دیگر  بود.  پیروزی  عامل  مناسب 

وزور دیگران  ساختن  تگومتهم  نمی  آورده  بار  را  نتایجی  با  ویی  وانست. 

همه    وجودی با  تا  میکردم  سعی  میشد،  دایر  من  ریاست  تحت  جلسات  که 

برخورد یکسان داشته باشم و از موضع آمریت هدایت ندهم. هر عضو کمیته  

نظامی مکلف بود تا در اخیر هر ماه فشردهء گزارش عملیات ماهوار تنظیم 

باال ارائه نماید.  افغانستان بر  مقابل ما در مورد وضعیت نظامی  مربوط را 

و   اطلاعات  سایر)سی.آی.ای(  های  گزارشمبنای  اطلاعاتی   و  ادارات 

مخابراتی دشمن  هایکانال کشورهای دوست و اطلاعات حاصله از تصرف 

 میدادیم. معلومات رای آنان ب

نمایندگان   جلسات،  چنین  در  که  دریافتم  محضر  تواننمیها  تنظیممن  در  ند 

سایر   گویی  در  ها  تنظیمنمایندگان  مبالغه  به  خویش  تنظیم  عملیات  مورد 

تا در مورد توانمندی و امکانات    ندتوانست مینپردازند. همچنان در این جلسات  

 مایند.نیز قضاوت نها تنظیمسایر 

ملاقات میکرد  ها  تنظیمرئیس جمهور ضیاء در هر سه ماه یکبار با سران  

ً و به اینترتیب   دم که حاکی از ضرورت  هر چار ماه پیام دریافت میکر  تقریبا

"گرد هم آیی" نوبتی سران هفت تنظیم جهادی بود. در این جلسات که تحت  

ن و یکنفر (، ملاً معموریاست ضیاء دایر میشد، جنرال اختر، وزیر خارجه )

اشتراک   جلسات  نمودیممیترجمان  این  رهبران    محرمانه  کاملاً .  بین  بود 

و پاکستان  با س  سیاسی  آنان  نظامی  که مسؤول  هاتنظیمران  مشاوران  یی 

ستان  پیشبرد جهاد در افغانستان بودند. با در نظر داشت این که دولت پاک

  و دولت افغانستان بود  جنگجویان از  و حمایههمیشه متهم به ارسال سلاح 

دابیر شدید  تحت ت   مخفی و  کاملاً این جلسات به صورت  از آن انکار مینمود،  

ان  امنیتی برگزار میشد و گشت شمار از جریان آن آگاهی می  صرف عدۀ 

 یافتند. 

به محل اجلاس بود. آنان در  ها تنظیموظیفۀ من سازماندهی آوردن رهبران 

( همراهی میشدند، نخست ذریعۀ موتر  آی.اس.آیحالی که توسط محافظین )
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ند و وسیلۀ نقلیه آنان تعویض  یافتمی  ه منزل محفوظ در راولپندی انتقالب

ه منزل جنرال اختر رهنمایی گردیده، بعد از جمع شدن . از آنجا ب  گردیدمی

ذریعۀ موتر خویش در حالی که خودش رانندگی    همه رهبران، جنرال اختر

یاست جمهوری که در فاصلۀ ششصد متری قرار  میکرد، آنان را به مقر ر

( در  آی.اس.آیداشت انتقال میداد. امنیت مسیر راه توسط کارمندان مسلح )

محافظین،   و بدون ضیاء همیشه تنها    و جنرال  گردیدمی  تأمینس ملکی  لبا

 . ورزیدمیشخص ثالث دیگر در چنین جلسات اشتراک   و یاسکرتر نظامی 

تأکید  آن رئیس جمهور همیشه    و درسزایی بود  جلسات دارای اهمیت ب  این

اد، مؤفقیت آن وابسته به تفاهم  جهاو از    وجود پشتیبانی همه جانبهمیکرد که با

 ساختمیجهادی است. ضیاء همیشه خاطر نشان  های  تنظیمی بین  کارو هم

که برای پیروزی جهاد باید اختلافات کنار گذاشته شود. وزیرخارجه در مورد 

آنها  چگونگی مذاک در ملل متحد برای  نمایندگان شوروی  با  معلومات  رات 

ت اداده و در مورد تبادل نظر میشد. هر رهبر تنظیم در مورد اجراآت و اقدام

. ساختمیمشکلات خویش را مطرح    جنگی تنظیم خویش گزارش میداد و

با صحبت امتنانیه رئیس جمهور و صرف نان چاشت خاتمه   معمولا  جلسه  

 می یافت. 

ابراز حمایت همه جانبه   اسی وچه موضوع این جلسات در وحلۀ اول سی  اگر

ضوع  د؛ ولی موبوها  تنظیمبه سران  ها  کمکدادن اطمینان به ادامه    پاکستان و

بیشتر مسایل نظامی   آن  تاعمدۀ  دان  در می  کید در مورد تشریک مساعیو 

هر اختر  جنرال  و  من  بود.  یاماه  جنگ  مورد    هر  و  در  یکبار  هفته  شش 

  معمولا  ها  نشست. در این  نمودیممیملاقات  ها  تنظیمموضوع خاصی با سران  

انجا  چگونگی    لیاتی وعمآینده    هایپلانم شده،  در مورد چگونگی عملیات 

هر هفت هفته، یکبار با یکی از رهبران طور   تقریبا  اکمالات بحث میشد. من  

جاد و تقویه اعتماد  ی دو به دو سبب ایهاملاقاتجداگانه ملاقات میکردم. این  

بعضی مسایل  ند  خواستنمی؛ زیرا آنان در محضر سایر سران  گردیدمیمتقابل  

 را مطرح نمایند. 

ظامی موجود در جنرال اختر دستور داد تا وضعیت ن 1984سال در اواسط 

تجزیه گردیده، نقاط ضعف کارکردهای مجاهدین برجسته   افغانستان تحلیل و

وجود  که بادریافتم  یات شمال بیشتر توجه کردهگردد. من درین مورد به ولا
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و هم مرز بودن با اتحاد شوروی  ک ستراتیژیمهم بودن این ولایات از لحاظ 

کمتر به این ساحه    طور مثال نفت از بین آن  به  مسیر انتقالاتی دشمنعبور    و

توجه صورت گرفته است. پایپ لین انتقال گاز طبیعی از جوزجان و سطح  

ها شورویشوروی تمدید شده است. هم چنان متوجه شدم که  دریای آمو تا  

مایند. بهره برداری نها  پشتونها وها، ازبکتاجیکختلافات بین  میخواهند از ا

ولای این  بودن  مهم  داشت  نظر  در  سلاح  با  آنان  عملیاتی،  لحاظ  از  و ات 

 مالی کافی دریافت ننموده اند.های کمک

یت اختلافات قومی که عامل اساسی موجود  برعلاوه سوء ظن من در مورد

م نیز سبب  دیگری  میشد، عوامل  دانسته  امور این مشکلات  تا جریان  یشد 

ارف بیشتری  از جمله انتقالات به آن مناطق مص  طور دلخواه ما پیش نرود.

ما   نه  داشت.  کار  نهبه  موردمعلومات  ،  هاتنظیم  و  در  و   دقیقی  توانمندی 

ساختمان   بعُد فاصله و  آنان داشتیم.های  یگاهپاوموقعیت  قوماندانان  امکانات  

انتقال مجروحی ناممکن  اراضی،  پاکستان  به  را  در  ساخت مین  محلات    و 

 تجهیزات و امکانات طبی بودند. مجاهدین بدون

( از جنرال اختر تقاضا کردم تا در جهت  آی.اس.آیمن در جلسه ربعوار )

داده  ده  العافوقرفع کمبودات، برای ولایات شمالی سهیمه   سلاح تخصیص 

تیلیفونی در  اما بعد از چند روز وی  تائید او قرار نگرفت.    شود که مورد 

یز به سرعت پلان را برای آموزش ن   منو  مورد برایم تفویض صلاحیت نمود  

انه بود که باید  پروازطرح کردم. این یک پلان بلند  اکمالات ولایات شمالی    و

از فرا البته در تعمیل آن نواقص و  رسیدن فصل زمستان عملی میقبل  شد. 

کافی نداشتیم و  قوماندانان معلومات  زیرا ما در مورد    کمبوداتی مشاهده شد؛

ا قوماندانان   آ  ندستتوان نمیعتماد  قابل  پاکستان  به  تابع  تا   های کورسمده 

نتیجه نمی توانستند سهیمه سلاح را بدست آوردند. پیامد  و درآموزشی شوند 

اعمال خصومت آمیز    و سپسها  تنظیم  وقوماندانان  ت بین  جاد سوءتفاهماآن ای

 علیه دشمن میشد.نع جنگ بر و مابرعلیه یکدیگر 

راآت خویش به جنرال اختر گزارش دادم . وی در جلسه بعدی در مورد اج

این عمل رارسال سلاح زیاد به شمال ناراض شداز ا او  به مثابه کاهش   . 

او در مورد این که خلاف دستور او به   فشار بر کابل ارزیابی نمود. هم چنان

که  داخته بودم مخالفت نمود. با وجودآنان پرهای پایگاهآموزش مجاهدین در 
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آنرا برای حصول نتایج سریع    و اجرایضرورت آن استدلال  من در مورد  

 لازم دانستم، وی هدایت داد تا به سرعت جلو چنین اقدامات گرفته شود. 

به جانب بود؛ زیرا ما برای حصول نتایج سریع،    مورد حق  جنرال اختردرین

اجراآت خطر افشای  گونه    و اینامنیتی را در نظر نگرفته بودیم  ملحوظات  

را در پروسۀ آموزش مجاهدین در قبال داشت زیرا مخبرین زیادی نقش ما  

 وجود داشت.گان آوارههای کمپدر اطراف 

 غان زندگی میکردند کهکمپ بیشتر از سه ملیون مهاجر اف  350در بیش از  

توسط مامورین پاکستانی به کمک کمیساری عالی ملل متحد برای پناهندگان  

(UNHCRاداره میشد. در اوایل د )ش،  و بامحل بود بود  10000  ر هر کمپ

نفر   125000در آن بیش از  بعدها  نفر پیشبینی شده بود؛ اما  100000  برای

  مهاجرین در جهان بود. زندگی میکردند که در نوع خود بزرگترین کمپ

کثیف و نسبت تراکم بیش از حد مردم در آن، ضروریات ها  کمپمحیط این  

طبی در سطح بسیار پایین    و امکاناتاولی انسانی چون آب، حفظ الصحه  

مریض، مجروح و معلول و بی بضاعت ها کمپقرار داشت. اکثر باشندگان 

برای رفع  ها کمک و سایر وسیع پولی، مواد غذاییهای کمکوجود با بودند.

آنان،   بودیجه مهاجرین جهان مصرف میشد؛  تقریبا  ضروریات   اما  نصف 

 .  در شرایط مطلوب قرار نداشتند آنان

این    این محلات مصؤون،  ها  کمپما به  بودیم زیرا در  های فامیلعلاقمند 

کسانی به سر میبردند که اقارب آنان در افغانستان مصروف جهاد بودند و 

از طرف    .غرض استراحت به اینجا می آمدند  دید فامیل وبازبرای  گاهی  گاه

ل صفوف جهاد. لقوه بود برای تکمیو بابزرگ  گاه  ذخیرهها  کمپیگر این  د

ادران خود به و بردنبال پدران    و بهاین جا هزاران طفل بزرگ میشدند  در  

 جهاد ادامه میدادند. 

روز افزون  ها  کمپین  تعداد ازیرا    جانبی نیز بود.های  زیان دارای  ها  کمپاین  

آن با اهالی محل از لحاظ منافع اقتصادی، تجارت و تصرف   و ساکنینبود  

دشمنی سبب ایجاد اختلافات،    صادم قرار گرفته بودند ونان در تآهای  زمین

تنفر از یکدیگر شده بودند که هدف مساعدی برای تخریبات خاد محسوب   و

گسترش آن در داخل پاکستان   فات واین اختلابه    میشد. عمال خاد در دامن زدن
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نقش داشتند تا بتوانند بر دولت پاکستان فشار وارد آورند تا از حمایت جهاد  

)م شود.  داخل  آی.اس.آینصرف  در  وها  کمپ(  بود  تا  فعال  میکرد  سعی 

 تعدادی بیشتری از باشندگان آن به صفوف جهاد بپیوندند.

ت زیادی را برای ما به وجود آورد. مشکلاها  کمپرشوت گسترده در    فساد و

خان کنفر پناهنده با نام مستعار فریددر مورد تجارب تلخ ی نمونه  من طور  

از کابل مهاجر شده بود. به   1984ر مینمایم: موصوف در سال  مطلبی را ذک

ر مبنای آن مستحق اخذ کمک نقدی دست آوردن اسناد قانونی پناهندگی که ب

گندم، تیل، ماهانه شامل    دشوار بود. کارت جیرهیار  جنسی میشد کاری بس  و

دالر(   21  کلدار )معادل  350پول نقد الی  بعضا     بوره، چای، شیر خشک و 

تنها بعد از ثبت رئیس فامیل به حیث پناهنده مستحق آن دانسته میشدند.    و  بود

حصول سند پناهندگی   زیرا ثبت نام و  جا آغاز گردید؛  مشکلات فرید از همین

آنانی که قوم و    طول میکشید وها  ماهفساد،    ودیت بیروکراسی واثر موجدر  

ین باید اینجا و  آنان برخوردار میشدند و سایرهای  کمکخویشی داشتند از  

ها تنها منوط به پرداختن  رفع این سرگردانیند.  بودمیآنجا آواره و سرگردان  

گونه رری در اینآنان نیز برای مق به کارمندان پاکستانی کمپ بود و رشوت

محلات مبلغ هنگفتی پرداخته بودند که چندین برابر آن را باید از پناهندگان  

 بی پناه وصول میکردند.  

بع مؤفق  فرید  از سرگردانی طولانی  که  د  آورد  بدست  کارت  راشن  تا  شد 

بر زمین خالی خیمه خود را برافرازد؛ اما معلوم شد    توانستمی مبنای آن  بر

موادخوراکه ضروری مانند شیر،   دتواننمی،  اصل شدهکه بر اساس سند ح

مجبور بود در مقابل پول آنرا از بازار سیاه    به دست آورد و   چای  بوره و 

جزء اجراآت کارمندان   و پول از مواد کمکی  سوءاستفاده  اید.  یداری نمخر

بازار سیاه به فروش   و درد که چنین مواد را از لیست حذف  پاکستانی کمپ بو

 ت میکردند.  آن مبادر

اندازۀ تاثیر سوء بر فرستادن مجاهدین   و تاجال های فرید بازهم ادامه یافت  جن

حقاق  انه عدم موجودیت رئیس فامیل، استبه جنگ نمود. کارمندان کمپ به به

در    ن شده محروم شده، موادآنان از سهیمه تعیی  یل را معطل میکردند وآن فام

لیست غایبین    و دره اعزام گردیده  جبه  سیاه فروخته میشد. چون فرید بهبازار
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کلدار   500خانم وی توانست با تادیه  ر گرفته بود، لذا کارت وی باطل وقرا

 به دست آورد.  ه دوبارآن را 

از   این کمپهای  دشواری یکی  صحی، نبود ها، نبود شرایط مساعد  بزرگ 

انه نفر روزدگی بیش از حد محیط بود. برای هرآلوسیستم مناسب آبرسانی و

ت می  گیلن آب سهیمه تعیین شده بود که آنهم در عمل کمتر به س  6،5صرف  

آب نمی رسانیدند. تادیه   های آب به موقعنکرو تاها کم  آمد زیرا تعداد چاه 

بر نتیجرشوت  در  بود.  معمول  تانکرها  رانندگان  موجودیت  ای  عدم  ه 

وتشناب مناسب  شرایط  های  و  نبودن  در    حداقل  ها  کمپضروری صحی 

گاهی  گاهکلوز وو بررخکان، محرقه، اسهال، تامراض ساری چون ملاریا، س

 طاعون شایع بود.

شتاد فیصد باشندگان ه  تقریبا  زیرا    نصیب زنان بود.ها  کمپبیشترین مصیبت  

بور بودند برای زنده ماندن تشکیل میداد. زنان بیوه مج   و اطفالآن را زنان  

بخشی از    افسردگی، غم واندوهد.  تلاش نماین  و روزاولادهای خویش شب  

آنان می  تحریک  به  از چنین وضع  استفاده  با  خاد  بود. عمال  آنان  زندگی 

این  ید نیز تحت تأثیر چنین زنی قرار گرفته بود.  پرداختند، چنانچه خانم فر

ها در مورد وضع اسفبار شرایط زندگی  غمخوار زن  زن در لباس دوست و

ی از جنگ میدانست و کت بار آنانرا ناشبرعلیه جهاد تبلیغ نموده زندگی فلا

 دهای آنان در چنین شرایط لاو اوکه مجاهدین در جنگ کشته میشوند  میگفت  

در ویلاهای پرشکوه در پیشاور  ها  تنظیمدر حالی که رهبران  میکنند    زندگی

حساب  بی  و پولاند    شاهانه داشته در موترها به سیر وسفر مشغولزندگی  

فامیلان  . رهبرنمایندمیمصرف   قرار های  و  معرض خطر  در  آنان هرگز 

ندارند. این زن تبلیغ میکرد که »این جنگ جهاد نیست. ما بر علیه یکدیگر  

این جهاد نیست بلکه جنگ بین   ،شودمیم، افغان توسط افغان کشته  میجنگی

 شوروی کشته میشوند«  و یات. مردان ما برای منافع امریکا  قدرت ها اسابر

ستان را بر علیه مهاجرین تحریک  ان تلاش داشتند تا مردم پاکعمال خاد همچن

های زمین»  را در بین آنان ایجاد نماید. آنان تبلیغ میکردند کهها خصومت و

ان امکانات تجارت شما را  آن خیمه زده اند، آن  و برشما توسط آنان غضب  

آینده   درو  ن است  بلند رفتن نرخ ها ناشی از مهاجری  همه تورم و  و اینگرفته  

، اند  هامیند. علت کمبود آب شما هنزدیک تعداد آنها از شما بیشتر خواهد ش
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ای پشتیبانی آنان مصرف نماید. آنان  چرا دولت پاکستان باید پول زیادی را بر

 به افغانستان برگردند.« دوباره باید 

ت  ع خاد فعالیخوانده اش به نفه خانم فرید دریافت که این خواهرهفتبعد از چند

دستگیر شد؛ اما    ط کارمندان ما در کمپ، شناسایی وموصوف توس  مینماید و 

 را رها سازد. رو پیه خود 250ساعت با تادیه  24وی توانست در ظرف 

ثابت ساخت که مجاهدین در موضع برایم 1985شدید اواخر سال  هایجنگ

م  در حالت  که وضع  کابل  از  به جز  آنان  دارند.  قرار  قرار بهتری  طلوب 

در سایر محلات با  دلایل آنرا در بخش بعدی توضیح خواهم داد،    اشت وند

قوای شوروی   فشارها وضربات شدید  قوایوجود  بهتر عمل  افغانی که    و 

 نشدند.یی مواجه میکردند، به شکست عمده

سپتمبر    اگست وهای  ماهطرناک برای ما در  خ   حمله بزرگ هماهنگ شده و

اساسی این حمله وارد  هی شد. هدف  توسط دشمن در پکتیا سازماند  1985

مجاهدین در غرب منقار طوطی بود. برای  های  پایگاهتصرف    کردن ضربه و

ر از قطار دیگ   ای زرهدار از کابل به سمت لوگر واین منظور یک قطار قو

اخر ماه اگست قوای به حرکت افتاد. در اوآباد  جلالاستقامت جنوب غرب از  

پیشقراول ما در منطقۀ های  پایگاهسمت  اطراف خوست به    مستقر دشمن در

ستان قرار داشت به تعرض علی خیل و ژوره که در چند کیلومتری سرحد پاک

مشابه آن دیده نشده بود، به وقوع    قبلا  شدید که    هایجنگیجه  نت  و درپرداخت  

ن پیوست.ما در قسمت پکتیا تلفات زیادی دادیم . چندین دیپوی مهمات ما از بی

ضایعات به آن اندازه نبود که مطبوعات شوروی آنرا تلفات و  رفت؛ اما این

میکرد.   نیهاژورنالیستتبلیغ  خارجی  سال    زی  مورد   1984همانند    در 

امنیت رژیم کابل    تأمینو  قوای شوروی    و پیروزیفرار مجاهدین    شکست و 

 به تفصیل گزارش دادند.

مجاهدین نیز  1985من این ادعاها هیچ حقیقت نداشت؛ زیرا در سال    از نظر

به دست آورده بودند. چنانچه مسعود در ماه  هایی  پیروزیدر بعضی مناطق  

نمود. در آنجا یک کندک  تصرف  جون پوسته مستحکم پیشغور را در پنجشیر  

میلیمتری، دو چین تانک   76با پنجصد نفر، ده میل هاوان، چهار ضرب توپ  

( (T-55  پنج عراده زره پوش    وBTR    وAPC    ها و  سنگروموجود بود
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موانع تحت حفاظت قرار   و سایروسیم خاردار    هامین مواضع آنان با فرش  

ماین،   ر از ساحات فرش شدهداشتند. حمله کنندگان در تاریکی شب با عبو

شیندار ثقیل مورد ضربه قرار داده به تصرف  و ماگارنیزیون را توسط راکت  

رکزی نیز در جمله الدین رئیس ارکان قطعات مدرآوردند. جسد جنرال احمد

دگروال که از کابل اعزام شده    نفر به شمول پنج  450اجساد موجود بود.  

 بودند، اسیر شدند.

در ماه ج بر میدان هوایی کندهار شدت  هم چنان  ون ما بر حملات خویش 

چنانچه   بهها  شورویبخشیدیم،  آنجا  از  را  طیارات  تا  شدند  میدان   مجبور 

شی و هوایی  انتقا   ندند  هوایی لشکرگاه  میدان  تا  شدند  مجبور  آنان  دهند.  ل 

ت داده به عوض میدان هوایی قندهار از آن استفاده نمایند.  لشکرگاه را وسع 

تا   دوامدار ما بر جاده اصلی های  کمینحملات و   قندهار سبب شد  ممتد به 

 دشمن برای رسیدن به آن شهر، در صدد احداث جاده دیگر گردد.

ما زیاد شد چنانچه چندین کشتی شوروی در در ولایات شمال نیز عملیات  

آمو غرق گردید. هرگاه   در  ما    هایتلاشدریای  ازدیاد  آموزش،  در مورد 

و س  کمیت  اختلافات  کیفیت  رفع  برای  تلاش  و البینی  ذات لاح،  رهبران 

علیه دشمن بی نتیجه می ماند، در آنصورت سوق دادن آنها بر  وقوماندانان  

باوجودسال شکس  توانست می  1985سال   باشد.  تفاوت    ت جهاد  موجودیت 

تعداد سلاح، مجاهدین توانستند در مقابل قوای شوروی    زیاد بین نوعیت و

راضی نبودم زیرا از آن در هراس    کاملا  باوجود این همه من  مقاومت نمایند.  

رو  بودم تعمیل  با  شوروی  قوای  غذا  که  تهیه  امکانات  سوخته  زمین  و ش 

را مجبور به ترک محلات نمایند.  و آنها    سلبا  هچریکمطمئن را از    محلات

به   ما  حالت  این  راکتی های  راکتدر  قدرت  تا  داشتیم  ضرورت  دوربرد 

مهم قوماندانان  افزایش دهد. نداشتن ارتباطات منظم مخابروی با  مجاهدین را  

در کار ما بود. همچنان نداشتن سلاح مؤثر    در داخل افغانستان نقص عمده 

هلیکوپترها  سبب شده بود که نتوانیم بر علیه    SA-7و  SAMضد هوایی چون  

 با این همه هدف عمده و اساسی من کابل بود. پیروز شویم. 

  

 



 

 

 ر کلیدی برای پیروزی کابل، شه

     »کابل باید بسوزد«

 ( 1987ـ  1980) آی.اس.آیشعار جنرال اختر عبدالرحمن رئیس عمومی  

 

فاصلۀ از  در  ماه  بیست  دسامبر    1978اپریل    زمانی  در  تا حمله شوروی 

در افغانستان، شهر کابل پایتخت کودتاهای جهان نامیده شد؛ زیرا در  1979

هزار افغان جان   هادهرفت و ای خونین صورت گاین فاصلۀ زمانی سه کودت

های استالین، مرگبارترین رویداد  بعد از تصفیه   و ممکناز دست دادند  خود را  

 در ده کیلومتری   پلچرخی   شدۀتن زندان تازه اعمار  ا داشکابل ب  بوده باشد.

 اعدام بود.  شکنجه و محل    و  ند همیشه مرکز این حمام خونینشرقی اش مان 

دید   بر    و  هاان افغاز  بودن  مسلط  معنی  به  کابل،  بر  داشتن  تسلط  جهانیان 

 افغانستان دانسته میشد. 

پسر کاکایش داوود    که ظاهر شاه توسط  1973سال    و تابدینس  هاقرنکابل از  

از سلطنت خلع گردید، مرکز و پایتخت پادشاهان افغان بوده است. داوود در  

شوروی برداشت و آخرین   هایی در جهت دوری گزینی ازطی پنج سال قدم 

اقدام او در این راستا، مشاجرۀ لفظی وی با بریژنف بود که در قصر کرملین 

به مسکو صورت گرفت.ح  1977در سال     در جریان صحبت   ین سفرش 

در افغانستان خود تصمیم   هاافغان میز گفت که  داوود با کوبیدن مشت بر سر

ره رئیس جمهور شوروی میگیرند و با این نوع برخورد علایم خشم در چه

  داوود با این حرکت، حکم مرگ خویش را امضاء نمود. ظاهرشد و

مارکسیستیکتعداد    1978اپریل    27صبح روز    9ساعت   توسط    جوانان 

فامیلش در مرکز شهر که   طیارات بر ارگ، محل زیست داوود و  و  هاتانک

نمودند  1800گارد    توسط حمله  میشد،  محافظت  جمهوری  ریاست  .  نفری 

و   21از ظهر طیارات میگ    و بعدودتا به میدان هوایی کشیده شده  دامنه ک

  همان شب نشرات   و درر ضربات قرار داد  جمهوری را زی  مقر ریاست  7سو  
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قطع شد؛ اما تا ساعت چهارصبح روز بعدی داوود با فامیلش در قصر   رادیو

 زنده بودند. 

کار آورند؛ اما در    در صدد بودند تا دست نشانده خویش را رویها  شوروی

های خصومت  ها وند مجاهدین اختلافات، رقابت، مان هاافغانحزب کمونیست  

گروه تقسیم شده بودند . از  های افغان به دو  موجود بود. کمونیستیی  قبیله

گروه پرچم توسط ببرک کارمل و گروه خلق توسط نورمحمد    1978سال  

ا وی ملاقات نموده بود  بار ب  کی را که یککی رهبری میشد. بریژنف ترهتره

و گزید  ببرد.    بر  پیش  دلخواه  را طور  میتواند وظایف  که وی  بود  مطمئن 

سفیر به پراگ اعزام  به حیث    راکی در اولین وحله، رقیب خویش کارمل  تره

شان عمال )ک.گ. ب(   قمع طرفداران وی که اکثر بعد درصدد قلع و  کرد و

 لت کمونیستی شد. بودند، برآمد و افغانستان رسما  دو

در عرض یک ماه جنبش مقاومت مسلحانه آغاز شد. در کابل بیرق سبز ملی 

، مظاهره بزرگ  یرقبا رنگ سرخ تعویض گردید. حین مراسم بر افراشتن ب

رها شدند. تعمیرات دولتی    های سرخ ز کبوتران با فیتهخیل ا  سازماندهی شد و 

سال   وع رنگ در بهارسبب قلت این ن  و  به رنگ سرخ رنگ آمیزی گردید

بزرگ ی  هاعکس  شهر در رقابت با یکدیگر  و ساکنیندکانداران    .شد  1979

واقع اکثر    مودند. درخانه خویش نصب ن  دکان و  ۀدروازو  را بر در  کی  تره

ی از رژیم خود را  برای حمایت ظاهر هاافغاناز  و بسیاریشهروندان کابل 

د. بیشتر این تظاهر ناشی از باطن سفید نشان میدادن  و دردر بیرون سرخ  

 ترس بود تا اعتقاد سیاسی. 

قبر برای کسانی  پلچرخی، بلدوزرها مصروف کندن  از محبس  بیرون  در 

هدان عینی در آنجا میشدند. بنابر اظهارات شا ولت دانستهبودند که مخالفین د

انداخته شده توسط    100گودال  هر  و درگودال    30در   با دستان بسته  نفر 

 زنده به گور شده بودند.بلدوزرها 

سفیر امریکا دابس در اثر یک عمل تروریستی  1979در ماه فبروری سال  

فرقه هفده  از آن در    در هوتل کابل به ضرب گلوله کشته شد. یک ماه بعد

به صورت فجیع کشته   هرات قیام صورت گرفت که در آن اتباع شوروی
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اشتباهاتش   متوجه  را  بریژنف  حوادث  این  وقوع  انتخاب  شدند.  مورد  در 

پیشف کی  تره یه  الکسی  جنرال  حادثه  این  بررسی  برای  و            ساخت 

Alexei   Yepishev  ال رئیس امور سیاسی اردوی سرخ را با شش جنر

 تکان خورد. شدیدا  دیگر به کابل اعزام نمود. هیئت با آگاهی یافتن از حقایق 

سبب  کشت موجب  بی  والعمل  عکسار  مقاو  مردم  سریع  و  رشد  گردید  مت 

گوش   در  اما  گرفت؛  قرار  شدن  متلاشی  حالت  در  افغان  کی  ترهاردوی 

هوشدارهای مشاورین شوروی فرو نرفت. روی همین ملحوظ کرملین در 

این  کی  ترهتعویض    صدد امین که پست صدارت را عهده دار بود، شد.  با 

  آنها دریافته   صورت گرفت.   تغییر و تبدیل باوجود هشدارهای )ک. گ. ب(

با   ارتباطاتی مشکوک  کلمبیا  پوهنتون  در  اثنای تحصیل  در  امین  که  بودند 

بار)سی.آی.ای(   بریژنف  مسکو  کی  ترهدیگر  داشت.  به  مشوره  جهت  را 

رد در حالی که امین در کابل مصروف تدارک توطئه برای برکناری  دعوت ک

مراجعت   از  بعد  چنانچه  بود.  سپتامبرکی  ترهوی  را ،  1979در  وی  امین 

 دهنش عمرش را به پایان رسانید.   با گذاشتن بالش در فتارکردهگر

  مرتکب   دیگرعد از آن نشان داد که بریژنف بارسیر حوادث در طی چند هفته ب 

ش خواستار  اشتباه  ننموده  عمل  خویش  تعهدات  به  امین  زیرا  است؛  ده 

شد  فراخو کابل  از  شوروی  مشاورین  براندن  )ک.گ.ب(  های  فعالیت  و 

نمود مقابل  اعتراض  در  امین  تمام ولایات  های  شورش.  در  که  روزافزون 

برعلیه رژیم صورت میگرفت اقدامات مؤثر ننمود. لذا برای سرنگونی او  

داده شد. آنان از طریق اجنت خویش که سرآشپز بود  به )ک. گ. ب( هدایت

نوشیدنی این پلان    غذا ورآمدند؛ اما امین با تعویض  در صدد مسمومیت وی ب

ت تا حمله تمام عیار تصمیم گرف  م ساخت. بیروی سیاسی بی حوصلهرا ناکا

امین با کودتا از بین برده شود. پلان کودتا در اواخر دسامبر   صورت گیرد و

ندوهای  و ماک  ۀامین حین حمل   مصادف با کریسمس عملی شد و  1979  سال

ک  )ک.گ.ب( شد.  کشته  دارالامان،  قصر  داشتنما وبر  دستور  تا ندوها  د 

گارد محافظ از بین برده شود. در این عملیات   در قصر زنده نمانده وهیچکس  

که ملبس با لباس افغانی بود حین بیرون   Bayerenovجزوتام  این  قوماندان  

از تعمیر برای اجرای وظیفه نیز مورد اصابت مرمی سربازان قرار  شدن  
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عبو آمو  دریای  از  قوای شوروی  ازآن  رکرد وگرفت. همزمان  در    بخشی 

به   ببرک کارمل در قصر ریاست جمهوری  ان هوایی کابل فرود آمد ومید

 وسعت بود.  و شروع در حالجهاد نیز  قدرت رسید. در طرف دیگر،

با جزئیات   کابل را قبل از هجوم شوروی به افغانستان  من برای این حوادث

، سیاسیهای  فعالیت  تشریح نمودم تا اهمیت شهر کابل به حیث پایتخت و مرکز

آموزشی،  اقت و  ودیپلوماتیک  صادی،  افغانستان  برای  واضح    نظامی  جهاد 

ک در  خانه گردد.  وزارت  وپوهنتونها،  ابل  تعلیمی،ها  تخنیکی،    مؤسسات 

وقوماندانسر   خارجی وهای  خانهسفارت   قوای مسلح  اعلی  اردوی    ی  قول 

رادیوکابل   طریق  از  دولت  داشت.  قرار  تبلیغات    ومرکزی  به  تلویزیون 

 فرامین دولت را به نشر میرسانید. پرداخته

آن، امپراطوری  نیزمانند شهر روم در زمان  افغانستان  به ها  دهجا  تمام  در 

و ها  ده ند مرکز یک چرخ است که جاشهر کابل منتهی میشوند. این شهر مان

های آن را تشکیل میدهد. به طرف  ی ممتد از آن به اطراف شهر، پرههادره

عبور از هندوکش که پنجشیر نیز در آن واقع است   شمال آن شاهراه سالنگ با

آباد جلال ی با دریای کابل به  وازم  ۀتا به دریای آمو میرسد. به طرف شرق جاد

چندین راه به استقامت  پیشاور امتداد دارد .    دره خیبر تابا عبور از    و سپس

خوست  طریق گردیز و  و ازاره چینار  به پها  کوهعبور از    و باجنوب شرق  

. به استقامت غرب، راه حلقوی به گرددمیمیرام شاه در پاکستان منتهی  به  

و  650ل  طو غزنی  مسیر  از  که  توسط    کیلومتر  میرسد  هرات  تا  قندهار 

العبور  صعباحداث گردیده است. هم چنان از غرب کابل راه    هاامریکایی

ت ها میگذرد تا به مناطق مرکزی هزاره جاکوتل و هادره دیگری که از بین 

دارای اهمیت  میرسد. کا بنابرک است  ستراتیژیبل  ما در   و  اهمیت،  همین 

( به این نتیجه رسیده بودیم که تا زمانی که دولت کمونیست، آی.اس.آی)

ل را تحت کنترول داشته باشد، تمام سیستم کشور را نیز در اختیار خواهد کاب

از  ها  شورویداشت. لذا برای وصول پیروزی، هدف ما ن نه تنها خروج  

تنها با اشغال کابل    افغان از کابل نیز بود.های  نیستافغانستان بلکه طرد کمو

بنابر عقیده  توسط مجاهدین، دنیا پیروزی ما را به رسمیت خواهد شناخت.  

کابل،   تصرف  از  ما  منظور  بودیم،  همنوا  او  با  نیز  ما  که  اختر  جنرال 
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بود آن  تراژیدی سوختان]   سوختاندن  به  بردن  پی  کتاب  برای  به  کابل،  دن 

« شود. کابل«    هایجنگمستند  مراجعه  سید  عبدالقدوس  جنرال  نوشته 

 [ مترجم.

اما با وسعت    ؛هزار نفر بود  750جمعیت شهر کابل قبل از جنگ در حدود  

  تخریب کشور توسط شوروی، تعداد زیادی از مردم به آن جا سرازیر  جنگ و 

از آنها  یی عدهون نفر رسید. ملیبه دو  تقریبا  نفوس آن  1985سال  و درشدند 

. برعلاوه  نمودندمیزندگی    هاخیمهن در  عدۀ هم بیرون از آداخل شهر ودر  

نیز به این رقم باید افزود. در   هزار سرباز افغان و شوروی راتعداد ده ها

فوت مربع تا پانزده نفر مجبور    30نتیجه تراکم جمعیت، در بعضی جاها در  

ر ارائه دند. معضلات ناشی از تجمع نفوس ببه سپری کردن شب و روز بو

بود و   خدمات عامه تأثیرات منفی وارد نموده، تهیه آب و سیستم برق نامنظم

دی وجود داشت.  انالیزاسیون معضلات زیابه علت عدم موجودیت سیستم ک

در محبس پلچرخی   کارمندان خاد در هراس بودند.ۀ  شبان  تلاشی های   اهالی از

 نفر محبوس بود. هزار  20را داشت، بیشتر از  نفر 5000که گنجایش 

هرکس مکلف بود تا همیشه اسناد تثبیت کننده هویت را با خود داشته باشد. 

پرسونل   امنیتی افرازشده بود وهای پوستهها دهجابنابر ملحوظات امنیتی در 

امنیتی اسناد هویت رهگذران را مورد تدقیق قرار میدادند. قیود شبگردی از 

د اما مردم سعی میکردند پیش از  بو  ه شب تا چهار صبح بر قرارساعت د

  . در شب به جز پولیس و به منازل شان برساندندخود را  شام    ساعت هشت

نیز  ها  دیپلوماتبرای    گذار نمیکرد. حتیی کسی دیگر گشت وامنیتهای  گزمه

نمی   گذار با شعاع ده کیلومتر تثبیت شده بود که خارج از آن   ساحه گشت و

 وانستند سفر نمایند. ت

سربازان شوروی دارای    کلاه پیکدار و  افغانی با یونیفورم خاکی رنگ وی  قوا

تمام ادارات دولتی امنیت    مینتأ کلاه نرم به رنگ پسته یی برای    و یاکلاه شپو  

ای هکلکین    های ریگ گذاشته شده بود.ها بوجیبعضی جا  و درشده  جابجا  

اضافی محفوظ گردیده  های  انفجار با پرده  سفارت هند جهت مقابله با خطرات

کت پستی، شخص قبل از بود. مکالمات تیلفونی سمع گردیده برای خریدن ت 

بر  شع  شد. پوسترها و ارات پستی تلاشی میاد   داخل شدن به ارهای بزرگ 
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طریق بلندگوها اخبار آخرین تحولات سیاسی نشر    و ازدیوارها نصب بود  

می غذایی مخصوصا   مواد  ب  وه ومیشد.  کمیاب  ه  ود. مواد خوراکسبزیجات 

بوره به قیمت ارزان عرضه میشد؛ اما مقدار   اساسی مانند آرد، روغن نباتی و

د توزیع می شد که نصف آن برای نانواها و آن کافی نبود. روزانه صد تن آر 

نفر  ملیون  برای دو  این مقدار  .گردیدمینصف دیگر آن برای اهالی توزیع  

مقامات    بلند میرفت اما مامورین دولت وه  هفت  مت پترول هرکفایت نمیکرد. قی

 حزب کمونیست آن را به قیمت ارزان بدست می آوردند. 

تجملی  مغازه اشیای  از  مالامال  عساکر ها  زیاد  توجه  مورد  که  بود  غربی 

افغانی  نفر در حدود سه هزار  شوروی قرار میگرفت. معاش متوسط یک 

یدن تلویزیون برای خر  ل، معاش یک ساله وبود. برای خریدن یک پایه یخچا 

ساله    27باید معاش    تاوای خریدن یک عراده تویو بررنگه معاش دوساله  

از    وی فرار  برای  عدۀ  میشد.  رذخیره  شراب  رنج  نوشیدن  به  وزگار 

نشه در بازار کابل   ساخته شد و  واینفابریکه ودکا، برندی و    .پرداختندمی

افراد قوای مسلح را    اسلام بود وبرعلیه  ها  کمونیستجزئی از تلاش    عادی و

 وادار به نوشیدن الکهول میکردند. 

  سهم داشتهبیشتر از نصف نفوس کابل پشتیبان جهاد بودند که یا عملی در آن  

بی تفاوتی در مقابل متحدان افغانی آن، آنرا   و ها  شوروییا با ابراز نفرت به  

بسیاری از مردم با قبولی خطرات تبارز میدادند. باوجود ترس مسلط بر شهر،  

اطلاعات و یا  آوری  جمعبرای خود و فامیل خویش به اعمال خرابکارانه،  

های امنیتی و  گیریود سختباوج  ند.ورزیدمیمبادرت  ها  چریکپناه دادن به  

کابل    ترور  فشار و در  زیادی  پشتیبانان  ما  در طول جنگ  خاد،  از طرف 

 بدون حمله مستقیم   بتوانیم کمونیسم رانه  گوداشتیم. مشکل ما این بود که چ 

بدهیم   مجاهدین  سقوط  زیادو  تعداد  موجودیت  دلیل  به    به  شوروی  قوای 

 مؤفقیت این طرح امید نداشتند. 

کابل،  برا سوختاندن  اول   ستراتیژیی  قدم  در  بود.  بخش  سه  دارای  ما 

  اکمالاتی کابل های  راهرای قطع  اقدامات در جهت هماهنگ ساختن حملات ب

جلوگیری از رسیدن مواد به داخل شهر. برای رسیدن به این هدف اجرای  

  از بین بردن منابع   اکمالاتی به استقامت کابل،  هایکارواندر مسیر  ها  کمین
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بین بردن سیستم برق رسانی    و ازفجر ساختن بندهای آب  و منآب نوشیدنی  

دامات ق بخش دوم ا  فجر ساختن شبکۀ برق از وظایف اساسی ما بود.و من

من همیشه تاکید میکردم   در داخل بود.سبوتاژ    ما پیشبرد اعمال تخریبی و

  مدۀعمقامات دولتی اهداف    تباع شوروی، ترور کارمندان خاد وکه کشتن ا

ی کارد بر سربازان شورو  حقق این خواست از حمله با چاقو وما است. برای ت

نظامیان  اوایل اکثر غیر  بین دفاتر دولتی مطمح نظر ما بود. در  تا بم گذاری در

از   بعد  و  بودند  بازار  در  افراد مسلح مصروف خرید  با همراهی  شوروی 

 ار خودداری نمایند. ند تا از رفتن به بازحملات ذکر شده آنها دستور یافت 

  1983انفجار دادن بم در اواخر سال    وجابجایی  له اقدامات موفق ما،  از جم

نتیجۀ آن نه نفر از اتباع شوروی از   در طعامخانه پوهنتون کابل بود که در

تحصیلی    موسسات تعلیمی و  مکاتب وجمله یک زن پروفیسور کشته شدند.  

بود ما  برای  مساعد  کارکنان    اهداف  و زیرا  کمونیست  دگم    آن  افکار 

تبلیغ میکردند. از نظر مجاهدین این کار سبب مارکسیستی را برای شاگردان  

از اسلام تذکر دهم که در سال  میشد. ب  دور شدن جوانان    تقریبا    1982اید 

و    140 شوروی  و    105متخصص  کابل  پوهنتون  در  روسی  زبان  معلم 

 تخنیکم کابل مصروف تدریس بودند. 

و  عبدالامات مؤفق ما کشتن رئیس پوهنتون کابل و کشتن جنرال  از جملۀ اقد

در دفتر کارش بود. در طول سال  قوماندان    دود هفت    1983قوای مرکز 

توسط یک پسر    شوروی در کابل کشته شدند از جمله دو افسر ارشدافسر  

کشته شده بودند به قتل رسیدند. ها  روسدرش از طرف  و ماهفده ساله که پدر  

خروج شان از  ه را در زیر پتو پنهان کرده بر این دو نفر بعد از  او تفنگچ

فیر فرهنگی شوروی  کوچه  مرکز  از طریق  با سرعت  فرار و  عقبی  های 

 ما برای وی اسناد جعلی هویت را ترتیب نمودیم.  بعدا  د. نمو

زمانی که رئیس   و سپستر نجیب زمانی که رئیس خاد بود  ما برای کشتن داک

به کمک یک    1985یاد نمودیم. چنانچه در اواخر سال  جمهور شد تلاش ز

حمله موفقانه عملی شد.   تقریبا  فسر ارشد خاد که از طرفداران مجاهدین بود ا

یک موتر که با اسناد جعلی   و درکه مواد منفجره داخل شهر گردید    طوری

 احتمالی شد . چون افسر مذکور از جزئیات بازدید  جابجا  خریداری شده بود  
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وزارت داخله در شهر  که در نزدیک دفتر خاد    نجیب از سفارت هندداکتر  

در    آگاهی داشت، لذا موتر ذکر شده را بین این دو تعمیر متوقف ساخت .  ون

وسیلۀ   لذا  بود  نشده  ثابت  مؤثر  چندان  کنترول  ریموت  از  استفاده  وقت  آن 

یقه به نجیب چهل دقانفجاری ساعتی در آن تعبیه گردید. متأسفانه آمدن داکتر  

ت از محل  سرع  به قوماندان  منفجر شد.    بم قبل از رسیدن وی  تأخیر افتاد و

بم خود ساز کشته   کردنماه بعد خودش نیز در اثنای عیار  چند  و  فرارکرد

 شد.

بخش سوم اقدامات ما عبارت بود از حملات راکتی دوربرد بر شهر کابل که  

طول حملات ما بر  ت در  طور دوامدار صورت میگرفت. چنانچه ده هزار راک

کابل   اطرافشهر  بعضی    و  استثنای  به  حملات  این  در  گردید.  پرتاب  آن 

وقفه  روزهای   کلازمستان،  کابل شهر  نگرفت.  است وصورت  اصابت   ن 

دقیق بر اهداف انتخاب شده ما ناممکن بود. لذا من انکار نمیکنم که در اثر 

نامیدند.    کور میای  هراکترا  ها  راکتما )مردم کابل این  های  راکتاصابت  

چنین واقعات  ،  داران مجاهدین کشته نشده استهوا  مترجم( افراد بیگناه و

آنرا عمدی ما  اما  است؛  رخداده  کثرت  ند  به  زیرا  انجام  ایم    های جنگاده 

ما به دلیل اینکه افراد هرگاه  .  امروزی بدون تلفات افراد ملکی ناممکن است

نشوند راکتی کشته  در چنین حملات  کابل    ملکی  بر شهر  راکت  پرتاب  از 

اصلی ما    ستراتیژیمیکردیم، این به معنی انصراف و عدول از  خودداری  

 بود.   [سوختاندن شهر کابل. مترجم]

کابل نقش عمده داشت، در مورد    که در حملات راکتی بر  عبدالحققوماندان  

کشتن افراد ملکی، حین مصاحبه با مارک اوربان نویسندۀ کتاب "جنگ در 

نستان" چنین اعتراف نموده است: » هدف آنها )مجاهدین( غیر نظامیان  افغا

نیست. حتی  ، برای من مهم  گرددمینبود... ولی اگر ضربۀ من بر آنان وارد  

شوروی باشد من آن ساحه را مورد ضربه  اگر خانواده ام در جوار سفارت  

چنین  سر من نیز  و همن آمادۀ مرگ هستم، بگذار فرزند  قرار میدهم. اگر م

قوماندانان  باید گفت که خانوادۀ عبدالحق و سایر  ]سرنوشتی داشته باشند.  

ردند و حتی یک  در قصرهای در پاکستان زندگی میک ها  راکتمسؤول زدن  

 از فامیل آنان در جریان این جنگ خانمان   موردی وجود ندارد که عضوی
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 [ سوز کشته شده باشند. مترجم  

 و اساسیم، بیش از هفتاد هدف عمده  ه بوددر فهرستی که من ترتیب داد

( ۱2برای حمله در کابل وجود داشت که عمده ترین آنها در نقشه )شماره  

داد تأسینشان  است.  شده  سرباز ه  نظامی،  ی  ها سلاحکوتو  ها  خانهسات 

ت. به طور مثال قصر  افغانی در راس این اهداف قرار داش  قطعات شوروی و

و   قرارگاتدارالامان  که  تاجبیک  چهل  په  فرقه  قوای  قوماندانو  ه  مرکز ی 

بود واقع  آن  در  هوایی  افغانی  میدان  اطراف .  سرباز  و  های  خانهآن، 

کشف شوروی،  جزوتام  پلچرخی، بالاحصار و  مقابل  های  قرارگاهچهلستون،  

قرارگاه    ، ترانسپورتی  مرکز  خیرخانه،  ،  ۱0۸موتوریزه  جزوتام  قرارگاه 

  فرقه هشت قرغه و   توپچی ۸۸غند  ندو،  وماک  3۷، غند  فرقه هفت ریشخور

برای حمله ما دانسته   و اساسین، اهداف عمده  دیپوهای بزرگ اطراف آ

 .میشدند

روی به حیث هدف غیرنظامی در لیست من شامل برای اولین بار سفارت شو

مجمع   سلسله  همین  در  شد.  داده  قرار  حمله  مورد  هفته  چند  از  بعد  و 

مقامات حزب کمونست   شوروی وها که مشاورین  میکروریونساختمانی  

ساختمانآپارتمان  در میکردند،  زندگی  آن  وزارت  های  خاد،  قرارگاه  های 

وکابل )که متأسفانه در جوار سفارت قصر ریاست جمهوری، رادیها،  خانه

استیشن و  ترانسپورتی،  تلویزیون، مراکز  قرار داشت.(. ستدیوی  امریکا 

جمله اهداف عمده برای حملات   های برق و ذخایر مواد نفتی ازسب استیشن 

 ما بودند. 

سلاح و  وارد آوردن ضربه و خسارات بر اهداف متذکره مربوط به نوعیت  

در    ساحه انداخت سلاح  وسط مجاهدین بود. فاصله برد و آن ت  استفاده دقیق از

در  اهداف را    مورد نقش عمده داشت. مسأله جدی برای ما این بود که  این

تا نتایج مطلوب  راکت و  مورد اصابتگونه  کابل چ از آن به    بم قراردهیم 

لیمتری استفاده می  82های  راکت مجاهدین از    1984دست آید. قبل از سال  

بود  که  نمودندمی کیلومتر  سه  آن  مؤثر  سال  ساحه  اوایل  در  ما   1984. 

کیلومتر به دست    10ـ    8با ساحه برد    MBRLمیلیمتری    107های  راکت

. به  نشان داده شده استها  راکتحل کاربرد چنین  ( م13آوردیم . در نقشه )
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امکان اصابت بر اهداف   ند امنیتی شهر کابل توسعه یافت وزمان کمربمرور

بر این مشکل    MBRLد؛ اما با رسیدن دستگاه پرتاب چینایی  دشوار گردی

نمودیم. حاصل  آن  این سلا  غلبه  وانتقال  نقل  و  بود  سنگین  که  باوجودی  ح 

راکت آن دقیق بود. این سلاح دارای    رد و محل اصابتدشوار؛ اما ساحه ب

توسط آن طور مؤثر بر اهداف    یمتوانست میراکت بوده که    میل پرتابدوازده  

 کنیم .  تانداخ

 

منظم به حملات راکتی خویش ادامه ن دستگاه ما را قادر ساخت که طورای

)دهیم.   در  من  که  بودم  آی.اس.آیتا زمانی   ) ً آ  500  تقریبا در  دستگاه  ن 

ً اختیار ما قرار گرفت و    .  فیصد آن بر علیه کابل به کار برده میشد  ۷5  تقریبا

  ی اهمیت زیاد بود زیرا اگر علاوه بر فاصله برد سلاح، مؤثریت آن نیز دارا

، به داشتمیتلفات زیادی در قبال ن اصابت راکت خسارات را بار نیاورده و 

ایم به هدف خویش نرسیده  این بود که ما  . چنانچه بارها در نتیجه معنی 

امیدی ما صورت میگرفت که سبب نا  های جزئیا آتش سوزیاصابت، تنه

در قسمت شمال کوه آسمایی قرار   بزرگ مواد نفتی که  ۀاز جمله ذخیر  میشد.

هاوان مورد    مورد حمله ما بود توسط  عمدۀ( و از اهداف  12داشت )نقشه  
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. ممکن علت آن خالی بودن  دیدضربه قرار داده شد که ذخیره نفت مشتعل نگر

که مرمی   ناسب گاز برای انفجار بوده باشد. با وجودنبودن اندازه م  و یاذخیره  

ما نمی توانست سبب اشتعال  ختن محفظه را داشت اهاوان توانایی سوراخ سا

فاهای  بمعکس  و برگردد   اشتعال  محتوی  نم  گردیدمیسفورس سبب  ی اما 

 ماید. نتانک را سوراخ  توانست محفظه

  

ز فاصلۀ  شده بار دیگر سه مجاهد از طرف شب ابرای انفجار دادن ذخیره ذکر

وسیله    و بهند  را بر آن فیر کرد  RPG-2  صد متری دو راکت ضد تانک 

باوجود   اما  نمودند؛  فرار  منمشتعل  گاه  ذخیرهاصابت مستقیم،  موتر  فجر  و 

خصصین ) سی،  متبا    هاییشکلات بحثمگونه  نگردید. با آنکه در مورد این

( صورت گرفت، اما آنان سلاح مؤثر آتشزا برای نابودی چنین اهداف آی، ای

از بعد  ندادند.  قرار  اختیار ما  امنیتی و  لاتحمگونه  این  در  حفاظتی    تدابیر 

دسترسی از فاصلۀ نزدیک به آنها ناممکن گردید.   چنین محلات شدت یافت و
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فاصلۀ دور م از  ود بود که در طول جنگ  وجتنها امکانات حملات راکتی 

 ادامه داشت. 

  قوای شوروی کمربند امنیتی بیرونی کابل را به فاصلۀ  1985در اوایل سال  

ما به اهداف های  راکتدادند . این تدبیر سبب شد تا  کیلومتر توسعه    12ـ    10

کیلومتر آن    9و فاصله برد    MBRLهای  راکتتعیین شده نرسد. وزن زیاد  

 مورد نظر را در عمق شهر مورد اصابت قرار دادهاهداف  سبب میشد که ما  

برد در اختیار ما نبود، من در فکر آن شدم  نتوانیم. چون دیگر نوع سلاح دور

دور ساخته شود که توسط یکنفر    ( با بردSBRLسبک یک میله )تا راکت  

 دشمن بر هدف انداخت گردد.  های پوستهاز طرف شب از بین 

یکنوع سلاح جدید مؤثر    MBRL  یک میل راکت ده از  ارتش پاکستان با استفا

SBRL    کارشناسان به  آنرا  من  و  کرد  ابداع  داده  نشان  )سی.آی.ای(  را 

. در عین حال من با آتشه نظامی چین نیز در  شدم  خواستار تولید بیشتر آن

قبل چنین سلاح را تولید ها  مدتمورد صحبت کردم . موصوف گفت که چین  

قوا اختیار  در  که  است  استفاده  کرده  از  اکنون  اما  دارد؛  قرار  آن  ی مسلح 

ها  چینایی. د مجدد آن به وقت زیادی نیاز استبیرون شده است که برای تولی

  500باهم تشریک مساعی نمودند و ما    مورد این پروژه  در(  )سی.آی.ایو  

فرمایش دادیم که اولین محموله آن سال بعد   ۱۹۸5دستگاه آن را در سال  

ً   ۱۹۸۷سال    و تاد  اولپندی برای ما رسیاز طریق هوا به ر   ۱000  تقریبا

را  ما  توانایی  کابل  کوبیدن  برای  که  گرفت  قرار  ما  اختیار  در  آن  دستگاه 

 داد.افزایش 

میلیمتری ساخت مصر که ساحه پرتاب   122دستگاه پرتاب راکت    با رسیدن

نبود   دلخواه  کاملا  کیلومتر بود تا اندازه مشکل ما رفع شد؛ اما وسیله  11آن  

 100و دارای وزن زیاد و صعب الانتقال بود. ما   زیرا تنها یک میل داشت

انی قرار دادیم که امکانات  قومانداندستگاه آن را تسلیم شدیم و آن را در اختیار  

 هوایی بزرگ داشتند. های میدان فیر کردن آن را بر کابل و یا 

زیرا    داشتمیفضای کابل پس از ساعت نه شب شباهت به محل آتش بازی  

رسام فضای تاریک های  مرمیبا فیر  ها  روسو  ها  راکتمجاهدین با پرتاب  
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. ندساختمیه بود روشن  قبل تخریب شدها  مدتبرق آن  های  پایه شهر را که  

ها توپرانی مجاهدین متوقف میشد اما فیرکردن  ساعت یازده شب، راکت پ

و پنج  تا  شوروی  قوای  فیرهای  یافو  می  ادامه  صبح  آن  نیم  از  بعد  و  ت 

طیارات به کوبیدن مواضع مجاهدین میپرداختند. این    کوپترهای توپدار وهلی

مبدل   و ماها  شورویگان کابل،  برای باشند  به روال همه روزه  تقریبا  حالت  

 شده بود.

ذخیره بزرگ مهمات قرغه درغرب کابل   بزرگترین موفقیت ما منفجر ساختن

ین انفجار از بام سفارت انگلستان فیلم بود که چگونگی پیامدهای ناشی از ا

تن انواع گوناگون  40000بیشتر از گاه ذخیرهبرداری گردیده است. در این  

به شمول   از طرف من های  تراکمهمات  میشدند.  نگهداری  هوا  به    زمین 

وظیفه داده شده بود تا گاه  ذخیره ، هدف قرار دادن این  قوماندانبرای چندین  

  1000ندی  شعله بزرگی از آتش به بل  1987ت سال  اگس  27اینکه بتاریخ  

شده و سبب    روز بعد راکت و مرمی از آنجا پرتاب  و تادر آسمان بلند شد    فت

ند. در نتیجه آن تعداد زیادی از عساکر  گردیدمیهای منازل    شیشه  شکستن

و  بودند  مدعی این حمله  قوماندانان  شته و زخمی شدند. تعداد زیادی  افغان ک

حقیقت به تفحص پرداختم تا دریابم که این حمله موفقیت  ریافت  دبرای    من

ب است.  گرفته  صورت  کی  توسط  امکانات،  آمیز  برسی  از  ها  پایگاهعد 

آنان به نتیجه رسیدم که افراد خالص یا سیاف این عمل را انجام های  اییتوانو

 داده اند.  

دلیل نداشتن سلاح    ما مجبور بودیم حملات راکتی خویش را   ضد   ؤثرمبه 

ایله دهیم؛ زیرا  انجام  از طرف شب  به محلات پرتاب  کوپتر  مکان تقرب 

دشمن بتواند ه  عقب نشینی محفوظ بعد از انجام حملات، بدون این کراکت و

میسر بود. وسعت کمربند امنیتی    نه قرار دهد،و یا ما را مورد حملات انتقامج

انتقال دادن    جاهدین وتی را برای ایجاد نفوذ مبیشتر خطراهای  پوستهایجاد    و

ایجاد میکردها  راکت امنیتی  تا  به داخل کمربند  . من همیشه علاقمند بودم 

  ۱۹۸6کتی قرار گیرد، اما تا سال  ت راکابل از طرف روز نیز مورد حملاشهر

 عملیات را نداشتیم.گونه ما توانایی اجرای این
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این عملیات چنین بود که شش نفر در زمان مساعد از طرف   شب اجرای 

ها  از نصب آن بر پایه و یا سنگ  و بعدرا به محل مناسب منتقل  ها  راکت

آلۀ الکترونیکی بعد از   ر فیر میشد.  ساعت به صورت خودکا  8ـ    6توسط 

با چنین شیوه چندین   از جناح های مختلف عمل میکردند، قوماندان  هرگاه 

له قرار  صورت دوامدار مورد حم  امکانات آن موجود بود تا شهر کابل را به

کردن را به وقت و زمان آلات مخصوص فیر)سی.آی.ای(  اما متأسفانه    دهیم؛

 .آمدمیبوجود  لذا در اجرای پلان ما وقفه ستتوان نمیتهیه کرده 

او  .  جنرال اختر در مورد حملات بر شهر کابل یک نوع جنون خاص داشت

رد.  همیشه در مورد حملات به کابل، نسبت به سایر مناطق پافشاری میک

هر نوع سلاح ثقیله را برای حمله بر کابل و ویرانی آن  قوماندان  هرگاه یک  

 تیار وی میگذاشت.مطالبه میکرد، حتی باوجود مخالفت من، آن را در اخ

اساسی   کابل هدف  بر  فشار  کا  ستراتیژیوارد کردن  بود. سقوط  به  ما  بل 

بود.   در جنگ  ما  پیروزی  مشامعنی  گروپ  بیشترین  دلیل  همین  وران به 

بودند.   شده  توظیف  کابل  شهر  برعلیه  عملیات  سازماندهی  در  پاکستانی 

د به  پاکستانی  اعزام مشاورین  با  ابتدا  از  افغانستان  باوجودی که من  اخل 

قرار دادن    مخالف بودم؛ اما بنابر دستور اکید جنرال اختر مبنی بر تحت فشار

از جمله یازده    تعداد زیادی را اعزام نمودم، چنانچه  ۱۹۸4کابل در سال  

تخریبی را بر  های  فعالیتگروپ اعزامی، هفت گروپ آن تنها وظیفه داشتند  

از ماه اپریل تا ماه نوامبر حملات   هاگروپ  ضد کابل سازماندهی نمایند، این 

 هفته ادامه داشت.متعددی را سازماندهی نمودند که هریک شش 

از همه توجه   قبل  واف برای حملات دقت زیاد میکردم  من در انتخاب اهد

داشتم؛ زیرا حمله بر چنین محلات  ها  شوروی  بیشتر به تأسیسات مربوط به

فغانستان بیشتر و خوبتر تبلیغ  خارجی در خارج از اهای  خانهتوسط سفارت  

حملات انتخاب نموده بودم میشد. من هشت هدف عمده و اساسی را برای این  

الامان، فرقه قرغه، سفارت که عبارت بود از میدان هوایی کابل، قصردار 

ستون که محل سکونت افسران چهل  ها، فرقه ریشخور و وی، میکروریونشور

ذکر    قبلا  ی  ها گروپ  ( دیده شود.12. )نقشه  سربازان شوروی بود  ارشد و

شده ما، طور جداگانه بر اهداف مورد نظر حملاتی را انجام میدادند که به 
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هدف آخری حملات خویش را عملی    دلیل فرا رسیدن زمستان نتوانستیم بر

 نماییم.

گروپ اعزامی ما بر فرقه ریشخور جالب است؛ زیرا در سر   چگونگی حمله

پوسته   این گروپ یک  داشت.  راه  قرار  این گروپ  قوماندان  دشمن  همراه 

( ای  هفته  پاکستان سپری کرد    (MBRLکورس سه  در  از ختم   و پسرا 

جگ  نفر  یک  با  از  ړکورس  به  آموزگارا  جملۀن  دیگر  دوافسر  با  همراه  ن 

(  13افغانستان اعزام گردیدند. این گروپ از طریق مسیر علی خیل )نقشه  

ومتری جنوب  کیل  35ت به منطقۀ چکری در  بعد از یک هفته در اوایل ماه اگس

که   جایی  کابل  سه  قوماندان  شرق  رسیدند.  داشت،  عملیاتی  افسر  پایگاه 

ر مجاهد منطقه را سروی و محل  با همراهی شش نفقوماندان  پاکستانی و  

انتخاب نمودند.   از منطقه داشت، قوماندان  مناسب فیر را  که شناخت دقیق 

گیرد، باید  حلی که آز آنجا فیرصورت میتوضیح کرد که برای رسیدن به م

دیگر یات پلان بارئ از بین دو پوستۀ تقویه شده کمر بند امنیتی عبور شود. جز

بین گرفت.  قرار  ارزیابی  کورس   وقوماندان    مورد  که  مجاهد  پنجاه 

(MBRL)   را در پاکستان سپری کرده بودند تقسیم وظایف طوری صورت

  میلیمتری و سه میل   82قاطر، دو هاوان  نعل    25گرفت که آنان باید ذریعه  

دهند و انتقال  را  ثقیل  را  ماشیندار  آنان  امنیت  باید  دیگر    تأمین پنجاه مجاهد 

ته و بیست و پنج قاطر در عملیات به کار گرفنمایند. در مجموع صد مجاهد  

میشدند. افسران ما تصمیم گرفتند که باید شصت راکت بر شهر کابل پرتاب  

ر مورد چگونگی امنیت حین عبور از دریای لوگر تشویش  ن من دړگردد. جگ 

با شناختی که از مردم محل داشت به وی اطمینان داد. قوماندان  داشت؛ اما  

کنا از  عبور  پوسالبته  و ر  نبود  از خطر  خالی  امنیتی  دیگر  راه    ته  مطمئن 

قوماندان  به  از طریق یکی از افراد خویش  قوماندان  طولانی بود.    دشوار و

آن تهدید به نابودی واستار راه عبور گردیده و درغیرخ نامه فرستاد و پوسته  

با این امر مخالفت کرد وپوسته نمود.   زمانی که قاصد    خاصتا    گروپ من 

شوروی جهت مشوره با مشاورته سه روز را  پوسقوماندان  آورد که    اطلاع

ته پوسقوماندان  خویش مهلت خواسته است، مظنون گردیدند. در ملاقات بعدی  

گروپ   برای  را  عبور  زمینه  تا  داده  قناعت  را  مشاور  که  داد  اطلاع 
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مساعدسازد؛ اما بعد از انداخت راکت و فرار مجاهدین، آنها همان ساحه را  

با وجودی که   طرح موافقت نمود.با این  قوماندان  د ضربه قرار دهند.  مور

وسته توجیه  شیندار برعلیه پو مااض بوداما موافقت کرد که هاوان  تیم من نار

 صورت عدم اجرای تعهد مورد حمله قرار گیرند. و در

  رفتار سریع و   و بارف عصر از منطقه چکری حرکت کرد  گروپ از ط

روز را   .عملیات رسیدفتاب به منطقه نزدیک طلوع آساعت قبل از مخفی دو

تاریک شدن هوا به   و بابا خوابیدن بر پتو سپری نمودند  در بین سنگلاخ ها  

کیلومتری آنان قرار داشت حرکت نمودند و ساعت ده   9اخت که در  محل اند

دشمن عبور نمودند . قبل از آن ماشیندار ثقیل و  های پوستهو نیم شب از بین 

فاصله    هاوان صورت ا  هپوستهمتری    600در  در  که  بود  شده  جابجا 

متری   20ضرورت برآن حمله نمایند. مجاهدین با همراهی قاطرها از فاصله  

شده  ها  تهپوس دیده  خوبی  به  پوسته  سربازان  که  نمودند  عبور  حالی  در 

که.  ندتوانست می یقینا   از    آنان  قاطرها و او  افراد را می   سم  صدای حرکت 

را عیار ها راکتنشان ندادند. مجاهدین در نیمه شب العمل عکساما  شنیدند؛

ساعت   نیم  ظرف  در  اکبر  الله  شعار  دادن  باسر  ف  60و  بر  را  رقه  راکت 

ریشخور پرتاب کردند که در نتیجه فرقه به آتش کشیده شد. دشمنان نیز بر  

 به گلوله باری نمودند. ساحات دورتر از موجودیت مجاهدین شروع

تا  مجاهدی داشتند  پنج ساعت وقت  نمودند زیرا صرف  با عجله مراجعت  ن 

ازان  ، سربهاپوستهخود را به پایگاه خویش برسانند. حین عبور آنان از بین  

بر محلات دورتر فیرها را ادامه دادند.  دوباره    بعدا  کردند و  خودداری  از فیر  

خبری را    رادیو کابل از چگونگی حمله بر ریشخور و از خاموشی آتش  بعدا  

فسر از طرف رئیس  ان و دوړپاکستانی، به جگ های  تیمنشر نمود. مانند سایر  

 مدال داده شد.   و  جمهور تبریکی

برای   اتخاذ  ام  نتأمیدشمن  گوناگون  تدابیر  کابل  ازنیت  زیادی   و  تعداد 

  1985هوایی برای این منظور استفاده میکرد. در سال    نیروهای زمینی و

( 13ی برای این منظور ایجاد نموده بودند. )نقشه شماره  سه حلقۀ کمربند امنیت

ن  دوامدار را بر آن نداشتیم و تا رسید ما توانایی انجام حملات 1986تا سال 
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بیشتر پرتاب راکت به منظور  های  دستگاه،  قوماندان  سیبرای  ،  کت ستینگررا

 حمله بر کابل اختصاص داده بودیم. 

آغاز فصل زمستان و در  تا  امکانات خوبی برای   شدت سرما  ماه جنوری 

نبودن محل محفوظ، غذا، لباس   ا به دلیل سردی وحملات وجود داشت. ام

ی  زیاد  عدۀقابله با سردی ضرور بود  ضروریات که برای مو سایرمناسب  

. قوای شوروی با استفاده از این وضع به  از مواضع خود عقب نشینی نمودند

ل آنان موجود  که مقاومت در مقاب  پغمان  و  عملیات تهاجمی در مناطق چکری

و  در این مناطق تقویه میکردند  خود را  مواضع دفاعی    نبود می پرداختند و

قرار   و  ها مینیه  تعب   وها  پوستهایجاد    با حفاظت  تحت  را  آن  خاردار  سیم 

از دست میرفت  میدادند. د نتیجه مواضع ما  امکاناتر  حملات بر شهر    و 

از تسلط ما خارج    کاملا  منطقه چکری    1985ضعیف میشد چنانچه در سال  

پغمان به تصرف آنها درآمد و تنها مواضع ما در کوه    1986شد. در سال  

ما   1987با به دست آوردن ستینگر در اوایل سال    صافی صدمه نه دیده بود.

. عملیات  ع را در پغمان تحت تسلط درآوردیمساحات وسی دوباره  قادر شدیم تا  

ه ادامه یافت. با فرارسیدن زمستان قوای شوروی بار ما تا ماه دسمبرموفقان

د و ساحه امنیتی شهر را  گر فشار خویش را برای بیرون راندن ما آغازکردی

ای مقابله با و برحمله بر شهر تضعیف گردید    برای. توانایی ما  ادوسعت د

 با برد دورتر داشتیم.های سلاحآن ضرورت به 

اند به  ما  هرگاه  که  بودم  معتقد  مناسب  من  لباس  تهیه  برای  پول  کافی  ازه 

من    1985به جنگ ادامه دهیم. در سال    یم در طول سالتوانستمییم،  داشتمی

 ثوب  5000حداقل  لوگیری از تکرار کمبودات گذشته،  تلاش کردم تا برای ج

تر در میان  . وقتی موضوع را با جنرال اخ لباس مناسب زمستانی تهیه نمایم  

ثوب   1000صرف توانستیم    کافی موجود نیست وو گفت بودیجه  گذاشتم ا

وجود   با  اما  دهیم؛  فرمایش  پاکستانی  فابریکات  برای  را   های تلاشلباس 

 تعهد خود را عملی کرده نتوانستند. ( آنها آی.اس.آی)

نفر از افراد خویش را در    40ـ   30تا    نمودندمی تلاش  قوماندانان  بعضی از  

ه آن ها را با افراد دیگر و مااز هرد  بعدو  شته باشند  جریان زمستان آماده دا

و    هاخیمهاما این کار کمتر مؤثر بود. زندگی کردن در زیر    تعویض نمایند؛
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با غذای اندک و این که در فاصلۀ  20  -  15درجه حرارت منفی  ویرانه ها در  

کار دشوار بود. آنان مجبور بودند تا   کیلومتری آن کسی زندگی نمیکرد، 15

بر شهر کابل فیر نمایند و  هایی  راکت  ،نموده  تأمینیش را  امنیت ساحه خو

چای برای نمایند. آرد وآوری  جمعرای خویش  همچنان مواد محروقاتی را ب

ل سرما  های مناسب تحمموزه  اما بوره نبود. بدون لباس گرم و   ن میرسیدشا

پوند وزن خود را از دست    25ـ    20، آنان  بود. تحت چنین شرایط  دشوار

از سن حقیقی شان   مسن تر  . دود چهره های آنان را سیاه کرده آنها رامیدادند

  تر از شوروی بود.دیگر زمستان دشمن بد ، به عبارتنشان میداد

اگر ما   در اجرای حملات موفق بودند و  1985من مجاهدین در سال  به نظر  

یم، یقینا  جنگ را زودتر می بردیم. برای  داشتمیراکت ستینگر در اختیار  

این کمبور بیشتر تلاش میکردیم وفع  باید  ما  تحلیل    د،  به  ما  بیشتر  نیروی 

دقیق  ی  هاعکس)سی.آی.ای(    میرفت. ازیی  ماهوارهبسیار   پوستهها  ده  را 

به   20دشمن در شعاع   داد که  قرار  اختیار ما  در  اطراف کابل  کیلومتری 

 بعدی حملات را سازماندهی نمایم.  هایپلانکمک آن من توانستم 

ر این زمان جنرال اختر طرحی را ارائه کرد که بر اساس آن باید برای بلند  د

سریع اشغال   وی از کابل در اثر حملات هماهنگ  بردن مورال مجاهدین بخش

. من برای ارزیابی  داشتمی ساعت باید تحت کنترول قرار    36میشد و برای  

ر جداگانه با ن پلان را طواما نامبرده ای  چگونگی این پلان طالب وقت شدم؛

خواستار    با علاقمندی زیاد موافقت کردند و. آنان  گلبدین مطرح کرد  سیاف و

ده شد تا در مورد جزئیات پلان با  هدایت دا. برای من  اسلحه ثقیل بیشتر شدند

 آنها گفتگو نمایم. 

د با هماهنگی  نتیجه گفتگوها این بود که برای اجرای موفقانه پلان، حمله بای

چون سلاح مؤثر دافع هوا    قل دوتنظیم سازماندهی گردد وحدا  کامل همه و

ید طرف شب با  و ازطرف روز چنین حمله ناممکن بود    وجود نداشت؛ لذا از

تی  مصروف ساختن بیشتر دشمن، همزمان باید حملا  . برایمیگرفتصورت  

جابجایی میشد. در غیر آن    نیز عملیآباد  جلال  بر میدان هوایی کابل، بگرام و

دو سرکرده تنظیم به این تعداد  مجاهد که هر  5000حداقل  نگاشتن    مخفی  و

 توافق داشتند، در اطراف کابل ناممکن بود.
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چنین  نظر عوما  به  که  تصرف  بود  برای  پلان  باید   36ض طرح  ساعته، 

و    حملات هماهنگ متعددی از چندین جناح از طرف شب صورت میگرفت

مواضع شان عقب نشینی میکردند.  به  دوباره  قبل از طلوع آفتاب مجاهدین باید  

. آنان دلیل می ضر به اشتراک در چنین عملیات نشدهیچ یک از رهبران حا

ن حمله در اختیار آنان نیست، لذا پلان ما عملی  سلاح ثقیل برای ایآوردند که  

 شده نتوانست. 

من هیچگاه موفق نشدم تا حملات هماهنگ مشترک را بر کابل سازماندهی 

مختلف دستور میدادم تا همزمان بر کابل قوماندانان  جود آن به  نمایم، اما باو

  مشترک هماهنگ وجود عملیات  گویا  شلیک نمایند تا دشمن تصور نماید که  

 دارد. 

من کابل را کلید فتح افغانستان میدانستم و در این هیچ شک نداشتم و منتظر  

ین که چرا بودم که این شهر باید بعد از خروج قوای شوروی سقوط نماید و ا

 .گرددمیگوناگون توضیح های فصل چنین نشد در 

  

  

  



 

 

  

 حملات خرس 

خود دفاع   حیوان خیلی مضر است. وقتی بالایش حمله شود از خرس"

 میکند"

  

مورد    یقوماندان در  ولایات شرقی  های  فعالیتقوای شوروی  در  مجاهدین 

اکستان،  پسرحد بسیار حساس بود؛ زیرا آن طرف سرحد در داخل    همجوار

اکمالاتی   متعدد  آموزش مراکز  برای  و  و  ادامۀی  پناهندگان های  کمپ  جهاد 

 هایکاروان  ارها وتوسط قط  و مهماتهمین نواحی سلاح    و ازقرار داشت  

 اهمیتبه داخل افغانستان انتقال داده میشد.  ها  کوه  حیوانات باربر از طریق

در جنوب، در ک نواحی سرحدی از بریکوت در شمال تا ارگون  ستراتیژی

 ( نشان داده شده است.1نقشه شماره )

اصلی شاهراه  از طریق  شهر    کابل  از  باعبور  درآباد  جلالو  با  و  خیبر  ۀ 

برای   بنابر موقعیت خاص خود اهمیت زیادیآباد  جلالوصل است.  پیشاور  

زیرا   داشت  شوروی  سرکقوای  به  و  هادرها،  هتمام  عبوری  مجراهای 

میشدن آبادجلال یازدهم  در  د.منتهی  فرقۀ  قرارگاه  جزوتام ،  آبادجلال آنجا 

غند قوای مخصوص قوای شوروی و لوای سرحدی   و یک  66ریزه  موتور

سرحدی افغانی قرار داشتند. به طرف شمال شرق در وسط نمبر یک قوای  

اف قوای  نهم  فرقۀ  آباد  اسعد  در  کنر،  درغانی  دره  قوای    اسمار  و  دوم  غند 

 (11بود. )نقشهء  شدهجابجا دیسانت شوروی 

واقع است. یک شب در اوایل  در نقطۀ اخیر دره خیبر، منطقۀ مرتفع شمشاد 

ند که شمشاد توسط مجاهدین اشغال  گفت  مرا از خواب بیدار ساخته1984سال  

برای باز پس گیری آن نیز به شکست    و شورویشده حمله متقابل قوای افغانی  

افغانی ظاهرا  به   سته سرحدی پاکستان اخطار پومواجه شده است. مقامات 

رف مجاهدین، آنان بر محلات ملکی  در صورت عدم ترک محل از ط  داده که

ب ایجاد وحشت زیاد مردم محل شده؛ اما این اخطار سب  حمله خواهند کرد.
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. موضوع به جنرال اختر که  نمودندمیمجاهدین از عقب نشینی خودداری  

حد نیز از این سر  صوبهگورنر  در آن وقت در کراچی بود گزار ش داده شد.  

. نامبرده  رد به رئیس جمهور ضیاء شکایت کردمو  و درحمله خشمگین بود  

چمن در  ده کیلومتری تورخم و ن در فاصله دی نیز هدایت داد تا حملات مجاه

گذرگاه کوژک بلوچستان ممنوع گردد. من نیز مجاهدین را وادار به عقب 

 نشینی نمودم. 

خوست در جنوب    در شمال وآباد  ل جلار طوطی، که  ادر مورد منقها  شوروی

 کیلومتری آن قرار داشتند، نیز چنین حساس  12گارنیزیون علی خیل در    و

زی دیپوها  بودند؛  جا  این  در  بوده    مجاهدینی  هاسلاحکوتو  را  موجود 

چهل فیصد تمام اکمالات پیشبرد    تقریبا  نزدیکترین فاصله را با کابل داشت. ما  

 را از همین پاره چینار ارسال میکردیم.  جنگ مجاهدین 

با اهمیت  آباد  جلالخوست که در جنوب منقار طوطی واقع بود، مانند    شهر

آنجا  ب در  داشت  25فرقه  الجیش  ضع وود.  قرار  سرحدی  دوم  که    ولوای 

  تقریبا  بود.  سرحدی مقابل میرامشاه را عهده دار  های  پوستهمسئوولیت حمایت  

 از طریق میرام شاه به مجاهدین ارسال میشد. اتو مهم بیست فیصد اسلحه

کوچک و  های  پوستهتلاش داشتند تا در امتداد سرحد با پاکستان  ها  شوروی

 لات مجاهدین را بگیرند . تلاشجلو اکما  به وجود آوردند و  حدیبزرگ سر

ببندند.    آنان ، شباهت به این داشت که مجرای بزرگ آب را با دستو عملکرد

می در حالت محاصره قرار داشتند نظاهای  جزوتامکثر این  در طول جنگ ا

پوسته سقوط  ی  هاو  حملات  نتیجه  در  آنها  ایامنمودندمیکوچک  آن  در   .  

هولا شرقی  جنگی  میشهیات  و  قرار  درحالت  بار    داشت   هایجنگچندین 

. ما نیز برای پیشبرد جنگ توجه بیشتری  طق صورت گرفتخونین در آن منا

های  پایگاهافتاده یی که در مقابل  دور  کوچک وهای  پوستهیم.  مناطق داشتبه آن  

 موال غارت ا  و قوماندانان  ف مساعد برای حملات  ما قرار داشتند، هد  عمدۀ

آنا بود،  تصرف  آنان  با  و ها  پوستهن  تبلیغ  استفاده    برای  خویش  شهرت 

 . نمودندمی

د واقع بر اساس تکتیک نظامی، یک پوسته افراز شده کوچک تنها زمانی مفی

ای زیاد خویش را به  که یا دشمن مجبور گردد برای محاصره آن قو  گرددمی
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مهم دشمن را تحت    ی عمده وسته بتواند مسیر اکمالاتاین پو  و یاکار اندازد  

و قراردهد  مجبو  تهدید  حفاظتدشمن  برای  تا  شود  با  ر  آن  و  زنگهداشتن 

ش داشتند تا با  افغان تلا  همین دلایل قوای شوروی و  مصروف گردد. بنابر

ج مطلوبی را نیز نتای  ما  فعال نگهدارند ویرا داها  پوستهمصارف زیاد چنین  

ه این وضعیت گارنیزیون علی  . مثال عمدبدست آورده بودند  از این شیوه خود

است چنانچه از آغاز جنگ، عده زیادی از مجاهدین برای خوست    خیل و

نفری بر آن حمله    5000  با نیرویگاهی  گاهآن مصروف بودند و    محاصره

شهر به خطر سقوط مواجه   و  اکمالاتی آن را قطع نمایندهای  راهمیکردند تا  

افغانی   قوای  آنگاه  شو شود.  و    رویو  میپرداختند  متقابل  عملیات  به  نیز 

 و اما بعد از   ندساختمی به مناطق سرحدی    مجاهدین را مجبور به عقب نشینی

چنانچه در سال    .ت خویش باز میگشتندبه محلادوباره  بازگشت قوای دشمن ،  

کوماندو   37قرار داشت؛ اما دولت لوای    شهر خوست در آستانه سقوط  1983

ی توسط هلیکوپتر به منطقه اعزام و قوای ڼت  وازوال شهندگرقومانده  را تحت  

مجبور به عقب نشینی شدند. اما بعد از عزیمت    ها جنگما بعد از یک سلسله  

 به مواضع خویش مراجعت نمودیم.  دوبارهکوماندو قوای 

شدند تا شهر عمدۀ آنان مصمم  قوماندانان  و  رهبران مجاهدین    1985در سال  

ای این منظور حمله وسیع سازماندهی شد؛ اما رو بخوست را سقوط دهند  

  های جنگکتیک  گرفتن یک شهر مانند خوست که شدیدا  محافظت میشد با ت

بود   ناممکن  برچریکی  حو  کار  این  دوای  مساعی  تشریک  و  داقل  تنظیم 

بر  ضرورت   مجاهدینقوماندانان   سه  برتری،  تناسب  با  حتی  یک  بود. 

جوابیه    حملات  علاوه  و بهمتصور بود  م امکان پیروزی کمتر  مجاهدین باز ه

 هوایی قوای افغانی و شوروی باید در نظر گرفته میشد. 

  م. در جلسه جلسه یی در پیشاور دایر نمود  من برای بررسی طرح این حمله

اجرای حمله تشریک مساعی   رگیلانی د  تجویز گرفته شد تا تنظیم خالص و

ربوط تنظیم خالص از استقامت  مقوماندان  حقانی  الدین  جلال. طوری که  نمایند

کیلو  در شش  که  وپایگاه "ژوره"  میرامشاه  کیلومتری جنوب    متری  بیست 

ی آمادگی چنین حمله خوست قرار داشت حمله نماید؛ اما من فهمیدم که گیلان

سلاح سنگین   اجرای حمله خواستاردریافتص برای  یونس خال  را نداشت و

زیاد، من تصمیم گرفتم تا در صورت های  و مهمات زیاد بود. باوجود بدگمانی
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نمایم. برای    و سازماندهی  این حمله را تدارکها  تنظیمتشریک مساعی بین  

هماهنگی در معیت یک گروپ    برای ایجاد  شخصا  این کار تصمیم گرفتم تا  

پاک نظامی  مشاورین  )از  شماره  نقشه  در  بروم.  افغانستان  به  ( 14ستان 

 ده شده است. وضعیت تکتیکی چنین حمله نشان دا

 

توسط  شهر بودهایی  کوهخوست  تسلط مجاهدین    احاطه شده  تحت  قرار  که 

وی  کشتزار مین موجود بود. یک گارنیزیون ق  و ها  پوستهداشت. اطراف شهر  

ب شرق مجاهدین جنو   استقامت جنوب و  و بهی موقعیت داشت  ڼدولتی در ت

پوستهبودند  نیرومندتر   زیری  هاو  را  قدولتی  داشتند.  در  نظر  دولتی  وای 

استحکامات   که  نیرومندی  "تورغر"  شهرخوست    9  درداشتند  کیلومتری 

  کیلومتری شمال آن میدان هوایی خوست فاصله چهار  و درموقعیت داشت  

یکرد زیرا در تیررس ما قرار استقامت استفاده مبود. دشمن کمتر از این  واقع  

یکردند. بر اساس  را از طریق پاراشوت اکمال مها  پوسته. آنان بیشتر  داشت

ترمینولوژی نظامی "تورغر" برای هردو طرف حمله کننده و مدافع شهر، 

 دارای "ارزش حیاتی" بود.

که بر "تورغر"  توضیح دادم  اندانان  قومدر جریان بررسی پلان حمله، برای   

ان طرفدار حمله از  ، آنف شب حمله صورت گیرد، اما برخلافباید از طر
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لال کردم که حمله از طرف روز عمل احماقانه . من استدطرف روز بودند

ر مورد حملات توپچی، سلاح ثقیل است ، زیرا آنان قبل از رسیدن به تورغ

قوای میگرفتند  و  قرار  دشمن  استهوایی  این  حقانی  اما  نپذیرفت. .  را    دلال 

مخالف طرح حقانی بود    نماینده نظامی گیلانی باوجودی کهدگروال وردک  

اسی، با طرح آنان مخالفت نکرد. حقانی استدلال نمود که  اما بنابر دلایل سی

یک در رقابت با یکدیگر  و هر  گرددمیزانه سبب تشویق مجاهدین  حمله رو

ف شب ناممکن است. همچنان از طر  که چنین حالت  بیشتر خواهند نمود  تلاش

بر افراد تحت امرخویش کنترول داشته میباشد.  قوماندان  هر  از طرف روز

برای   و پیروزیلیت شخصی خویش در اجرای عملیات  ؤؤمساز  موصوف  

 من اطمینان داد. 

زیاد، به حقانی گفتم: "من از پلان عملیاتی های  بحثاز    و پس در ختم روز  

محتوم، بلکه توام با تلفات نیز خواهد بود پشتیبانی و  نها شکست آن  که نه ت

نی در این در آغاز از اشتراک گروپ مشاورین پاکستا   من  حمایه نمیکنم".

تا در عملیات    شدم؛ اما بعدتر برای دو گروپ اجازه دادم  عملیات منصرف

 اشتراک کنند.  

جه  ولی در نتی  ؛رغر، ساعت ده صبح تعیین شده بودوقت دقیق حمله بر تو

تأخیر اجتناب ناپذیرمجاهدین، آغاز حمله برای بعد از ظهر به تعویق افتاد. 

ب حمله  من،  پیشبینی  مطابق  هم متأسفانه  در  دشمن  متمرکز  و  شدید  آتش  ا 

شکسته شد و تلفات زیادی بر مجاهدین وارد گردید. پس از تاریکی شب، تا 

پوسته محدود د چنگرفت و ه تورغر پیشروی نسبی صورت در دامنیی اندازه

زودی مجبور به عقب    اما به  متعاقبا  پیشروی ادامه یافت؛  و  به تصرف در آمد 

 اجساد مرده را تخلیه نمایند. وها زخمید شدند و تنها توانستن نشینی

من های  مشوره  عدم پذیرش   و ازهفته حقانی نزد من مراجعه کرد  بعد از دو

بیشتری در    و مهمات اضا کرد تا سلاح با آن تق و همزمانعذر خواهی نمود 

به حمله   از طرف شباختیار وی قرار داده شود. وی اظهار کرد که این بار  

که قوای افغانی بعد ازآن حمله به تقویت بیشتر    از آنجای  ؛ اماخواهد پرداخت

ثانی را لازم ندانستم،   حملۀاستحکامات خویش در تورغر پرداخته بودند،  

 نظامی، تقویه قوای شکست خورده امر معقول نیست.  ساس تکتیکزیرا بر ا



 حملات خرس 

223 

 

 اتیالعمل و عملحمله بزرگ، عکس  نینموده بودم چن  ینیشبیآن طور که من پ

 20  خیخود را به تار  ی دوم  ع یقبال داشت. دشمن حمله وس  در  حتما  ثل را  باالم

تقر  1985اگست   آن  در  که  انداخت  راه  به  پرسونل   20000  با  یدر شرق 

آن    هدفبود که    یاز اقداماتیی  مجموعه  اتیعمل  نینمود. ا  اشتراک  ینظام

 ،یدر غرب منقار طوط  ییهاگاهیراندن آنان از پا  رونیب  و  نیمجاهد  هیتصف

نشان داده (  15خوست بود که در نقشه شماره )  و  ل یخ  یاطراف ازره، عل

ها قبل پلان داشت که به استقامت جنوب تا سرحد شده است. دشمن از مدت 

ساختن   ادهیبا پ  دژوره را نابود سازد. آنان توانستن  ۀعمد  گاهیپا  و  دیا تعرض نم

پلان،   نیاساس ا  را به دست آورند. بر  ییهاتی در ازره موفق  سانتید  یقوا

ب در  پا  شتریدشمن  اطراف  در  منطقه  نه  عمل  نیمجاهد  یهاهگایاز   ات یبه 

عل در  توانست  و  و  یتلفات  لیخ  یپرداخته  آورد  وارد  آنان  بر   نیچند  را 

 تصرف نمود. زین مواد خوراکه را مهمات و  ریسلاحکوت و ذخا

 

از راه تنی به طرف ژوره نیز مو از استقامت خوست  فقیت  حملات دشمن 

امت همیشه سبب بلند شدن سر و  آمیز بود. هر نوع حمله قوی در این استق

سیاستمداران   نظامیانصداهای  میشد؛  و  اسلام  شوروی   در  اگر  زیرا 



 حملات خرس 

224 

 

ر پاکستان حمله نماید، مساعد ترین راه برای آنان همین استقامت  میخواست ب

که از آنجا نه بود. در داخل پاکستان تنها ارتفاعات کوتل پیوار ساحه یی بود  

مناطق فراتر    پاره چینار  ز همه، تمام دره کرم ومهمتر اتنها افغانستان، بلکه  

ارتفاعات به معنی    . از دست دادن اینتوانستمیاز آن تحت نظر قرار گرفته  

ایجاد رخنه در استحکامات دفاعی پاکستان شمرده میشد. من شاهد بودم که 

ی نظامی پاکستان در ایالت سرحد در مدتها قبل از اجرای این عملیات، قوا

آماده باش قرار داشت تا در صورت پیشروی دشمن به اقداماتی لازم حالت  

 متوصل شود.

محاصر حم  ۀاگرچه  نتیجه  در  اثرخوست  از  اما  خورد؛  شکست  دشمن   له 

 را تصرف نماید. در نبودن حقانی و مقاومت مجاهدین دشمن نتوانست ژوره 

د، ما به که به حج رفته بودنقوماندانان دیگر از  عدۀ  کشته شدن معاون وی و

د که قوای شوروی از زیادی مواجه شدیم. جریان جنگ نشان داهای  دشواری 

و تکتیک  ز  لحاظ  بهبود  بود  تخنیک  یافته  بایاد  توانستند   و  آن  از  استفاده 

قادر نبودند به آن دسترسی پیدا    قبلا  یی ازمجاهدین را نابود سازند که  ها پایگاه

  نستند تا به مرز پیشروی نمایند و کنند. آنان با این تهاجم مخاطره انگیز، توا

نه  گونابود سازند. من معتقد شدم که در آینده هر  را تصرف و  ماهای  پایگاه

 تلاش نیز محکوم به شکست خواهد بود.

اواسط سال   تا در  نگری    بازخویش را    ستراتیژی1985من کوشش کردم 

ما در مورد دور نگهداشتن دشمن از مناطق سرحدی   هایتلاشنمایم، زیرا  

به شکست انجامید و تلفات زیادی را متحمل شدیم. ما نتوانستیم شهر خوست  

 شوروی ابتکار عمل را از دست ما ربودند.قوماندانان را تصرف نماییم . 

مورد مطالعه قرار داده در جستجوی   من ساعات طولانی نقشه افغانستان را 

به بهترین  دوباره  جنگ را    کار گیری آن بتوانیم  بودم که با به  یو طرقها  راه

نتوانستند با وجود ها  شوروی. نتیجه گیری کلی من این بود که  وجه ادامه دهیم

 شدید در مناطق سرحدی شکست سختی بر ما وارد آورند.  هایجنگ

طق  به باور من هدف آنها از این حمله این بود تا ما مجبور شویم بر سایر منا 

افغانستان فشار خویش را کمتر سازیم. به صورت مشخص با وارد آوردن  

تا    ما در شرق و جنوب علی خیل و ژوره، آنها خواستندهای  پایگاهضربه بر  
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اکمالاتی ما را به استقامت کابل مختل سازند. هم چنان بنا به برداشت  ی  هاراه

با تمام امکانات    اساسی ما نواقصی موجود نبود؛ زیرا ما  ستراتیژی من در  

آن طرف دریای آمو نیز عملیات ما در   فشار قرار داده بودیم و  کابل را تحت

های  پایگاهر فغان با من منتظر حملات قوای شوروی و برعلاوهجریان بود. 

هایی پیروزیدلالت برآن داشت که ما در جاهای دیگر    و اینسرحدی بودم  

سرانجام آن قابل بحث بیشتر است.    ۀجانببدست آورده بودیم. البته تحلیل همه  

علی خیل هیچگاه    و یاه در صورت حملات مشابه بر ژوره  من تصمیم گرفتم ک

نشینی صورت گیرد. بلکه باید   نباید اجازه دهم تا به استقامت پاکستان عقب

دفاع صورت   اصول تکتیکی  و مطابقرین رمق به جنگ ادامه داده شود  تا آخ

چریکی در تضاد قرار داشت.    هایجنگا اصول عام  گیرد، اگر چه این شیوه ب

قرار  یی  عده دانستند، از کارکنان من، صدوراین نوع  آمیز  اشتباه  را عمل 

ری با نیروهایی که از لحاظ هوایی در برتزیرا پیشبرد جنگ از موضع ثابت  

و شکست  باعث  دارند،  قرار  مجاهدین   کامل  بر  زیاد  تلفات  شدن  وارد 

قابل قبول بود؛باوجودی  .  گردیدمی آنها برای من نیز  اما سیر   که استدلال 

: »جنگ  استدلال بود ؛ زیرا گفته اند که  حوادث و عوامل دیگری منافی این

 هنر است، نه علم« 

  تقریبا  اتخاذ این تصمیم مهمتر از همه به این مطلب توجه داشتم که    من در

این   همجوار  مناطق  از  مجاهدین  اکمالات  فیصد  صورت ها  پایگاهشصت 

ین مناطق در تصرف ما میگرفت. لذا باید با تمام قدرت تلاش میکردیم که ا

 ، گردیدمی. اگر دشمن برای مدت طولانی در این مناطق مسلط  باقی میماند

این به مفهوم قطع شدن شریان اکمالاتی ما بود. چون این مناطق برای امنیت  

ر قیمتی که میشد باید  پاکستان. مترجم[ "ارزش حیاتی" داشت لذا به ه]ما  

 دفاع از آن صورت میگرفت. 

این   ناحیهها  پایگاهموجودیت  منطقه   در  ساختن  محدود  معنی  به  سرحد، 

زیرا هرگاه قوای شوروی در صدد  جنگ، توسط کشیدن سیم خاردار بود.  

حمله، همین استقامت   معبر  ، یکی از دو مسیر و بودمیپاکستان  حمله بر  

مواضع قوی مجاهدین در این مناطق   وها  پایگاهیت  لذا موجود  دانسته میشد.

وسی و  سریع  حرکت  بر ع  مانع  تلفات  شدن  وارد  با  شده  ق آنها  وای  آنان، 

 رای دفاع آماده سازد. بخود را پاکستان موقع می یافت تا 
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از دو سه ماه تلاش جمهور   و رئیستوانستم تا موافقه جنرال اختر    پس 

شده اخذ نمایم . بعد از تائید رئیس جمهور ضیاء را در مورد پلان ترتیب داده  

ه بازدید کردم تا تدابیر ضروری  ژوراز علی خیل و  و براه سپتمبر ـ اکتدر م

 زدیک ارزیابی نمایم . دفاعی را از ن های  پایگاهایجاد و

سیاف   نظامی حکمتیار ونمایندگان کمیته  اولین سفرم به علی خیل با همراهی  

آن   در  اقدامات  مسئوولیت  گرفت.    منطقهکه  داشتند، صورت  عهده  به  را 

دشمن را که در اطراف قشله علی خیل  های  پوستهاین بود تا  بازدید    منظور از

ار با یک گروپ  اهده نمایم. برای اینک در محاصره قرار داشتند، از نزدیک مش

به عقب برگشته در  دوباره    رفتیم. بعدتا فاصله دوکیلومتری قریه پیش    کشفی

یلومتری قریه از محل مرتفع مصروف ارزیابی قدرت آتشی چهار ک  فاصله 

عصر صورت میگرفت. در   شدیم که طبق پلان باید ساعت چهارمجاهدین  

هلیکوپترهای توپدار که    ستتواننمیرده  این وقت دشمن موقع آن را پیدا ک

کابل برای سرکوب مجاهدین اعزام نماید. من تحت   و یا آباد جلال از خود را 

آتشی مجاهدین قرار گرفتم که طی دو ساعت با بیش از یک هزار   تأثیر قدرت

هاوان    107راکت   و  و    82میلیمتری،  پسلگدهای  توپمیلیمتری  بر   بی 

های توپچی دشمن  طریه . باالمقابل انداخت بکردندگارنیزیون علی خیل فیر  

متر ی آن قرار    500حلاتی اصابت میکرد که ما در فاصله  م  و برنبود    مؤثر

 یم. داشت

نوازی مهمان  نمونه  آن شب را در یک پایگاه مربوط سیاف سپری نمودم و دو  

محلی به عوض سه سرباز قوماندانان  از  یی  عده.  مجاهدین را در جبهه دیدم

بهپ را  و   اکستانی وظیفه محافظت من  افراد    دوش گرفتند  از  یکی  به  فردا 

ون سطل موجود خویش دستور دادم تا برایم یک سطل آب گرم تهیه نماید. چ

ظرف پلاستیکی ریختند.    و درنبود لذا آنها آب را در چایجوش گرم کردند  

ودم این عمل سبب خجالت من شد زیرا در بین چند صد نفر، من تنها کسی ب

 که از آب گرم استفاده نمودم.  

آنجا حملات  و ازدر موضع ترصد خویش سپری نمودیم را نیز  ما روز دوم

ون علی خیل سازماندهی نمودیم. این بار برای فریب راکتی را بر گارنیزی

دادن دشمن، بعد از هر ضربه راکتی برای سی دقیقه دیگر فیر نمیکردیم تا  
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ا خاتمه یافته است؛ اما با مشاهده کوچکترین دشمن تصور نماید که حملات م

تا شب ادامه   تقریبا  به فیر کردن ادامه میدادیم. این شیوه  دوباره  رکت دشمن  ح

سیاف که از قوماندانان  با بعضی از    و ملاقات  ت به پایگاهافت. حین بازگشی

بو آمده  معضلهکابل  با  شدم  دند،  مواجه  تا  بزرگی  داشتند  تقاضا  آنان   .

 شود.این دفاع تنها برای تنظیم آنان سپرده  مسئوولیت

شد  ر مطالعه  پایگاه  اطراف  بعد  باوز  چگونگی  قوماندانان    و  مورد  در 

حمله مذاکره نمودم. همچنان چگونگی فرش ماین ها، محلات   مقاومت و دفع

  ها هاوان  بی پسلگد وهای  توپدارهای ثقیل،  نصب سلاح دافع هوا، ماشین

  ، فرود آمدن هلیکوپترها وپیاده ساختن قوا  حتمالیا  و محلاتتثبیت گردید.  

 . مورد تحت ضربه قرار دادن آن هدایات داده شد و درماین گذاری گردید 

نصب    وجابجایی  محل    ا سیستم ارتباط بین تمام مواضع و ایت دادم تمن هد

بتوانند مجاهدین تحت امر قوماندانان  برقرار گردد. امیدوار بودم تا  ها  سلاح

ه وقت تعیین شد و ماد  برای ادامه جنگ آماده سازند. برای این کاررا    خویش

یز به آنان وعده  ثقیله را نهای  سلاحای ترغیب بیشتر شان به جنگ، دادن  و بر

 دادم. 

زیرا افسران من    من از آنان بیشتر بود،های  خواست  فکر میکنم، توقعات و

دت بیشتری با  مداده شده  رهنمایی و نظارت بر هدایات    جهت سازماندهی و

را کردند،    سپری شدن دو ماه، آنان تقاضای وقت بیشر   و با آنان باقی ماندند  

افغانستان ش دیگر مجبور شبرای ارزیابی وضع بار تا داخل  با دیدن  دم  وم. 

خندق های ارتباط را حفر ننموده   و  وضع زیاد مأیوس شدم. مجاهدین مواضع

 هاخیمهده بود،  واخفا نگردیلازم ستر  بودند، مواضع نصب ماشیندارها طور

برای دفاع تدابیر ضروری اتخاذ نشده    پا شده در مجموعنزدیک یکدیگر بر

را ها  کانالضع، برای آسایش خویش یک سلسله  بود. آنان به عوض حفر موا

احداث نموده بودند. من برای آنان اخطار جدی دادم که اگر تدابیر لازم دفاعی  

 لاح ثقیل به آنان خودداری خواهم کرد.ننمایند از ارسال سرا اتخاذ 

ق زیاد با استفاده از در ژوره نیز وضع به همین شکل بود. مجاهدین با شو

و رامو  بلدوزرها  تونل  هفت  و   ادمنفجره  بودند  نموده  حفر  محل  یک  در 

وسایل زره، مرکز    ه مسجد، گاراژ وسیع، دیپوی سلاح، محل جابجاییعلاوبر
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دیگری های  گدام  ، آشپزخانه، مهمان خانه ون رادیوطبی، استیش  هایکمک

مهمانخانه فعال   جنراتور برق را برای مرکز طبی و  را احداث نموده بودند و

  . ویدیویی را نیز تماشا نمایندهای  فیلمدر این جا    ندتوانستمیودند. حتی  ساخته ب

به عبارۀ دیگر آنان به عوض اتخاذ تدابیر دفاعی در مقابل دشمن، بیشتر به 

بودند  آ پرداخته  برای خویش  تسهیلات  کردن  آرزو قوماندانان  و  ماده  زیاد 

یی نمایند. ولی حملات خبرنگاران پذیرا  ند تا در آنجا از ژورنالیست ها وداشت

 خاک مبدل کرد. دشمن در ماه سپتمبر بر ژوره این آرزوهای آنان را به

نشان    1986( موقعیت دفاعی جنگ در ماه اپریل سال  16در نقشه شماره )

علیه مجاهدین بود که از آنجا حملات برداده شده است. ژوره پایگاه مستحکم  

سازماندهی   بهخوست  مرکز  و  مجا  حیث  امکان ک  هدینتربیوی  آن  در  ه 

ثقیل نیز موجود بود، استفاده میشد. ژوره به حیث    آموزش سلاح خفیف و 

شمول   چک بهیک نوع دولت کوگویا  که    گردیدمیمنطقه آزاد شده محسوب  

نمایندگان خارجی از آنجا    و  هاژورنالیستوقتا  فوقتا   محاکم در آن فعال بود.  

  قد بلند، با ریش سیاه و   انی پنجاه سالهحققومانده  بازدید میکردند. ژوره تحت  

گیلانی نیز در   قرار داشت. حکمتیار، مولوی نبی وبه تنظیم خالص    وابسته

دارای   ژوره  بودند.  قومانداناطراف  ـ   تقریبا  حقانی  قومانده  تحت  انی  چهل 

حدود ده هزار مجاهد در ناحیه سرحدی از علی    و دردیگر  قوماندان  پنجاه  

ت داشتنند. در نقشه ذکر شده، من خط دفاعی مقدم ژوره  خیل تا ژوره فعالی 

کیلومتری ده  از ساحه  به خوست های  کوهدامنه    را  ممتد  تا دشت  سرحدی 

البته   ام.  داده  کوچک دیگری نیز در اطراف آن تا خوست    هایگروهنشان 

 بودند. موجود 

  12.7های  شیندارو ماما برای مدافعه هوایی ژوره، سه پایه ماشیندار آرلنکین  

را در فاصلۀ هفت کیلومتری پیشتر از    SA-7های  راکتو    میلیمتری14.5و  

ضد تانک،  های  ماینز تعرض پیاده ازآن جا بجا کرده بودیم. برای جلوگیری ا

( استفاده میکردیم. RPGسرشانه یی )راکت   بی پسلگد وهای  توپ،  هاوان ها

ر تماس بودند. در با یکدیگر د  بیسیم  ی از مواضع ما از طریق تلفون وبعض

مکلف قوماندان  اما در عمل هر    مجموع حقانی مسئوول تکتیکی دفاع بود؛

گی  هماهن   بود تا در ساحه خویش با جدیت بجنگد. حقانی هم چنان موضوع

 دار بود. باید گفت که در نقشه فوق تمام محلات اکمالات لوژستیکی را عهده 
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 ل نشان داده شده است.جا به جایی سلاح ترسیم نشده صرف در کلیات مح 

نفر توظیف    400حدود  ها  تونلبرای حفاظت پایگاه ژوره در داخل و اطراف  

اینجا دیگر وظایف اموراداری را نیز پیش میبردن   برعلاوۀبودند که   د. در 

ها تونلاطراف    و یاازمجاهدین در داخل  یی  عده ار داشت. قرارگاه حقانی قر

بیرونی در همان جا اعاشه  های  پوستهد  به وظایف نگهبانی میپرداختند. افرا

حتی  در اثنای عملیات  بعضا     یشدند. غذا در یک محل طبخ میشد واباته م  و

اثنای  قرار داده میشد. در  ندانان  قوما در اختیار  در داخل پاکستان تهیه شده  

 شدت جنگ مجاهدین از غذای دست داشته خویش استفاده میکردند.

ه به ژوره قوای شوروی بود، اما از جمله  طراحان اصلی حملوجودی که  با

در جنگ   مستقر در دارالامان103قوای آن تنها یک کندک گارد ضربتی  

متباقی   نموده  کننده12000اشتراک  اشتراک  اردوی   سرباز  مربوط  حمله 

وی   به عهده داشت.شهنواز تڼی  افغان بود. کنترول تکتیکی حمله را جنرال  

 بعدا  ر مقابل دولت به کودتا دست زده و  چهارسال بعد به حیث وزیردفاع د

جنرال با استعداد  عملیاتی این حمله  قوماندان  فرار کرده به مجاهدین پیوست.  

 عبدالغفور بلوچ بود. 

 و اطرافافغانی تسخیر وکوبیدن پایگاه ژوره    شوروی و  هدف اصلی قوای

ند. مجاهدین را قطع ساز  تا شاهرگ اکمالاتی  خواستندمیعلاوه  آن بود و بر

 ( دیده شود. 17نقشه شماره )

تازه دم مجاهدین انه بود. زیرا در این جنگ شدید قوای  پروازاین خواست، بلند

ای سرحدی نمبر دو به تنهایی لو  خوست و   25فرقه  د.  از پاکستان اعزام گردی

ث قوای پیشرو به کار گرفته آنان به حی  این جنگ را پیش ببرند و  ندستتواننمی

تعرض باید از محل دیگری وارد نبرد میشد. جنرال غفور    اصلی  و قوای شده  

او مرکب  قومانده  برای اجرای عملیات، ماه مارچ را انتخاب نمود. قوای تحت  

 گردیز ودوازده  های  فرقه کابل و    هشت  فرقه هفت واز  هایی  جزوتامود از  ب

( سرباز 1500سه کندک شامل )  چهارده غزنی که در خوست جابجا گردیدند.

( سرباز از قوای دیسانت شوروی توسط طیارات 2200و )کوماندو  وای  از ل

ط قوای  در خط مقدم جبهه پیاده گردیدند. این حمله توسها  کوهدر ارتفاعات  

جنگی   د زیاد هلیکوپترهای ترانسپورتی وتعدا  راکت وهای  دستگاهتوپچی،  
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افغانستان  حمایه میشد.   از  توانایدوباره  سیر جنگ نشان داد که اردوی  ی 

چنان عمل کرد که سه سال قبل تصور آن نمی   دست رفته خود را احیا نموده

 رفت. 

 

هوایی اه اپریل با حمایه حملات  هجوم همزمان با گرم شدن هوا در هفته اول م

گردید. قوای زمینی  ها آغاز  از هلیکوپتر  و شورویافغانی  کوماندوی    و قوای

در نواحی جنوب  ب  آنها بلافاصله از حرکت  ی زیر حملات  ڼت  خوست وعد 

از   و حرکتقرار گرفت    راکتی مجاهدین تعرض  مواجه شد.  کندی  به  آن 

ژوره    ز جناح شمال کوهی نیز در نتیجه مقاومت مجاهدین اڼاستقامت جنوب ت 

صد مجاهدین  گردید.  راکت  مختل  بر    107ها  را  هوایی میلیمتری  میدان 

این اقدامات،   ۀدر نتیجها مختل گردد.  هلیکوپتر  پروازتا    خوست فیر نمودند

پلا بر  تا  شد  مجبور  کند  غفور  نظر  تجدید  خویش  عملیاتی  برن  ای  و 

 سازماندهی مجدد، عملیات را تا یازدهم اپریل به تعویق اندازد.

کوماندو قوای    ح نهایی او این بود تا با استفاده جسورانه از دیسانت کردنطر

توسط    و همزمانازد  در نقاط حاکم زمینه را برای تعرض زمینی مساعد س

 این دو قوا با هم یکجا شده و  بعدا  تا  بکوبدقوای هوایی مواضع مجاهدین را 
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 به تصفیه دشمن بپردازند.  

برسد.   تا از تنی به ژوره  روز تلاش نمودغفور طی ده  قومانده  قوای تحت  

بر آنان ضربات شدید  و مجاهدینده روز جنگ به شدت ادامه داشت  در این

ثابت ساختند که میتوانند از مواضع خود دفاع کنند. پیروزی آنها  وارد نموده

که در عقب جبهه دیسانت شده بود مسجل  کوماندو    37در اضمحلال لوای  

گاه  قوا در فلات و ساحه هموار عقب    دیسانت نمودنگشت. از لحاظ تکتیکی  

و  بخش زیاد آنها توسط افراد حقانی  دشمن اشتباه بزرگ بود که در نتیجه آن

نفر را   400  تقریبا  گلبدین اسیر شدند. در روز روشن بیشتر از ده هلیکوپتر  

و   SA-7های راکتوسیلۀب کردند پرواز. هلیکوپترها همینکه دیسانت نمودند

شد و متباقی   قرار گرفتند که سه بال آن سرنگونندار ثقیل مورد ضربه ماشی

فرود آوردن در چنین  آنان پرسونل را در بین دو موضع مجاهدین فرود آورد.  

اراضی هموار سبب تضعیف مورال گردید و تمام آنان کشته یا اسیر شدند. 

هیچکدام از نا  که  یقی  بود میهرگاه در آن زمان راکت ستینگر در اختیار ما  

 هلیکوپترها مجال نجات نمی داشتند. 

رابطه ژوره برای یازده   ت شدید توپچی و قوای هوایی دشمندر اثر حملا

ز یازدهم الی بیست و دوم اپریل با سایر مناطق قطع گردید و طیارات روز ا

ها تونلبعضی    و برحریم فضایی پاکستان تعرض نمود    دشمن چندین بار بر

در نتیجه آن  پ  لایزریهای  بم نمود که  تخریب گردید و تعداد ها  تونلرتاب 

سالم بدر    زیاد مجاهدین کشته شدند. حقانی نیز شدیدا  مجروح گردید اما جان

راولپندی از  وتلفون   برد.  میرسید  برایم  آگین  خشم  برای  ک  گفتندمی  های  ه 

و  هوایی  حملات  از  شویم.  جلوگیری  متوصل  اقدامی  به  باید  من   راکتی 

تا  موضو پیشنهاد کردم  اختر رسانیده  استحضار جنرال  به  را  از  یی  عدهع 

با   مجهز  من  مربوط  افراد  جمله  از  پاکستانی  بلوپایپ  های  تراکداوطلبان 

اعزام شوند. از جمله دگروال لوژستیک من که تجربه زیاد در رشته دافع  

ان  تورن جو  و یکر شد و با همراهی چند نفر دیگر  هوا داشت داوطلب این ام

 چهار ساعت به ژوره اعزام گردیدند.  در مدت بیست و

شکارچیان مانند  شده  بلند  کوه  یک  قله  بر  بلوپایپ  گروپ  اوایل صبح   در 

مرغابی در کمین ظاهرشدن طیارات دشمن بودند که با اولین حمله و انداخت  
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 آنها بر مواضع ما، راکت بلوپایپ فیرشد که بر هدف اصابت ننمود و طیارات 

محل   وبر  زخمی  من  دگروال  نتیجه  در  نمود.  وارد  آن ضربه  عده پرتاب 

پس از سیزده   مجاهدین کشته شدند. تورن پاکستانی به فیر بلوپایپ ادامه داد و

چند نفر دیگر کشته شدند؛ اما بلوپایپ    ی و معاونش نیز شدیدا  زخمی وفیر، و

آن طور که   ابتنوشتم م  قبلا  نتوانست طیاره را ساقط سازد.  از  مخالف   داا 

یک مرحله بسیار حساس سبب ناکامی ما    و در کاربرد آن در جنگ بودیم  

نا فاکلند  بریتانیایی که در جنگ  افسر  بلوپایپ  شد. یک  استعمال راکت  ظر 

وحشت پیلوت    ن راکت تنها میتواند سبب ارعاب وبود، اظهار داشت که ای

 پیلوت.  ترساندن که خواست ما سقوط دادن طیاره بود نه در حالی ؛شود

گروپ اعزامی ما بر اساس هدایت دگروال به پاکستان مراجعت نمود و در 

رفت. چند هفته بعد من از نظامی تحت تداوی قرار گهای  خانهیکی از شفا

تورن سوال کردم که چرا بعد از افشا شدن موضع فیر راکت به تغییر موضع 

من   گفت  وی  بود.  جالب  وی  جواب  نمود؟  نه  تااقدام  مقابل   نخواستم  در 

مجاهدین خود را بزدل نشان دهم؛ زیرا آنان تحت باران مرمی نیز موضع  

اردوی پاکستان موضع   شجاعت  خود را ترک نمیکردند و من نیز برای ابراز 

 خود را تغییر ندادم. وی مورد تقدیر رئیس جمهور قرار گرفت.

ک  تشری  نگی وایجاد گردیده هماه  نظمیبی  زخمی شدن حقانی باعث شد تا

جنرال اجازه خواستم   و ازورد .این امر سبب نگرانی من شد  مدافعه بر هم بخ

را ها  تنظیمنمایندگان نظامی    وی مخالفت کرد. من  ؛تا از جبهه بازدید نمایم

ژوره رفته و   صورت عاجل به  به  شخصا  احضارکرده هدایت دادم تا آنان  

قب مورد حمله  ع  مواضع دشمن را از جناحین و  و سایرمیدان هوایی خوست  

و  های ماشیندارها فرسوده گشت  میلقرار دهند. شدت جنگ به اندازۀ بود که  

 امید.بعضی جاها به جنگ تن به تن انج در

بازد  گریبارد سرحد  از  تا  خواستم  اجازه  اختر  جنرال    را یز  م؛ینما  دیاز 

م  دانستمیم بودن من  اندازه  تواندی که  هماهنگ   ییتا  تشر  یدر   ی مساع  کی و 

سرحد قرار داشت   یلومتریسه ک  ۀ. دشمن در فاصلشودیمؤثر واقع م  اتیعمل

به من   تررال اخ. جندیکه مبادا از سرحد عبور نما  میداشت  شی ما تشو  یو حت

  رامشاه، یمن به م  دنیداخل افغانستان نشوم. با رس  نکهیاجازه داد مشروط بر ا
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قوا افتاد.  به دست دشمن  ها و  لافغان تون  و  یشورو  یژوره سقوط کرد و 

که با شدت تمام    یباوجود  نینمودند. مجاهد  ب یاستحکامات آنجا را کاملا  تخر

اما سرانجام مجبور به   ردندبکار ب  وتمام انواع اسلحه و مهمات را  دندیجنگ 

 شدند. ینی عقب نش

 

خالص که برای همین منظور آمده بودند ملاقات    در میرامشاه با حکمتیار و 

از مجاهدین در مواضع  یی  عده که  باوجودی  ،  کردم. بر اساس اطلاعات من 

سقوط نکرده بود اما وضع بسیار مأیوس  ها  پایگاهتمام    داشتند و  خود قرار

بود. حکمتیار وعده داد تا برای تقویت پایگاه تنظیم خویش همان شب    کننده 

ام نماید. من برای ارزیابی بهتر وضع به محل مناسب که افراد کمکی اعز

اطراف ژوره   امکان ترصد ساحه در  را  دشمن  تا حرکات  رفتم  داشت  را 

ست.  مشاهده کنم. با استفاده از دوربین دریافتم که دشمن ژوره را ترک نموده ا

موضوع را با حقانی که نسبی بهبود یافته بود مطرح کردم.   و  مباعجله برگشت
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ی از  او  منطقه قوماندانان  کی  از  از طرف شب  تا  نمود  توظیف  را  خویش 

 ند و گزارش دهد.بازدید ک

میلیمتری بودم که اول  107های راکتدر طول شب من شاهد حرکت قطار 

کردم است  تصور  دشمن  عقبی  مربوط ام  ؛واحدهای  افراد  که  دریافتم  ا 

لوم میشد که شکستی چنان معنیز رسیدند وها  تنظیمفراد سایر  ا  حکمتیار بود.

 صرف گردید.ر تو باهشت ساعت ژوره داز چهل و و بعدصورت نگرفته 

اخبار از منهدم   و در ژوره را با جشن مجلل تجلیل کرد  رژیم کابل پیروزی  

آوردن هزاران میل سلاح و مین    ساختن صدها دیپو، استحکامات و به دست

از طرف ما  گویا فیر مرمی گزارش میدادند. آنان مدعی بودند که ها ملیونو 

چهار  2000 و  در  کشته  است.  گردیده  زخمی  نفر  مبالغه هزار  ارقام،  این 

وچندین لاری   شدند  کشته  موجود بود زیرا در مجموع در ژوره سه نفر مجاهد

شده بود. اگرچه ژوره سقوط نمود اما چندین  از بین برده    و مهماتبا سلاح  

قب نشینی و به خوست پایگاه دیگر سالم باقی ماند. دشمن بعد از چند ساعت ع

قدام نماید. ری محلات تصرف شده انتوانست در مورد نگهدا  مراجعت کرد و

فغان نظامی ا  100دشمن را سرنگون کردیم و    و طیارهما سیزده هلیکوپتر  

 زخمی گردیدند.  ان کشته وتن آن 1500اسیر و 

اینکه ما از اصول جنگ چریکی عدول نموده ژوره را به حیث پایگاه   از 

گفتم   قبلا   ه مندفاعی مبدل ساخته بودیم، مورد انتقاد قرار گرفتیم. آن طور ک

ه مستحکم دفاعی  و علی خیل به حیث پایگا  ور ما از تبدیل کردن ژورهمنظ

  و بعد اکمالاتی و لوژستیکی بود    عمدههای  پایگاهحیث    و بهبرای ادامه جنگ  

فعال نمودیم. چنانچه یک سال بعد   آنرا بازسازی ودوباره  ن جنگ نیز  از ای

راهی نمودم وی زیاد تحت تأثیر  زمانی که چارلس ولسن را برای دیدن آن هم

نظامی   ستراتیژی  از  مهمی  جزء  ژوره  پایگاه  من  نظر  از  گرفت.  قرار 

 مجاهدین بود. 

ضرباتی .  مدعی نیستم که ما شکست هایی را متحمل نشده ایممه، من  با این ه

های تکتیکی خوردیم اما شدت آن به آن اندازه نبود  شکست  برما وارد شد و

غ کردند. باید گفت که هرگاه به دو اصل عمده توجه بیشتر  که در باره آن تبلی

ه  مات ژور. هرگاه در مورد احداث استحکابود میتلفات کمتر    احتمالمیشد،  
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مطمئن در نظر گرفته میشد،   یشتر صورت میگرفت ، پوشش مناسب وتوجه ب

امریکا  مهمو  گردیدمیحفر    قبلا  ها  کانال متحده  ایالات  همه  از  دولت تر    و 

ما  در  تان سلاح مؤثر ضدهواییپاکس میداد،  قرار  ما  به توانست میاختیار  یم 

دارم.شک ن هیچگونهدرستی از ژوره دفاع کنیم. من در این مورد 



 

 

 

 یا سلاح حیرت انگیز در مقابل هلیکوپتر  ستینگر

"طیارات وسیله مؤثر تحت تأثیر قرار دادن روحیات مردم است، زیرا 

مختل میسازد؛ اما سبب کشتن زیاد مردم   اعصاب را سبب ایجاد ترس شده

 نمی گردد"

 1939چریگی بریتانیا.  هایجنگتورن تام وینترینگهام، آموزگار 

  

پنج مجاهد با استفاده از به تعداد سی و1986سپتمبر    25روز  ظهر    از  بعد

عوارض اراضی و در پناه بوته زارها خود را به فاصله یک و نیم کیلومتری 

رسانیدند. آنان برای مدت آباد  جلال مجاور میدان هوایی  ی  هاتپهشمال شرق  

داشتند.  سه ساعت در عمق ساحه امنیتی دشمن بدون آنکه کشف شوند، قرار 

امنیتی را های  پوستهسربازان موجود در    توانستمیغفار به خوبی  قوماندان  

 او خلاف  پوش داخل موضع بودند.زره  چند تانک وها  پوستهد. در اطراف  ببین

و حتی  رفت. وی منطقه را خوب بلد بود    شممکن پی دستورالعمل تا فاصله حد

 .راکت استفاده کند از طرف روز نیز از این محل برای فیر توانستمی

غفار را با یک نفر دیگر به نام درویش برای اجرای این  قوماندان    شخصا  من  

نزدیکی کابل   انتخاب نموده بودم. درویش باید وظیفه مشابه را درها  عملیات

منفور    سال انتظار کشیدیم تا با حریفمیداد. ما برای این لحظه، چهارم  انجا

قرار مساوی  شرایط  در  دریگیخویش  این  تا  قوماندان  و  م.  داشتند  وظیفه 

امریکایی سرنگون   ستینگرراکت    هواپیماهای دشمن را توسط  هلیکوپتر و

در رقابت قرار گرفتند.   برای این وظیفه از همان اولقوماندان  سازند. هردو  

در مورد اینکه کی اول در سقوط دادن   ستینگرآنان حین آموزش استعمال  

سته بودند. من نیز آنان را مورد تشویق قرار  موفق خواهد شد باهم شرط ب

ددادم را  درویش  آموزش،  از ختم  بعد  دیگران مرخص   و روز.  از  بیشتر 

 تا کابل بیشتر بود.  نمودم زیرا فاصله

 از سال ها جنگ وارد مرحلۀ تازه شد زیرا مجاهدین بعد  ستینگرول با وص
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  با دشمن   ندوانست تمیهوایی را به دست آوردند که  مؤثر ضد  ۀانتظار اسلح 

 مقابله نمایند. 

سرانجام ساعت سه بعد از ظهر انتظار آنان به پایان رسید. در حالی که همه  

( Mi-24 Hindوپدار )دوخته بودند، هشت فروند هلیکوپتر تچشم به آسمان  

را که دشمن آنان بود، مشاهده کردند که یکی بعد از دیگری در صدد فرود  

ای سه فیر راکت ستینگر بود که هر سه برای  آمدن بودند. گروپ غفار دار

فیر بر روی شانه ها آماده پرتاب بود. مجاهد دیگر در حالت هیجانی با کمره  

آمادهوید فیر  یویی  صحنه  از  هر  فیلمبرداری  از  بود.  فاصلۀ  با  گروپ  سه 

یکدیگربه صورت مثلثی قرار گرفته بودند؛ زیرا معلوم نبود که هلیکوپترها  

که یکنفر   ت نشست خواهند کرد. هر گروپ شامل سه نفر بوداز کدام استقام

دیگر    بعد از پرتاب، به سرعت راکت  مسئوول پرتاب بود و دونفر دیگر باید

 . ندساختمیرا آماده فیر 

انداخت    با ساحه  که  برای   15000  ستینگروجودی  غفار  اما  است؛  فت 

بود که یی  لحظهرسانده بود. این  خود را  اطمینان خاطر به نزدیکترین ساحه  

ساخت غرب که از سر    ۀمیبایست در سطح جهان اولین راکت بسیار پیشرفت

و پرتاب  استفاده   شانه  مورد  دشمن  برعلیه  میشد،  داده  انتقال  یکنفر  توسط 

در تطبیقات    1981برای بار نخست در سال    ستینگررارمیگرفت. راکت  ق

الات متحده امریکا ای  2سال بعد توسط فرقه هوایی نمبر    نظامی در آلمان و

امریکا بر جزیره گرینادا    امیطور آزمایشی استعمال شده بود. حین تجاوز نظ

نش  ستینگرهای  راکت نیز    1983،  در سال برده  کار  به  اما  بود. انتقال؛  ده 

را ردیابی و تعقیب    هواپیماحرارت    ، شعله مادون قرمزداشته وستینگرراکت  

ی جت را در ارتفاع کم و سرعت هرچند توانایی آنرا دارد که هواپیما  نموده

کلاهک   مستقیم به استقامت فیر کننده باشد، سقوط دهد.زیاد حتی اگر به طور  

این راکت مطمئن و که راکت هدف را زمان  مصئوون است و   انفجاری  ی 

سبب انحراف آن گردد. تنها در   دتواننمیدریابد هیچ منبع حرارتی و فشنگ  

فیر بیش از حد    و یاآن،    مؤثره انداخت  هدف از ساح  صورت بیرون شدن

که تفکیک هدف اصلی را دشوار میسازد، ممکن هدف را از بین  ها  فشنگ

نمی نمود لذا زمینه   را فیر  هیچ کدام از هلیکوپترها فشنگ  این باربرده نتواند.  

 و غافل گیرانه برای پرتاب فراهم گردید. مساعد
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وی باشند تا  قومانده تظر  و مند  را انتخاب کنهرعضو گروپ غفار باید هدفی  

فیر نشوند. شکل پرتاب راکت بسیار ساده بود، طوری که هاهمزمان  راکت

هدف توجیه مینمود.  استقامت    و بهمیکرد  جابجا  را بر شانه خویش  فیر کننده آن

استفاده است؛ اما من    غیرقابلبعد از فیر راکت، لوله خالی باقی می ماند که  

شمن تا از یکطرف به دست دمسترد نمایند  دوباره  نرا  دستور داده بودم تا آ

فروخته نشده    ننده این باشد که راکت فیر شده و طرف دیگر اثبات ک  و از نیفتد  

 قرار دادهقوماندان  ب، راکت دیگر در اختیار  است. بدون تحویل دادن این تیو 

ایی )شناس  IFFت  و ما. سه فیرکننده هدف خود را انتخاب کرده از آله اتشدنمی

مخصوص بلند شد. هرگاه هدف در ساحه مؤثر راکت  او از    دوست و دشمن(

بعد از فشردن ماشه با   ستینگر.  گرددمیبلند ناو از    قرار نداشته باشد، این 

از هدف کی  1200سرعت   بیرون شده  تعقیب حرارت  به  لومتر در ساعت 

ن ادامه  میپردازد. فیر کننده ضرورت ندارد اجراآت دیگری را برای کنترول آ

راکت دیگری را تعبیه و یا خود را مخفی نماید. زمانی که دهد. وی میتواند  

فاصله   به  گفتن    600هلیکوپترها  با  رسیدند،  زمین  از سطح  قومانده  فوت 

شد که دوی آن بر هدف  " و الله اکبر توسط غفار سه راکت فیرشآت  /"اور

اینکه منفجر   دونراکت سومی در فاصله چند متری فیر کننده ب  اصابت کرد و

منفجر گردیدند. فیر کنندگان باردیگر دو راکت   هلیکوپترشود، سقوط نمود. دو

آنها به هدف خورد وفیر کرد  را تعبیه و  از  ه  ری خساره بدیگ   ند که یکی 

با پنج فیر راکت سه نفر کشته شده و    و بههلیکوپتر وارد کرد   این ترتیب 

 مجاهدین زیاد خوشحال شدند.

آنسو تلاش    سو و  و اینهیجان مصروف فیلمبرداری بود    له وعج  بردار بافیلم

داشت تا صحنه ها را ثبت نماید؛ اما نسبت عجله زیاد اکثر صحنه ها نامطلوب  

سنگ ها را نشان میداد فیلمبرداری گردیده   یا زمین وسیاه در حالیکه آسمان    و

وجود   دادبود. تنها یک صحنه جالب که هلیکوپتر را در حال سوختن نشان می

آن قسمت برای رئیس جمهور ریگن نشان داده شد و اولین میله داشت که  

 اهدا شد.)سی.آی.ای( فیرشده نیز به حیث تحفۀ مناسب به   ستینگرخالی 

خاطره روز  و  این  و  انگیز  بود  ناشدنی  شرطغفراموش  برنده  نیز  و   فار 

رد. من او را  کهواپیما را سر نگون ده هلیکوپتر و تقریبا  بعدها و مشهور شد 

 نزد جنرال اختر بردم تا پاداش ها و تحایف را به دست آورد.
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رقیب او درویش نیز وظایف محوله را به خوبی انجام داد. برای وی توصیه  

از حد به ساحه میدان نزدیک نشود؛ اما باید ساحه خط رنوی   شده بود تا بیش

داده قرار  ترصد  مورد  میدان   ،را  در  را  دشمن  کابل   هواپیماهای  هوایی 

از طر تا  داده بودم  به میدان سرنگون سازد. من برای وی هدایت  ف شب 

ف قرار دهد؛  ترانسپورتی شوروی را مورد هد  و طیارههوایی نزدیک شود  

یر نمود که به هدف اصابت ننمود بر یک طیاره جت ف  له شدهاما وی بی حوص

ن دستورالعمل ونخورد. وی چ  دو راکت دیگر را نیز پرتاب کرد که به هدف  و

انجام نهها و   دقیق  باردایات را طور  پاکستان احضار و  به  دیگر  داده بود 

سته  شامل کورس شد. باوجودی که بار دوم احضار شدن به کورس اهانت دان

هدف ز مراجعت به افغانستان توانست دوا  و بعداما وی آنرا قبول کرد  میشد  

 را از بین ببرد.

ر نشده در نابودی راکت فی   های راکت ولهمیآوری  جمعد از  بع  گروپ غفار

بمبارد قرار داشت پس از یک ساعت به پایگاه    حالیکه ساحه تحت آتش و

 خویش مراجعت نمودند.

تنهفوری  العمل  عکسآباد  جلال در   نشد،  داده  ماه نشان  یک  برای  میدان  ا 

زیادی   یتغییرات  پرواز  تخنیک نشست و  از آن در شیوه و  و بعدمسدود بود  

تابه   میشد  کوشش  که  طوری  آمد.  جای  میان  به  نمودن   هلیکوپترها  طی 

و طوردوره آنا     های طولانی  درتدریجی،  کردن  و  فیر  با  تنگ  ساحه  یک 

 زیاد فرود آیند. های فشنگ

ر و درویش هردو وابسته به تنظیم حکمتیار بودند و در دور دوم کورس غفا

بل تحت آموزش قرار  از کاارسلا  وآباد  جلالخالص، محمود از  قوماندان  دو  

دوی آنها خدمات خوبی را برای ما انجام دادند و افسران من  داده شدند. هر 

ر آنان نیزقرار ستینگر در اختیاهای  راکتنیز از صداقت آنان تائید میکردند.  

 داده شد که موفقانه آن را استعمال نمودند. 

بعد از استعمال    ما،ی های زیاد نمود. وی خلاف هدایت  محمود بعدها افشا گر

حبه کرد و از  در بند سروبی با یک ژورنالست خارجی مصا  ستینگریک فیر  

علیه قوای شوروی خبر داد. او همچنان اطلاعات بسیار  بر  ستینگراستفاده  

امر مرا و و اوجزئیات هدایات    انه را از جمله محل تدویر کورس وحرمم
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، شودمیص پاداش داده  شخفیر دیگر برای  دو  ستینگرفیر    از هراینکه بعد  

در اختیار خبرنگار    ستینگرعکس یک مجاهد را حین حمل راکت    افشا نمود و

 قرار داد. 

نیتی را نقض  این عمل وی ما را بسیار عصبانی ساخت؛ زیرا او اصول ام

انجام سلاح مؤثر را برای ختم اما در مورد ادامه کار ما که سر  نموده بود.

شعف    وارد نکرد. حتی باعث ایجاد شور  أثیرجنگ به دست آورده بودیم، ت

بر من فشار وارد کردند تا برای هریک سهیمه ها  تنظیم  در بین مجاهدین شد و

 . قوماندانحیثیت بدهم. داشتن ستینگر نمادی بود برای ارزش و 

اس نتیجه گیری من، استعمال ستینگر در مدت چهار سال کارم در )آی.  بر اس

ر جنگ و تناسب قوا به وجود آورد. باآن که در  اس آی( چرخش بزرگی را د

نتیجه بعضی از عوامل از جمله اقدامات سیاستمداران پاکستانی و امریکایی 

 در رسیدن آن تأخیر زیادی صورت میگرفت. 

ا  ما تا  داشتیم  آرزو  قربانیان  زیاد  توپدار   ستینگرولین             هلیکوپترهای 

(Mi-24  باشد که دشمن )غیرنظامی  نای بمبارد و کشتن اهالی  ما در اث عمدۀ

ی شده طراحها  شورویبرای حمله سریع توسط  نیرومند  بود. این هلیکوپتر  

ه برابر در یک دقیق  توانستمیو  بودکه از قدرت آتش زیاد برخوردار بود  

امریکایی بود. در   (Black Hawk) هشت نفر آتش نماید و معادل هلیکوپتر

پ  قسمت زیر آن دستگاه  یارتاب راکت  بالهای  قدرت    و  داشت که  بم وجود 

راکت و یا چهار بم ناپالم و توپ آن توان فیر یک هزار مرمی   128پرتاب  

که  نیرومند    آن با زره   Hind Dمدت یکسال مدل    را در یک دقیقه داشت. در

  نوع مقابل هرو درقسمت تحتانی کابین پیلوت راپوشانده بود وارد میدان شد  

 SA-7های  راکت فوت از دسترسی    5000ن ارتفاع  داشت  و بامرمی مقاوم  

فیر    SAMو   نیز  کم  ارتفاع  در  بود.  انحراف  ها  فشنگما مصئوون  سبب 

رم بود و زمانی ما میشد. جزئیات تخنیکی این هلیکوپتر بسیار محهای  راکت

یک ملیون دالر   Mi-24یک مجله امریکایی نوشت که برای اختطاف کننده  

د دو. من  شودمیاده  جایزه  تسلیمی  هلیکوپتر  در مورد  نوع  این    قبلا  فروند 

 نوشتم اما جایزه آن را بدست نه آوردیم. 
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ر  هلیکوپتقرار گیرد، ما توانسته بودیم چنددر اختیار ما  ستینگرقبل از اینکه 

چون انداخت از فاصلۀ نزدیک   گوناگونهای  تکتیکتوپدار را با استفاده از  

دره، سقوط دهیم. حتی زمانی توسط راکت    هم فیر نمودن از نقاط مرتفع و یا

تانک   پیلوت حین    RPG-7ضد  حالت  این  در  که  میکردیم  فیر  آن  بر  نیز 

 خطر به سرعت ارتفاع میگرفت. احساس 

ما بزرگ  دستاوردهای  از  رسیدن    یکی  از  ساختن ستینگرقبل  سرنگون   ،

بود که پیلوت آن یک جنرال شوروی و  1985در سال    21هواپیمای میگ  

آن    SA-7. ما توسط راکت  بود  پروازاستقامت شیندند درحال    دهار بهاز قن

توسط مجاهدین بدون آن که    کردیم؛ اما پیلوت آن نجات یافت ورا سرنگون  

فروند ها  دهزیاد با    ید. قوای شوروی با شدتبه موقف وی پی ببرند، اسیر گرد 

برآمدند   انتقامج  و مجاهدین هواپیما درجستجوی وی  نه  ویااز ترس حملات 

از مدتی پی بردند که وی جنرال قوای هوایی  و بعداسیر را به قتل رسانیدند 

پاکستان آوردند که به حیث یادگار با ارزش شوروی بود. پراشوت وی را به 

 .شودمیکستان نگهداری پاهای پیروزی

که در عقب    (عبارت بود از پیلوت، معاون پیلوتMI-24عمله هلیکوپتر )

انداخت را نیز عهده دار بود و بورد    و همزمان  پیلوت قرار داشت وظیفه 

 انجنیر که جای آن در کابین با سایر افراد بود. 

امورترانسپورتی وکشفیات  هلیکوپتربرای  فروند  از صدها  ی  قوای شوروی 

هوایی   هایمیدان ( در  Hind Dکه عمدتا  هلیکوپترهای )  نمودندمیاستفاده  

هلیکوپترهای    ردیده بود. هواپیماها وز جابجا گو کندآباد  جلالبگرام، شیندند،  

در   آن  گروپ  یک  و  کابل  هوایی  میدان  در  عمدتا   افغانستان  هوایی  قوای 

هر  آباد  جلال در  امنیتی  ملحوظات  بنابر  داشت.  عامل   پروازقرار  یکنفر 

شوروی و یا کارمند خاد جز راکبین بود که نحوه اجرای عملیات را نیز تحت  

ان بعد  داشت.  رسیدن  ظر  جنگ    و  ستینگرز  های  پیلوتاز  یی  عدهشدت 

و  وظایف  اجرای  به  خودداری    هلیکوپتر  مسکونی  محلات  بر  حملات 

شوروی  نمودندمی قوای  اپیلوتان  .  به  را  وظائف  افغان  طرناک خجرای 

آنان هم مهمات خویش را در ساحات دور از اهداف تعیین    توظیف میکرد و

قیت آمیز وظیفه گزارش میدادند. فضای  شده فیر میکردند و از اجرای موف
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بوبی آمده  میان  به  آنان  بین  رادیوییاعتمادی  مکالمات  طریق  از  ما  که   د 

 آنان را میشنیدیم. های صحبت

همیشه طور مشترک    تقریبا  افغانی و شوروی    یباوجود این همه، هلیکوپترها

بهمیکردند    پرواز اوایل    و  در  میپرداختند.  هلیکوپترعملیات  به  جنگ،  ها 

امنیت قطارها گاهی در شروع و گاهی هم در ختم    تأمینو  غرض مشایعت  

، بودمیمیکردند. در صورتیکه قطار از اهمیت زیاد برخوردار ن  پروازقطار  

و   در صورت ضرورت  مطالبه صرف  هلیکوپترها  حمایه  احساس خطر، 

 . هلیکوپترهای توپدار نقش مهم در جریان عملیات و حمایه قوای گردیدمی

مهمترین وظیفه    ردند وزمینی و جا به جایی قوا در مواضع دور افتاده ایفا میک 

 نابودی افراد بود که سبب شهرت زیاد شان گردید.   تجسس وآنها 

ن که در هشت کیلومتری شمال غرب علی  بر قریه روگیا1982حمله سال  

. گرددمیقوای شوروی حساب  نمونۀ  خیل قرار دارد، در نوع خود از حملات  

باشنده داشت که وظیفه آنان زراعت گندم و جواری   800این قریه در حدود 

دره تنگ و باریک بود. منازل آنان در هردو طرف دامنه کوه قرار در بین  

هدین بود. مردم این قریه از جمله حامیان مجاداشت و از خشت اعمار شده  

ودند،  روزمره ب  حالی که مردم مصروف کار  صبح در  9بودند. حوالی ساعت  

ع  شش فروند هلیکوپتر توپدار در دره مشاهده شد که دو فروند اولی از ارتفا

به   تقریبا  فروند دیگر نیز    چهار  فوت بر قریه راکت فیرمیکردند و  2000

به   ادامه دادند. در  مدت دو ساعت  اهالی کشته و فیر  از    نتیجه عدۀ زیادی 

و گردیده  فزخمی  کوه  به  جوانان  از  اعده  نمودند.  در  رار  زنان  و  طفال 

نریزی  ها مخفی شده بودند که عده از آنها از ترس و وحشت و خوسنگزیر

دادند. برای دفاع دره هیچ نبود و   جان  تعداد نوع سلاح ضد هوایی موجود 

 پناهگاه هایی هم وجود نداشت.  در زمان حمله بسیار کم بود ونیز مجاهدین 

نفر قوای پیاده    200ت  مرحله بعدی عملیات از استقامت علی خیل با شرک

صد متری قریه چندقوا در    هاوان آغاز شد و  زرهپوش و  مجهز با تانک و

اندازی و تیر  و بعددر اول به شکل زنجیر وسعت یافت  متوقف گردید. قوا  

رمی هاوان بر قریه صورت گرفت. بعد از یک و نیم ساعت آتشباری  پرتاب م

جستجو   به  شده  تلاش متوقف  پرداختند.  و  قریه  ذریعه ی  افغان  افسر  یک 
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اختم  ها بیرون شوند. تمخفی گاه    ر از مردم خواستند تا از منازل ولودسپیک 

و نشده  توجه  مجروحین  به  کرده    روز  فیر  منازل  بر  را  یی  عدهسربازان 

 یر کردند و غرض تحقیقات بعدی با خود بردند. دستگ 

بین رفت؛ با اجرای این عملیات، قریه راگیان برای همیشه تخلیه شد و از  

 و یااطر ق ی مانده بودند توسط اسپ و زیرا دوصد نفر که مجروح و زنده باق

زیاد بعد از ده ساعت به شفاخانه  های  دشواریتحمل    و بابه واسطه چارپایی 

رسیدند. زنان خوشبخت بودند که تنها با چند سیلی و ضربه نجات   پاره چینار

موجودیت قوای   ان شوروی دریافته مورد تجاوز قرار نگرفته بودند. سرباز

تجاوز خودداری میکردند. اما در محل دیگری قوای   افغانی از خشونت و

 و بعد  مورد تجاوز قرار دادند  خود بردهشوروی سه دختر را در هلیکوپتر با  

روش  نمونۀ  آنها را رها کردند که تا هنوز زنده هستند. عملیات قریه راگیان  

د. قوای شوروی تلاش  وروی عملی شزمین سوخته بود که توسط قوای ش

بلکه   آورد،  دست  به  را  مردم  دل  تا  ویرانی نمیکرد  و  کشتار  به  برعکس 

مردم از   تا  خواستند می. با این شیوه آنان  ندساختمی مردم را آواره    پرداخته

جانب دیگر با سیل پناهندگان بر پاکستان  حمایه مجاهدین خودداری کنند و از

موفق هم  یی اندازهباید اعتراف نمایم که در این امر تا نیز فشار وارد نمایند. 

یم زندگی  توانستمییم،  داشتمیاگر ستینگر    1983 ـ1982بودند. ما در سال  

 یم.تعداد زیادی از غیرنظامیان را نجات ده

دسترسی  ستینگرتا ما به سلاح   عوامل سیاسی برای شش سال مانع آن میشد

( تلاش نمودم تا برای  آی.اس.آیارم در )پیدا کنیم. من از اوایل روزهای ک

در راولپندی حین   1984را به دست آورم. در سال    ستینگرمجاهدین راکت  

ور مربوط به ملاقات با هیئت کنگره امریکا که مسئوولیت مشوره دهی در ام

جنگ را به کنگره داشت، یک عضو هیئت نظر مرا در مورد سلاح مؤثر  

برض خودهوایی  شوروی  قوای  دادم  علیه  جواب  بلافاصله  من  که  است 

سوال نمودند  )سی.آی.ای(  رت از آمر نمایندگی  در سفا  بعدا  آنان    ".ستینگر"

تیار در اخ  ستینگرکه چرا باوجود تقاضاهای مکرر دگروال یوسف، راکت  

گفته بود که دولت پاکستان  )سی.آی.ای(  ؟ نماینده  شودمیمجاهدین قرار داده ن

ها یک بخش واقعیت بود زیرا دولت امریکا نیز  مخالف آن است. اما این تن
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داشت و من سهوا  موضوع بسیار حساس را مطرح کرده  چنین موضعگیری 

 بودم.

فته اعتراض نمود که بلافاصله با من تماس گر)سی.آی.ای(  مسئول نمایندگی  

است، در حالی    ستینگرمن مدعی شده ام که آن نمایندگی مخالف تهیه  گویا  

تم که دولت ما نیز در این ممانعت نقش داشت. من در آنزمان  که من آگاهی داش

بدون درک نزاکت های سیاسی، معضله بزرگی را مطرح نموده بودم لذا در  

ذاشته توضیح دادم که من از  ن گجنرال اختر در میا  همان شب موضوع را با

صرف   گاهی نداشتم ورآملحوظات سیاسی برای عدم پذیرش ستینگ   علل و

مسلکی خویش این موضوع را طرح کرده   نظامی و  هایشتبردابراساس  

ام. جنرال اختر برای توضیح مطلب بدون اشتراک من با هیئت مذاکراتی  

 انجام داد. 

است که توسط آن یکنفر پیاده نظام    یمؤثرهمه میدانستند که ستینگر سلاح  

تر  نقش پاکستان در آن، بر اهمیتش بیش میتواند هواپیمایی را سرنگون سازد و  

سلاح در اختیار قوای مؤثرترین  به حیث    ستینگرها  می افزود. به تازه گی 

مخفی   کاملا  میشد تا تکنولوژی آن    و تلاشظامی امریکا قرار داده شده بود  ن

 ستینگر فکر میکرد که با دادن    1986ال ضیاء تا سال  نگهداری شود. جنر

مجاهدین که همه ح به  دادن سلا  شدۀبه مجاهدین، پالیسی معمول و پذیرفته  

زود افشا    نقش پاکستان دیر یا  تولید کشورهای کمونیستی بود، نقض گردیده و

به   باوجود کهانی جهاد انکار نماید. وی از پشتیب  ستتواننمی  و پاکستانمیشد  

تروریستی به   هایسازمانصورت علنی اعتراف نمیکرد؛ اما از دسترسی  

پیمای خودش توسط آن سرنگون ترس داشت که مبادا هوا  ن سلاح تشویش وای

آنان   و  داشت  زیادی  دشمنان  او  سرنگونی  هایتلاش  قبلا  گردد.  برای  ی 

  هواپیمای او انجام داده بودند. سیر حوادث نشان داد که تشویش او به جای

در نتیجه یک عمل تروریستی در هواپیما، با وجود ی  سرانجام  بود زیرا او  

 به قتل رسید. استفاده نشد،  ستینگرکه در آن از 

  تینگر سوریستان به  از آنجایی که تشویش پاکستان در مورد خطر دسترسی تر

با انطباق  مشابه  در  کارمند    هاامریکایینگرانی  نمی )سی.آی.ای(  بود، 

م در  بدهد.  توانست  که    هاامریکاییورد توضیح  داشتند  آن    احتمالتشویش 
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و تیار خاد قرارگیرد  در اخ  ستینگر وجود دارد که از مجرای مجاهدین سلاح  

ی تروریستی دیگر به فروش برساند؛ هاسازمانکدام مجاهد آن را بالای    یا

یک   فروش  او  توانست می  ستینگرمیل  زیرا  زندگی  نماید.    تأمینرا  تمام 

همچنان تشویش داشتند که مبادا تکنولوژی بسیار پیشرفته آنان    هااییامریک 

در مورد ایران نیز تشویش مشابه    اهامریکاییدر اختیار شوروی قرار گیرد.  

این راکت به دست شوروی و   1987داشتند، چنانچه بعد از اینکه در سال  

 . ل گرددایران افتاد، آنان ترس داشتند که مبادا بر علیه خودشان استعما

ین وسیله شکست  مؤثرتر  ستینگر به این نتیجه رسیدم که    1985من در سال  

است   شوروی  بادادن  موو  در  هوایی ربار  ضد  مؤثر  سلاح  رد ضرورت 

در   بلوپایپ  سپس  و  ارلینکن  راکت  آن  به عوض  اما  بودم  نموده  پافشاری 

اصرار  اختیار ما قرار داده شد. مقامات امریکایی و پاکستان هردو در برابر  

آیا شما میتوانید تضمین کنید که این سلاح به دست شوروی من گفتند که »

یستی از آن بر علیه هواپیمای رئیس جمهور  سازمان ترور  و یانخواهد افتید  

چنین تضمینی را    مستتواننمیاستفاده نخواهند کرد؟«. واضح است که من  

نمایم. زیرا   راکت    قبلا  ارائه  پ  ستینگر یک میل  در  از یک  امریکایی  ایگاه 

بدون موجودیت   به هر صورت  بود.  رفته  به سرقت  ،  ستینگرآلمان غرب 

 ف گردیده بود.ضعی کاملا  روحیه مجاهدین 

قوای  های  پیروزیو  در گرماگرم شدت جنگ و ازدست دادن پایگاه ژوره  

یی در ذهنم خطور کرد،  زهدر اطراف علی خیل، افکار تا  و شورویافغانی  

ثابت بودم اما نتیجه گیری های  پایگاهمخالف موجودیت    ود کهباوجاز جمله:  

را جبران کرد و   هاشکستمیتوان    ستینگرنمودم که در صورت موجودیت  

تغییر داد. چنانچه جنگی که   ستینگرن قوا را در میدان جنگ به کمک  و ازت

یوست همه را دچار وحشت در امتداد مرز پاکستان به وقوع پ  1986در سال  

، خواست ما  ستینگر  احتمالینتیجه با فراموش کردن خطرات    در  ساخت و 

ی. آی جنرال اختر و )س  را قبول کردند. من همزمان با استفاده از موقع به

موضوع   ک  ستینگر.ای(  طرح  باردیگر  و  را  با  هردم   گرانتحلیلمچنان 

بیشتری را با امکانات موجود  رویارویی  مجاهدین توان    گفتندمی  امریکایی که

  و همزیرا مجاهدین به کمبود نیروی انسانی مواجه بودند    ارند همنوا شدم.ند

و دلزده  جنگ  جو  از  بودند.  شده  جهاد  خسته  صفوف  به  کمتر  تازه  انان 
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ما قرار را در اختیار  یکمبود مهمات بیشتر  . آنان برای جبران این پیوستندمی

در   نگرستیبیشمار  های  راکت  و سپس رئیس جمهور موافقت نمود و  دادند

 اختیار ما قرار گرفت.

نخست باید آموزگاران ما را در   هاامریکاییدیگر اصرار ورزیدیم که ما بار

دهند    ستینگر   دمور از   و بعدتحت تربیه قرار  آموزش آن برای مجاهدین، 

طرف آموزگاران پاکستانی صورت گیرد. تلاش ما به نتیجه رسید و اولین 

عازم امریکا گردیدند. به تعقیب آن   1986گروه آموزگاران ما در ماه جون  

را با مدل آن دایر    ستینگرختصاصی  ما در کمپ اوجره راولپندی کورس ا

پروسه  نم تمام  آن  در  که  در  یادگیری  ودیم  که  آن  حقیقی  پرتاب  از  جز  به 

 افغانستان صورت گرفت، ادامه داشت.

بود و  برای بیست نفر تجهیزات آموزشی موجود    مشکل عمده ما این بود که

 دهیم.یم تنها همزمان، بیست نفر را تحت آموزش قرار توانستمیما 

بودند که    هاامریکایی  پرتاب راکت و    250سالانه  موافقت کرده  دستگاه 

را در اختیار ما قرار دهند و محدودیت   ستینگرفیر راکت    ۱200ـ    ۱000

اعزام   برای  که  میشد  سبب  ما  نقاط   ستینگرهای  تیمآموزشی  تمام    به 

 .افغانستان مدت زیادی سپری شود

آنان    ستینگر  هایکورسرا برای  قوماندانان    شخصا  غالبا  من   با  انتخاب و 

ان، من سابقه و فعالیت آنان را  قوماندان. در اثنای گزینش  نمودممیاحبه  مص

در نظر میگرفتم   SA-7در جبهه و به صورت مشخص در ارتباط با راکت 

ان کورس همان افرادی بودند که سابقه سقوط  نصف اشتراک کنندگ  تقریبا  و  

 داشتند. SA-7اپیما را با دادن هو

ند که باید مدت کورس چهار هفته باشد؛  دورزیمی مقامات امریکایی اصرار  

  گفتند می اما آموزگاران ما که مدت هشت هفته در امریکا آموزش دیده بودند

اولی را تا زمانی کورس بنابران که سه هفته برای چنین کورس کافی است. 

 های کورس  و وقتپرتاب راکت را فرا گرفتند  ادامه دادیم که افراد توانایی  

که بودند تعداد افرادی که در پانزده روز باوجودی  ین شد؛  بعدی سه هفته مع

یک    هاامریکاییآماده اجرای وظیفه میشدند. برای نظارت بر امور کورس،  
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که از دریافتم  این افسر  های  صحبتی  افسر را توظیف نموده بودند. از لابلا

کمال    ستینگرفیصد اصابت    65ـ    60نظر آنان در اثنای تطبیقات حد اوسط  

  ستینگر بر اساس محاسبه ما، میزان موفقیت عملی راکت    بعدا  لوب است.  مط

ز آموزگاران ما فیصد و ا 75ـ  70توسط مجاهدین که ما آموزش داده بودیم 

 یصد بود.ف 95 حین آموزش در امریکا

علاقه    ت تا توانایی آموزگاران خویش ومنظور من از ذکر این ارقام این اس

در جریان جنگ را نشان دهم.   ستینگرهای  اکترمؤثر    و استعمالمجاهدین  

ملال   کاملا    ستینگر های اردوی پاکستان در استعمال  برعکس این ها، دستاورد

اختیار اردوی پاکستان به  که در    ستینگرهای  راکتانگیز بود زیرا از جمله  

بود، آنان منظور مقابله با تجاوزات بر حریم هوایی پاکستان قرار داده شده  

شت فیر را بر طیارات دشمن فیر نمودند که هیچکدام آن نتوانست  ه بیست و

  1987ه را سرنگون سازد. با وجود ی که اردوی پاکستان در اوایل سال  طیار

ط فروند  یک  سقوط  اسمدعی  با  از  یاره  باشد    ستینگرتفاده  زیاد    و  هیجان 

در بهاولپور سوار هواپیمای    1988جنرال اسلم بیگ )شخصی که در سال  

 آنجای کهآگاهی صدراعظم رسانید. از    آنرا به  شخصا  جمهور نشد(    رئیس

هواپیما در ساحه  گویا  در آن وقت من نیز در پیشاور بودم از حکمتیار که  

طریق بی سیم  از  واشدم، معلومات ده، طالب تنظیم وی سقوط داده ش فعالیت

دقیقه برایم گزارش د  و بعدخویش تماس گرفته  قوماندانان  با   اد که  از چند 

 هواپیما در مناطق آنان سر نگون نشده است. هیچگونه 

در همان شب جنرال اختر تلفونی هدایت داد تا اجزای طیاره سقوط داده شده  

م سقوط هواپیما برایش گفتم، متعجب حاضر گردد؛ اما زمانی که من از عد

وگ افسر    ردید  یک  تا  داد  ً هدایت  افسر   شخصا نماید.  بررسی  را  موضوع 

به محل رفت و گزارش اولی را مبنی بر عدم سقوط هواپیما تأکید  اعزامی  

ن نیرنگ  نمود که این امر سبب خجالت بیش از حد اردوی پاکستان گردید. آنا

ریق یکی از افسران خویش پارچه هایی از ط   و ازدیگری را به کار بردند  

 ز مجاهدین به دست آورده، آنرا به حیث کدام طیاره ساقط شده قدیمی را ا

 مدرک پیروزی خود نشان دادند؛ اما خوشبختانه حقیقت پیروزی گردید. 
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برای دریافت علل عدم موفقیت اردوی ما در استفاده از راکت    هاامریکایی

نم  ستینگر اعزام  را  دادن  هیئتی  سقوط  به  مربوط  ارقام  ارشد  افسران  ود. 

  لیغات محض این تنها تب  گفتندمی را توسط مجاهدین قبول نداشتند و  هواپیماها

اختر صحت ارقام را تائید نمودند    و جنرالاست. اما زمانی که رئیس جمهور  

کهنه است. بنابر برداشت من   آنها تاریخ تیر شده وهای  راکته  آنان گفتند ک

پذیر برای محل مناسب و آسیب    و درپاکستان نمی توانست طور مؤثر  ی  اردو

داخل موضع همیشگی قرار   دشمن آن را استعمال نمایند. آنان در سرحد در

 تظر آن بودند تا دشمن خود به سراغ آنها بیاید. و من داشتند 

قوای    (F  1۶  )برایم اطلاع داده شد که یک فروند طیاره  1987در اوایل سال  

اکستان در نزدیکی میرامشاه مورد اصابت قرار گرفته و در داخل هوایی پ

شده بود که طیاره مذکور خاک افغانستان سقوط نموده است. در گزارش ادعا  

از طرف مجاهدین سقوط داده شده است. این    ستینگرتوسط راکت فیر شده  

 گفتندمی  شده(  آی.اس.آیموضوع سبب وارد شدن انتقادات زیادی به آدرس )

»ما نگفته بودیم که این سلاح نباید در اختیار مجاهدین قرار داده شود؛    که

آنان   رتواننمیزیرا  آن  درست  و  ند طور  برند  کار  به  که  تواننمیحتی  ا  ند 

ی را از هم تفریق نمایند«. من از اول موضوع را و پاکستانطیارات شوروی  

د نبود و نه از آن  موجو  ستینگرلا   باور کرده نتوانستم زیرا در آن منطقه اص

توض اختر  جنرال  برای  را  موضوع  بود.  شده  ارسال  اما  طریق  دادم؛  یح 

ن فیر گردیده از داخل پاکستا  ستینگرشدند که    مدعی  شایعات وسعت یافت و

و بیست  از  بعد  توسط  است.  شده  ذکر  طیاره  که  شد  تثبیت  ساعت  چهار 

امر سبب خجالتی    نو ایده شده است  گر پاکستانی سقوط دادی   ۀهواپیمای جنگند

ن از آموزش بهتر برخوردار  بیشتر اردوی پاکستان شد زیرا قوای هوایی آ

 . ستتواننمیدشمن را تفریق کرده  دوست و و طیارهنبود 

ا بود.  بحث انگیز برای م  جایی و کاربرد سلاح موضوع عمده و بموضوع جا 

ن ارسال داریم. تمام نقاط افغانستاها ستینگر را به  یم همزمان صدستتواننمیما  

هوایی دشمن   هایمیدان  و اطرافدر مورد محلات نزدیک  اول    ۀلذا در مرحل

قابل اعتماد ی  هاگروپ  صورتی کهدر    و پاکستانتان  حواشی سرحدافغانس   و یا

اول   و گزینه  مورد  در  من  شد.  باشد، صحبت  داشته  وجود  کنترول  تحت 

لاقمندی زیاد در مورد ، زیرا میدانستم که مجاهدین با عنمودممیپافشاری  
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و   نمایندمیهوایی که محلات عمده برای اهداف ما نیز بود، توجه های  میدان

 اگر آن رانابودی دشمن برتری حاصل میکردیم. اما    دن ضربه وبا وارد آور

محافظت   برای  دست ها  پایگاهدر سرحد  به  بیشتر  ابتکار  میبردیم،  کار  به 

به جز از سفیر امریکا طرح من را تائید  . دوستان امریکایی ما بودمیدشمن 

م که در امورنظامی هیچ وارد نبود اما مصمباوجودی  امریکا    نمودند. سفیر

برای کاربرد آن خوست و بود تا نظراتش پذیرفته شود. وی بهترین محل را  

 بریکوت میدانست. 

نوشتم    قبلا  (. آن طور که  18سرانجام منطق نظامی پیروز گردید )نقشه شماره  

اولین پیروزی چشم گیر ستینگر به دست آمد. برای کابل و بگرام آباد  جلالدر  

د. بعد از آن در شمال کوه هندوکش، در  نیز در قدم اول سهیمه تعیین گردی

هوایی مزار شریف، فیض آباد، کندز، میمنه و در حاشیه  های  میداناطراف  

و  ا پاکستان  مناطق همجوار سرحد ب  دریای آمو ارسال شد. در مرحله سوم

لشکرگاه در نظر گرفته   در اطراف میدان هوایی قندهار وملحوظ دفاعی    بنابر

ن را  انتقال مجاهدی الذکر سبب میشد تا دشمن نقل وخیرشد. همواری مناطق ا

 همیشه زیر نظر داشته باشد. 

جنگ به نفع ما بوجود آورد؛ زیرا با موازنه  تعادل را در   ستینگراستفاده از  

دشمن در حالت وارخطایی قرار   مجاهدین بلند رفت و  معنویات یارهسقوط ط

 پروازحالت تدافعی    و در  با احتیاط  و شورویافغان  پیلوتان  گرفت. بعد از آن  

هواپیماهای   حتی  نمایند.  حمله  کم  ارتفاع  در  تا  بودند  کمترحاضر  نموده 

ایی در میدان هو  نمودندمی  ترانسپورتی بعد از اینکه هلیکوپترها فشنگ فیر

از چنین   هایمیدانو سایرکابل   نیز  آمدند. طیارات ملکی  هوایی فرود می 

که    ندآمدمیطور آنی فرود    و بهمحدود    اده نموده در ساحه بسیارشیوه استف

تهوع به    به مسافران حالت  ما  میداد.  تا قوماندانان  دست  بودیم  داده  هدایت 

طیاره نیز باید   و عمله وط دادن طیاره بلکه کشتن پیلوتهدف آنها نه تنها سق

طیاره    توانستمیبیشتر علاقمند بودیم زیرا دشمن  ها  پیلوتباشد. ما به کشتن  

ا تلاش میکردیم تا  تهیه نماید؛ اما تربیه پیلوت کاری دشوار بود. م  دیگر را

 های کورسای رسیدن به این هدف در  و برهم اسیر گردد  و یاپیلوت مقتول  

ا ایجاد نمودیم و محلات زیست و بود و ، گروه مخصوص ضربه رستینگر

 را در کابل و بگرام مورد حمله راکتی قرار میدادیم.پیلوتان باش 
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اما  پیلوتان  ودی که ما  با وج را نمی کشتیم  ها  پیلوتبرای  ها  شورویاسیر 

ل از دسترسی چنان تبلیغ میکردند که مرگ بهتر از اسارت است. این حالت قب

ناشی میشد از گزارش یک خبرنگار فرانسه یی هفته   و آنهمبود    ستینگرما به  

  21تصویر یک پیلوت طیاره میگ    1984که در سال    (L’Expresنامه )

را نشان میداد که در چوکی خویش در حالی که در پاراشوت بسته و هردو  

شقیقه خویش فیر میکرد تا پایش بعد از پرتاب شکسته بود، ذریعه تفنگچه بر  

ن تفنگچه اش را گرفته بودند. نویسنده کتاب "سربازان اسیر نگردد. مجاهدی

ر )وبرخدا"  کاپلان  ) Robert Kaplanت  از  قول  نقل  با   )Gunston )

سیاه گردیده  هفته در معرض آفتاب قرار داشت و   مینویسد »جسد پیلوت چند

یه روی  . کرم خوردگی در ناحبود؛ اما برف مانع پوسیدن بیشتر آن شده بود

در پهلویش    21دفتر رهنمایی طیاره میگ    ه کوچک ووجود داشت. مخابر

 ایم«.قرار داشت ؛ اما مجاهدین لعنتی اجازه ندادند تا آنرا اخذ نم

در لوگر یک هلیکوپتر سقوط داده شد که حین   ستینگرتوسط    1987در سال  

اصابت به زمین مانند یک کوره آتش منفجر شد. مجاهدین از بین سوخته های 

وخته جسد پیلوت را بیرون کردند و غرض فیلمبرداری هلیکوپتر بقایای س

 آنرا بروی چوب مانند عروسک قرار دادند.

زمانی که من    1987اگست  تا ماه    ستینگری از اولین فیر  ماه یعن  طی مدت ده

( افغانستان  آی.اس.آیاز  در  شدم،  سبکدوش  مورد   ستینگرراکت    187( 

صد آن به هدف اصابت نموده  هفتاد و پنج فی  تقریبا  استفاده قرار گرفت که  

توزیع   ستینگرهمه ولایات  بود. تا این زمان به جز از سه ولایت، در متباقی

آنها در حالت تعرضی قرار  شد بود تا  آموزش داده  قوماندانان  . برای  شده بود

را مورد حمله شدید قرار میدادند ها  پوستهای این منظور آنان باید  و برگیرند  

با رسیدن هلیکوپترها،   و همزمانوند  طالبه حمایه هوایی شتا آنان مجبور به م

د که هلیکوپترها بعد از  قرار داده شوند. گاهی دیده ش  ستینگرباید مورد حمله  

تنها  به محل  زیاد    رسیدن  ارتفاع  بافیر  هایی  راکتاز  .  نمودندمیزگشت  و 

ا با  ند تآوردمیمجاهدین برای اغفال آنان گاهی چندین موتر را به حرکت در

فاصله مؤثر   و بهجبور گردد از ارتفاع خود بکاهد  بلند شدن خاک دشمن م

در بین عمله  ستینگر لت اتفاق افتاد. کاربرد  قرار گیرند که کمتر این حا  ستینگر



  نگریست

251 

 

حین آتشباری هلیکوپترها    قوای هوایی دشمن وحشت خلق کرد. چنانچه زمانی

از   یکی  قریه،  یک  گهلیکوپترها  بر  قرار  اصابت  پیلوت  مورد  و  رفت 

 نمود.هلیکوپتر دومی از ترس زیاد برای نجات خویش تلاش 

 

برای بار اول حاضر  قوماندانان رهبران و  1987ـ   1986در زمستان سال 

با وجود سردی هوا به عملیات خویش    ستینگرشدند تا در صورت موجودیت  

رداری  ما با سوءاستفاده از شور و شوق آنها حد اعظمی بهره بادامه دهند.  

خویش را از   در اطراف کابل مواضع  این اولین زمستان بود که مانمودیم.  

پیلوتان  زه را نیز تصرف نمودیم؛ زیرا  تاهای  پوستهدست ندادیم و بعضی  

 هلیکوپترهای توپدار مانند گذشته توان حملات را نداشتند. 

اینکه ستینگر به دست دشمن نیفتد؛ ام ا در  باوجود تأکید دائمی ما مبنی بر 

دوم به دست ایرانی ها  و بارها  شورویبارنخست به دست    1987اوایل سال  

 افتاد. 

اجرای برای  را  گروه  یک  که    ما  قندهار  اطراف  در  آن  قوماندان  عملیات 

شخص بد نام به نام ملا ملنگ ملقب به )قصاب( بود تحت آموزش قرار دادیم. 
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در کمین قوای   ستینگر  این گروه بعد از ختم آموزش در پاکستان، با سه میل

در تصرف    ستینگرسه میل  و هر( برابر شد  Spetsnazمخصوص شوروی )

های راهاب  در مورد انتخ من  های  رهنمایی  هدایات وآنان قرار گرفت. باوجود  

امنیتی، وی تمام قواعد را زیرپا گذاشته، دو میل    مصئوون و اتخاذ تدابیر 

  ستینگر میل    و یکراول  پیشق  وهدر نزد گر  ستینگرچهارمیل    دستگاه پرتاب و

قوای شوروی با    در عقب کاروان انتقال داده میشد.مجاهدین    و سایربا وی  

حمله بردند.    یک  بین  از  را  مجاهدین  تمام  شده  پیاده  هلیکوپترها  از  سریع 

صرف یکنفر توانست فرار نماید. یقینا  آنان پاداش زیادی در ازای این عملیات 

 د.به دست آورده خواهند بو

ا ایران بودم زیرا  سلاح به ولایات سرحدی همجوار بمن مدتی مخالف ارسال  

  ستینگر یران موجود بود؛ اما پس از اینکه  تسلیم دادن آن به ا  فروش و  احتمال

قرار گرفت، من هدایت دادم تا به شیندند، هرات و سایر  ها  شورویدر اختیار  

. تورن اسماعیل از هرات داده شود  ستینگرمناطق نزدیک به سرحد ایران نیز  

  اعزام  ستینگربرای آموزش  الدین را  ی بود که معاون خود علاءقومانداناولین  

قوماندانان را تسلیم شد. بعد از آن یکی از    ستینگراز ختم کورس،    و بعدکرد  

تنظیم خالص را که زیاد مشهور نبود برای منطقه شیندند انتخاب نمودم. بعد 

موتر جدید برایش بخشیده و تا سرحد همراهی شد.  دو عراده  از ختم کورس،  

موجب    بدونبرای وی خط السیر مصئوون تا به هلمند معین گردید؛ اما وی  

از مدتی به افغانستان    و بعدداخل خاک ایران گردید    از آن خط السیر عدول و

گروپ  سلاح به کویته مراجعت نمود وآوری  جمعبهانه    به  و سپسبرگشت  

هم   و یاخودش رها کرد. گروپ وی تصادفی    ها به حالرستینگ خود را با  

ی ایران(  رحدعمدی داخل سرحد ایران گردید و توسط سپاه پاسداران )گارد س

دستگیر شدند. یونس خالص و    ستینگرشانزده فیر    با چهار دستگاه پرتاب و

شتند، تلاش نمودند  ربانی با استفاده از مناسبات خوبی که با مقامات ایرانی دا

را    تا در دوباره  آنها  اما  ندادند  رد  جواب  ایرانی  مقامات  آورند،  دست  به 

ن در مورد مسترد شدن آن چیزی  و تا امروز م  نمودندمی تحویلی آن تعلل  

تروریستی    های سازمانها به دست  ستینگرنشنیده ام. دعای ما این است که  

ر زمان کارم هایی بود که دستینگرقرار نگیرد. باید متذکر شوم که این آخرین  

د.در )آی. اس آی( به تنظیم خالص داده شده بو
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وس )دریای آمو. مترجم(  "الکساندر/ سکندر سپس به سوی دریای آکس

که عرض دریا در آنجا سوم حصۀ یک  کلیفتآمد و قشون وی در منطقه 

میل بود در مدت پنج روز با استفاده از جاله های پوست... که با کاه پر  

           دند عبور نمود"شده بو

 1985ی سکندر کبیر" قوماندانمؤلف کتاب " J.F.C. Fullerتورنجنرال  

 

سکندر  2300  تقریبا   عبور  از  بعد  مقام    سال  یک  آمو،  دریای  از  مقدونی 

کیلومتر سرحد    500  تقریبا  نقشه که    عالیرتبه امریکایی این دریا را بر روی

در   کلیفتاز    تراز دشت های بدخشان در شرق تا فرارا    و شورویتان  افغانس

معروف ونستون   ۀمقول  و سپسمیداد، مورد ارزیابی قرار داد    غرب تشکیل

ل را که در جنگ دوم جهانی در مورد ایتالیا گفته بود، تکرار کرد:  چرچی

به   است."  شوروی  اتحاد  زیرمعده  مترجم(  پذیر.  )صدمه  نرم  ناحیه  "این 

نترتیب ویلیام کیسی اولین شخصی بود که به طور جدی موضوع عملیات  ای

کشورمطرح کرد. وی معتقد   علیه اتحادشوروی در داخل خاک آننظامی را 

مذهبی مردم در طرف  ویی  قبیلهباید از روابط قومی،    ه برای این منظوربود ک

در این منطقه، دریای آمو استفاده شود. او به این باور بود که با ایجاد ناآرامی  

د کرد تا  خرس روسی را معده درد خواهد ساخت. او به جنرال اختر پیشنها

  و به رسال گردد  قاچاق به آن مناطق ا  در آغازنشرات تبلیغاتی چاپی طور

باید   آن  مسلح ساختن مردم محلی مهیا شود. جنرال    شورش و  زمینۀدنبال 

رابطه با ارسال سلاح   در  اختر در مورد ارسال مواد تبلیغاتی موافقت نمود اما

 عمدا  خاموشی اختیار کرد.

آن از  در    بعد  را  عمدۀ  نقش  امریکا  متحده  ایالات  سال  سه  مدت  برای 

بی در شمال دریای آمو ایفا نمود. در این مدت ما ریسازماندهی عملیات تخ

پنج کیلومتری داخل ست و تربیه شده را تا عمق بی   مجاهد آموزش دیده و  صدها

عملیات بسیار حساس   عمدۀ بخش  احتمالا    نمودیم. این مرحله  شوروی اعزام 

بودم ادامه  )آی.اس.آی(  زمانی که من در    و تاخفی جنگ را تشکیل میداد  م  و
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با اجرای عملیات تخریبی در منطقه صنعتی در شمال    1987در سال    داشت.

. صدراعظم جونیجو دستور  به نقطۀ غلیان نزدیک شد تقریبا   دریای آمو، آب

عملیات متوقف گردد. برای مدتی چنین ترسی  گونه  به صورت عاجل این   د تادا

که   گردید  مستولی  سیاستمداران  مستقیمگویا  بر  تصادم  و    خطر  شوروی 

های تحلیل  زی خطرناک بود که بر اساس نقشه وستان وجود دارد. این باپاک

 از مجبوریت در آن سهیم بودیم.  و ما"کیسی" سازماندهی میشد 

تن این سطور، من شاهد فروپاشی امپراطوری کمونیست و از جمله  حین نوش

سعی   همیشه  کرملین  بودم.  آن  جنوبی  های  قسمت  شدن  تا   ورزیدمیجدا 

قومی، خاصتا  در مناطق مسلمان نشین بسته های  اقلیتا بر روی  ها ردروازه

و   ازبکستان  ترکمنستان،  شوروی  جمهوریت  سه  با  افغانستان  نگهدارد. 

اما مانع تقسیم مردم نشده بود    مین همسرحد است. این سرحد رساجیکستات

)نقشه شماره   ازب  دیده شود(  19است.  ها،  تاها  کیترکمن  دو جیکو  های 

مشترک اند. مسکو از   شاءو من د دارای فرهنگ، تاریخ، زبان  سرحطرف  

ی از و یک گرایی اسلامی در آسیای میانه همیشه تشویش داشت  گسترش بنیاد

اخله اش در افغانستان همین امر بود تا نگذارد در کابل به عوض  دلایل مد

سرحدات   برسد ورژیم نوپای کمونیستی رژیم مشابه رژیم خمینی به قدرت  

نیز در مورد گسترش    هاامریکاییشوروی را به خطر مواجه سازد.  جنوبی  

به باور من یکی از عللی که مانع    ایی اسلامی تشویش مشابه داشتند.بنیادگر

 بود.   هاامریکاییهمین ترس    گردید،1989نظامی مجاهدین در سال  پیروزی  

بر  شده  نشانی  سیاسی  و  نظامی  اقتصادی،  ارزش  دارنده  مناطق  به  کیسی 

توجه زیاد نمود. کرملین از بی ثباتی سیاسی منطقه و احیای جنبش    ی نقشهرو

و حتی د آن رشد جنبش ناسیونالیستی و سرانجام خودمختاری  مذهبی که پیام

وی، حصول استقلال میشد در هراس بود. از آنجایی که مناطق جنوبی شور

گاز   نفت،  غنی  منابع  سایردارنده  حضورادمو  و  لذا  بود،  می نظا  معدنی 

جمهوریشور این  در  و وی  از  ها  حراست  واقعیت  در  منافع    افغانستان 

میشد دانسته  مسکو  گسترش های  شبکه  و  اقتصادی  چون  ارتباطی  وسیع 

 ، راه آهن و خطوط هوایی هم به همین منظور ایجاد گردیده بود. هاجاده

   یعی منابع طب ینقشه بردار  و تیکشف، تثب  یبرا یشورو ریدر سه دهه اخ
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را انجام داده بود   ی ادیاقدامات ز  یالمللنیب  یهاستان تحت پوشش کمکافغان

به   چند ماه  ی در تصرف آنان قرار گرفت. چنانچه در ط  یو با مداخله نظام

 2.2  وزنپارچه زمرد به    کیاز جمله    یمتی ق  یهادالر سنگ  هاونیارزش مل

ذخا  لویک از  استخراج  یدولت  ریرا  ا  یربودند. هشتاد درصد گاز  طراف  از 

در   زیمربوط ن  یترهایم  و  شدیآمو انتقال داده م  یایشبرغان به آن طرف در

ق داشت.  قرار  ن  متیآنجا  تثب   ز یگاز  آنها  پول  شدیم  تیتوسط  بدل    و  در  آن 

تا    وهیش  نیا  مکه من اطلاع دار  یی. تا جادیگردیقروض افغانستان وضع م

 حال ادامه دارد. 

 

بوط به صد سال اخیر است که آن را  سابقه تسلط شوروی بر آسیای میانه مر

با استفاده از نیرو به امپراطوری خود ضمیمه ساخته است و با نیرو آنرا نگه 

که  ترمز  شهر عصری  عمده    میدارد.  پایگاه  ادامه  ها  شورویاکنون  برای 

دوهزار سال قبل از    و تاال شد  توسط آنان اشغ  1897ر سال  جنگ است، د

بودند ها  روسآن   ننموده  این ساحه گرمترین    جرأت  قدم بگذارند.  بدانجا  تا 

درجه سانتی گراد حرارت در آنجا ثبت شده   50منطقه شوروی بوده که تا  

نیز حین حمله بر هندوستان بعد از سمرقند از    است. ارتش سکندر مقدونی

  عبور کرد. شهر باستانی ترمز در قرن اول قبلهمین طریق دریای آمو را  

پذیرش اسلام، از اعراب استقبال نمود؛   و بایاد بود  از میلاد دارای شهرت ز



 شکار خرس

256 

 

غ که  اما  کردند  ویران  آنرا  چنگیزی  امپراطوری بعدها  ارتگران  جز 

 اواخر قرن هفدهم بار دیگر با خاک یکسان شد.  و درتیمورلنگ گردید 

های گوناگون اما با اعتقاد فرهنگ  ها وبا زبان  ین دیگ مذاب که مردمدر ا

میکردند، دولت شوروی کمونیسم را علاوه کرد و سر    مشترک اسلام زندگی

آن را به سرعت بست. اردو مطمئن بود که همه چیز بر طبق مراد است.  

زیاد   و امکانات این منطقه صدمه پذیر شوروی است ه کیسی در مورد این ک

 حق به جانب بود. ملا  کابرای وارد کردن ضربه بر آن وجود دارد، 

ن ما بود که در اجرای عملیات در ماورای دریای  ولی بیگ یکی از گماشتگا

مهم  قوماندانان  از متوقف ساختن عملیات یکی از    و بعد ت  آمو نقش عمده داش

مستعار او بود. دلایل عدم ذکر اسم اصلی وی نیاز به توضیح ما شد. این نام 

تبار بود وندارد. ولی بی ریش سفید متمایل به   سال عمر و  53  گ ازبیک 

شغل    وی نسبت به سنش بیشتر سالخورده به نظر میرسید.  شت.خاکستری دا

ددهقا  او همسر،  یک  بود.  پسنی  تما  و یکر  و  او  داشت.  اعضای  دختر  م 

پناهندگان در پاکستان با های  کمپحالادر یکی از    دست داد وفامیلش را از  

بود.   باشنده ولایت کندز  امرار معیشت میکند. ولی بیگ اصلا   قالین  بافتن 

حیث    منزلش به  اکنون  که  بندر  شیرخان  جوار  سوخت گاه  ذخیرهدر  مواد 

آمو موقعیت داشت که    قبلا  شوروی مبدل شده است، در چند متری دریای 

اویران گ در  احداث گردیده است  ردیده بود. حال  پلی  ناحیه  بهین  عبور   و 

 به شکل عنعنوی از  ابتدایی کههای  قایق   جاله و  آمو توسطمرور از دریای  و

  در گاه  گاه،  هاگذشتهادامه داشت، خاتمه داده شده است. ولی بیگ در    هان قر

، به آنجا میزیستندهمراهی با پدرش برای دیدن اقارب شان که آن طرف دریا  

یا می آمدند. برای عبور و سفر میکرد و گاهی هم اقارب شان به اینطرف در

و تختهمرور  از  دریا،  از طریق  مال  که  انتقال  اسپ های هموار  دو  توسط 

 .  گردیدمیکشیده میشد، استفاده 

گذشت ملیون  ۀزندگی  همانند  اسلاولی  بود.  افغان  همه  ها  بر  های  عرصه م 

اجتماعی محسوب های  فعالیتسط قریه مرکز تمام  مسجد و  مسلط وزندگی  

ند.  به آموزش بپردازیی  اندازهمیشد. پسران امکان آن را داشتند در مسجد تا  

قرائت قران کریم را فرا گرفته بود. وی بعد   قریه نماز و  ولی نیز در مسجد
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افغانستان   مناطق روستایی  در  بود.  به چوپانی مشغول  ده سالگی  طور  از 

هم    و یاز فقیرترین آنها، دارای چند خر  خانوادۀ متوسط، به جز امعمول هر  

تولید    نرگاو برای قلبه و  اسپ برای حمل ونقل، ماده گاو برای شیر دوشی و

زراعت    کارچند راس بز و گوسفند می باشند. وی در پانزده سالگی به    سل ون

ردید و  زمینداری مشغول شد. او برایم حکایت کرد که در طفولیت نامزد گ و

زمانی که نامزدش چهارده ساله شد عروسی نمود. تا آنزمان وی چهره نامزد 

هی  ی آوردند . گازنان هردو سال طفلی به دنیا م  معمولا  خویش را ندیده بود.  

میکردند    آنها فوتعلل گوناگون تعدادی از    و بهنیز میرسید    16آن تا    ۀشمار

ولی    پنج  و میماندند.  آن ها زنده  نفر  نیز صاحب  یا شش  اولاد  بیگ  چهار 

 دختر باقی مانده بود.  و یک ر و پسد گردید که از جمله

و مسیرش،  نطقه، دریا  . شناخت وسیع از میا بزرگ شد و درولی در کنارآم

 جذر دریا را  و  مدپیچ آن داشت. وی مسیر، محلات و وقت و خم    باتلاق ها و

س دگرگون  را  او  زندگی  سیر  شوروی  تهاجم  میدانست.  خوبی  و به  اخت 

هفده سالگی در امتداد جاده   فرزندانش به مجاهدین پیوستند. پسر کوچکش در

ک گردید. از  ر بزرگش زنده لادرو پسدز ـ بغلان حین درگیری کشته شد  کن

حین صحبت او  نظر بیگ مردن در جهاد بهتر است تا اسارت توسط دشمن.

ن قبل از  گفت که یقینا  پسرش مرده است. وی با تصور این که پسرش ممک 

علیه   زیادی  نفرت  باشد،  شده  شکنجه  احساس ها  شورویمرگ  خود  در 

د، دز بومیکرد. دخترش نیز در نتیجه بمبارد قریه آنها زمانی که وی در کن

سرش از طریق چترال به پاکستان فرار  و همشهید شده بود. بعد از آن وی  

چند ماه فوت    نمودند. خانمش در نتیجه مبتلا شدن به بیماری ملاریا بعد از

مطلوب برای   شتن حس انتقامجویی، شخص دلخواه وکرد. ولی برای ما با دا

 اجرای عملیات در آنطرف دریای آمو بود. 

له را بر شوروی در داخل خاک آنان داشتم. اولین گزینش  ین حممن امکان چند

راه انداختن تبلیغات در آن طرف سرحد و   آزمایشی من عبارت بود از به

یم از توانست میتن مردم برای اجرای عملیات تخریبی. بعد از آن  مساعد ساخ

یم.  نمایغرق    ی آنان را منفجر وهاکشتینیم یا  ک  داخل افغانستان بر آنان فیر

 ها مینفرش    عملیات تخریبی،  و اجرایاز دریا    هاگروپ  حله سومی عبورمر
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پخش اوراق انفجار دادن خط ریل بود. ما گزینه اول را که عبارت بود از  و

 تبلیغاتی عملی نمودیم تا توسط آن آب به درجه نزدیک به غلیان برسد. 

ی این منظور من با داریم . براکیسی پیشنهاد کرد تا کتب تبلیغاتی را ارسال 

ین کارشناس اوزبیک بود یک کار شناس امور جنگ روانی صحبت نمودم. ا

کتبی    نهاد نمود تاهمکاری میکرد. وی پیش )سی.آی.ای(    با  1948سال   و از

  برعلاوه ها باشد. ما  بر ازبیکها  شورویتعدی    تهیه گردد که بیانگر ظلم و

به زبان   یم تا ترجمه قران کریمتقاضا کرد)سی.آی.ای(  ، از  هاکتابگونه  این  

 خواستار ده هزار جلد آن شدیم.  ازبکی تهیه گردد و

یات شمال از جمله  ولا  ۀورزیدقوماندانان    هاکتابهمزمان با چاپ چنین    ما

ساکنین آن طرف  ولی بیگ را احضار نمودیم. برای آنها وظیفه داده شد تا با 

  قران کریم ارزیابی نمایند و   موردآنها را در  العمل  عکسدریا تماس بگیرند  

وای شوروی، تأسیسات  علاوه افرادی جستجو گردد که در مورد حرکت قبر

سایرصنعتی   دو  ولی  نمایند.  همکاری  سال  موارد  بهار  اواخر    1984ر 

 گزارش اولین سفر خود را به من ارائه نمود. 

آخر به روستایی برود که  تا  آنجاوی تصمیم گرفت  از  ده سال قبل  بار    ین 

داشت که از جمله آشناهای خویش کسی را در آنجا    احتمالبازدید نموده بود.  

ناحیهپی در  دریا  از  عبور  نماید.  ملحوظا  دا  بنابر  بندر  امنیتی  شیرخان  ت 

ج" تحت مراقبت شدید ندر آن طرف دریا بندر "نیژنی پناممکن بود؛ زیرا  

سبتا  آرام وپر که ندورتر از آن را    او منطقهقوای شوروی قرار داشت. لذا  

ف روز به دلیل نیزار بود، انتخاب کرد. از طر  جنگل و  و دارای  پیچ وخم

لذا او تصمیم گرفت تا عبور توام با خطر بود    هاو پوستهها  گزمهموجودیت  

متر ناممکن و آب  600شبانه از آن عبور نماید. استفاده از قایق برای عبور 

ا خشک کرد و پوست یک بز ر  لیل سردی آب غیر عملی بود .اوبازی به د

استفاده از آن مانند سربازان سکندر مقدونی از دریا    و بابعد آنرا باد نمود  

 گذشت. 

از دو ساعت به منطقه   و بعدمشک عزم سفر نمود  دن تاریکی با  او با فرارسی

کردن    و حرکتدشوار بود  یی  اندازهدر آن تا    زاری رسید که پیشرویدلدل 

شد. همینکه در مسیر دریا قرار گرفت توانست در صدا میسبب ایجاد سرو
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مه راه قدم  متری خویش ساحل زمین را مشاهده نماید. او در نی  300فاصلۀ  

داخل در یا شد؛ اما  دوباره  ی  از مدتی پیاده رو  و بعدبه زمین ریگی گذاشت  

دوره ای زده است. بعد از طی یک کانال به  دوباره گویا  با تعجب دریافت که  

تحت تسلط   متربه جزیره رسید که در وسط دریا ایجاد شده بود و   100فاصله  

بعد    و سرانجامنا کردن فاصله متباقی را طی  شوروی قرار داشت. ولی با ش 

و ساعت در صبحدم توانست به قریه مورد نظر برسد. وی با گذاشتن  از د

 پیشانی بر زمین ادای شکرانه نمود.

چراندن   رون قریه به عنوان چوپان ودر بی  ولی دو روز را با آشنایان خویش

اد منتظر رسیدن قرآن کریم شدند گوسفندان سپری نمود. آنان با علاقمندی زی

وعده نداد؛ اما گفت در صورتی   ح نمودند. ولیقاضای سلانفر آنان تدوو حتی  

دلخواه پیش برود در مورد انتقال سلاح نیز اقدام خواهد نمود.   که همه چیز

به   جمله  اآوری  جمع او  از  کردن    گاهپناهطلاعات ضروری  پیدا  و  مطمئن 

 بلدان پرداخت. راه

با اطلاعات  توانست  دو روز  به دست ولی طی  با محل  بطه  دررا  ارزشی 

کیلومتری پر رفت و آمدی وجود    25د. وی تثبیت کرد که در آنجا جاده  آور

 آن وسایط  و درشهرک دوستی ممتد است    ج" وندارد که بین بندر "نیژنی پ

دارای میدان هوایی نیز هست که   که شهردریافت  نظامی در تردد میباشد. او  

ستی خط شهرک دو  ی قرار میگرد. بین بندر وای نظاممورد استفاده هواپیماه

و  40به طول    ریل توسط  ازوم  تقریبا    کیلومتر  که  است  دریا موجود  با  ی 

 . شودمیمخصوصا  در مناطق نزدیک دریا محافظت ها پوسته

چندین بار    1984مجاهدی بود که توانست در طول سال  ها  ده از جمله  ولی  

  ر دهد. بعد از ارزشی را در اختیار ما قرااطلاعات با    از دریا عبورکند و

  300ـ    200های    دیگر کتاب ها، ما آنرا در بین بسته  و  وصول قرآن کریم

و داده  قرار  وهای  قایقتوسط    جلدی  موتوردار  های  قایق   رابری  کوچک 

(Zodiacs  امریکایی که توسط )  )در اختیار ما قرار داده شد و  )سی.آی.ای

انتقال هشت انتقال داده میشد.نفر را د  توان  ق  اشت،  این  ها ایقچون موتور 

جلد قرآن    5000  تقریبا  بلند داشت کمتر مورد استفاده قرار میگرفت.  آواز  

اما   روی بود چندان بیانگر ظلم شوگویا  یی که  ها کتابکریم توزیع گردید. 
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نگرفت.   قرار  استقبال  همکاری  ها  اجنتمورد  برای  مردم  آمادگی  و  از 

مجاهدین افغان یکجا تا با  حاضر شده بودند    عدۀ یافت سلاح اطمینان دادند.  در

بعضی هم حاضر به همکاری در اجرای عملیات در داخل شوروی   شوند و

 بودند. 

سال   تا    1985در  امریکا  علاقمندی  من ی  یاندازهدر  شد.  احساس  کاهش 

کیلومتری    30مناطق در حاشیه  های  نقشه  بیشتر وتقاضای وصول قرآن کریم  

در   حملات سازماندهی شود.  هایپلان  را نمودم تا بر روی آن  آنطرف سرحد

تهیه   اما در مورد  نبود  قرآن کریم مشکل موجود  جواب منفی  ها  نقشهتهیه 

 هاعکسصنوعی آنان توانایی تهیه  م  دادند. علت جواب منفی این نبود که اقمار

بعد از و حتی  یکایی از دادن آن تشویش داشتند  را نداشتند، بلکه مقامات امر

ر را در مورد شمال دریای آمو در اختیار ما اطلاعات کمت)سی.آی.ای(  آن  

گوناگون و دقیق مناطق افغانستان را های  نقشهقرار میداد. آنان حاضر بودند  

افغانستان برای ما تهیه نما اما زمانی که موضوع حاشیه سرحد شمالی  یند 

را برای ما میسپردند که آن طرف سرحد طور هایی  نقشهمطرح میشد، آنان  

 ( 20. )نقشه شدنمی ان دادهیق در آن نشدق

علاقمند بودند تا ما در آنطرف سرحد افغانستان،   ینو سایر(  ی.ا  ی. آی)س

داخل شورو پا  یم؛دامنه جنگ را وسعت بخش  یدر  افشا شدن رد  از    یاما 

در مورد   را  یآنان مطالب  ی. گاهنمودندمیدر مورد سخت مراقبت    یشخو

 . یشدتعجب من مکه باعث  یکردندمطرح م یشخو ییعدم توانا

ف نص  تقریبا  کیلومتر بود که    2000طول سرحد افغانستان با اتحاد شوروی  

بی حاصل بود. های  تو دشآن را دریای آمو تشکیل میداد ومتباقی آن صحرا  

از نظر من این سرحد را میتوان به سه حصه تقسیم نمود. قسمت اول آن در  

اخان که به سرحد افغانستان ره وتا انجام شرقی شبه جزیشرق از ولایت تخار  

ی عمیق بوده و واخان بخشی  هادره. این مناطق دارای  گرددمیچین متصل    و

فت است. نفوس این منطقه   20000فاع  است که بام دنیا لقب گرفته دارای ارت

های بلند آن همیشه یخبندان، پوشیده از برف و پراگنده بوده و قله  و آنهمکم  

بی بدخشان در همجواری دود است. در مناطق غری آن در زمستان مسهادره

محلات حملات  سرحد  برای  ق  مناسب  در  ترتیب  همین  بود.  سمت موجود 
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کشک )نقشه شماره    رقابل زرع اطرافغربی سرحد در دشت های وسیع وغی

اکمالاتی قوای شوروی بود، تأسیسات قابل حمله قرار  های  پایگاه( جایی که  9

 داشت.

 

در غرب    تکلیف   و ازکیلومتر را دربر میگرفت    500سرحد که    وسطیقسمت  

تا شمال فیض آباد در شرق امتداد داشت، همان ساحه یی بود که کیسی آنرا  

 کم شوروی" تعریف نموده بود.  "ناحیه نرم زیر ش

صرف تقویت فعالیت مجاهدین در    1984من بیشتر وقت خود را در سال  

اختر جنرال  و  نمودم  افغانستان  شمال  به   ولایات  تا  دادم  قناعت  نیز  را 

مسیر    آنقوماندانان   شود.  داده  تخصیص  بیشتر  ثقیل  سلاح  و  پول  مناطق 

ال بود که در زمستان مسدود  اکمالاتی اصلی ما به این مناطق از راه چتر

قبل از مسدود    میشد. ما مجبور بودیم مجاهدین مناطق قریب دریای آمو را

عملیات کوچک در این مناطق    اجرای  واکمال نماییم. سازماندهی  ها  راهشدن  

همین    و بنابربه کار داشت    شش ماه و عملیات وسیع و بزرگ نه ماه حداقل  

 بود. غیرمؤثر ما حملات عملیات و 1986علت تا سال 

من با همکاران خویش گزارشات مربوط به علاقمندی مردم را بررسی و  

باتی بر خرس وارد را جستجو میکردیم که تا با استفاده از آن ضر  هاییراه
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تدریجی را در ساحه وسیع سازمان داده با    نماییم. ما مصمم شدیم تا حملات 

 اتحادالعمل  عکس  و همزمانیم  بعدی را ادامه ده  هایپلان،  نتیجه گیری از آن

 آنان شویم .نگذاریم سبب تحریک بیشتر  شوروی را ارزیابی نماییم و

شوروی از و تجهیزات مواد    ونقل  اکمالاتی بود. حمل  عمدۀکانال  دریای آمو  

لذا برای م یافته بود،  ازدیاد  برابر  پنج  آن  دانسته طریق  ا هدف درجه یک 

( دو نقطه عبوری بر آن بود که در ناحیه حیرتان )ترمز  میشد. بندرشیرخان و

و    افتتاح  1982ید و در سال  متر اعمار گرد  1000حیرتان پل جدید به طول  

ملیون روبل اعمارگردید   34مصرف  این پل با    به نام پل دوستی مسمی شد.

این پل برای تقویت    و اموال را بیشتر سازد.  انتقال  انتظار میرفت سرعت 

ی نیز دارای ارزش زیاد بود؛ زیرا برای نخستین  ک شوروستراتیژیموقعیت  

ان د یافته بود. در جوار آن حیرتبار خط ریل شوروی به سمت جنوب امتدا

تجارت نیز از آن طریق صورت   عمدۀبخش    عه یافت وبه حیث بندر نیز توس 

کابل میرسید که در جوار    و تاشاهراه سالنگ از همین جا شروع    میگرفت.

 ز تمدید شده بود که بعد از سالنگ، برای فشردن گلویآن پایپ لین نفت نی

 شوروی محل دومی دانسته میشد.

ستی منفجر گردد. پلانی بودم تا پل دو  من در صدد طرح  1985از اوایل سال  

شدم. آنان در  )سی.آی.ای(    فنی کارشناسانهای  مشورهبرای این کار طالب  

و  سب  مواد، زمان مناجابجایی  مورد نوعیت مواد منفجره، مقدار آن، محل  

ضروری،    سایر دادند.  معلومات  مطالب  قرار  ما  اختیار  در  جانبه  همه 

داد )سی.آی.ای(  کارشناس   انفجار  برای  را  وقت  تابستان بهترین  فصل  ن 

واد منفجره در  دو ـ سه وسیله شناور محداقل  دانست که بر اساس آن باید با  

از طرف شب توسط دو نفر . مواد منفجره باید  گردیدمیجابجا  پل  های  پایه

( از  سی.آی.ای  )ها  رهنماییجا میشد. با وجود این    غواص در زیر آب جا به

محلی قوماندانان  جبور شدیم تا به  ورزید و ما مخودداری  پل  ی  هاعکس دادن  

موقعیت   و  پل  امنیتی  تدابیر  مورد  در  آنان  نماییم.  نیز ها  پوستهمراجعه 

طالب تمام تجهیزات شدم و برای یکی   )سی.آی.ای(دادند. من از  معلومات  

آنان را برای  قوماندانان  از   تا آب بازان ماهر را پیدا نماید که  دادم  وظیفه 

خل افغانستان آموزش های آب داآب در یکی از بند  عملیات تخریبی در زیر

امر توقف این پروژه داده شد. جنرال اختر   1985دهیم. اما در اواخر سال  
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ن را برای رئیس جمهور توضیح داد، وی آنرا ویتو حینی که چگونگی پلا

این پلان   ی هاپلحملات مشابه بر    احتمالکرد. زیرا در صورت پیروزی 

که من عملی شدن چنین حملات  باوجودی  ان متصور بود.  مهم در داخل پاکست

است اما  میدانستم  منتفی  نتوانست  را  را گرفته  بهدلال من جایی  اینترتیب    و 

مورد وارد کردن ضربه بر شاهرگ اکمالاتی دشمن خنثی   من در  هایتلاش

 شد. 

کار دشواری نبود؛ ها  کشتیلیات برای از بین بردن قایق ها ووجودی که عم  با

دلیل موجودیت  ا باید های  پوستهما به  امنیتی در محلات عبور ومرور آن، 

. برای اجرای عملیات ما  گردیدمیطرف شب عملی    و از  پلان دقیق طرح

جابجا  کشتی    دف داشتیم که باید در تحت قایق و ی شبیه صهامینت به  ضرور

یم. در تماس شد  MI-6خاطر تهیه آن با اداره اطلاعاتی انگلیس    و بهمیشد  

، مؤثرکوچک اما های بمتوانستیم توسط این  و ماآنان به ندای ما لبیک گفتند 

رق نمایم و  در دریای آمو غ  1986ی باربردار را در سال  هاکشتییکتعداد  

 از بین بردیم.  recoilessدیگر را به واسطه ماشیندارهای  عدۀ

اطق داخل منی  هاعکس  وها  نقشهسپردن    امریکا از تهیه وخودداری  اثر    از 

ضرب  هایپلانشوروی،   آوردن  وارد  به  رابطه  در  داخل   ۀمن  از  راکتی 

برهم   افغانستان، عبور مجاهدین از دریا و اجرای حملات در داخل شوروی

عملیات از افرادی    و اجراین مجبور شدم برای حصول اطلاعات  خورد. م

ت جالبی چون ولی بیگ استفاده کنم. چنانچه وی در اولین سفر خویش اطلاعا

 را در اختیارم قرار داد.  

اجرای همچو قوماندان  نفر    پانزده  1986در طول سال   برای  پاکستان  در 

ن سمرقند ـ ترمز که از آن طریق مقدار عملیات تربیه گردیدند. تخریب خط آه

توانستیم آن را    ، هدف اولی اجرای عملیات ما بودزیاد مواد انتقال داده میشد

شدت   و بهه در کنار دریای آمو قرار داشت  آهن دیگر ک   از بین ببریم اما خط

در    از آن حفاظت میشد فعال باقی ماند. عملیات بزرگ ما برای تخریب آن

. بنابه تحلیل من علت ربه ناکامی انجامیدو بای شوروی دقوانتیجه اقدامات  

 شکست عملیات ما آگاهی قبلی آنان از اقدامات ما بود.

 سرحد افغانستان حاشیه   داخل شوروی از طق  منا  برای ضربه واردکردن
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ا  چینایی  ندازهای  راکت  میله  )  107یک  دارای ساحه    (SBRLمیلیمتری 

میلیمتری مصری دارای    122مصری  دازهای  انراکت  کیلومتر و   9انداخت  

انداخت   همچن11ساحه  شد.  داده  قرار  مجاهدین  اختیار  در   انکیلومتر 

عبورکردند    هاییگروپ دریا  دراز  سرحدی  مسی  و  پوسته  ی ضد  هامینر 

کرده به حمله بالای آنان پرداختند. بر خلاف هدایت  جابجا  پرسونل را    تانک و

مخالف  )سی.آی.ای(   قوای   ستینگر  جابجاییکه  بدست  تا  بود  شمال  در 

شوروی نیفتد، ما چند میل آنرا در جوار دریای آمو جابجا نمودیم. در سال  

رابری از دریا عبور های  قایقتوسط    یک گروپ سی نفری مجاهدین  1986

تان حمله نمودند، همچنان و استیشن برق آبی در ناحیه واخان تاجکس  دکرده بر

نفر از عساکر   18را تصرف کردند و    ظ شورویپوسته گارد محاف  آنها دو

 در افغانستان شهید شدند.  بعدا  از آنها  آن تسلیم شده به جهاد پیوستند که عدۀ

در منطقه حضرت امام کندز زاد گاه ولی صورت ها  عملیاتتعداد زیادی از  

متری شمال  در صد  که  بود  پنجده  برای حمله شهرک  گرفت. هدف عمده 

مزارع پنبه قرار داشت. عمده تر از همه میدان هوایی آن دریای آمو در بین 

هلیکوپترها،   آنجا طیارات و   و ازبود که در ناحیه شمالی شهرک واقع بود  

 د حمله قرار میدادند. ندز را مورکهای قریه

ولی بیگ توسط مشک بار اول از نزدیکی شیرخان بندر که آنطرف آن نیژنی  

  (21را عبور نمود. )نقشه  دریا پنج )پنج جنوبی( قرار دارد

کیلومتر به    5از  و پسکندز تا به قریه شیرخان میرسد  جاده اصلی از شهر 

چون شیرخان بندر محل مزدحم است .  گردیدمیاستقامت غرب به بندر وصل  

پانتونیها  شوروی لذا   دو  پل  به  آنرا  که  اند  ساخته  منشعب  )مؤقت(  قسمت 

و  مال شرق تا به پل دوستی میرسد  میسازد. یک سرک از آن به استقامت ش

ی به آن تا  و ازمشمال دریای آمو و  و درسرک دیگر به استقامت شمالغرب  

این   از  که  آنجایی  از  میرسد.  موتوریزه    طریقترمز  شوروی   201قطعه 

اکما کندز  در  است    گردد میل  مستقر  زیادی  ارزش  بعددارای  با   و  آن  از 

 خمری، از سالنگ عبور مینماید. عمده شوروی در پلگاه ذخیرهگذشتن از 

نیژنی پنج )پنج   و  بندر  موادسوخت شیرخانعلاقمند بودم تا ذخایر بزرگ  من  

ارت بودند از مخازن بزرگ ذخایر عب  جنوبی( مورد حمله قرارگیرند. این



 شکار خرس

265 

 

تیل که در دو طرف دریا اعمار شده بودند . در   ی بزرگهاتانکو  زمینی  

گارنی مؤقت،  پل  و انتهای  آن  مل  زیون  پوستهحقات  سربازان  ی  هاو  متعدد 

 ( 20)نقشه شماره    نقشه تفصیلی این ناحیه  سرحدی شوروی موجود بود. در

ا قرار داده شده بود با تمام جزئیات نشان در اختیار م)سی.آی.ای(  که توسط

مورد  لاعات مجاهدین تمام محلات عمده وداده شده است. من با استفاده از اط

یات را بر روی آن ترسیم نمودم. محلاتی که توسط  توجه برای اجرای عمل

بدایره نشان   فاصله و ساحه  قوماندانان  اید  داده شده است جاهایی است که 

منطقوی، معلومات  استفاده از آن و  و باط آن تخمین نمایند  س خود را توسرتیر

  به سهولت دریابند. ولی بیگ چون از  ندتوانستمیمحلات پرتاب راکت را  

  توانست میدقیق داشت لذا  معلومات  مناسب برای عبور    و محلات  مسیر دریا

ن فاصله تا هدف  به کمک نقشه دست داشته به سهولت خود را به نزدیک تری

که تعداد کمی از مجاهدین طرق استفاده از نقشه را بلد بودند؛    . باوجودبرساند

ضربه به  به سهولت در وارد آوردن    ندتوانستمی های ما  اما با علامه گذاری 

 هدف، توفیق حاصل نمایند. 

سیم نگردیده  تر   که در نقشه سیانقشه تأسیسات مهم در پنج جنوبی ) ر این  د

  7دم که در صورت حمله بر آنها از فاصله  کید نموو تا بود( نشانی گردیده  

کیلومتری آن طوریکه در دایره نشان داده شده است، موفقیت زیاد حاصل  

برای   میتواند.  و ان  قوماندانشده  خواست  طبق  تا  بود  شده  داده    صلاحیت 

مورد حمله قرار دهند؛ اما برای مدت    امکانات خویش اهداف را انتخاب و

چنین عملیات باید تکرار گردد که نتایج مطلوب از  یکبار    هفتهحداقل  دو ماه،  

در پیشاور  قوماندانان  یی که شش هفته بعد با  دست نیامد. اما پس از جلسه  آن به

 مؤثریت حملات بر پنج جنوبی بیشتر گردید. دایر شد،

حملات بر مناطق سرحدی شوروی به اوج خود رسید و دامنه    1986در سال  

اتباع شوروی    عت یافت. گاهی در این حملاتزجان وسآن از بدخشان تا جو

عدۀ از آنان غرض یکجا شدن به مجاهدین به افغانستان  نیز سهم میگرفتند و

یکبار   ما،  ازسرب  عدۀآمدند.  مؤثر  عملیات  پیوستند.  ما  با  نیز  آنان  ازان 

داشت.  العمل  عکس قبال  در  را  شوروی  هر  تقریبا  شدید  از  ما،    بعد  حمله 

توپدار جنوبمیگ  و  هلیکوپترهای  در  را  محلات  حملات   ها  مورد  دریا 

از بین بردن  تنبیهی قرار میدادن  نه وویاانتقامج  و کشتنها  قریهد. هدف آن 
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مجاهدین    وادار ساختن آنان به ترک محل بود تا عملیات  و یامردم این نواحی  

هم از همکاری با مجاهدین خودداری نمایند. تا    و یابه مشکلات مواجه گردد  

در پیشبرد این شیوه موفق هم بودند زیرا عده زیاد از  ها  شوروییی  زهاندا

ها  این  همۀباوجود    پناهندگان در پاکستان مراجعه نمودند. اماهای  کمپمردم به  

متوقف نگردید. زمانی که سیاست  1987تا ماه اپریل سال    خرس حملات ما بر

شوروی به وحشت  مقامات  و دپلوماتیک شدید العمل عکسمداران ما در اثر 

افتادند، دستور توقف چنین حملات را صادر نمودند. فکر میکنم حملات ماه  

 وارد نموده بود. که به قسمت حساس آنان ضربه  اپریل ما چنان شدید بود

 

سال   اواخر  و    1986در  شد  تهیه  بهاری  حملات  برای  آزمایشی  طرح 

ی قبل از فرا رسیدن کاف  و مهماتگرفتند. اسلحه    تحت آموزش قرارقوماندانان  

زمستان به آن مناطق ارسال شد. با شروع بهار ما سه حمله را اجرا نمودیم، 

کیلومتری شمال غرب   25صله  طوریکه در حمله اول ناحیه شورآب در فا

جوار قریه گیلیامبر را که میدان هوایی کوچک اما فعال در آن    و درترمز  

توانس داده  قرار  داشت، مورد ضربه  را  تیم  قرار  آن  ده روز  و برای مدت 

ساختیم. حمله بر این ناحیه از داخل افغانستان چون تنها سه کیلومتر غیرفعال  

 . از دریا فاصله داشت کار دشواری نبود
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( از راکت  استفاده  با  نفر مسلح  بیست  دوم توسط  جابجایی  و    ( RPGحمله 

جاهدین ستان ادامه داشت. مدر جاده شرق ترمز بود که به سمت تاجکی  هامین

با آن    از اصابت وسیله نقلیه  و بعدکردند  جابجا  را    هامینمنیتی  پوسته ابین دو

بر سربازان شوروی  . در نتیجه تلفاتی  فیر گردید  RPGسایر وسایط توسط  بر

اما مجاهدین  های  پوستهوارد گردید.   پرداختند؛  متقابل  به حملات  نیز  آنان 

حمله سومی توسط ولی بیگ بر موفقانه از دریا به قرارگاه خود برگشتند.  

یک ناحیهء صنعتی در جوار میدان هوایی واقع در وریشلوف آباد در عمق 

موفقیت آمیز بود. )نقشه کیلومتری شمال دریای آمو صورت گرفت که    20

21  ) 

برجسته خدمات زیادی را برای ما  قوماندان  به حیث 1986سال  ولی بیگ تا  

  1984هد قرار داشت. او بعد از سال  نفر مجا  300انجام داد. تحت امر او  

اطلاعات را انجام دهد. آوری  جمعپنج بار توانست در داخل شوروی وظایف  

ده بودم منطقه وسیعی بود که از شمال  ساحه یی را که من برایش تعیین کر

 ۀ ان بندر تا شهر قورغان تپه شوروی را در بر میگرفت. در این منطقشیرخ

پ  ۀپیشرفت نه  از  بیش  و  شوروی  آهن  خط  تأسیسات صنعتی،  هوایی،  ایگاه 

تمام این تأسیسات    دیده شود(   21استیشن های تولیدی برق موجود بود. )نقشه  

ما محسوب میشدند. آرزوی من آن بود تا وی  اهداف مناسب برای عملیات  

هرچه بیشتر در داخل خاک شوروی نفوذ کند و به اجرای دساتیر بپردازد. 

حات در اختیار نداشتیم، برایش هدایت داده بودم تا  چون نقشه دقیق از آن سا

به ابتکار خودش اهداف عمده را به کمک مردم محل و آشنایان و دوستان 

 اساس آن عمل کند. خود تثبیت کرده به 

با دو مجاهد دیگر با استفاده از یک قایق کوچک از   وی در اوایل ماه اپریل

از آن استف از دریای آمو طریق همان مسیر که سه سال قبل  اده نموده بود 

بهانه   به  فردا  منزل دوستش،  در  از سپری کردن یک شب  بعد  او  گذشت. 

اطراف  های تپهش به بالای اهدو همر گوسفندان با همراهی رهنما وچراندن 

قطب نما به سروی محل و تثبیت نقاط مهم   استفاده از دوربین و قریه رفته با 

جاده پنج ـ قورغان    ندتوانستمینان  پرداختند. در هوای صاف صبحگاهی آ

تپه را که وسایط زیاد در آن در رفت و آمد بودند، به خوبی مشاهده نمایند.  

در شرق  ل هموار  مح  کیلومتر از طریق راه بزرو بهدوازده    تقریبا  آنان با طی  
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راه  آنان در جریان  که    کلخوزآباد رسیدند.  شدند  مواجه  تن چوپانان  چند  با 

 له سلام علیکی از پهلوی آنان گذشتند. رهنما با تباد

همولی   وراهاو  نداشتند  خود  با  را  محل  نقشه  ص  نش  مناطق  نعتی،  نام 

یز نمی دانستند. ولی سعی نمود تا هدف  هوایی شوروی را ن  و میدانفابریکات  

و  کیلومتری برآن انداخت کرده  9از فاصله   کند که بتواند  مناسبی را انتخاب

فرا  به منطقه  از  فاصله  سرعت  در  نمایند. وی  را    7ر  یی  جاده  کیلومتری 

متصل با آن میدان هوایی    هده کرد که وسایط بر آن در رفت وآمد بود ومشا

داشت که ه کو قرار  آمدن بود. چک  فرود  آن در حال  در  واپیمای کوچکی 

سیاه بلند  شان، دودوهای ودرعمیرهایی قرار داشت که از دفراتر از میدان ت

ولی    داشتۀفابریکه بزرگی بود. بر اساس قطب نمای دست    احتمالا  و  میشد  

موقعیت داشت. اما تا فابریکه چند کیلومتر فاصله   283این محل در درجه  

متر. در یک  کیلو  9ـ  7میتوان گفت که در حدود  ر تخمینی  موجود بود؟ بطو

محدوده موجودیت چندین فابریکه محل مناسب برای حمله تشخیص شد؛ زیرا  

بت به تعمیر دیگری اصا  حتما  شدن راکت از یک هدف،    در صورت خطا

مینمود. مساعد ترین محل فیر نیز همین جای ایستاد شدن وی بود. بعد از این 

از هشت    و بعدبه سرعت به جانب سرحد برگشتند    با همراهانشارزیابی ولی  

 ر داخل افغانستان شدند.و باساعت در حوالی صبح د

سای  عمدۀمشکل   نیزمانند  فیر  قوماندانر  ولی  محل  به  تقرب  بر ان،  گشت  و 

ملیات دانسته مصئوون بعد از انجام آن بود. فیر کردن ساده ترین مرحله ع

ثقیل دیگری    خفیف وهای  سلاح(  SBRL)های  اکترعلاوه  میشد. آنان باید بر

نفر   میله و  . یک نفر باید نمودندمیل  کیلومتر با خود حم  9را نیزبه فاصله  

حمل میکرد. ولی در اول تصمیم گرفت تا یک میل راکت انداز دوم پایه آنرا  

تا سی فیر راکت باید   مصمم شد  نصرف واز آن م  بعدا  انتقال داده شود اما  

 نفر ضرورت داشت.   34ای اینکار حداقل به و بر فیر گردد

مام  چهارقایق ضرورت بود تا آنان را در یک شب با ت   برای انتقال این گروپ

های  تپهبعدی را در بین    و روز   ریا عبور دهد. آنان باید شب از د  وسایل شان

گذرانیده   دوستش  قریه  بانزدیک  شام    و  نزدیک شدن غروب ساعت هفت 

. در مجموع این گروپ باید در مدت  نمودندمیحرکت    جانب محل عملیات
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برمیگشتند. در حالی که  دوباره  سر رسانیده    یازده ساعت وظیفه خویش را به

از طرف روز هشت ساعت را در بر میگرفت.  راکت اندازها    و  انتقال سلاح 

میشدند،   پنهان  مناسب  محل  در  آفتاب  طلوع  از  قبل  ساعت  یک  آنان  اگر 

 وارد افغانستان میشدند.  یدا میکردند اما باید شب سوممصؤونیت بیشتر پ 

ه قایق ها از طرف شب در  این عملیات در ماه اپریل عملی گردید. طوری ک

ولی با افرادش شب قبل از دریا گذشته   ا شروع به حرکت کردند.بین نیزاره

سرحدی شوروی طور مصئوون عبور های  پوستهبودند. رهنما آنان را از بین  

کرده بود. آنان روز سرد را در    مورد نظر رهنماییهای  تپهنزدیکی    تا  داده

ساعت  از پنج    و پسآب سپری نمودند    مقداری نان وها و زیر پتو با  سنگبین  

آسمان مالامال از ستاره  به محل فیر راکت رسیدند. در حال    راهپیمایی دشوار

افشانی میکردند. هردو دستگاها بود و ه پرتاب  صدها چراغ در دشت نور 

انداز   با    SBRLراکت  آماده پرتاب گردید. ولی بار دیگر    15هریک  فیر 

تا محل  فاصله ارزیابی کرد    را  فا د  و یک انداخت  به  را  صله هشت ستگاه 

نیم کیلومتر عیار نمود تا ضربه مؤثر  دومی را به فاصله هفت و   کیلومتر و 

 بر فابریکه وارد نماید. 

وع به پرتاب راکت نمودند و آنان تا چشم با گفتن الله اکبر هردو دستگاه شر

نمودند. ولی،   تعقیب  آنرا  نیز پرتاب  آهای  راکت کار میکرد مسیر  را  تشزا 

مطمئن شد که وظیفه را به  وشنی آتش بلند گردید واز اصابت رنمود که بعد 

 خوبی انجام داده است.

د که  آنان بدون کدام حادثه به محل اختفای خود رسیدند. ولی، محاسبه نمو

ند در اثنای شب از دریا عبور کند لذا شب را در بین مخفی گاه سپری توان نمی

قوای شوروی را  العمل  عکسنمودند. بعد از یک ساعت در حوالی صبح آنها  

ا امام صاحب توسط طیارات جت ودر بمبارد مناطق  هلیکوپترهای طراف 

  رار شد. بیشتر طول روز چندین بار این حالت تک   و درمشاهده نمودند    توپدار

از مردم را که   تخلیه شده  در آن    احتمالآنان مناطق  مخفی شدن مجاهدین 

از قبل  میدادند. مردم  قرار  مناطق    1987سال    میرفت مورد حمله  این  از 

به پاکستان رفته بودند. این بمبارد برای یک    و یا کندز، کابل    و بهکوچیده  
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وارد   خرس ضربه کاریهفته ادامه داشت. زیرا ولی، بر قسمت نرم شکم  

 نموده بود.

عبور از دریا، حادثه مصیبت باری  سفانه روز بعد حین بازگشت گروپ ومتأ

آن پیوست؛  وقوع  بودند  به  بیخبر  قوای شوروی صدان  ای  که  پروانه  بم  ها 

نموده   فرش  دریا  به  ممتد  در مسیر  را  اراضی  بیگ،   بودند.همرنگ    ولی 

ایش قطع شد. تنها با پوست با بدن پ  و یک گردید    هامینشکار یکی از این  

نریزی چاقو قطع کرده جلو خوکه همراهانش آن قسمت را نیز با    وصل بود

وی تهیه کرده    یکوف وسیله را برای انتقالکلاشن   بیشتر را گرفتند. از پتو و 

  مدت شش روز را در مسیر دشوار طی نمودند. در این مدت شش روز آنان 

نفر دیگر از همراهان شان نیز زخمی    چهار  و  تهاز هوا مورد تعقیب قرار داش

گردیدند. ولی مرگ را نسبت به چنین زندگی ترجیح میداد تا با فامیلش که 

ردد؛ زیرا او با یک پا قادر نبود بر علیه دشمن به جنگ  شهید شده بود ملحق گ

 ادامه دهد. 

از از  و من چند هفته به پاکستان آورده شد    به هر حال ولی بعد   مدتی بعد 

سبک دوشی ام داستان این حمله بر شوروی را از زبان خودش شنیدم. حالا  

. اطراف پیشاور مصروف یادگیری قالینبافی استهای  کمپوی در یکی از  

منظم   اردوی  او سرباز  سینه   بودمیهرگاه  بر  را  مدال شجاعت  یقینا  حالا 

 .داشتمی

در این روز    ت؛به وقوع پیوستصادف عجیب همزمان    اپریل دو  25به تاریخ  

آبا اسلام  در  شوروی  وسفیر  آمده  پاکستان  خارجه  وزارت  به  احتجاج   د 

ت اردو ارتقای مرا شدیدالحن دولتش را تسلیم نمود؛ همزمان کمیسیون ترفیعا

 به رتبه بریدجنرالی رد کرد.

تلفات وارده ناشی از حمله   سارات و باوجودی که من اطلاعات دقیق از خ

  20شدید شوروی نشان میداد که حمله در عمق  العمل  عکستم، اما  ولی نداش

کیلومتری شوروی آنان را به وحشت انداخته است؛ زیرا طی سه هفته این 

آمیز بود که مسکو را وادار ساخت تا به سفیر خویش    موفقیت  حملۀسومین  

خواستار توقف   دستور دهد که در مورد همچو عملیات احتجاج شدید نموده

 آن گردد. 
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ر امور خارجه ما صاحبزاده یعقوب خان گفته شده بود که تکرار  برای وزی

امنیت و تمامیت گونه  هر ناگوار را برای  قلمرو شوروی نتایج    حملات در 

اکستان در قبال خواهد داشت. در واقع این تهدید مستقیم برای حمله  ارضی پ

ات بودن عملی  مؤثردلالت بر العمل عکسگونه تمام عیار بر پاکستان بود. این

ما بود. آنان تنها از خسارات وارده تشویش نداشتند بلکه از خیزش عمومی  

تأث  ما  خارجه  وزارت  بر  نیز  شوروی  تهدید  داشتند.  نمودهراس  و    یر 

پاکستان در آستانه جنگ  گویا  صدراعظم پاکستان در جریان قرار داده شد که  

ها ازه گیهمین ملحوظ به جنرال حمید گل که به ت  و بنابرر گرفته است  قرا

 جانشین جنرال اختر شده بود هدایت داد تا چنین حملات فورا  متوقف گردد.  

ات تازه بودم که من با اعضای کمیته نظامی در پیشاور مشغول طرح عملی

که قطع    جنرال حمیدگل دستور قطع فوری عملیات را داد. من در جواب گفتم

داده شده است    قبلا  ن  اجرای آ  زیرا دستور  یات ناممکن است؛و عملفوری همچ

ارتباط مخابروی هم وجود ندارد، لذا قطع فوری آن ناممکن قوماندانان    و با

ون از صدراعظم میترسید  شد. چ  است. این جواب سبب خشمگین شدن وی 

برایشبار باید در مورد قطع حملات  تا فردا  داد  اکیدا  هدایت  گزارش   دگر 

ی عاجل آن تکرار نموده گفتم  جلوگیربدهم. من باز هم در مورد عدم امکان  

تنظیم مربوط باید از نشر    وقوماندان  ت اجرای همچو عملیات،  که در صور

کوشش میکنم تا هدایت را به سرعت کند و اضافه کردم که  خودداری  خبر آن  

شمال افغانستان برسانم. برداشت من این بود که تصمیم قطع قوماندانان  به  

ر عاجل اتخاذ شده سبب از دست دادن  ل بسیاشدن همچو عملیات که به شک 

. حین مراجعت به اسلام آباد کوشش کردم حمیدگل گرددمیامکانات زیاد ما  

عملیات برای منافع پاکستان با ارزش بوده  را قناعت دهم که اجرای همچو  

هدف آن وارد کردن صدمه به شوروی است. البته موضعگیری من از موضع  

سیاستمدار. این را هم میدانستم باوجودی که  دید یکو نه از بود  نظامییک 

اما   با حمله زمینی شوروی را ندارد؛رویارویی  اردوی پاکستان توانمندی  

 جنبه عملی به خود بگیرد.  ستتوانمین تهدیدات شوروی نیز 

آن اداره در   نمایندۀوارد کرد.  نیز در موضعگیری خود تغییر)سی.آی.ای(  

حملات در داخل شوروی جنگ سوم جهانی را   لطفا  با انجام»پاکستان گفت  

با گذشت زمان، حقانیت برداشت من مبنی بر اینکه شوروی   «آغاز ننمایید.
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ستان نداشت، ثابت گردید؛ زیرا آنان تا چند ماه بعد  توانمندی حمله را بر پاک

افغانستان موافقت نمودند. از  با حمله    ستتواننمیگرباچف    به عقب نشینی 

خواست آخرین او بود. فکر    و اینجهانی را شروع کند.    جدید، جنگ سوم

اجازه این   بودمی(  آی.اس.آیمیکنم اگر مانند گذشته جنرال اختر در راس )

 ت را میداد اما به مقیاس کوچکتر. حملاگونه 

اجرایسازماندهی   بزرگ  ها  عملیاتگونه  این  و  افتخارات  در از  من  کار 

بیروی افغانی که رهبری آنرا   سیلۀو( است. زیرا این عملیات بآی.اس.آی)

من به عهده داشتم، پس ازمدت چهل سال توانست در داخل خاک ابر قدرت  

این حملات نشان داد که سازماندهی   کمونیستی به اجرای حملات بپردازد.

به بار آورد،  بزرگی را  های  موفقیتدرست حملات کوچک چریکی میتواند  

دولت توانست  ولی  تأثیر چنانچه حملات کوچک  را در کرملین تحت  مردان 

 قرار دهد. 

 



 

 

 عقب نشینی خرس 

  "برای کسی که از میدان جنگ فرار میکند نه قوا باقی میماند و نه آبرو"

 "الیاد" پانزدهم.هومر شاعر نابینای یونان. 

 

یی  ستارهچهار  و جنرالجنرال اختر ترفیع کرد    1987سال  در اواخرمارچ  

( آی.اس.آیلند رفتن رتبه، ترک مقام ریاست عمومی )شد. پیامد قانونمند این ب

شترک قوای ظاهر امر، تقرر در مقام بالاتر یعنی ریاست ارکان کمیته م   و در

نیز مانند    و مناختر نبود    مقام جدید دلخواه جنرال  . این ترفیع ومسلح بود

 جهادی از آن خوشنود نشدم. های تنظیمرهبران 

به کار  سال  اختر طی هشت  )  جنرال  عمومی  رئیس  در آی.اس.آیحیث   )

وی توانست با رهبری همه   سازمانده جهاد افغانستان بود.  واقعیت طراح و

اختر  روزی نهایی مجاهدین آماده سازد. جنرال  جانبه جهاد، زمینه را برای پی

برای رئیس جمهور در حقیقت امر در ها  توصیه  با ارائه اولین پیشنهادات و

گ چریکی )در افغانستان( قرار گرفت. او در جهاد و جن  ۀ عقب پشت پرد

اتحاد نسبی بین    عرصه مجاهدین به میان آورد. های  تنظیمسیاسی توانست 

، میدانست که قبل از بلند کردن سرو هاافغانوحیات  وی با درک دقیق از ر

نظامی را به دست آورد. او عقیده داشت های  پیروزیصداهای سیاسی، باید  

د.  ترجیح دهنمجاهدین باید جهاد را نسبت به سیاست  انان  قوماندکه رهبران و  

وی   نظر  درزهای  پیروزی از  وو  به شکست   س  را  جهاد  سیاسی،  ناتوان 

 یسازد. حتمی مواجه م

در سال   که گرباچ  1986اختر  بیست وزمانی  در  کنگره حزب ف  هفتمین 

ل ضد انقلاب و امپریالیسم، افغانستان را به زخم خونین مبد»کمونیست گفت 

بینی کرد. آن کشور در ماه می  فروریختن اتحاد شوروی را پیش  «نموده است

صور ژنیو  در  متحد  ملل  سرپرستی  تحت  که  مذاکرات  در  سال،  ت همان 

ساله ارائه  اس یک تقسیم اوقات چهاراسیگرفت، پیشنهاد خروج قوایش را برم

سرباز بخش نه چندان بزرگ از قوای خویش را    6000ماه جون    و درنمود  
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غند غیر ضروری دافع هوا    یک غند تانک وسه  ،دوغند موتورریزه  که شامل

افغانستان خارج کرد. همچنان سال    و از  بود،  بود  1986توپچی  که  سالی 

 در اختیار ما قرار گرفت. ستینگرراکت 

ین مقام در اردوی  ( که پر قدرت ترآی.اس.آیساختن جنرال اختر از )دور

فعال در حقیقت برای وی  غیر  ریفاتی وپاکستان بود و تقررش در پست تش

دوت تا  وی  میشد.  دانسته  مقام  مسئوولیت  نزیل  اش  سبکدوشی  از  بعد  هفته 

به جنرال حم را  افغان  تحویلبیروی  بود،  او شده  جانشین  که  و   یدگل  نداد 

همه ناشی از علاقمندی   و اینپرداخت  هدایات می  کماکان به صدور دساتیر و

ن شیوه  ضیاء چنیهاد دانسته میشد. اما جنرال  مسلکی او به امر ج  شخصی و

خلاف خواست باطنی خویش مجبور    اختر با اکراه و  و جنرالکار را نپذیرفت  

لین مانع عمده در  ر جهاد را به جنرال حمیدگل بسپارد. این اوشد تا اداره امو

قبل   جهاد  بعدامر  شده  و  دانسته  شوروی  قوای  خروج  پیروزی   ؛از 

از  قریب را  ارزیابی های من،  بنابر    چنگ مجاهدین خارج ساخت. الوقوع 

که از چند سال پیش ادامه داشت   جنرال اختر قربانی فشارهای امریکا گردید

ریل تمایلات شخصی رئیس جمهور نیز بر آن علاوه گردید. سفیر ماه اپ  و در

افغانستان  امور جهاد  به  اختر  تا جنرال  بود  امر علاقمند  امریکا در ظاهر 

این عرصه نبودند و به    کار  ادامۀباطن خواستار    ولی دربپردازد   وی در 

 سبکدوش گردید.)آی.اس.آی(  همین ملحوظ اختر از

اختر در مورد بعضی مسایل   و جنرال  هامریکاییاچندین سال متواتر    برای

کست ویتنام  در صدد بودند تا انتقام ش   هاامریکاییمهم با هم به تفاهم نرسیدند.  

افغانستان را ترک نمایند. برای این آنان با حقارت    یرند و را از شوروی بگ

نمودند.    و حمایهنظامی، از جنگ چریکی پشتیبانی    منظور آنان از موضع

شوروی آمادگی   و قوایتغییر کرد    نن جنگ به نفع مجاهدیو ازمانی که تاما ز

ای به این باور بودند که با خروج قو  هاامریکاییبرای خروج را نشان دادند.  

 و دولتجنوبی به سرعت سقوط خواهد کرد    شوروی، دولت کابل مانند ویتنام

وشدار برای آنان  امر به مثابه هاسلامی جانشین آن خواهد شد. این  بنیادگرای  

ران از جمله خالص، سیاف، علیه آنان بود زیرا آنان میدانستند که رهبو بر

دیک مخصوصا     ربانی و بر  تاتوری مذهبی گلبدین یک نوع حکومت مبتنی 
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امریکایی خواهد داشت. برای  را به وجود میاورند که روحیه ضد  نوع ایران

نقش رهبران را کاهش   جلوگیری از این امر، ایالات متحده کوشش نمود تا

ازدهد   با البینی  ذاتاختلافات    و  اختر  جنرال  نماید.  برداری  بهره  ایشان 

 قدامات آنان گردد.ین تمایلات، سعی مینمود تا مانع ابردن به اپی

برای تسلط کامل بر میدان جنگ در افغانستان، همیشه اصرار  )سی.آی.ای(  

)  ورزیدمی طریق  آی.اس.آیتا  از  را  اسلحه  بلکه ها  نظیمت(  نکرده  توزیع 

تا به    خواستندمیبه این ترتیب آنان  قراردهد.  قوماندانان  در اختیار  مستقیما   

دیگر توزیع نگردد. در مقابل ما با این    ای تعدادو برسلاح داده شود  یی  عده

و هرج ومرج   نظمیبییشنهادی آنان سبب پ  ۀشیو طرح مخالفت نمودیم زیرا

افغانس  و داخل  در  اساس  گردیدمیتان  فساد  بر  صرف  ما  و  ها  فعالیت. 

موفق   1990در سال  هاامریکاییسلاح توزیع میکردیم. سرانجام ها یاتعمل

آن پیامد  که  عملی نمایند  قوماندانان  ع سلاح را به  دلخواه توزی  شیوۀشدند تا  

 از آن  و پس را به وجود آورد  قوماندانان  عدم کنترول  موجی از اختلافات و

ری و حمله تان همیشه به راه گیبه جان همدیگر افتاده در افغانسن  قوماندانا

کمال مطلوب هم برای رقیب میپرداختند. این حالت  قوماندانان  غارت سلاح  و

زیرا هردو از استقرار رژیم بنیادگرا در  برای شوروی؛    و همکا بود  امری

وار  لاخص اخیرالذکر استقرار چنین دولت را در جو باکابل در هراس بوده  

 سرحدات جنوبی خویش خطر بزرگی میدانست. 

ا تحت جنرال  ملی  آشتی  دولت  ایجاد  بر  مبنی  امریکا  مورد طرح  در  ختر 

ر میبرد، نیز شدیدا  مخالف بود. این طرح زعامت ظاهر شاه که در تبعید بس

ارئه گردید، در واقع نیرنگی بود برای ایجاد اختلافات بین  1986که در سال  

کفایت  بیشاه را شخص    ،بنیادگراهای  تنظیمرو و بنیادگرا.  میانه  های  تنظیم

را تغییر و تبدیل کرد و در  صدراعظم  وی طی ده سال پنج    گفتندمی  دانسته

رده وسیله دست امریکا است. باالمقابل گیلانی که زمانی مشاور  نهایت نامب

آرامش فراهم    ۀظاهرشاه بود استدلال میکرد که با آمدن وی زمینغیررسمی  

 یابد. بین تنظیمی پایان می های رقابتو  گرددمی

مبنی    و پاکستانخارجه امریکا  های  وزارتح دیگر  جنرال اختر در مورد طر

و ایجاد  برشیوه  آینده    ترکیب  دولت  برای  مقدمات  تهیه  منظور  به  شورا 
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شورا ترکیب  در  طرح  این  اساس  بر  نمود.  مخالفت  نیز  تمام    ،افغانستان 

شان دارای تعداد  های  فعالیت  یت ومؤثر  درجۀظر داشت  بدون در نها  تنظیم

یی که تعداد اعضای آن بیشتربود  هاتنظیمند. یعنی  بودمینمایندگان مساوی  

که تعداد اعضای آن کمتر،    ییهاتنظیمد کمتر فعال بودند با  اما در امر جها

 اختر  و جنرالتند، هم سطح دانسته میشدند. من  اما نقش برجسته در جهاد داش

وزی مجاهدین با ایجاد دولت مؤقت قبل از پیر  عادلانه دانستهاین شیوه را غیر

اشغال   ی وا بعد از خروج کامل قوای شورویم که تنه و گفتنیز مخالفت نمودیم  

 کابل توسط مجاهدین، دولت تشکیل شده میتواند.

به   و پاکستانخارجه امریکا های وزارتین طرح جنرال اختر میدانست که ا

بود و  قوماندانان اختلافات بین رهبران و  و افزایشایجاد قطب بندی  منظور

اختر روی این اصل    و جنرالضرر میدان جنگ می انجامید. من    در نتیجه به

که به عوض طرح توافقات برای آینده سیاسی افغانستان،   نمودیممی فشاری    پا

زیرا با   نظامی حاصل شود  و پیروزیتلاش نماییم تا جنگ شدت یافته    باید

افغانستان،    در داخلجبهۀ جنگ  از  قوماندانان  طرح توافقات سیاسی، توجه  

دیگران   به پیشاور که در آنجا تقسیم مقامات صورت میگرفت جلب میشد تا

سهیمه آنانرا نه ربایند. بنابر خصلت افغانان، در چنین حالات هیچ کس از 

 کسی دیگر نمی تواند نمایندگی کند.

قایل شدن حق تقدم به  جنرال اختر میدا سیاسی قبل از های  فعالیتنست که 

نظامی   پیروزی  مانع  و  جهاد  تضعیف  سبب  کابل،  سیر گرددمیاشغال   .

أیید نمود. اما متأسفانه در آنوقت کسی نبود که از را تطرز تفکر اوحوادث  

اردو نسبت به او حسادت میکردند  موضعگیری او حمایت کند، اکثر جنرالان  

اسباتی توأم با سوء ظن داشتند. او آشکارا با صدراعظم در موضع او من و با

فور  و منبنیادگرا  نیز اورا به حیث شخص    ها امریکاییف قرار گرفت.  مخال

سال  انست مید اوایل  در  ضیاء  بالایی  1987ند.  سطح  در  تا  شد  مصمم 

( تغییرات وارد آورد که در این سلسله، تصمیم سبکدوشی جنرال آی.اس.آی)

اتخاذ نمود زیرا شخص دیگری نمی  شخصا  ( را  آی.اس.آیریاست )اختراز 

 توانست در برطرفی او نقشی داشته باشد.
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در کمونیستی معجزه آمیز بود.    قدرتابرمات جنرال اختر در مبارزه با  اقدا

نخستین بار از  ممکن دانسته میشد. او برایاوایل شکست دادن آنان امر غیر

تحت نظارت خویش قرار   نگ را طرح وستراتیژی ج  جهاد حمایت کرد و

داد. برطرفی او در زمانی صورت گرفت که شوروی مذاکرات در مورد  

هم در    استفاده از ستینگر  وی دیگرس  و از خروج قوایش را آغاز کرده بود  

این   گرماگرم  در  بود.  شده  شروع  آنها  با  سبکدوش  ها  پیروزیمقابله  وی 

پیروزی همی این  در  او  اما نقش  باور من، گردید؛  به  ماند.  باقی خواهد  ش 

ات را به نام خود رقم زده باشد ضیاء برای اینکه این همه دستاوردها و افتخار

دن فشار از  استفاده نماید، توأم با وارد کر ف خویش  آن برای تقویت موق  و از

( سبکدوش نمود. با در نظر داشت  آی.اس.آیرا از )، اوهاامریکاییجانب  

اولین   اختر  عالیاینکه،  ب  افسر  که  نبود  خطرمقام  احساس  و  نابر  مستقیم 

 برای رئیس جمهور سبکدوش گردیده باشد. غیرمستقیم  

در مورد  العمل  عکس اخترمن  )  سبکدوشی جنرال  مقام  از آی.اس.آیاز   )

پیروزی در میدان جنگ  آرزومند  روی ناچاری بود. من به حیث یک سرباز،  

که او بود. به این معنی های طرحا طرز تفکرم در انطباق کامل ب و اینبودم 

ن قدرت به سیاستمداران واگذار شود. ای  و سپساول باید پیروزی به دست آید  

ثابت    کاملا  ی  حقانیت آن را حوادث بعد  صادقانه بود و  کاملا  موضعگیری  

مرج موجود در افغانستان ناشی از همان اقدامات قبل از   زیرا هرج و  نمود؛

 ون سنجش اتخاذ گردید.وقت سیاسی است، که بد

بیشتر من معطوف به سازماندهی عملیات بود؛ اما   هایتلاشباوجودی که  

از امکانات و اصول سیاسی در جهت پیشبرد ج از  استفاده  نگ نیز بخشی 

زندگی روزمره من بود. در عمل بارها دیده شد که اقدامات سیاسی مانع کمک  

  کاملا  زیر خارجه پاکستان  به مجاهدین شده است. چنانچه شهزاده یعقوب و

مذاکرات بود که بین پاکستان و اتحاد شوروی تحت سرپرستی  متعهد به انجام  

در  ها  تنظیمن جلسات به رهبران ملل متحد در ژنیو ادامه داشت. او در جریا

را ارائه مینمود که قبل از آن همه از طریق  معلوماتی  مورد این مذاکرات  

وی  هی یافته بودند و این کار بی ثمر بود .  وسایل ارتباط جمعی از آن آگا

ا نماید  جلب  مذاکرات  به  آنانرا  تمایل  و  اعتماد  نتوانست  حتی  هیچگاه  و 
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نود. وزارت خارجه ما حق ویتوی کدام فیصله  نظرات آنها را بش  خواستنمی

اعتماد    احترام و  1986اواخر سال    و دربرای رهبران مجاهدین قائل نبود  را  

چه زمانی که تقرب کرد. چنان  وزارت خارجه به صفر  ان ومتقابل بین رهبر

خارجه در مورد تقسیم اوقات خروج قوای شوروی، نظریات رهبران وزیر

داد: »این موضوع بسیار ساده است. برای گردید، حکمتیا  ویارا ج ر پاسخ 

خروج قوای شوروی باید به همان اندازه وقت داده شود که در طی آن، آنان  

 ن شده بودند. یعنی نه بیشتر از سه روز«.داخل افغانستا

با آنان داخل مذاکره مستقیما   خواستار آن بودند تا شوروی    ها تنظیمرهبران  

حاضر به پذیرفتن این شرط شده   1986ان در سال  گردد، در مورد اینکه آن

دقیق ندارم؛ اما یقینا  وزارت خارجه ما تمایل نداشت تا معلومات بودند یا نه، 

همچنان مخالف  ها  تنظیمه مذاکرات بیرون قرار داده شود. رهبران  از پروس

هر نوع شرکت حتی برای یک روز، در دولت تحت سرپرستی نجیب الله و  

ای و بران بر ادامه مبارزه به نام خدا  ده دیگری شوروی بودند. آنیا دست نشان

ه ب  نوع سازش راو هرمی در کابل پا فشاری میکردند  قرار حکومت اسلااست

ها افغان میدانستند. حتی رئیس جمهور  های میلونعنوان خیانت به فداکاری 

ضیاء نتوانست آنان را در مورد شرکت در حکومت موقت ائتلافی ترغیب 

به   نیز  اواخر من  در  اند.  ناپذیر  انعطاف  افغانان همیشه  در نماید.  اشتراک 

 کننده بود. جلسات صاحبزاده چندان علاقمند نبودم زیرا بیش از حد خسته 

نظامی بود، قرارگاه  رئیس اطلاعات نظامی در  قبلا  برید جنرال حمیدگل که 

ای مدت و برد  گردی  (آی.اس.آیجانشین جنرال اختر در )  1987در ماه اپریل

کفایت مسلکی    تگی وهبری نمود. من در مورد شایسدو سال آن اداره را ر

در   کارش  مدت  در  اما  بودم،  شنیده  سخنانی  وی  سلسله  آی.اس.آی(  )قبلی 

مرج  قوای شوروی از افغانستان، هرج و  وقایعی رخداد که باوجود خروج

دردی مینمایم،  موجود در آنجا ناشی از آن است و از این لحاظ من با وی هم

آ( در مدت  آی.اس.آیزیرا پیروزی نظامی را که ) ورده  طولانی به دست 

 بن بست مواجه شد. و بهبود، به سهولت از دست داد 

نرال حمید گل بدون اینکه مدتی صبر کند، با مسایل آشنا شود، با رهبران  ج

لیل مطابق با آن وضع را تحرا درک نماید و    هاافغانتبادل نظرکند و خصلت  
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نو به روفتن   جاروب  ی را روی دست گیرد، به سرعت مانندو اقداماتکرده  

دستاورد چنتمام  زرهدار  نظامی  مسلک  داشتن  با  وی  پرداخت.  فکر  ها  ین 

میتواند به سرعت  نیرومند  احتیاط    ۀقو  فعال وجزوتام  اشتن یک  میکرد که با د

شیوۀ اتخاذ شده  تحلیل وگونه    به دست آورد. این  بر دشمن حمله نموده موفقیت

در موارد   و  هایجنگاو ممکن  موفقیت  منظم  بوده سبب  متعارف مطلوب 

از  کن بود. حمید گل  گردد؛ اما در جنگ پارتیزانی امکان عملی شدن آن نامم

بین    اختلافات و نداشت و  هیچگونه  قوماندانان  و  ها  تنظیمتضادهای  آگاهی 

رقیب از ساحه تحت تسلط  آنان اجازه نمیدهند که افراد تنظیم    نمیدانست که

یکدیگر   با  آنان  بزرگ  عملیات  برای  اینکه  به  رسد  چه  نماید،  عبور  آنان 

 همنوایی و تشریک مساعی نمایند.

این مطالب را برایش توضیح کردم اما وی با آن مخالفت نمود. من    من تمام

اطاعت نمایم و برای تعمیل دساتیر  بحیث سرباز ناگزیر شدم تا اوامر او را  

همه  او   از  را  زیادی  "نیروی    ها تنظیممجاهدین  ایجاد  برای  کرده  احضار 

تا   ضربه" آنان را تحت آموزش نظامی قرار دادم . چهار هفته تلاش نمودم

چگونگی سوق و اداره آنان را تنظیم نمایم که کمتر   مسائل مالی، اکمالاتی و

ا در  شد.  ما  نصیب  تا  موفقیت  نیز  حمیدگل  فاصله  خصلت   بایی  اندازهین 

من همنوا شد که باید برای اجرای همچو   و باهای افغان پی برد  شخصیت

 اقدامات مدتی منتظر بماند . 

  1987ا پیشبینی نمودم؛ زیرا در اواخر اپریل  من در این زمان تقاعد خویش ر

کمیسیون  به  جنرالی  رتبه  به  من  ترفیع  موضوع  که  شد  داده  اطلاع  برایم 

نیدن این خبر بسیار مأیوس شدم اما متعجب  ترفیعات محول شده است. از ش

با جنرالا زیرا  است  ناممکن  رتبه من  ارتقای  که  میدانستم  ن عضو  نه. من 

ت نداشتم و نه تحت اثر آنان وظیفه اجرا کرده بودم.  شناخهیچگونه  کمیسیون  

ن در این خلاصه میشد که  آنامعلومات  آنان نیز شناختی از من نداشتند. تمام  

( وظیفه اجرا کرده ام. اعضای کمیسیون یقینا   آی.اس.آیر )سال دمدت چهار

ه کار کرده که همه نظر  فردی را که میشناختند نسبت به کسی که در ادار

ه او نداشتند، ترجیح میدادند. من باور دارم که رئیس جمهور ممکن  خوب ب

نظر مساعد نسبت به من داشته بوده باشد؛ اما در آن زمان این موضوع آنقدر 
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موجود به وظیفه ادامه دهم؛ اما   ود. برایم پیشنهاد شد تا به رتبهیز اهمیت نبحا

آنرا مطرح نمایم زیرا    مستتواننمیتقاعد بودم اما    قبل در صدد اخذها  مدتمن  

م. به همین ملحوظ جنرال اختر  شدنمی  در اینصورت من مستحق حقوق تقاعد

دهم. حتی رئیس جمهور    حمیدگل اصرار ورزیدند تا به وظیفه خویش ادامه  و

 نیز تذکر داد که به تقاعد من موافقت نخواهد کرد.

رف برای  ا تعیین جانشین من، صحاضر شدم تنظرداشت حالت فوق من    با در

سیرمچند دهم.  ادامه  خویش  وظیفه  به  تمام  اه  که  میداد  نشان  حوادث 

ن به  دستاوردهای جنگ که من آنرا گردانندگی کرده بودم توأم با افتخارات م

. من معتقد بودم که فقط با فشار نظامی میتوان شودمیسوی نابودی کشانیده  

ت کلی سیاسی و به دست آورد؛ اما در عوض تغییراپیروزی تمام عیار را  

تضع سبب  که  بود  گرفتن  شکل  حال  در  جهاد  سازشی  حتی گردیدمی یف   .

به رهبران    رئیس جمهور در حکوم ها  تنظیمضیاء خطاب  باید  که  ت  گفت 

موقت با نجیب الله اشتراک نمایند. از نظر من چنین موضعگیری یک بدبختی  

به ضرر    آن را  هاامریکاییبزرگ بود. اگر پیروزی نظامی حاصل میشد،  

تا مانع اشغال نظامی کابل نمودندمیخویش محاسبه   لذا در صدد برآمدند   ،

 بنیادگرا شوند.های تنظیمتوسط 

مشهور عبدالحق که دو سال بعد از  قوماندان  امه  یم از نقل کردن نوان تنمیمن  

یمز نوشته شده بود،  رک تاو یاعنوانی نی  1989تقاعد من به تاریخ اول جون  

نامه    .کنمخودداری   این  اکثر  خواسته ها و در  مجاهدین در طول   تمایلات 

ایالات   به حکومت  نامه خطاب  در  یافته بود.  انعکاس  امریکا  جنگ  متحده 

» دولت شما مدعی بود که برعلیه رژیم دست نشانده شوروی، نوشته شده بود:  

  از مقاومت حمایت مینماید. اما تا حال که این رژیم دست نشانده در کابل مسلط 

علیم و تربیه بوده، بلکه او  است و نجیب الله نه وزیر صحیه و نه هم وزیر ت

ریاست جمهوری وی ما چند هزار  زمان    و درشکنجه بود    کشتار و  وزیر

قربانی دیگر هم دادیم... در جنگ بیش از یک میلیون نفر کشته شده و هفتاد  

اند. با وجود  فیصد کشور ویران گردیده و پنج ـ شش میلیون هم مهاجر گشته 

وسیع قاعده  با  دولت  یک  در  ما  اشتراک  خواستار  شما  همه  رئیس   این  با 

نجیب حا  اللهجمهور  در  والدهایمهستید.  کورت  برای  شما  که  خاطر   لی  به 
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نقشش در جنایات چهل و پنج سال قبل ویزه نمی دهید ؛ اما از ما میخواهید  

 که با هتلر کشورمان مصالحه نماییم«. 

حالت دودلی و تردد قرار داشتم که آیا برایم اجازه ترک وظیفه    برای مدتی در

د  اختر  جنرال  با  مورد  در  خیر.  یا  داد  خواهند  مباحثات  را  کارش  دفتر  ر 

که باید به وظیفه ادامه دهم و کوشش   ورزیدمی اشتم. وی اصرار  طولانی د

چیز  هیچ  که  گفتم  من  که  زمانی  اما  دهد.  قناعت  مرا  مورد  در  تا  مینمود 

که شما    و گفتیر وارد نماید، وی نیز جدی شده  در تصمیم من تغی  د توانمین

اعد هرگز متقاعد نخواهید شد. سرانجام برای حمیدگل گفتم که من از حقوق تق

د. وی با تلاش زیاد توانست  خود منصرف استم لطفا  تقاعدم را منظور نمایی

ز این لحاظ من  انجام منظوری تقاعدم را از مقامات حاصل نماید و اتا سر

 مدیون و سپاسگزار او هستم.

به    1987( و اردو به تاریخ هشتم اگست سال  س.آیآی.امن قبل از ترک )

برای ارائه کمک  غیرنظامی عنوان یک فرد  کمیته نظامی تعهد سپردم که به  

ساختن فامیل در جابجا  به امر جهاد بر خواهم گشت. به همین لحاظ بعد از  

تکت طیاره را به    1988آنان به تاریخ چهارم اپریل  کراچی و تنظیم زندگی  

به جنگ باز گردم و قبل از  دوباره  اولپندی ریزرف نمودم تا  عزم سفر به ر

را از تصمیم خویش  ( تیلفون کرده اوآی.اس.آییش در )سفر برای جانشین خو

آگاه ساختم؛ اما وی برایم توصیه کرد تا بازگشت خویشرا به تأخیر اندازم، 

او در    زیرا  عملیات  انجام  برای  که  و   هاتنظیمی  هاسلاحکوتگفت  سلاح 

اما یک    اکمال آن باید منتظر بمانم.  و تامات به اندازه کافی وجود ندارد  مه

آگاهی  هفته آن  از  سلاحک   بعد  که  من  یافتم  قبلی  قرارگاه  در  اوجره  وت 

 ت. از بین رفته اس  و تجهیزات موجود در آن  و مهماتتمام سلاح    منفجرشده و

های افغانستان بود که در اواسط یکی از سردترین ماه  1989ماه جنوری سال  

و نمودند  ترک  را  افغانستان  شوروی  قوای  از  زیادی  بخش  خروج   آن    با 

پانزدهم فبروری، پروسه عقب نشینی آن تکمیل نیروهای عقبی آن به روز  

رفقایش گردید. واسیلی ساوینوک اپریتر مخابره سخت منتظر برگشت و دیدن  

جاده ممتد به غزنی سکو بود. او مدت یک سال در پوسته نزدیک قرغه وم  در

ه نام تپه نظامی شوروی بهای  نقشهوظیفه انجام داده بود. پوسته وی که در  
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آبی که به صورت کانکریتی اعمار شده    ۀشد، در اطراف ذخیر( نامیده می31)

ارتباط داشت. او با  ده  قومانمحل    و باهای ارتباطی متعدد بود  ای خندقدار

های خویش بود  چند سرباز دیگر در اطراف آتش مصروف گرم نمودن دست

پوسته این شعار نصب شده   به ادامه پهره دو ساعته بپردازد. در دیوار  بعدا  تا  

اطراف    در افغانستان با افتخار انجام دهید!«.خود را  بود: »کماندوها وظایف  

. در یک جناح آن  یخبندان به نظر میرسید  واین پوسته، همه جا سیاه وسپید  

وسط  ت  بود و  میلیمتری جابجا گردیده  122میل هاوان  دو  یک زنجیر تانک و

کمربند امنیتی کابل های  پوستهجزئی از    بوجی پر از ریگ حفاظت میشد و

افغان   سربازان  به  آنرا  تا  بودند  منتظر  صبرانه  بی  موجود  سربازان  بود. 

 می نامیدند، تسلیم نمایند.گونه آنان را این  )سبزها( که عساکر شوروی

دگروال   هوایی  پایگاه  در  کابل  گلووانف مسؤودر شمال شرق  ل  الکساندر 

نگهداشتن آن تا خروج کامل قوای شوروی  و بازامنیت میدان هوایی    تأمین

از افغانستان بود. با وجود ی که قوای شوروی عمدتا  از طریق شاهراه سالنگ 

ما در میدان هوایی کابل پیهم هواپیماهای نظامی ترانسپورتی  باز میگشتند؛ ا

بودند. طیارات بم افگن   پرواز  و یال نشست  ن رسیده از تاشکند در حاایلوش

خاک از  مستقیما  امنیت قطارهایی که در حال برگشت بودند،    تأمینر  به منظو

و    پروازشوروی   دگروال    1200های  بمنموده  میریختند.  فرو  را  پونده 

برای  گل تنظیم    تأمینووانف  مصروف  هوایی  میدان  های پروازامنیت 

مورد به هلیکوپترهای توپدار بود تا حملات دشمن را خنثی سازد. وی در  

: »آنها خوب آموزش دیده و برای جنگ در مناطق  ندی تایمز گفتخبر نگار س

آنها  با  میپردازند...شما  رهزنی  به  هم  هنوز  تا  و  اند...  آماده  کوهستانی 

از  ) همیشه  آنها  شوید،  نمی  مواجه  چهره  به  چهره  فیر مجاهدین(  عقب 

 چریکی. جنگجویان « چه تعریف خوبی از نمایندمی

داران مجاهدین  و طرفدر بین هواخواهان  ج قوای شوروی  در کابل با خرو

بدون   ندستتواننمی  هاکمونیستعکس  و برشعف زیاد به وجود آمد    شور و

خارجی نیز عدم اطمینان    هایدیپلومات. در بین  آنان مدت درازی دوام یابند

 دروازه نیز    دیگرهای  خانهاحساس میشد با بسته شدن سفارت امریکا، سفارت

آنان از افغانستان بیرون شدند های  فامیل  وها  یپلوماتدهای خویش را بستند و
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و وانمود میکردند که این تلاشی است برای نجات یافتن از کشتی در حال 

باز خواهند دوباره  که با آمدن رژیم جدید به سرعت    گفتندمی   . آنانغرق شدن

گشت. از نظر من بسته شدن سفارت امریکا قدری حیرت انگیز بود؛ زیرا  

آنااین حر این بود که تا حال  آنان بیانگر  محافظت ها  شوروین توسط  کت 

 اس قرار گرفته اند، و هرا پیروزی مجاهدین، در حالت ترس حال بمیشدند و

ما از متحدان آنان بودیم. صحنه پائین نمودن بیرق امریکا در در حالی که  

ای  عجله بر  از کارمندان سفارت از جمله چهارنفر نظامی و  ر یازده تنوحض

بسیار جالب بود. برف باری شدید سفر آنها را برای    رفتن به میدان هوایی

 ها سفارت لیسبیست و چهار ساعت به تعویق انداخت. به پیروی از آنان انگ 

بعدی  هفته  در  نمودند.  ترک  آن  استعماری  تسلط  زمان  از  خویشرا  مجلل 

خواهند گشت،  فرانسه و اتریش با این استدلال که به زودی با بهبودی وضع بر

 خویش را بستند.های خانهسفارت 

اریخ پانزدهم فبروری ت  و بهای شوروی طبق پلان تکمیل گردید  خروج قو

سرباز پآخرین  از  چندهفته  شان  طی  کرد.  عبور  ترمز  به سمت  حیرتان  ل 

بر   سوار  شان  سربازان  از  نفر  زرهپوشها  لاریهزاران  طریق و  از  ها 

از   آنان هر شب  معمولا  ن باز گشته بودند.  شاهراه سالنگ به آغوش مادر وط

وطن در  کمیاب  اجناس  حالیکه  در  را  خویش  لوای  یک  مانند    کابل  شان 

پاناسون با برقی بود، می خریدند  لوازم    رو ساییک  تلویزیون  خود خارج و 

هایی را با ها را بر سینه آویخته سگنشانها و. برخی از آنان مدالندساختمی

این خ داشتند.  دپیلخویش  با وقار بود، زیرا  تا حدی خروج  های توماروج 

مانند   سقوط های  دیپلوماتشوروی،  حین  قبل  سال  چهارده  در  امریکایی 

بام سفارت به واسطۀ هلیکوپتر مجبور به فرار نگردیده  سایگون از طریق  

دکانداری در کوچه مرغ فروشی    ،بودند. یک روز بعد از خارج شدن آنان

پول داشت و نه ادب، من وقت خود را با آنان ضایع گفت: »سرباز سرخ نه  

وباره  دنمیکردم. آنان در نظر من مشابه به یک دهقان بودند. فکر میکنم تا  

 زیادی را شاهد خواهیم بود.« هایجنگها ها و هیپیستدیدن توری

آخرین فردی که افغانستان را ترک کرد تورنجنرال بوریس گروموف بود که  

نموده بود. بعد از عبور از پل حیرتان پسر خویش ماکسیم  فوت    قبلا  خانمش  
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نموده   خدمت  افغانستان  در  مرتبه  سه  او  گرفت.  آغوش  در  او  را  بود. 

ضایعات را به    نشینی قوای شوروی بدون تلفات و  وار عقبمسئوولیت دش

جلوگیری کننده بدون کدام فاجعه  عهده داشت که توانست با اتخاذ تدابیر مؤثر  

در  تلفات زی  و تنها یک سرباز  او  قول  به  دهد.  انجام  را  این وظیفه    20اد 

اداش این وظیفه اش کیلومتری شمال کابل به ضرب گلوله کشته شد. او به پ

حوزه نظامی کیف که  قوماندان  حیث    و بهان شوروی را کسب کرد  قب قهرمل

 مقام مهم بود، مقرر گردید. 

در لانگلی )سی.آی.ای(  ی  در همان روز، هزاران میل دورتر در دفتر مرکز 

ویرجینیا، رئیس آن سازمان ویلیام وبستر که جانشین ویلیام کیسی شده بود، 

جام ها به مناسبت پیروزی و اخذ انتقام این را ترتیب داد و  دعوت خاص شامپ

شکست در ویتنام برداشته شد، در حالی که دولت شوروی مصروف شمارش 

ساله بر آنها وارد گردیده بود. قوای   لی بود که در جنگ نهو ماتلفات جانی  

افغانستان، مخالفین دولت    تسلیحاتی امریکا بههای  کمکشوروی در نتیجه  

کمک مینمود، از افغانستان    ن دولت را در ویتنام همانند که شوروی مخالفا

اپریل  ماه  در  ژنو  توافقات  امضای  از  بعد  من  باور  به  نمود.  نشینی  عقب 

ب  1988 امریکا  به علاقمندی  آنان  و  کاسته شد  افغانستان  در  ادامه جهاد  ه 

دف اصلی امریکا از عوض پیروزی نظامی، مایل به سازش و تفاهم شدند. ه

یری از استقرار دولت بنیادگرای اسلامی در کابل بود زیرا این تغییر، جلوگ

که در صفحات   گردیدمیدر این صورت یک دشمن با دشمن دیگری تعویض  

وضیحات داده خواهد شد. جالب این است که در این راستا بعدی در مورد آن ت

نیز از تحریک احساسات مذهبی    اتحاد شوروی نیز با آنان همنوا بود . آنان

هوری های آسیای میانه، در شمال دریای آمو در هراس بودند. بعد از در جم

قدرت، در  وج قوایش از افغانستان، هردو ابرموافقت شوروی در مورد خر

 شدند تا جلو پیروزی نظامی قاطع مجاهدین گرفته شود.صدد آن 

نظامی  و تجهیزات  وسایط    این هدف تعداد زیادی از  شوروی برای رسیدن به

من، گروموف  معلومات  قوای مسلح افغانستان گذاشت. بر اساس  در اختیار  

آخرین سرباز شوروی نبود که افغانستان را ترک کرد. زیرا بعد از خروج  

باقی ماندند که در    صدها نظامی آن کشور تحت نام مشاور  قوای آن کشور،
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سکاد برد متوسط زمین به زمین همکاری  های  راکت  و استفادهفعال ساختن  

ورد استفاده قرار م  1989در اواسط سال  آباد  جلالچنانچه در جنگ    نمودند.

و ضایعات  بود   گرفت.  عبارت  افغانستان  جنگ  در  شوروی  اتحاد  تلفات 

 سرباز لادرک.  311مجروح و  35000ه،  کشت 13000از

یون ربل بود که مصارف روزانه آنان در حدود یک ملها  گزارشبر اساس  

بلند   نسبت  آنان  از خروج  قیمتبعد  تنها  رفتن  و  یافت  افزایش  رقم  این  ها، 

پا نگهدارد. بر  الله را سردولت نجیب  توانستمیی  اکمالات لوژستیکی شورو

وروی بعد از خروج قوایش از افغانستان هر ماه  اساس منابع امریکایی، ش 

دالر تجهیزات نظامی، موا  300معادل   د غذایی و مواد سوخت در میلیون 

 پرواز 3800حداقل  ظرف شش ماه  ار میداد و دران قراختیار دولت افغانست

که   حالی  در  است.  گرفته  منظور صورت  این  سال    هاامریکاییبرای  در 

مصرف نموده بودند که تفاوت زیادی بین هردو ملیون دالر را    600  1988

 مصرف به ملاحظه میرسد. 

این  یی  عده افغانستان به شکست نظامی موابر  اند که شوروی در  جه نظر 

علیه آنان  ربازی که مدت چهار سال جنگ را برنشده است؛ اما من به حیث س

هدین  سازماندهی نموده ام، مخالف این طرز تفکر هستم زیرا بدون تلاش مجا

و از طرق سیاسی و مذاکرات به هیچوجه آنان افغانستان را ترک نمی کردند.  

این  هاستکمونی شهرها،    در  بر  تنها  تاها  پایگاهمدت  خطوط   و  بر  اندازۀ 

تنها   تا  داشتند  آنرا  توانایی  شوروی  سربازان  و  داشتند  کنترول  اکمالاتی 

هراس یات در شب درندازند. آنان از عملعملیات خرد و بزرگی را به راه ا

ها، در تپه  و ها  کوهند. آنان به عوض جنگ در  بودند و بدون انگیزه میجنگید

پنهان   را  خود  زرهپوش  واردندساختمیعقب  عرصۀ    ستینگر شدن    .  در 

، قوای  ساختمیجنگ، که روزانه طور متوسط یک فروند هواپیما را ساقط  

گیری   نتیجه  این  به  را  آناشوروی  پیروزی  که  است.رساند  دشوار  در    ن 

به مفهوم   صورتی که اردوی منظم، نتواند قوای چریکی را مضمحل سازد،

تلقی   به این حقیقت پی  بعد از خروج آن  ها  و شوروی  گرددمیشکست آن 

نیروی کافی، منابع پولی بردند. برای پیروزی در جنگ برعلاوه موجودیت  

 نبود چنین نظامی نیز ضرور است و گرباچف حاضرو تجهیزات فراوان 
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 مصارف گزاف را بپردازد.  

کشیدن قوای   و بامخالفین درجه اول هجوم بر افغانستان بود    جملۀرباچف از  گ

قرار ستایش  مورد  افغانستان   شوروی  در  شوروی  مداخله  اثر  در  گفت. 

می در مخالفت با  ی اسلاو کشورهایکرملین خدشه دارشد    المللیبین  پرستیژ

گرفتند. قرار  شور  آن  در  نفوذ  و ای  کشورهوی  یافت  کاهش  غیرمنسلک 

ی اعلی قوای  قوماندانمناسباتش با چین تیره تر گردید. من مطمئن هستم که  

رف در جهت پیروزی نظامی مطالبی را طرح  شوروی حینکه در مورد مصا

کردند، گرباچف تصمیم گرفت تا قوای آن کشور به سرعت عقب نشینی نماید. 

تشو ابتکار وی مورد  قرار گرفت  ورهای غربی  یق کشاین  بهنیز  حیث    و 

به تدریج به باد فراموشی   این مداخلهگویا  شخص مصلح معروف گردید و 

که   اکنون  همین  شد.  خواهد  اسپرده  نوشتن  مصروف  هستم من  کتاب  ین 

سال   ملل    (،1990)سپتمبر  در  حین صحبت  شوروی  اتحاد  خارجه  وزیر 

ر متبوع وی  کشوگویا  که  متحد، حمله عراق را بر کویت محکوم نمود و این

سیاستمداران همیشه ضعیف    ۀهیچگاهی چنین حمله ننموده است زیرا حافظ

 است.

امر،   واقعیت  در  ژنو  توافقات  امضای  به   ستراتیژیبا  جنگ  در  پیروزی 

در زمانی که با خروج قوای شوروی امکان پیروزی   و آنهمشکست انجامید 

پیشبینی میشد. با    هاافغان ودین از جانب همه به شمول شوروی  نظامی مجاه

جهت جلوگیری از این پیروزی، قوای    یر سیاست ایالات متحده امریکا درتغی 

قو بیشتر  هرچه  تقویه  صدد  در  چنانچه شوروی  بود.  افغانستان  مسلح  ای 

انی در اطراف شهرها افغ  و قوایرا در اختیار آنان قرار داد  اد  اسک های  راکت

محلاتها  پایگاهو   و  کستراتیژی   و  مدافعه  منظور  جابجا به  کابل  حفاظت 

ای این منظور به و برآنان مقام اول را داشت    ستراتیژینمودند. کابل در این  

ها شورویالات آن  ای اکمو برتی و دفاعی آن پرداختند  ی امنی هاتقویه کمربند

هوا اقدام نمودند. طراحان شوروی در مورد بقای قوای    از طریق زمین و

عد از خروج قوای آنها، در شک و تردید قرار داشتند. هرگاه  مسلح افغانستان ب 

و   دولت نجیب الله بتواند مقاومت نماید، در آنصورت زمینه مساعد برای حل

تمایل نداشتند    و شورویبه وجود آمده میتواند. امریکا    معضله   سیاسی  فصل
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، اهامریکاییتا مجاهدین به پیروزی نظامی دست یابند. به عباره دیگر هدف  

اضر بودند ای تحقق آن حو برهمگون گردیده بود ها شورویهای خواستبا 

 نظامی استفاده نمایند.  تا از امکانات سیاسی و

ر مورد متوقف ساختن ارسال سلاح که آنان دباوجودی    در عرصه نظامی،

ا  و مهمات اما  به به متحدین خویش توافقی را امضاء ننموده بودند،  مریکا 

زمانی که من در مورد سوال نمودم، آنان گفتند که   نمود و  توقف سلاح اقدام

به   از  جلوگیری  منظور  به  اقدام  قوای  این  خروج  پروسه  انداختن  تعویق 

این اقدامشوروی صور ادامه تغییر   ت گرفته است. بنابر نتیجه گیری من، 

پالیسی آنان بود، زیرا بعد از تکمیل شدن خروج قوای شوروی این تصمیم  

 ان ادامه یافت.آنان همچن

ود را نسبت کاهش در حامیان مجاهدین در کنگره امریکا صدای اعتراض خ

مهمات ح  ارسال سلا دو  و  نمودند.  سناتورابلند  از  تحقیقات  نفر  خواستار  ن 

گزارش داد که   1989کنگره در مورد شدند. واشنگتن تایمز در اوایل اپریل 

ی یادداشتی از رئیس  ( عضو کمیته اطلاعاتی سنا طOrrin Hatchسناتور ) 

در افغانستان )سی.آی.ای(  آن کمیته تقاضا نموده است تا در مورد عملکرد  

و ل سلاح از طرف شوروی  ستیضاح شود. سناتور نامبرده در مورد ارساا

ارسالی ایالات متحده امریکا ابراز تشویش  های  محمولهمقابل کاهش در    در

از زبان رئیس کمیته اطلاعات ماه بعد  ارهکرده بود. روزنامه تایمز لندن چ

 Anthony)     نه تنها این کاهش را تائید کرد، بلکه از آن دفاع نیز نمود. آقای

Beilensonنش خاطر  سا(  "ان  که  افغانستان  خت  از  شوروی  قوای  چون 

نظامی به شورشیان افغان  های  کمکبعد از این ارسال    خارج شده است لذا

 ر مورد پالیسی جدید امریکا است.همترین سند دبه نفع ما نیست." این م 

قبلی را در مورد پیروزی   و شوق چارلزویلسن دوست من نیز آن شور حتی 

طوری   بود.  داده  دست  از  بسیارینظامی  کردم  درک  من  مقامات    که  از 

خاصتا  دستاوردهای من در ( وآی.اس.آی)  و اقدامات امریکایی از اجراآت  

ا آنان همیشه تلاش داشتند تا ادامه زیر رنجیده خاطر بودند؛"بیروی افغانی" 

ه باشند. با تبدیلی جنرال جنگ را به صورت مستقیم تحت کنترول خود داشت

برای آنان زمینه آن مساعد شد تا افراد بی تجربه و  متقاعد شدن من،    اختر و
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( در  شده  توظیف  دهند.آی.اس.آیجدیدا   قرار  تاثیر  تحت  را   )                    

(Bill McCollum  عضو مجلس نمایندگان از فلوریدا در ماه اپریل )1990  

( تحت کنترول در آورده آی.اس.آیدر مجلۀ » بینش« نوشت: تا زمانی که )

دریافت  نظامی امریکا به پاکستان که سومین کشور  های  کمکباید تمام  نشده،  

مورد آن تجدید نظر صورت در حداقل  - گرددمیاگر قطع ن -کننده آن است 

 گیرد.

بود. بهترین میتود در این دپلوماتیک  های  قدم بعدی امریکا استفاده از تکتیک

از  و بهره برد  هاتنظیمعرصه دامن زدن به اختلافات بین   های رقابتاری 

آنان دانسته میشد. با خروج قوای شوروی، مجاهدین پیروزی را  البینی  ذات

  قبلا  هرگاه آنان    به دست آوردند، زیرا ملحدین از کشور خارج شده بودند.

و   هاتنظیمبرای مبارزه با دشمن مشترک متحد گردیده بودند، با خروج آنها، 

جنون    ع سیاسی خویش گردیده و غرق درمناف  تأمینبیشتر در صدد  قوماندانان  

اه طلبی هایی که موقتا  قدرت طلبی گردیدند. حسادت ها، کینه توزی ها و ج

 یافت.  و افزایشد، باردیگر تازه شد  اموش شده بوفر  علیه شورویدر جنگ بر

آنان را   مند به این اختلافات دامن میزد وهدفایالات متحده امریکا، آگاهانه و

گیر  سایل نظامی بیشتر درپرداختن به مینمود تا به عوض  در مورد تحریک م

به عوض قوماندانان  و    ها تنظیمد. در چنین فضا رهبران  مسایل سیاسی شون

داخل افغانستان، توجه بیشتر به پیشاور داشتند. زیرا در پرداختن به مسایل  

اتخاذ   سیاسی  تصامیم  بازگردیدمیآنجا  صدد  در  امریکا  متحده  ایالات   .  

د ای این منظور طرح ایجاد شورایی را ارائه نموو براه بود  نیدن ظاهرشگردا

تمام   آن  در  در  هاتنظیمکه  مساوی نظرداشت  بدون  تعداد  دارای  مؤثریت، 

پاکستان  نماین در  را  افغانستان  دولت موقت  ایجاد  آنان همچنان  باشند.  دگان 

ودشان  از طرف هیچکسی از جمله خ  تشویق نمودند، در حالی که میدانستند

این  اقدامات به خاطر  این  به نظر من همه  به رسمیت شناخته نخواهد شد. 

 قدرت آنان در ادامه جنگین برود وت تا وحدت مجاهدین از بصورت میگرف

 تضعیف شود. 

جنرال حمیدگل ناآگاهانه با اجراآت خویش در جهت تعمیل این خواسته های  

جهاد را به طور  مند بود تا  آنان کمک مینمود. او به حیث افسر حرفه یی علاق
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غییرات در سیستم نظم  ای پیشبرد آن ضرورت بود تا تو برمؤثر ادامه دهد  

. قدم نخست در این راستا  ادارۀ مجاهدین به وجود آورده شودموجود سوق و

تلاش در جهت تبدیل کردن نیروی چریکی به یک قوای منظم نظامی بود.  

ر با مقامات نظامی  ، بیشتها  نظیمتبرای تحقق این امر او به عوض رهبران  

تفاهم شد و برای اینکار خودش در راس کمیته نظامی قرار    آنان در تماس

د؛ زیرا رئیس جمهور نیز در این  ه از حمایه رئیس نیز برخوردار بوگرفت ک

تصور بود که بعضی رهبران در صدد گرفتن قدرت بیش از حد میباشند.  

قدرت رهبران،   کاهش  برای  به  وباره  دحمیدگل  توزیع مستقیم سلاح  شیوه 

)سی.آی.ای(  رامروج ساخت که سبب خوشنودی ایالات متحده و  قوماندانان  

 .آغاز طرفدار این شیوه بودند گردیدکه از 

که    نمودندمیاستدلال    هاامریکایی( بودم،  آی.اس.آیمن در )  زمانی کهدر  

سبب تحرک  دخیل اند  در جنگ  مستقیما   انی که  قوماندانتوزیع مستقیم سلاح به  

. اما در عمل ما از این شیوه تجارب تلخی را گرددمیفعالیت بیشتر آنان    و

آن بود. تنها برای اجرای  مرج پیامد  ج وو هربه دست آوردیم که از جمله فساد  

قوماندانان عملیات خاص این طریقه مثمر واقع میشد. توزیع مستقیم سلاح به  

ضعیف نموده سبب تشدید رقابت بین آنان اگر از یک طرف نقش رهبران را ت

را  قوماندانان  بین    هایجنگجانب دیگر حسادت ها، رقابت ها و  میشد، از  

بار چنانچه  میشد.  باعث  دیدهنیز  از قوماندان  شده  ها  است  نتوانسته  که  ی 

قوماندان سلاح به دست آورد، با کمین گیری در راه کاروان    ی(آآی.اس.)

( توانمندی آنرا نداشت  آی.اس.آیغارت مینمود. )  رقیب، سلاح و مهمات آنرا

پراگنده را تحت کنترول داشته باشد، چنانچه افتضاح کویته قوماندان  تا صدها  

اقدامات بود که منجر به توظیف من در گونه  ز همین  ناشی ا  1983در سال  

 ( شد. آی.اس.آی)

اد سلاح توزیع سلاح این بود که مقدار زیگونه  نقص بزرگ دیگر ناشی از این

یره گردیده بود که در نتیجه انفجار شدید از بین رفت و  کمپ اوجره ذخ  در

برای بزرگی  مصیبت  این  شوروی  قوای  خروج  آستانه  بود.   در   مجاهدین 

زیاد رسیده انواع مختلف اسلحه و مهمات  های  محمولهچنانچه به عوض اینکه  

اوجره ذخیره توزیع گردد، همه در یک محل در کمپ  ها  تنظیمبه دیپوهای  
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امضای توافقات ژنو با   چند روز قبل از  1988گردید و در اوایل ماه اپریل  

خودداری ورزید یک انفجار عظیم از بین رفت و امریکا نیز از ارسال اسلحه  

بر   حمله  در  شکست  از  ناشی  که آباد  جلال و ضربات  بودند  عواملی  همه 

  ستند به پیروزی دست یابند.مجاهدین نتوان

 



 
 

 بزرگ  ۀفاجع دو

عمل احمقانه است؟ برای این آباد جلال" میخواهید بدانید چرا حمله بر  

و اگر احیاناً  آن ده هزار نفر کشته خواهد شد...  ۀاحمقانه است که در نتیج

ها با بمبارد  ما آنرا تصرف هم نماییم، پیامد آن چه خواهد بود؟ روس

قوماندان از سخنان         پوست ما را خواهند کشید. این است نتیجه آن."

نویسنده   Robert D. Kaplan  حین صحبت با1988عبدالحق در ماه می 

 1990کتاب "سربازان خدا" 

 

اوایل آفتابی، شهر  ح  1988اپریل سال    در  ده صبح یک روز  دود ساعت 

هند   یا  مدهشی لرزاند. تصورمردم این بود که  ر بزرگ وراولپندی را انفجا

تأسیسات اتمی پاکستان   و یابم اتومی    هم  و یابر پاکستان حمله کرده است  

منفجر شده است. دود سیاه بزرگ قارچ مانند به بلندی هزاران فت درآسمان  

که در زمین وهوا   و بزرگخرد  های  راکتآن بارانی از    مایان شد. به دنبالن

صداهای مدهش انفجارات  گرفت.  اطراف آن را فرا  منطقۀند،  گردیدمیمنفجر

کیلومتری نیز اصابت  12تا شعاع ها راکتبرای دو روز ادامه یافت.   تقریبا  

که بیشتر از ده هزار تن    و مهماتر نتیجه این انفجار تمام اسلحه  کردند. د

ن در کمپ اوجره  ( آنرا برای پیشبرد جنگ در افغانستاآی.اس.آیشد و )می

میل راکت،   30000رفت که شامل در حدود  ذخیره نموده بود، از بین    تهیه و

مرمی  هزار هزار  ملیان  النوع،  فیر  اهونهاوان،  مختلف  ی هامینمرمی 

ماشیندارهای   مهمات  تانک،  ضد    ستینگر های  راکتو  recoillessبیشمار 

انفجار در طول تاریخ پاکستان سابقه نداشت. در نتیجه انفجار  گونه  د. اینبو

ل  اطق اطراف محو منها  کوچه به وجود آمد.    واقعی آنمرج به مفهوم  وهرج  

از   و   مجموع بیش از صد تن کشته شدند  و دربود  ها  زخمیها و  کشتهپر 

  20شد و    کشته  نیز  )آی.اس.آی(هزار تن دیگر مجروح گردیدند. پنج کارمند  

 تن دیگر مجروح گردیدند.  30ـ 

ودند؛ زیرا را برای انفجار دادن انتخاب نموده ب  یدشمنان جهاد وقت مناسب

ماه بعد خروج عملی    و یکامضا  ها  شورویتوافقات ژنو با    در طی چند روز
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  از اسلحه   کاملا  لاتی مجاهدین  اکماهای  گدام  ،انفجار  ۀآنان آغاز گردید. در نتیج

سعی میکردم تا  )آی.اس.آی( الی گردیدند. من در زمان کارم در خ و مهمات

ار ماه بعد از من، تمام چه  اما درمتر در اینجا ذخیره گردد؛  سلاح رسیده ک

طبق پلان    کمپ اوجره جا به جا گردیده بود ورسیده در    و مهمات  اسلحه

باید   میشدقوماندانان    به  مستقیما  حمیدگل  اکمالاتوزیع  سیستم  در  چون  تی  . 

نواقص موجود بود، گاهی در نتیجه نرسیدن کامل یکنوع سلاح،  )سی.آی.ای(  

که در نتیجه مقدار زیاد اسلحه و   گردیدمیطل  توزیع بخش رسیده آن نیز مع

این اسلحه و    ،تر از همهدر کمپ راولپندی انبار میشد. بد  مهمات گوناگون

اینجا ذخیره میشد مربوطه در سرحد، در  ن  قوماندامهمات باید تا تسلیمی به  

شرایط نامساعد زمستان این پروسه سه ماه به تعویق می افتاد و   ۀکه در نتیج

ند بودمیبه مصرف رسانیده  خود را  سیدن فصل بهار مجاهدین ذخایر  با فرار

 از بین رفته بود.  کاملا  وغرض اکمالات مراجعه میکردند در حالیکه گدام 

احان در فرصت  دی بوده باشد، پس طراگر این انفجار ناشی از خرابکاری عم

فریادها،   رده بودند. با آغاز انفجار داد وکاری وارد آوو  مؤثرمساعد، ضربه  

که حادثه چرا    اگون بلند شد. برای همه سوال بوداعتراضات گون  ها وسوال

چ چراگونه  و  پیوست؟  وقوع  در   اینقدر  به  مهمات  و  سلاح  زیاد    مقدار 

 ه بود؟ مسئوول این حادثه کی است؟گردید  مجاورت منطقه مسکونی جابجا

و   اردو  صدراعظم  رهبری  تحت  حکومت  ملکی    را)آی.اس.آی(  مقامات 

و  میدانست  حادثه  ن  مقصر  به  بهاردو  کفایتی   و  بی  از  ناشی  آنرا  خود 

یکسال قبل از   باوجود کهجنرال اختر را    ،دوقلمداد میکرد و هر)آی.اس.آی(  

ش میکردند که چرا کمپ اوجره را به  منفصل شده بود، نکوه)آی.اس.آی(  

  و   یکه هردو مقام یعنی رئیس جمهورگدام سلاح مبدل نموده است. در حال

جریان بازدید از   و درصدراعظم از موجودیت چنین سلاحکوت آگاه بودند  

بود تا جنرال اختر ند. این فرصت مناسب  آن هیچ اعتراضی هم نکرده بود

و اردو قرار نگیرند. رئیس جمهور    )آی.اس.آی(سرزنش،    مورد ملامتی و 

مود،  پشتیبانی ن   ز قوای مسلح بود از اردو حمایه و که هم زمان لوی درستی

صورت مشخص    و بهقبل با حکومت غیرنظامی  ها  مدتباتش از  زیرا مناس

توانست مسئوولیت حادثه را متوجه تیره بود و نمی  اردو و   با صدراعظم 

ی از جنرالان خویش اختر و حمیدگل بسازد. روی همین علت و)آی.اس.آی(  
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نمود. و  حمایت  رئیس جمهور  مناسبات  حادثه  تی  این  بیشتر  را    ره حکومت 

ه اسامبله  ظم را برکنار کردهفته صدراعساخت. چنانچه ضیاء در ظرف چند

یی  عدهاعظم را که میخواست مانع ترفیع  صدر  ایالتی را منحل ساخت و  ملی و

آگاه ساختن مردم در    خواستار بررسی و  ازداشت کرد واز جنرالان شود ب

 مورد شد.

رجنرال عمران  تحقیق قضیه انفجار هیئاتی تحت ریاست دگ  برای بررسی و

گارنیزیون راولپندی توظیف گردید. وی مایل به اینکار نبود و قوماندان  خان  

 بفهمد که چه اجراآت نماید، زیرا وی هم  ستتواننمیمن فکر میکنم که حتی 

اعظم تحت فشار قرار داشت. به باور من  از جانب صدر  و همء  از جانب ضیا

اختر در قضیه مسجل گردد   جنرال  اعظم خواستار آن بود که مسئوولیتصدر

این که کسی مقصر   و بدوناء علاقمند بود تا قضیه بدون سروصدا  ضی  و

شدن   اجراآت عمران خان، سبب بر آشفته  ۀشناخته شود، ختم گردد. در نتیج 

تحقیقات قضیه بدون این که مسئوولیت متوجه   و سرانجامگردید  هردو مقام  

هم عمدی   و یاکه قضیه تصادفی    نتوانستم بفهممکسی گردد خاتمه یافت. من  

یدگل به حم  دو جنرال اختر وو هربود؛ اما در هرحال کسی مجازات نگردید 

تایج تحقیقات به ن  صدراعظم سبکدوش گردید و  وظایف خویش ادامه داده و

 رسانیده نشد. مردم ۀهی عامآگا

جریان تحقیق    در  باوجود کهبازپرس قرار گرفتم.    موردمن نیز به حیث شاهد  

ید  و با اجراآت آن ها طور شاید    شیوه کار و  بعضی مسایل روشن شد؛ اما

ی بود که هایصندوق مؤثر نبود. در نتیجه تحقیق ثابت شد که منبع اولی آتش،  

ای آ نرا غرض آموزش آی. سی.داشت و    ساخت مصر قرارهای  راکتدر آن  

  سپرده بود. جانب مصری خلاف اصول )آی.اس.آی(  مقدماتی به کارمندان  

 احتمال نموده بود. این  ها  راکترا نیز نصب  انفجاردهنده  نگهداشت فیوزهای  

و   نتیجه سهل انگاری به زمین اصابت  درها  راکتوجود داشت که یکی از  

شتعل  تیجه فرسوده شدن خود به خود مخلی در نانفجار کرده یا اینکه مواد دا

باشد شده  انفجار  سبب  بگردیده  تلاش  سوزی،  آتش  درآغاز  خاموش  را.  ی 

انتقال مجروحین گردیده   ه مصروف نقل وو همساختن آن صورت نگرفت  

دقیقه آتش به سایر جاها سرایت کرده سبب انفجار بزرگ    10 ـ 8ظرف  بودند.  

 شده بود.
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هم عمدی بودن قضیه ابراز  و یامورد تصادفی بودن  طور قاطع در    من به

ه در یک دارد ک حتمالاگونه م. اگر تصادفی بوده باشد، چتواننمینظر کرده 

. منشاء آتش سوزی راکت مصری تثبیت گردید ؛اما اتفاق بیفتد  مرحله حساس

نرا یا کسی عمدا  صندوق آ  یجه سهل انگاری مشتعل گردیده بوداینکه در نت 

   رار کرده بود، به اثبات نرسید.ف آتش زده

و کمک به مجروحین اولی مبرهن   سهل انگاری در خاموش ساختن حریق

  تقریبا  است. باید گفت که این اولین آتش سوزی در کمپ اوجره نبود.    بوده

سال قبل از آن حادثه نیز در نتیجه بیرون شدن مواد )فاسفورس سفید(  ارهچ

انی، آتش شعله ور گردیده بود که یکی  کهنهء زمان جنگ دوم جههای  بماز  

رده جلو یرون پرتاب کاز محافظین با قبول خطر حتمی مرگ ،آنرا از دیپو ب

م اطفاء حریق  تانفجار را گرفته بود. بعدها با استفاده از آن سیس  آتش و  انتشار

جلوگیری از خطرات   مسئوولین بیشتر متوجه  مؤظفین و  بهتر به وجود آمد و

 شدند. احتمالی

کسانی که حادثه را عمل تخریبکارانه میدانند، استدلال میکنند که وقوع حادثه 

دیپو نیز    شوروی در حالت بیرون رفتن بود و  ایدر چنین وقت حساس که قو

 و مجاهدینف مساعد برای دشمن دانسته میشد  ، هدو مهماتمالامال از سلاح  

های راکتممکن    مصمم بودند تا خود را برای حملات بهاری آماده نمایند.

ول از طرف )ک. گ. ب(  هم در پاکستان با تادیه پ  و یاذکر شده در مصر  

نفجر گردیده باشد. وسایل کنترول شونده از فاصله دور م  توسط  دستکاری شده

دسترسی دشمن به داخل دیپو ناممکن بود؛ زیرا دیپو به طور دوامدار تحت 

موجود بود که صندوق    نیز  احتمالهم چنان این   محافظت جدی قرار داشت.

انفجار آلۀ  افتاده  در نتیجه فعالیت  از فاصله دور به زمین  ایجاد و بای  عث 

 ر شده باشد.انفجا

هرگاه انفجار ناشی از عمل خرابکارانه بوده باشد، پس اتهام اصلی متوجه 

نیز مایل بودند تا در پروسه   هاامریکاییشوروی است. با در نظر داشت اینکه  

شو قوای  که  خروج  آن طور  نشود.  ایجاد  مانع  رفت  قبلا  روی  تذکار  ، نیز 

ت به میان آمده ا حالت بن بست  خواستندمی  سیاست آنان در حال تغییر بود و

نتوابنیاد  و یابند  گراها  دست  نظامی  پیروزی  به  ایننند  از و  مجاهدین  که 

سلاح   به  مهماتدسترسی  گردند،    و  محروم  موقع  همچو  با   کاملا  در 



 زرگ ب ۀدو فاجع

295 

 

ارسال  بعد از وقوع انفجار نیز در    هاامریکاییآنان تطابق داشت.  های  خواست

لحاظ شک در مورد آنان منتفی شده    همین  و بهاسلحه تعلل به خرچ دادند  

و  دتواننمی ننمودند  ارسال  سلاح  اوجره  کمپ  برای  دسامبر  ماه  تا  آنان   .

رسانیدن   ول سلاح در آن فصل سال وخوب واقف بود که وص)سی.آی.ای(  

که پروسه آن زمانی بود    سه ماه را در بر میگرفت وحداقل  به مجاهدین  آن  

 د.که در عمل نیز چنین ش  گردیدمیکمیل  خروج قوای شوروی از افغانستان ت

و اوجره  کمپ  انفجار  من  نظر  ذخیر  از  اسلحه    ۀتباهی  مهمات بزرگ    و 

در عین   زیرا شوروی  ؛جنگ بود  مجاهدین نقطه عطف بزرگ در جریان

و یار دولت افغانستان قرار میداد  را در اخت  و مهماتدار زیاد اسلحه  زمان مق

ازماندهی عملیات بزرگ بر علیه آن محروم  مقابل مجاهدین، از امکانات س  در

( شدند.  وآی.اس.آیساخته  شوک  حالت  در  زیرا  نا  (  گرفت،  قرار  امیدی 

شدن   توانمندی آنرا نداشت تا برای پیروزی نظامی مجاهدین در مرحله بیرون

شوروی،   آموزش  هایپلانو  ها  طرح قوای  برای  را  همی  سازی و  اهنگ 

مناسب را در اختیار  و سلاحازماندهی نماید در افغانستان س آنانهای فعالیت

فتح   حساس برای پیروزی و  هد. به عباره دیگر یک موقع مهم وآنان قرار د

 نظامی که همه در آرزوی آن بودند، از دست رفت. 

ضیاءالحق که منجر به مرگ او  طیاره حاملنتوانست تا سقوط   (آی.اس.آی)

قدامات لازم را عملی نماید. در  و جنرال اختر شد، برای جبران این کمبود ا

این مدت شانزده ماه وقایع بزرگ اتفاق افتاد، از جمله جنرال اختر از مقام  

( اوجآی.اس.آیریاست  بزرگ  گردید. سلاحکوت  سبکدوش  نتیجه (  در  ره 

ن ارشد دیگر  و جنرالاجمهور با جنرال اختر    رئیسو  جار از بین رفت  انف

ارد که ایالات متحده امریکا از صمیم قلب همه دلالت برآن د  و اینکشته شدند  

 حامی و پشتیبان جهاد نبوده است. 

د. در اوایل  جواب مساعد باش   توانستمیآباد  جلال در چنین اوضاع، اشغال  

م که مساعدترین فرصت به این نظر رسیدی  اختر  و جنرالمن    1987سال  

در سال  برای اینکار بعد از خروج قوای شوروی میباشد. چنانچه گورباچف

روج قوای شوروی خواستار خ  فغانستان را "زخم خونین" دانست وا  1986

شد   سال  چهار  عملا  طی  که    regiment شش  و  ساختند  خارج  زمانی  را 

بود. ما  ستینگر میدان جنگ رسیده  که   ستراتیژیدر صدد طرح    به  بودیم 
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را   پیروزی ما  افغانستان  از  قوای شوروی  از خروج  بعد  باید  آن  براساس 

رسمی و نسبتا  سرد بود.   هاامریکاییمینمود. مناسبات جنرال اختر با    تأمین

شان از  حمایۀ  در مورد  هاامریکاییچندین مرتبه به من گفت که بر    موصوف

وی اعتماد ندارد. من نیز با او همنظر بودم جهاد بعد از خروج قوای شور

ایجاد دولت میانه  تمایل شان در جهت  از مخالفت آنان با بنیاد گراها وزیرا  

 رو ناسیونالیستی در کابل بعد از جنگ آگاهی داشتم.

 چریکی در اثنایی کهقوماندان  صدور قرار مناسب برای یک    اتخاذ تصمیم و 

نس امرش  تحت  قوای  که  مینماید  کار درک  دارد،  بالا  دست  دشمن  به  بت 

را به شکل قوای منظم   دشواری است؛ زیرا باید وی قوای پراگنده چریکی

مناسب برا ی پیروزی تعیین نماید. او باید    ستراتیژی   تکتیک و  در آورده و

عیف  تض و امکاناتبداند که از لحاظ قوا  ت نمودهنکات ضعف دشمن را تثبی 

ت قرار دارد؟ امکانات  در چه حال  معنویات خیر؟ قوایش از لحاظ  گردیده یا

ن  عقب جبهه و این  ارزیابی  از  آن در چه وضع است؟ پس  کات،  اکمالات 

قوای خویش    و امکاناتباید توانایی  قوماندان  ا باشد،  هرگاه جواب آن به نفع م

متعارف، از لحاظ تربیه و آموزش برای حملات هماهنگ و  را نیز از لحاظ

نگین و مناسب و مقابله با حملات هوایی دشمن و داشتن جنگ افزارهای س

ه بپردازد ارزیابی  قوایش میتواند با تشریک مساعی وسیع به حمل  اینکه آیا

است که باید  یی  لحظهنماید. اگر تمام موارد مطرح شده مساعد باشد، بنابرین  

یی تبدیل نمود و پیروزی را   جنگ چریکی را به یک جنگ تمام عیار جبهه

 رد. به دست آو

گروه چریکی  قوماندان  در تاریخ نظامی موارد متعددی وجود دارد که یک  

جانبه، به تبدیل جنگ چریکی به جنگ تمام    همه  ۀبا عجله و بدون محاسب

ها  ماهای و برخونین بوده  هایجنگیی پرداخته است که پیامد آن عیار جبهه

شتباهات، اقدامات  اگونه  برجسته این  نمونه  ادامه یافته است.    هاسال و حتی  

علیه نیروهای فرانسه یی  که در اوایل دهه پنجاه میلادی برجنرال جیاپ است  

توسط نیروهای کمونیست طی  1968. عمل مشابه به آ ن در سال عملی کرد

و  در ویتنام جنوبی تکرار شد که منجر به شکست    Tetعملیات موسوم به  

و تلفات، عدم  ها  تشکسنفر گردید. علت عمده و اساسی این    45000مرگ  

منظم  آهنهم ارتباطات  موجودیت  عدم  برگی،  وو  مورال  روحیات    تری 
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 ها امریکاییها و  ویوبی بود. با وجود ی که سرانجام فرانسسربازان ویتنام جن

یمت بسیار به قها  پیروزیدر مقابل اراده مردم ویتنام مغلوب گردیدند؛ اما این  

 ده بود.تمام شقوماندانان اشتباهات  گزاف و

اختر همواره در این مورد بحث میکردیم و به این نتیجه رسیده   و جنرالمن 

بدون   قوای زمینیبودیم که حتی  تکتیک جنگ    موجودیت  تغییر  شوروی، 

پرداختن به جنگ جبهه یی اقدام خطرناک خواهد بود. ما قبل از    چریکی و

معین    یستراتیژرا بر اساس  ( جنگ  آی.اس.آیسبکدوشی جنرال اختر از )

قوط کابل بود.  ز قوای شوروی پیش میبردیم که هدف نهایی آن سا  و بعدقبل  

وهای موجود در آن تسلیم میشدند ما برنده جنگ بودیم نیرهرگاه مردم کابل و

و اگر از جانب آنان مقاومت صورت میگرفت، در آن صورت امکان حمله 

های راه مل کشیده،  شهر کابل را به محاصره کا  باید  و ماموجود نبود  مستقیم  

میکردیم و از رسیدن مواد خوراکه، مواد سوخت جلوگیری    اکمالاتی آن قطع

منسوبین نظامی   من با قلت وسایل جنگی و مهمات مواجه گردیدهمیشد تا دش 

مقابله با رهبران کمونیست    و درند  گردیدمیمورال تضعیف و تسلیم  از لحاظ  

ظم مجاهدین نمی اندیشیدم، بلکه بر فتند. ما در مورد حمله منخود قرار میگر

 .خویش شعار "وارد کردن هزار زخم" را ادامه میدادیم ستراتیژیاساس 

های  پایگاهباید توسط  گونه  ( نشان داده شده است که شهر کابل چ22در نقشه )

کشانیده  مجاهدین باوجودی که همیشه مورد حمله قرار میگرفت، به محاصره  

بود.   یث پایگاه عمده بر علیه کابل تثبیت گردیدهشود. منطقه کوه صافی به ح

سرحد شوروی تا کابل   کمالاتی ازاهای  راهقطع  تدابیر برای مسدود ساختن و

. مسدود ساختن تونل سالنگ که شاهرگ حیاتی آن وقندهار پیشبینی شده بود

داشت. برای باز ساختن این  اقداماتگونه پنداشته میشد، نقش عمده را در این

ها کمینافراز    با  و مادولتی از شهر کابل اعزام میشد    باید قوای بیشتر  شاهراه

امکان   و مجاهدینن آنان به دست می آوردیم  ین برد فرصت مساعد برای از ب

 آنرا تصرف نمایند. ها گارنیزیونآنرا پیدا میکردند تا با حمله بر سایر 

با   عمل  در  طرح  این  ساختن  که  هایی  دشواریعملی  بود  جممواجه  له  از 

اکمالات  های  دشواری  میتوان خروج قوای شوروی، آب وهوا )زمستان( و

نه برای عملی ساختن آن مهیا شد، جنرال اختر را برجسته ساخت. وقتی زمی 

به تقاعد سوق شدم . در  1987( سبکدوش و من در ماه اگست  آی.اس.آیاز )
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خروج قوای   از آن  سلاحکوت اوجره منفجر گردید، ماه بعد  1988ه اپریل  ما

اختر در    و جنرالآغاز شد. ماه اگست رئیس جمهور    شوروی از افغانستان

ایالات متحده امریکا در صدور    و همزمانت شدند  حادثه هوایی سربه نیس

بسیار سرد و   1989ـ    1988اسلحه به مجاهدین تعلل نمود. زمستان سال  

تکمیل    اواسط ماه فبروری خروج قوای شوروی نیز   و در ت فرسا بود  اقط

گردید. مجاهدین در ماه مارچ به عوض حمله بر شهر کابل، حمله وسیع و 

 سازمان دادند. آباد لالججنگ منظم را برای تصرف 

 

پلان  چرا  گرفت؟  صورت  حمله  چنین  چرا  که  دارد  وجود  عمده  سوال 

گونه ک بعد از خروج قوای شوروی طرح نگردید؟ دادن پاسخ به اینستراتیژی

است. یکی از علل سرخوشی کاذب و شادمانی بی موجب از دشوار  ها  سوال

چنین می اندیشیدند  اندانان قومو  هاتنظیمیب الوقوع بود. رهبران پیروزی قر

اواسط سال   و درقوای شوروی توان دفاع را ندارد  که دولت کابل با خروج  

حتمی    1988 آنرا  تفکر  سقوط  شیوه  این  برداشتمیدانستند.    و   غلط  و 

سیاسی برای ایجاد دولت در پیشاور سبب    هایتلاشدر جهت  مصروف شدن  

د که  افغانستان  مؤقت  حکومت  گردید.  آنان  دسامبرشکست  در    1988  ر 

جامعه   از طرف  اما  شد  تشکیل  نشد.   المللی بینپیشاور  شناخته  رسمیت  به 

تا   بود  آن  در صدد  جهانی  چندجامعهء  موقت ظرف  داخل  حکومت  به  ماه 
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یاب انتقال    به عوض توجه بیشتر به امور قوماندانان  و  د. رهبران  افغانستان 

  پیشاور پرداختند تا جا و یاسی در  بندهای سنظامی، بیشتر به معاملات وزد و

 مقام را در دولت آینده برای خود پیدا نمایند. 

"دولت مؤقت افغانستان" که از هفت تنظیم، تحت حمایت پاکستان تشکیل شده  

( برخوردار بود. این "دولت" تصرف ی.اس.آیآبود، از حمایه و پشتیبانی )

بیت نمود و  وی هدف عمده خود تثرا بعد از خروج قوای شورآباد  جلالشهر  

 به حمله وسیع پرداخت.  اصول جنگ چریکی، برعکس

پاکستان با منقار طوطی در مرز    برای حمله این بود که آباد  جلالانتخاب شهر  

تقویت نیروها در خط مقدم   لات واکما  و امکاناتکیلومتر فاصله داشت    50

ط  موجود بود. این شهر از طریق دره خیبر با پیشاور مرتب جبهه به سهولت  

نطقه آزاد شده اعلام میکردند و  و در صورت پیروزی مجاهدین، آنجا را م

. از لحاظ سیاسی توانستمی دولت مؤقت" به سهولت به آنجا انتقال داده شده  "

اما   بود؛  معقول  خواست  بود.  این  ناممکن  امر  نظامی  لحاظ  از  آن  تحقق 

قوای مسلح هرگاه این شهر توسط مجاهدین تصرف هم میشد، اما آیا    بالفرض

میپاشید؟ فرو  آیا سقوط    افغانستان  نبود؟  آن موجود  بمبارد وسیع  امکان  آیا 

 به معنی سقوط کابل نیز بود؟ آباد جلال

ی این مناسبترین اقدام بود.  حمیدگل به این نتیجه رسیده بود که از لحاظ نظام

ان  با او همنوا بودند و این با خواست رهبر  می دفترش نیزکارمندان جوان نظا

وارد  ها  تنظیم فشار  نیز  سیاستمداران  و  پاکستان  دولت  داشت.  تطابق  نیز 

تا آنان از پیشاور به افغانستان منتقل شوند. تصرف سهولت آمیز    نمودندمی

اسمارهای  گارنیزیون بریکوت وکوچک  دره کن  ،  داخل  در  به اسعدآباد  ر، 

نیز به  آباد  لجلاچنین می اندیشیدند که تصرف    جرأت بیشتر داد و  مجاهدین

 همان سادگی امکان پذیر خواهد بود.

این مقابل  مجاهدین،  گونه  در  تفکر  بیشتر    ستراتیژیطرز  افغانستان  دولت 

تمام امکانات    و باتند  ن برای زنده ماندن تلاش داشمنطبق با واقعیت بود. آنا

( وضعیت  22ک دفاع مینکردند . در نقشه )ستراتیژی  حیاتی و  از مراکز مهم و

با حفاظت از   ندتوانستمینیروهای آنان نشان داده شده است. آنان  ایی  جابج

استفاده از امکانات    و بایار داشته  مواضع خود، نیروهای کمکی را نیز در اخت
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بل از لحاظ اکمالات مواد نچه شهر کاازند چناهوایی به اکمالات خویش بپرد

سایرغذایی   شوروی  و  جانب  از  سخاوتمندانه  نظامی  اکمال ضروریات 

 .گردیدمی

از مشاورین آنان موجود یی  عدهباوجود ترک نمودن قوای شوروی، هنوز  

بهبودند   تا هنوزهمین ملحوظ،    و  داشت. جنگ  با خود  را  نام شوروی  هم 

آن جنگ باز هم   هاامریکاییرک نمودن ویتنام از جانب  که بعد از تگونه  همان

همچنان ادامه    و پول  مهماتو  ا گره خورده بود اکمالات اسلحه  با نام امریک 

از یکهزار واسطه زرهدار  داشت. قوای شورو شش ماه اول   و دری بیش 

پنجاه فیر نیم بلیون دالر به شمول  معادل یک و  تقریبا  می  کمک نظا1988سال  

اسک  اردوی  راکت  بود.  داده  قرار  افغانستان  نظامی  قوای  اختیار  در  اد 

هوایی در حالت برتر قرار   وایافغانستان از لحاظ وسایط زرهی، توپچی و ق

کاربرد مؤثر هر سه عنصر ذکر شده برای شکست مجاهدین امر    داشت و

ستفاده از این ابتکار عمل در دست مجاهدین بود؛ اما ا باوجود کهحتمی بود. 

و تکتیک عملی   ستراتیژیضرورت به کاربرد دقیق آن در چوکات    حالت

 داشت که در عمل اتفاق نیفتاد. 

آباد جلالاطراف  های  تپهمجاهد در    7000ـ    5000  حدود  1989مارچ    تا

الوقوع هتجمع نمود  با پیشبرد تبلیغات تعجب  ند. شروع حمله قریب  مزمان 

در  بر قوای مستقر  نبود.  این  پیامدآباد  جلالانگیز  پیشبینی  جابجایی  های  را 

و  کرده به تقویه مواضع دفاعی پرداختند، از تمدید سیم خاردار تا فرش مین  

اتخذ تدابیر گوناگون. خطوط دفاعی بیرونی خاصتا  به استقامت شرق تا ساحه 

د به سمت کابل  بیست کیلومتری وسعت داده شد و در شاهراه نمبر یک ممت

( طرح تقریبی  23یتی افراز گردید. در نقشه )متعدد دفاعی و امنهای  پوسته

 ه است.ک نشان داده شدستراتیژیخطوط دفاعی قوای افغانی و محلات 

مستقیم و جبهه یی را از استقامت    مجاهدین در اوایل ماه مارچ، حمله وسیع

به تا  هرد  شرق  و  کابل  دریای  دره  آغاز   و طرفوادی  یک  نمبر  شاهراه 

آنها عمده  هدف  اولین  در    کردند.  ثمرخیل  موضع  کیلومتری    12تصرف 

  جنگجویان بود که بر سرک عموی تسلط داشت.  آباد  جلالجنوب شرق شهر  

با استفاده از سلاح ثقیل وخفیف وتحت حمایه هاوان وراکت انداز با احساسات 

 پیشروی نیز نائل شدند.  و بهله نموده وق حمش وشور و
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  ن یآباد خود را برسانند. چندلالج ییهوا دانی م  یلومتریآنان توانستند تا سه ک

 یروزیپ نی توسط آنان تصرف شد و به نظر من اول زین T ـ55 تانک ریزنج

ا  هیبرعل  یک ی در جنگ چر اما   نیمجاهد  یروز یو پ   یشرویپ  نیتانک بود. 

  ی نگ و هماه  یمساع  کی تشر  جهیدر نت  یبه زود  رایزودگذر بود، ز  اریبس

 شدند.  ینیبه عقب نش  آنان مجبور ییهوا و یزرهدار، توپچ یقوا

 

از مجاهدین   این حمله به تدریج در حالت بن بست قرار گرفت و تعداد زیادی

در محاصره قرار گرفتند. امکان میسر نشد تا  یی  عدهو زخمی شدند و  کشته

آنها اعزام گردد. باوجودی که در   و حمایهتازه دم برای تقویه    قوای کمکی و

هشت   حمله  وقوماندان  این  شخص   ورزیده  اما  میجنگیدند؛  آنان  افراد 

اید  ه را تابع هدایت نمو همکه طرح تکتیکی مناسب اتخاذ کند  تری  ورزیده

و  پای پیاده    و مجاهدینشت. حمله از طرف روز صورت گرفت  وجود ندا

های قریه به    آمده با تاریک شدن هواجبهۀ جنگ    هم با استفاده از بایسکل بهیا

 .ندنمودمیمتروک اطراف مراجعت  

 و اطفال پیرزنان  ه یی از مهاجرین شامل پیرمردان واز آغاز حمله موج تاز

آغاز گردید   پاکستان  به  به  در ماه جون  تعداد شان  نفر رسید.   20000که 

های پیروزیدر نتیجه عدم توانایی مجاهدین در جهت حفظ  آباد  جلالمحاصره  

کاری بین مجاهدین این ناتوانی ها در عدم هم  عمدۀاولیه ضعیف گردید. علت  

هر لحظه که میخواست بدون هماهنگی با  قوماندان  آنها بود. هر  قوماندانان  و  
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و در حالت عصبی  قوماندانان  کی از  به حمله میپرداخت. چنانچه یدیگران  

ب  بر »افروختگی  تایمز« گفت:  این جنگ  ه روزنامه »سندی  هیچگونه  در 

مجاهدین حمله میکرد   هماهنگی وجود نداشت. اگر در یک جناح گروهی از

جاهدین مصروف پوره نمودن خواب  و درگیر جنگ میشد، در جناح دیگر م

 .« خود بودند

جانبه همه  پلان  و  نبود  در  مشترک  مجاهدین  تا  شد  سبب  هماهنگی  فقدان 

به تعقیب مسدود آباد جلالها عقب نشینی کنند. شاهراه کابل ـ بیشترین قسمت

هوایی   میدان  به یگا آباد  جلال شدن  کمکی  قوای  رسیدن  و  اکمالاتی  راه  نه 

هدین به عوض  بود که آنهم تحت تسلط مجاهدین قرار داشت؛ اما مجاآباد  جلال

توانایی   را توظیف میکردند که  هاییگروپ  گاهیگاهمسدود ساختن کامل آن  

و نداشتند  را  آن    توانستمیدشمن    مقابله  از  را  اکمالاتی خویش  قطارهای 

 ند. مسیر عبور ده

بد وبدتر گردید. نبود  1989اپریل، می و جون  های  ماهوقعیت مجاهدین طی  م

روزهای اول، بعد از سپری   بی موجب  وزن  نامتوانتیجه مصرف    مهمات در

ارسالی امریکا حاوی اسلحه  های  محمولهاحساس میشد.    کاملا  شدن چند هفته  

جره  سلاحکوت اوکافی نبود.    های روزمره جبههبرای نیازمندی  و مهمات

موجود در   و مهمات ور دلخواه اکمال نشده بود سلاح  بعد از واقعه انفجار ط

  گرفت. به صورت کل نه تنها طرح د استفاده قرار  در روزهای اول مور  آن

بر    و حمله  لحاظ  آباد  جلالمفکوره  بلکه  ستراتیژی از  بود  غیرعقلانی  ک 

ت آن نیز لااکما   و سیستمل تکتیکی بکار برده شده در جنگ  اصو  عملکرد و

 برای طراحان آن بار آورد.  افتضاح ناقص بود که رسوایی و

اری سربازان قوای افغان را نیز دست کم طراحان این حمله مقاومت و پاید 

 و کشتنخاطر زنده ماندن خود میجنگیدند  گرفته بودند. در حالی که آنان به  

روحیه ایجاد    مجاهدین صورت گرفت، سبب مقاومت وتوسط    اسیران آنها که

مجاهدین  به  نسبت  اگر  آنان  تعداد  گردید.  آنان  بین  در  بیشتر  تسلیمی  عدم 

رعلاوه توسط آتش قوی حمایه شده  آنها نیز نبود. آنان ب  مساوی نبود، کمتر از

دفاعی   و ازشان مستحکم بود    مواضع  اکم  لحاظ  و  به موقع  ال ضروریات 

بیست حداقل  روزانه    12ترانسپورتی انتونوف    میشدند. هواپیماهای بم افگن و

به ها  بمای نابودی قوای پیاده انواع  و برار مواضع مجاهدین را میکوبیدند  ب
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مانند    روی زمینها  بم یی مورد استفاده قرار گرفت. این  خوشههای  بمل  شمو

سرعت   باوجود  انتونوف  هواپیماهای  میشدند.  پخش  ارتفاعی ریگ  در  کم 

 . ستتواننمییده به آن رس ستینگرمیکردند که راکت  پرواز

از لحاظ روانی ترس از راکت اسکاد نیز اهمیت زیاد داشت؛ زیرا سبب تلفات  

گردیده بود و از طرف  جابجا سه بطریه آن در کابل  حداقل .  گردیدمیزیادی 

ار شوروی در اختیپرسونل شوروی فعال میشد. این سلاح برای جبران قوای  

امل سه دستگاه پرتاب کننده و  بطریه آن ش  دولت افغانستان قرار گرفت. هر 

کر  تگاه سیار هواشناسی، تانسه عراده دیگر برای اکمال آن وجود داشت. دس

و سیستم کنترول بود. برای  قومانده  چندین کانتینر دیگر شامل محل    تیل و 

از   و بعدضرورت بود که طی آن هدف تثبیت    فعال ساختن آن یک ساعت

. راکت اسکاد استفاده شده  گردیدمیطی مراحل لازم به آن استقامت پرتاب  

به سهولت  آباد جلالپوند بود و  2000در افغانستان دارای سرگلوله به وزن 

از پرتاب آن   دهدر ساحه پرتاب آن قرار داشت. مجاهدین وسیله هشدار دهن

ها بعد از اصابت آن در یک منطقه آگاهی می یافتند. به ملاحظه تن  را نداشتند و

  تقریبا  متر بود و    900اسکاد، ساحه اصابت آن به شعاع  دفترچه رهنمایی  

آباد جلال اطراف  های  تپهر  بآباد  جلالچهارصد راکت از این نوع در جنگ  

پاکستان  ن در داخل خاک  آر فیر  اهمن چمعلومات  اساس  و براصابت نمود  

 نیز فرود آمد.

چهار در  نتوانستند  مجاهدین  جنگیدن  ب آباد  جلالماه  کنند.  تصرف  نابر  را 

امور جنگ در افغانستان، این شکست  اشخاص وارد در  و سایربرداشت من  

ه هزار مجاهد کشته و زخمی  جنگ بیش از س  تعجب برانگیز نیست. در این

مجاهدین اسلحه آنان به مصرف رسید. عدم توانایی    ذخایر مهمات و  شدند و

و مین  کشتزار  از  عبور  تا   در  شد  سبب  دفاعی،  مواضع  در  نمودن   رخنه 

 دشمنان از لحاظ روانی در حالت برتر قرار گیرند.  

ا آباد  جلالجنگ   از  افغان  مسلح  قوای  تا  شد  بیشتر  عتمسبب  نفس  به  اد 

مجاهدین توانایی پیشروی به   جهانیان ثابت بسازد که  و بهبرخوردار گردد  

در واقعیت چنان شکست بزرگی برای آباد جلالسوی کابل را ندارند. جنگ 

من فکر میکنم که   ین نتوانستند آنرا جبران نمایند.یگر مجاهدجهاد بود که د

 اموخته اند. رهبران مجاهدین تا حال از دروس آن نی
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موقع جنگ تمام عیار به عوض با گزینش بی    هاتنظیم( و رهبران  آی.اس.آی)

تکتیکی را مرتکب شدند    ک وستراتیژیه تنها اشتباه بزرگ  جنگ چریکی ن

برای حمله، وضع را بیشتر مغلق ساختند؛ زیرا  آباد  لجلابلکه با انتخاب شهر  

 ژیم کمونیستی فراهم، باز هم اسباب سقوط رآبادجلالدر صورت تصرف  

، آبادجلالنگ به منظور کاهش فشار بر  نمی گردید. هم چنان آنها در جریان ج

 بگرام را تحت فشار قرار ندادند. هوایی کابل و هایمیدان

بود که در تخار مجاهدین حکمتیار بر افراد مسعود   در مراحل نهایی این جنگ

 قبلا  نه گردید که درمورد آن  او یهای انتقامجحمله کردند که بعدها عامل اعدام 

های اتحاد و   دروازهتوضیحات داده شده است. این حوادث سبب گردید تا  

 نزدیکی برای جهاد برای همیشه بسته گردد.

ا تکتیکی  اشتباهات  مورد  جنگ  در  نوشت  ین  قطوری  کتاب  درمیتوان   و 

ه بر ؛ زیرا حملستتواننمیشبه بوده    شک وهیچگونه  شکست حتمی آن نیز  

 تشریک مساعی   بدون هماهنگی و  و آنهممواضع مستحکم در روز روشن  

طور دوامدار اکمالات صورت    ت گرفت. ذخایر کافی موجود نبود وصور

ل ننمود. با وجود این همه نگرفت، ایالات متحده به موقع کمپ اوجره را اکما

 کمبودها، رهبران مجاهدین در اجرای حمله اصرار ورزیدند. 

این که نزد همه مسجل شده بود که آباد  جلالحمله بر  شکست  در نتیجه   و 

جون   ماه  در  بود،  بار  فاجعه  پست   1989واقعا   از  حمیدگل  جنرال 

جهاد ممکن  ( سبکدوش گردید. دخیل بودن دوساله او در پیشبرد  آی.اس.آی)

( قرار  آی.اس.آیتلخترین تجارب وی بوده باشد. او در حالی در رهبری )

ار نزدیک بود و زمانی آنرا ترک کرد که مجاهدین به ی بسیگرفت که پیروز

شدن   کم  بودند.  شده  مواجه  مجاهدین، های  کمکشکست سختی  به  امریکا 

انفجارس جمهور،  رئیس  هواپیمای  اوجره،  گاه  ذخیره  قوط  اوج بزرگ 

مهمتر از   در آستانه خروج قوای شوروی و  هاتنظیماختلافات بین رهبران  

دوباره سبب آن گردید تا بی نظیر بوتو وی را  د  آباجلالهمه شکست بزرگ  

تبدیل   اردو  ابه  جانشین  جنرالنماید.  توسط    و  که  شد  کالو  الرحمن  شمس 

شخ به  درستیز  لوی  پست  واگذاری  خواستار  اینکه  نسبت  ص ضیاءالحق 

ر تحت  دیگری بود به تقاعد سوق شده بود. وی طرفدار طرح امریکا مبنی ب
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د؛ او همچنان نتوانست وحدت را در بین رهبران  فشار قرار دادن مجاهدین بو

 ایجاد نماید. ها تنظیم

می گر  د دیگر نتوانست مانند سابق بازار، جهاآبادجلالبا شکست در جنگ  

توانستند مجاهدین  باشد.  ج  داشته  جنگ  به  پیشبرد  با  که  دهند  نشان  هانیان 

بر    چریکی، میتوان یک ابر قدرت را مجبور به عقب نشینی کرد، مشروط

اینکه وسایل جنگی در اختیار آنان قرار گیرد، اعتقاد برای جهاد وجود داشته  

صفات  این  با  نماید.  سازماندهی  را  امور  معقول  نظامی  رهبری  و  باشد 

نیرومندی  مبود یکی از این عناصر، اردوی  با ک  پیروزی آنها حتمی است و 

گترین آموزگار به پیروزی دست یابد. مطالعه تاریخ جنگ بزر دتواننمینیز  

برای نظامیان و سیاستمداران است؛ زیرا آموزه های آن باربار تکرار شده 

  است، اما مشکل بزرگ همانا فراگیری آن است.

پیروزی قوای مسلح  علل  و  آبادجلالچگونگی حمله بر    برای پی بردن به]

به کتاب  ،    جمهوری افغانستان و شکست نیروهای جهادی تحت حمایه پاکستان

جنگ  »یا از  های  عظیمی   «آبادجلالدمانده  نبی  محمد  سترجنرال    نوشته 

 [ مراجعه شود. مترجم

 



 

 

 گفتارواپسین 

و تاریخ گواه آن است که ناامید شدن،  شودمی"ناتوانی موجب ناامیدی 

کاپیتان       جنگ را تعیین میکند، نه از دست دادن زندگی "سرنوشت 

 " 1918ـ 1914ه "کتاب جنگ واقعی دباسیل لیدل هارت. نویسن

 

رزمان و هم  هاتنظیمها در جریان بازدید از پیشاور، با رهبران  این تازگی 

سابق تجدید دیدار نمودم و داخل افغانستان رفتم. منظور از بازدید این بود تا  

ابم که جهادی که توانست شوروی را شکست دهد، چرا نتوانست رژیم  دری

مجاهدین    سازد. نتایج بازدید برایم بسیار تأثر آور بود.  سرنگوننجیب الله را  

ح ودر  خسته  داشتند،  قرار  ناامیدی  و  عصبا  الت  میرسیدند  نظر  به  نی 

لت کابل  نزاع های ذات البینی، توانمندی آنان را در مقابله با دواختلافات و

 به تحلیل برده بود. 

سال اخیر اتفاق    در سه  تحلیل حوادث و واقعاتی کهبا یک نگاه به گذشته و

افتاده است، میتوان نتیجه گیری کرد که سیاست عمدی ایالات متحده امریکا  

با بیرون شدن   هاامریکاییمانع پیروزی نظامی ما در افغانستان گردیده است.  

خویش یعنی گرفتن انتقام ویتنام نایل شدند. هردو    قوای شوروی به مرام اصلی 

، روهامیانهها میتوانند با  چپی  نجیب الله ورسیدند که  این تفاهم  ابرقدرت به  

آرامش در افغانستان   این حالت ثبات و  و دردولت آشتی ملی را ایجاد نمایند  

 نخواهد شد.  تأمیناطق مرزی پاکستان و من

ستان زندگی میکنند کم زاران مجاهد که در پاکه  پناهنده وها  ملیونکمک به  

من اکثر آنان حاضر دند؛ اما به باوربه وطن شان برگرآنان باید    خواهد شد و

ویران و مزارع مین گذاری شده عودت نمایند.  های  خانه نخواهند شد که به  

که در بعضی ج آنها  از  تعدادی  که  دارد  نیز وجود  تهدید  به  این  نسبت  اها 

محلی و  ساکنین  مور  بیشتر  ممکن  پیشنهاد،  این  رد  با  میباشند  نیز  د مسلح 

قرار گرفتهاستفادۀ سوء عمال خاد، ) بین    ک.گ. ب( و )راو(  با درگیری 

جناح ها، بیروت مشابه را به وجود آورند. پیشاور از این لحاظ بیشتر از همه 
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نیز  ثانی است که یقینا  این طرح موافق طبع هند    آمادۀ تبدیل شدن به بیروت

 خواهد بود.

ر از جهاد، دورساختن جنرال اخت  به فکر من اولین قدم در راه ناکام ساختن

ایالات متحده امریکا بود.  تحریک    صحنه توسط رئیس جمهور پاکستان بنا به

دور توطئهبا  وی،  توانمندی  شدن  تضعیف  جهت  در  سیاسی  گوناگون  های 

همیشه   که  اختر  گردید. جنرال  عملی  مجاهدین  فشارهای  نظامی  برابر  در 

قرار  است  یروزی نظامی مجاهدین وخواستار پ  گوناگون مقاومت میکرد، جدا  

همین   و بهدر این مورد انعطاف ناپذیر بود  حکومت اسلامی در کابل بود. او  

وارد کرد. رئیس  جهت امریکا برای دور ساختن وی بر ضیاء فشار زیاد  

در چون  نیز  باجمهور  پیروزی  به  زمانی  مقطع  بود،  وآن  گردیده  رمند 

خود رقم  ردهای ویرا به نام اختر، تمام دستاوساختن جنرال میخواست با دور

و   زند و نیز خوشنود  داشت  اختر  با جنرال  تیره  روابط  که  صدراعظم را 

 راضی سازد. 

انفجار انبار بزرگ سلاح مجاهدین در اوجره، دومین ضربهء بزرگ بود که 

ا گردید.  مجاهدین  موضع  تضعیف  که  سبب  گرفت  صورت  زمانی  نفجار 

پالیسی   و باه  ( قرار گرفتآی.اس.آیجدیدا  در راس )جنرال گل )حمید گل(  

همنوا شده بود. به همین  قوماندانان  امریکا مبنی بر توزیع مستقیم سلاح به  

دلیل مقدار زیاد سلاح و مهمات در آن کمپ انباشته شده بود. امریکا علاقمند  

رت امن عقب نشینی نماید؛ در حالی که مجاهدین بود تا قوای شوروی به صو

نشینی   ه هیچوجه مایل نبودند تا در عقبب  هاامریکاییخالف این شیوه بودند.  م

علت   کدام  به  شوروی  بهقوای  گیرد  انهو  تعلل صورت  یایی  تعویق    و  به 

انداخته شود. از همین سبب ارسال سلاح را به پاکستان برای مدتی به تعویق  

همزمان با آن بیشتر از ده هزار تن سلاح و مهمات ذخیره شده در   انداختند.

هفته بعد از آن توافقات ژنو به امضا رسید. به    دید واوجره نابود گرکمپ  

ادامه عملیاگونه  این قوای شوروی توانایی مجاهدین برای  ت ضعیف شد و 

آیا  شده  ذکر  مطالب  به  توجه  با  شود.  خارج  به صورت مصوون  توانست 

 ن گفت که این همه تصادفی بوده است؟میتوا

 بصورت منظم صورت   ( برای مجاهدیناکمالات سلاح از طریق )سی.آی.ای
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ضروریات دولت کابل مانند سابق    و  ، در حالیکه اکمالات سلاحگرفتنمی 

 ادامه داشت. آیا این نیز تصادفی بوده است؟

 و جنرال ر به کشته شدن عمدی رئیس جمهور  هواپیما که منجحادثۀ سقوط  

آتشۀ نظامی آن کشور گردید، ضربۀ    مرگ تصادفی سفیر امریکا و  اختر و

حادثه سبب شد تا  ر چنین شرایط بود. اقدامات امریکا بعد از وقوع  دیگری د

حادثه نشان    عاملان آن تثبیت نگردند. تحقیق نگردیده وید  و با قضیه طور شاید  

ا خاد در همدستی  ( و یدست داشتن عمال )ک.گ.ب  احتمال  داد که در آن

  انست تومیبرخی از منسوبین نظامی پاکستان موجود بود. افشای این توطئه  

خواست عمومی   ناکامی برنامه های امریکا گردد؛ زیرا بنابر مطالبات و  سبب

ج تلافی  اقداماتی  انویاباید  اخذ  جهت  دنه  عمدی  مرگ  ماتقام  ارشد و  مور 

در مرگ ضیاء چ امریکا  میگرفت.  تمساح  امریکا صورت  اشک  قطره  ند 

ه از برنامریخت؛ اما در واقعیت آنها از مرگ او متأسف نبودند. آنها بیشتر  

لف بنیادگرایی اسلامی. آنها مخااز    واهای هستوی او نگران بودند تا حمایت  

 و همزمان دول از اصول دموکراتیک بودند  ع  نظامی و  شیوۀ حکمروایی او به  

سیاسی آنرا گونه  به    ندستتواننمید که  انکشاف برنامه هستوی او تهدیدی بو

 متوقف سازند. 

ده امریکا بر پاکستان فشار آورد تا دولت ایالات متح  1988در اواخر سال  

انتقالی را برای افغانستان تشکیل دهد. این اقدام قبل از خروج قوای شوروی 

اتخاذ گردید. هدف   این که پیروزی نظامی مجاهدین مسجل گردد،  و بدون 

ین عمل بی موقع این بود تا توجه مجاهدین را از جنگ به زد و بند ا  عمدۀ

سی سهای  معطوف  واسی  سازش  نتیجه  در  خواست  اخته  مطابق  مصالحه 

در شود.  عملی  بدون امریکا  کابل،  در  اسلامی  دولت  برقراری  که  حالی 

 پیروزی نظامی ناممکن بود. 

اورین نظامی  مشفبروری تمام قوای شوروی به جز عدۀ معدود از    در اواسط

ادامه   همچنان  شان  لوژستیکی  اکمالات  اما  شدند  خارج  افغانستان  از  آنان 

از وقفه   به جز  قوای شوروی طبق پلان عملی شد،  داشت. پروسه خروج 

از    و بعدرت گرفت  که در نتیجه حملات مجاهدین صو  1988نوامبر  کوتاه  

 نتوانستند موانع ن  کافی مجاهدی  و مهمات   نبودن اسلحه  آن به دلیل سردی هوا و
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 برای آنان ایجاد نمایند.  

)سی.آی.ای(  (،  ین، )آی.اس.آبه ادامه خروج قوای شوروی، دولت پاکستا 

و رهبران مجاهدین تصمیم گرفتند تا جنگ چریکی را به جنگ جبهه یی تمام  

تصمیم   این  اساس  بر  نمایند.  مبدل  بر    حملۀعیار  صورت  آباد  جلالوسیع 

مفتضح شکست  به  که  اینگرفت  انجامید.  لحاظ    انه  از  و    ستراتیژیحمله 

رد  ه آن ضربه بزرگی بر جهاد وانتیج  و درتکتیک دارای نواقص بیشمار بود  

  گردید. این شکست بهانۀ را برای مصالحه سیاسی فراهم ساخت. به باور من 

بودند؛ زیرا آنها با حمایه و    هاامریکاییبرندگان اصلی جنگ در افغانستان  

کست ویتنام را از شوروی بگیرند  نگ چریکی توانستند، انتقام شپیشبرد این ج

در جاگزینی    و  از  کابل نهایت  کمونیستی  دولت  عوض  به  اسلامی  دولت 

جلوگیری نمایند. عقب نشینی قوای اتحاد شوروی برای آن کشور نیز موفقیت  

نجیب الله دست نشانده شان در کابل بر قدرت    بار بود، زیرا با وجودی که 

 ماند؛ اما گرباچف به حیث قهرمان در غرب شناخته شد.باقی 

اصل شک  بازندگان  بدون  جنگ  این  زیرا ی  اند.  افغانستان  مردم  شبه  و 

زراعتی شان به کشتزارهای ماین مبدل  های  زمینآنان ویران شد،  های  خانه

 ان در این جنگ کشته و قربانی شدند. وهرگشت، پدران، پسران و ش

 نپایا
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 های از متن کتاب: بریده

ای سه بخش بود. در  برای سوختاندن کابل، استراتیژی ما دار

قدم اول اقدامات در جهت هماهنگ ساختن حملات برای قطع  

وراه کابل  اکمالاتی  داخل   های  به  مواد  رسیدن  از  جلوگیری 

کمین  اجرای  هدف  این  به  رسیدن  برای  مسیر شهر.  در  ها 

بردن منابع آب تقامت کابل، از بین  به اسهای اکمالاتی  کاروان

و از بین بردن سیستم ای آب  منفجر ساختن بنده   نوشیدنی و

منفجر ساختن شبکۀ برق از وظایف اساسی ما   برق رسانی و

 بود.  

*** 

شهر بر  حملات  مورد  در  اختر  جنون   جنرال  نوع  یک  کابل 

به   کابل، نسبت  به  او همیشه در مورد حملات  خاص داشت. 

م نوع  ناطق  سایر  هر  قوماندان  یک  هرگاه  میکرد.  پافشاری 

حمله بر کابل و ویرانی آن مطالبه میکرد، سلاح ثقیله را برای  

 .حتی باوجود مخالفت من، آن را در اختیار وی میگذاشت

*** 

منابع بین المللی تمویل کنندۀ پولی این جنگ دولت عربستان   

شیخ )سی.آی.ای(،  امریکا  دولت  و   های عربسعودی،  و... 

از  )سی.آی.ای(،  توسط  مهمات،  و  سلاح  و  بوده  غیره 

انگلستان، چین و دولت اسرائیل و کشورهای مص ر، ترکیه، 

 شبکه های بین المللی قاچاق سلاح تهیه گردیده است. 

*** 

ها و  برای تحت قومانده درآوردن وتحت تأثیر قرار دادن تنظیم

، من بجز  استقامت درستقوماندانان و سوق نمودن آنان به  

  از همین وسیله یعنی دادن و یا دریغ کردن اسلحه و مهمات و 

آموزش وسیله و امکان دیگر نداشتم. به عبارۀ دیگر در یک  

 دست من علف و در دست دیگر من قمچین بود. 

*** 

شبه مردم افغانستان اند.  بازندگان اصلی این جنگ بدون شک و

خانه ویران  زیرا  آنان  زمینهای  زراشد،  به  های  شان  عتی 

در   پسران و شوهران  پدران،  مبدل گشت،  ماین  کشتزارهای 

 ن جنگ کشته و قربانی شدند. ای
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